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ڪر طلا تی سباسی بونان کرچه در سس سیاست رومیان خا ص 
ومتزلزل us‏ ولیکن حیات عقلی و ادبی هلاس از میان نرفت از این 
تاریخ که زمان ضعف طائفه هلاس است باز اشخاص بزرگی ظهور نمودند 


پر CS‏ 
A R ۴ "X | 5‏ اه i:‏ 
وثابت کردند که روح عظمت وقوه عقلانی Us!‏ لی ۱ ام با سور د سس 
NETT‏ است : از مدان ادن فلا سفق اخر La‏ دونقررا درا نحا S3‏ کنیس 
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vf.‏ تا ۲۳۵ که در 


doof. 1^‏ 
این طافه را رواقیون گفتند " روش تعلیم آنها این بود که ARES‏ 


است در ها کس فضلت نه برای چیز , که محض zlii sus‏ که از 


بھترین صفات حسته است ؛ ومعتقد بودند بزرگترین کارها برای انسان 
oL csl‏ دنا جا آوردن انحه را که da‏ است o‏ ای او مگ 

این عقده است که dal‏ تر ya s‏ میگ تحت ز حمله عقابد آنها نکی 
آن بود که dub‏ در مقابل انت و ARD‏ و تحمل :مود و در 
2-7 آمد مقدرات‌قوت قلب وخون سردی‌ابستادگي کرد آگرکسی بو اسعله 


امس مکروهی ud 35 s| asl‏ لی برای او 3ذِسسےی سدادمنگفتند از SE‏ 
۱ کر ا ا 


La‏ از تا 
اک LENEE‏ ۱ از شا5 دان‌زنون‌خردادند لەطفلت زدنما 
بت - ہے ی 


۳ ار ا جا 


> 
- 


Pu -| : al K, x ~‏ » 
دردنیا بماند این oin b‏ گرچه درنغوس (ye‏ چہداں تا ہر ہی 


A — 


7 ! کو C t.‏ 
M - * ۳‏ ۰ جا 7 ` 
تک رد 3 pu‏ حاصل نسمد د ولی‌درنغوی زرگان «S8 - ihe. D hh‏ -" 


— s 


z 
y au اد ۱ انا شل مخصوصا در‎ Td ipe m J Ut Ao LA که ساله‎ 














سا تھے ہے ن RE‏ سیہے۔صحب فجرت ے 





سباست معاراح کذ ۱ EP‏ را از ii.‏ لا تاره 
ابیقود که | v‏ تا ۰ ۲۷ جر SERUUM‏ 
eA s 5‏ رواقیون اسر یت Sib c a‏ نمودن anxii‏ 
CN‏ بر ای رسد uf, cà‏ فضیلت E TIO‏ کے ۱ ۲ 
خلاف و واقیون $ AK.‏ ی خود فضباتمپلوست افو ۱ 
uid‏ حبوآنی بو دند بخود جلب نمود E: db».‏ 






دمذاق عوام شمو ین IE‏ یسیاری بیدا کرد شکم یں 


ست و bol‏ 9 وات روم گردید چنان عنغمر ca»‏ شدند $ همه 


lae. Sao اسقور‎ A5 i جر ۲ ۲ راموش نمو دند ( حاصل‎ 
SEU ہت بی‎ [Ae ثموت‎ Uy i die b y 
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ys ses ر شہرت‎ jas در‎ : A هدر سے‎ ia 
گردید فلاسقه زوگ | زانجا ظاهی شدند | زآنجمله اقلید س صوری است‎ 
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دولیکن بطلیموس از 


۳ استاد خود بر نىدر 2 " روزی‌بافلیدس کت 7 کا وسر 
pius‏ ری را رفت f. „alsi‏ از جر مات m‏ 


م ى رتعالیم دنیا کر دید كه‌فعلاهم‌درمدا و جو Laal‏ 
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ارستر حوس ساموسی است که x‏ کت نمودن زهمن eom‏ آفتاں 
مرو عضرد قدناعو رت اس شاف ہی دارای دو حرکت است ت KLIS‏ 

در اطراف آفتاب'خ رک 'میکندو شمس م رکز انت ات ای Du»‏ 
او دوم انستکه درم رک خود تخر EL‏ رای dus‏ در خصوص 
حرکت زهین ماخود از ازاء ارشترخوس میباشد ولک انطو ركه Maz‏ 


کلودیوس بطلیموی صاحت کتاب مجسطی طهور. نمود کتابی تالیف 


رت رورا ort ys Jub Gesn Ld‏ $ 
در کتابت ذکر نمو ده موسوم انت به نظام بطلیموس ؛ عقیده نطلیموس 
قبول عامهبافت وشایع ots‏ غلمای علم فلك کی وج مان Li S‏ معمول 
بوده از آن‌وقت" بعد از nes EPAI‏ ا ا وپیروعقیدهارسترخوس 
ند» ولیکن ؛ Es‏ وی رای DARS jS‏ هم توت خود 

(gl put ودک‎ css که وم قاشع ا‎ Een 
است علت‎ er rz usce ce قبل از ده‎ 
أ اين مطلت را درمقدمه‎ mo eos age است‎ abe 
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این حروف چہار انه را بر اعلام وغبر اعلام S ETE‏ 
عفر ETT‏ یع وس اعت اہ سد پک Sr‏ یی یق RU‏ اس 
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de> 
تار یخالحکہاء شھر روری‎ 
pt 
ضاء الد ذو‎ 
۷ ۲۲۹ مرداد‎ 
حق الطبع محفو ظ‎ 


طهر ان 


خر گت چا ىخا 4 داش 





کتاب كنز الک 





em oem JI سم الله‎ 

بعد الحمدله والصلوة على 4j‏ و ولیه » چنین گوید 
شمس الدین محمد بن محمود شهر زوری رحمه الله « 
که داز uL‏ احوال JU. PA‏ میم u$ V ys‏ سخنان [o go e‏ 
ومواعظ حننه فلاسقه اقدسن موجب سعادت در دنا وفوز بدرجات 
عقبی است ' بیروی کردن ازسیر: جمیله acm‏ و تشبه بافعال و حرکات 
پسندیدہ فلاسته و تعلمم و تعلم تواریخ | نان برای افراد بشر l gac‏ ویرای 
ناطر ین ناسرار لاهوت و شاقن neum‏ ت سس ٹا لازم و 
متحتماستشایستەودرخور نیستبر ای انسان عاقل Je Ju,‏ ومعرفت اقتدا 
نمودن تو ازاساطین حکمت و انبدای elbe‏ ومؤسسین دیانت زیرا سروی 
sl‏ شداطین انسی وتشبه بافعال آنان سب هالاکت وخسران Us‏ واخرت 
است * وس ا Paus‏ دا زائ عقل"سلی و تحن مستقیع داشد و طالب 
معادت ae!‏ و ری طقات ا وی او وای است gd cad‏ 

ازافعال حکمای PIA‏ وف روی کردن از اقوال انبیاء مم‌سلین واعراض 
نمودن از افعال رذبله و انسلاخ از اموز دتبه » مسلم است تاحالت gu‏ 
وتجرد برای شخص حاصل‌نشود وتوخه rst LL‏ حکمای الهی تنماید 
وسخنان | نهارا آ ویزء گوش‌جان یکند نمی تواند منسلك درعقد. فلاسفه 


واقم گردد بعنی فلسوف تتمام مغتی شود لهذا قبل ازشرو ع C»‏ 
حالات RICCA. we dp Lio‏ از فصانل حکنت که در احادث 22 cS‏ 





ود فا نے ۱ i‏ 
سس 
2a‏ 23 سن ودر کتب اخدار میطو 5:55 دید و همحسن از کلمات اهر 
موّمتان عليه DUI‏ و اساطدن‌حکمت ازباب مقدمه برای طالبیین سعادت و 
سالكىن راه — بیان b QS‏ از راه دصر C‏ داخل در añe‏ و د سوم 

بعون اللہ و توفیقه « | 

پیغمیز ا کرم صلی الله عليه و اله و سل ؛ فرمود (۱) ما انفق 
منقق و ما تصدق متصلق بافضل مر کلام الحکمه و اذا تکلم 
الحكيم اوالعالم فلکل مستمع منه منفعة: - باز میفرماید 9 ) 
dosi‏ الهد به و نعمه العطبه الکلمه مر كلام الحكمة »> يسمعهاالر حل 
الم من ثم ینطویعلیها حتی بهدیها لاخیه a joue dall‏ ماید (v)‏ 
ای وعاء خر حت فرمود )٤(‏ العلم کثیر فخذوا می کل شیئی احسنه 
T ATE EI‏ ازاستخات واس Jabs‏ 
و رباضات تکمیل‌نقفی نمودی ومورد نظر کیمیا اثرش واقم شدی میفر مودند 
( یاارسطا طالیس هدهالامة ) چه تمجیدی از این بالاتر و توصفی 
بهتربرای حکمت است ؛ فرمودند (o)‏ تفکر ساعة خير عندالزہ تعالی 
سخن حکمت ob Ac‏ تکلم نمود حکے Je L‏ برای هر شنونده 5 آت 
منفعت است 
(v) 1‏ بهسر ان al)‏ آورد 4 PETE‏ بختش سخنی است از سخنان حکمت 
امیز که dn ay‏ موص وہ سح اید و برای برادر موّمن خود سوقات برد 

(۳) مقرماید حکنت If‏ هر موّمنی است فرا کرد اورا از هرکنا 
که افت و Pr‏ یست gu‏ از هر ظرفی _ کلام امیر giese‏ عليهالسلام 
اشارت بان مطل است که مفرماید بسخن نظر نمانه بکونده آن 

(t)‏ علوم متعدد و يسار است گرد شما از هر علمی نگوتر آن را 

)°( قرمودند تقبر و تأمل نمودن درآلاء و v‏ و صفات الہی بتر 
است از عدادت ک دن ھفتاد سال :دون تدر و Kx‏ 
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سک حص ےس 


هب . SaLe‏ سیگیی "e‏ عسلم ael‏ »3 تفکر ٹر مب دادن مقعدمات و 
لاحت | وردن Ao‏ بت cS»‏ ادر 5]1 lim ALS, DY pias‏ مو حو دات 
cuu.‏ ( ۱ ) عاشروا الحکماء وسائل العلماء وجالس الکبراء 
ف ء,دند (Y)‏ می زهد فی الدنیا اسکی الزه‌الحکمة فى قلبه وانطق 
بها لسانه _ فر مودند(۳) ما زهد عبد فی الدنیا الا امطر به (sas‏ 
و انت به UU‏ و ات الحکمة فى قلبه و انطق بها لسانه 
امير sui.‏ عليه اللام فرمود ( ٤‏ ) روحوا القلوب و اطلبوالها 





(۱) محصول این خبر آنچه‌را که علمای gim‏ نوشته اند lle Eul‏ 
c.‏ قسم »بباشندل(۱) Je‏ لهاست ته gie - ۲ dyl‏ بامراه‌است نہ sb‏ ۳ - 
xa‏ عام | Sn‏ دېردو عالم al,‏ جک ور T‏ مستولی گردیدم 
$ 64 ی saalin‏ حلال $ Jus‏ کیرءائی و صفات وکالات بر pls‏ سل ۵ 


- e. p - | . - "zd ۳ & l 
فت‎ xe XL الله‎ ak pi € ظاهر ی اشنانست مگر 2345 صر ورت‎ AL C - [ 


و خناسئی او c‏ ه حلال و حرام وواجب ومستحب است نه نسبت باسرار 
جروت و عوالم لاهوت وملکوت ؛ قم سوم که عالم je‏ دو ^€ و دانای 
پردو )4 I|‏ انتک وجودش am‏ فاصل مان عالم محسوس و معقول است 
گاهی متوجه به حق است از راه محبت و زمانی ملتفت € GE e‏ است 
از جہت رحمت cxi,‏ نظر b gl‏ است کہ فرمود با حکما معاشر شوید 
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این diua‏ نود تا و قتدکه قسطنطین(١)‏ به Q8‏ - رسمد ۳ دس حطر c‏ 


dv‏ را قبول کرد و دبانت ستاره پرستی و بت یرستی را از میان 
بر داشت و شهر alahas‏ را نا نموده بای‌تخت خوش قرارداد 
(فصل اول در احوال فلاسفه اقدمبی. بطر بق احمال) 
همتو سند اول AK. S‏ معروف به pne E ۳ epar‏ بو ده 





(TA صفحه‎ ai) 

و مجلس سناء روم هم باو 3 اغسطس عطا کرد ( نی سعید ( و 
ای P‏ نود S‏ هر از «T‏ با حدی a313‏ ھی شد و در تنعقت ان جس 
برای خنود وبقاء ان ماه ششم از سال را موسوم باغسطس نمودند وماه سایق 
او را موسوم به sy‏ برای احترام بولوس قصر مقتول از زمان اغصس 


je, ه ملطنت کردید_واعاس از جمله سلاطن عادل‎ qa رم‎ coser 


"T. | | , EL | "‏ 
لی ETES 3 A 125 MF‏ ہے Án‏ داد و هر تمام gut‏ و ممالت ارو b‏ و I9‏ 
s 4 ۱ "s:‏ 
و فرانه المان اسیانی ایطالبا یونان و $7 34 qx m.‏ در سمت اسا 


Jer 5! a: p‏ و بکسال که بالاستقلال سلطنت نمو د در سن هفتاد آو سس 
Mu‏ وفات ,5 زمان وفات او چپار ده JU‏ یس از por vun Jy‏ 
als‏ ]2 نو دی 


gadas )۱(‏ کیر در سال۳۰ مد Mo‏ بسن شانزده‌سالگی پس‌از 

وفات پدرش قطنطوس به همراهی سر داران لشکر. بامیراطوری روم JU‏ 

f‏ و بواسطه هوش فطری و + ذکاوت و شجاعت داتی بر مدعان میلکت 

عليه نود و :امراظورئ. روم را X‏ مار nib‏ وین ابا :خود را 

| رك ess‏ تقدین yag‏ مسح کردید. و چون اهالی" روم" از :این 

| — عظله خشمناك شده بودند طنط ن هم بای Lx‏ لکت # را ہر 

ee; :‏ اتقال داد شهر روم سب رت انکه او cec‏ و روعت )290 ,637 

ply biet‏ مردے اڑا كتاف واطراف لاد جلای وطن نموده ودرشہر برنطه سکونت 

اختیار کردند بعد بواسطه احترام امیراطور تامش را ةطنطتِه نهادند این سلطان 
حل درتاریخ ۳۳۷ بعد از میلاد وقات نمود . 


d 





9 > 
یکت‎ am Ax 
EE a — 3 


| — _ مد‎ A amm, - 
E ww ۳ m * 


اا -— پس 








| ب دد صر تحصیل علم Ak à‏ | تمؤدم 123 ان به :ملطیه er‏ 
TE‏ " طالسی میکوید_اول um‏ بکه حق qu‏ لق ف‌نوده عنصر آي | 
است برای 3 هر جع تمام موجودات اوا سے اا "Y‏ وک 

جمیع اشیاء و 9 ایا تلع خود مستمك 
بقول Lug‏ شاعر gue‏ | ست $4 مددع اول ات‌اشت دزای A‏ 2 | 


نع وت ہی اد gine soU e‏ 
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A -AS ع‎ A "A 
عالم علوی ء‎ ry مندء اول مو‎ 4j عالم م حسماتىت‎ cU مر‎ A i 


طالسن چون‌معتقداس مادما ls PD‏ 


۱ لدرای‌هر صو ر قنست Een‏ تمام صو ر 
سس | کنون م خو هد د ر عالم‌جسمانی c. «| tur pa a‏ که Asta‏ اتی 
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e Wa ro? |‏ صبو ) Pio‏ چو ) ن ندافنه | ^ او لاب در c‏ 
o‏ ص C‏ + _ر 
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| 2 او ۳ 7 و سماء ی C‏ این کلام طالسی موافق اخ 
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e" S Hi S 1 ۴‏ ۱ 1 
۱ اححه در تورات می ۱ 7 
۱ لور Ja ia da,‏ و نك عام Ml STF Jc‏ 
iz; ۱ LA P A» L Ao E ~‏ ; ود z‏ " 
Mor‏ باو نظر نمود آن جوهر ذوب کردید و بخاریان ! 
2 عل سد س4۹ دود 3 CUu -als SAna‏ درل د A a‏ | 
IM 3 < " a‏ و ھی :19.939 t2‏ | 
A‏ سل ۳۹ شانه ٠ tas‏ ۳ 
ی در b‏ ها و EE‏ هماع 4 * does‏ 1 
v $ | à 3 1‏ خلق Ur Qa‏ = 1 
a» dig y oap V‏ ساخ > , . E‏ 
mmo? ۱‏ ساخت ؛ پسنی E (Duo‏ 
)1( در € اجا از حرج جال Jb‏ کے شد 4 Is IL. b‏ 
از اولما T‏ یس دفرساںل اون 7۴ 
iB 2 JE 4 o‏ 
د .وت ۲۳ پیش از ملا متولد شده و در اولسا 9 سال 5 
| ياء“ . Cs : jt‏ ۱ 
۱ وقات ده . ال اول : ۱ 
PT gh 5 "s |‏ است کہ عا م بعلم y‏ فیت وده و ۱ 
| مدعت رین حر لت a.‏ فر Lo‏ اصلی جو دس 1 ص ۱ - I. li‏ .13 
"is‏ ست یس ۱ 
معتقد ود که à i c el‏ 
7 ر عجبی کہ ناشی میشود از a‏ 7 عام و همچنین ۲ 
القت و محبتیکه صادر e‏ از آشاء متجاد ره متل مقتاطے سے و کر تمام دلالت i‏ 


دارد بر -& دردنا ج رای او زوح حساص 
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را تاوبل نموده میگوید عنصر اول کنابه است از لوح رتو کي 
بنا بر قول دوم مشابه است بان مائیکه در این آبه شریفه مذکور اس تکه 

میفرماید )9 کای(۲)عرشه‌علی‌الماع) A‏ میگو ید برای عالم مبدعی I‏ 
است که نمی توآنند ادراك نماند عقول cs ALS‏ اورا و با صفتی و 


1 
وس‎ 
— - — 
Á. — — 


Hn pm 1‏ جہت هوت و ذاش بلک n‏ آ0 Em P‏ شناخته مشود | 
| و این عبدع ابداع تمود اشیاء را وحال آنکه نود صورتی برای او در 
| داش بش از de‏ و چون Gr‏ در آنجا همع ور تست یس نمیتو آند 
صاحب صورت باشد و وحدت حقیقی هم منافی با جہت و صورت است " 
طالیس میگوید عبر از اس عالم ءو الم دیگری هست که ان از ۱ ۱ 
توصیفش عاجز است و عقول بشر از ادارک قاصر؛ وقوف بر آن عوالم 
که صاحجب انوار صذعه ات ممگو ت es GER‏ ده رباضات جسمانی 

1 محاهدات نفسانی € ۱ ۱ 
دوم از TRA‏ اقده ن انکسیمندروس A po‏ له فده او 1 








۱ E 
L^ ےہ‎ ۴ . 8 ^ LE 
1 2 از ا و بو‎ 27 Ac او ر | صر 2ه‎ ALS y او ردنش‎ 


(v)‏ مقصنود از عرش در اه * شر منکن ucl‏ میت الى x‏ که 
از او در کلمات.عرفا به خی مخلوق »4 و ا. اضانه اشراقه یر" شده است ۱ 


ات 
صاوه وک دا رای دوو حجپه OFA‏ و od JS, als S3 $ Foa ig‏ 


Jt‏ .سود واعتار دوم LE‏ - و اکر قطم . p^‏ از وجه gu ge‏ مہاد 


وجود عرف یو ات شی D TEE CE‏ و آه زا 


ia 4 
"o | 
لا‎ cae de £ —V «6- شہور: شش‎ 332 dA وس اد‎ W اس دی‎ J”) 
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"m eg است. ک‎ y ہیں ہے عارت از داب‎ TF "9 


Pr تصویر و‎ E توف براوشده_ ومتماق اواست ازقیز‎ i 








در trem‏ تج مین مو حود pai‏ نار است یک ا ان 


slaa‏ 0 بار کیت eU pex‏ باو" 


سوم از حکمای ملطی انکسیمانوس S‏ او p oe‏ 
d‏ 25 نمو ده s‏ گنت کلیه موجوحات را و xo E‏ 3 


prole Er see دورما هت سیگ 5یو او ھوااست‎ CE 


دو سب cle‏ عا لم کون و فاد است‌و این دوگ چه بر حس لفط 
مختلف:د ولکن از جھت معتی یکی XL.‏ 

(pole)‏ ازفلاسته عاط انکساغورس از اهل از مانو 
میباشد میگوید مبدء موجودات چیزیست متشابه الاجزاء که حققت او 
مجهول است ۔ ( بنج ) اریلادوس براپولودورس ازاهل اتن 
طهور نمود . و عقدده او درخصوص مبدء موجودات موافق با طالیس 
بو ده کەمیگفت اول فو موا اوی یات ک٭ کم ی متخلخل میشود وگاهی 


NEN |‏ دد دز صووت dal‏ هو ایک " و در دوم o» ol‏ ود PEU‏ 


مىد ء فلسقه اهالی ملطه که داعت بر ous ail LASS‏ $ دید و اىن 
کلمات که از حکمای 92 کاو روات شده اشاره و رهز است و نمی توان 
| نپا را حمل بظاهر $ 1,523 aS‏ اندك ادرا کی‌در او باشد tip‏ 
سخننان واهی‌نمی ,وید تاچه رسد بان اشخاص حکیم دانا بعصی بر à e, c]‏ 
اعد فی قائل شد اند میگویند اول کسیکه باین اسم نامیده شده است 
ses‏ رث ب منسارجسی که از اهل خر ہے ساموس بوده: قیثاغو رت 
کو ند یی E‏ جا څل تنود عفد لوده و عمزاطلاشکه خر 


اعداه jJ‏ است و این معادلات زا فثاغورث ال نام نپاده و اس اس 


ہے ہے o po c cR‏ وس 
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آن نت که آن ءددیکه sila‏ موحودات است حو هر باشد قائم Y‏ 
بلکه‌مقصودش منت که فزغالم عقل‌ذوات +جردیست که cal‏ محضه‌اند | 
وقائم بذات میباشند و هراد از عدف معدود است زیرا که بر خدای Jus‏ 
۱ صادق است له آو اول استو ثانی اوعقل اول و عمحثین ATE‏ مراف 

وجود مس از ان هر اقلیظس و آثالس ظہور نمؤدند و عقنده Ll‏ در 
n de i JR ۱‏ اول جز 1i‏ خناو ند عالم خلق ۱ 
| نمودہ عنصر نار است و همین که خاموش شد عالم Hf‏ باقت بیس از Y‏ 


ار سا 


۱ ۱ 

| انىةقورس که | Jai;‏ 1 ن :ود ظہور نمود ودرز مان انقووس ذیمقر اطیس l‏ 
C‏ مشیورو مص وف ک5 دیق A abl imd.‏ مو حو دات را احسام 
صفار سلمه میدائتٹ میگفت از خواص این اجنام آنستکه نه دارای خللا: f‏ 
مداشند و ته d, ->Le‏ و بازازاوصاف‌انن احاح AK Lal‏ فانی نممشوند d |i‏ 


i ES Ee گر هو ده و نسٹکنند‎ D ($25 را سر‎ lgl خداوند عالم‎ KJ. 
i خوردشدن ندارند و عارض نمی شود برای آنپا اختلاف در اجزاء و نه‎ 
Wu sj mum استحاله‌وعقل هم نمدمو اند اتھار ادركکندو!, بن احسام در خلاء‎ 
1 ec» LL. آند ذیمقر اطیس خلاء واجارا عبر عتناهی میدانست و‎ 
am E. aU LE وکن‎ E و ات‎ abes, دارای شعل‎ 

از ان انباذفلس نر S m‏ 1 اهل اعر zm‏ بودطاهر شد 
| و از قلسقه 7 کی ار بد که هنگفت ssa‏ مو حو دات دو Ax‏ اعت Al‏ ۱ 1 
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محبت دوم غلب ٠‏ مخت موخ انجاذ است و oo peu es ade‏ 1 


| ۱ ۱ ja Slul ار‎ . a بو ده‎ Asis اریعه‎ reUa ts اناد‎ e! j^ سب بر‎ e ۱ 
| EE Tre! | ke رو‎ JÊ oS | ٥ 
ٰ 0 اط‎ aty byo او‎ 55 Jad ده‎ Vis i$ اس تک‎ A p ۱ 
1 است - و متادی مو جو دات را‎ aes تقرتبا‎ ai #لاطون ارائشان دز‎ 2 | 
t - i 
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هدند بعد از افلاطون En‏ لا او ارسطوطالیس بود Fa‏ اہ 
درخضوص مبادی:موجودات بر خلافت اراء قدما است ارسطو me‏ 


مادی مو جودات | دہج و حر است صورت E‏ عدم S Cal‏ چپار ‏ ں4 


و جسم ینجمیئ Ep us y‏ و قابل etie‏ نین بد از ارسطو 
زینون‌بن ماساوس 5 | ال 154.5 کہ EM‏ 3 پر و ا 
ظھور کرد وعقیدءزینون در خصوص مبادی‌مو جودات "Tere‏ مخلوق 


اول عنصر Can‏ $ عناصر هم چہار است 


قول Si‏ زا eE‏ فلسغه 


ابو الحسن محمدین بوسف عامری در کتاب الامدعلی الايد متنوسد 
تختن فلسوف Qua)‏ حکیم امت که ما وه حضرت داود بوده و 
5Uf‏ قلسی در نزد لقمان تحصیل علم حکمت نموده ویس از تل ارس 
بونان مراجعت کرد چون سخنانیکه فھمش برای عوام مشکل بود و Í al‏ 
هم منافی با معاد بوده اظھار کرد مردم بکلمات اووقعی ننہادند و از پیش 
خود طردش نمودند . اهالی بونان که اورا حکیم گفتند بای مصاحنتش 
بالقمان بوده . 

بس از انباذ قلس فیناغورث حکیم است که علم فلسفه را در عصر 
نزد اصحاب سلیمان آموخته و بوطن خود مراجعت کرد هدنو بسند علم 
موسیقی از اختراعات اوست » بعد ازفیثاغورث سقراط شا کرد اوست ولکن 


سقراط :هتماهش e‏ بفن الهی ده ده از قسمت طبیعی و ریاضی صرف_ 
نظر نموده و چون ىا اهالی آتن در خصوص مده مخالف وده و عقدہ 


۹ ($ nares اب نرہ‎ eins s pep met mte 7 7 — 


7? =- co wc ار‎ R 70 079 











L5: n 
آتن‌صادر کر دند وقتلش‌رسانیدند‎ AS اعدامش را‎ Gol از‎ PE | 
Jols Moa دس از سقراط افلا طون الپی‌است که حکبی شر‎ j 


1 | 
Í‏ نو ده el‏ 229422 اھر تعلیم سد و حوره علمی داو Ja‏ $ دید 3 در تم el‏ 





شعب فلسفه تدریس مینمود و در اواخر عمر از بحث و درس صرف JE‏ ۱ 
نمو ده ودر کنج انزوا مشغول‌عبادت پرورد کار گردید مسو سند درزمان 1 
yel |‏ طون مرض وا طاهر شد مردم به نی وفت نناهنده و از آؤ اسندعای 
| رقم Ll‏ و Aul‏ کے اتد فرمود بروید و مذیح خودتان را که نشکل 1 
| مکعت است تضعف نمانشد وناءىرطرف مشود مردم !5 Utara‏ همحه AS‏ 
کر دند 3L AS‏ مکح دنگرء ی مشانه ان سازند چون سے $ دند l poses‏ 
شدتش سافز ود نازخدمت ان ثبی رسدندو عرض کردند با خی al‏ ماندستور 
شما عمل نمودیم درعوض | Kl‏ و با مر تفع شودیرشدتش افز و ده SS‏ دید 
گر مو دند تصعیف مکمپ ان CHAT‏ که 5 با آورته اید مم وید خندمت nt‏ 
افلاطون تا بشماها ساموزدیس از اینکه خدمت افلاطون رسیدند فرمود H‏ 
برویددو خط درمبان دو خط >£ ر بر نسبت ids‏ اخراج کنید وباء 
زائل لر ددجون شت زق و یل کے جه وا مر تفع گردیدافلاطون 
گفت بن مطلب تنبھی بودہ انت از جانب خداي تعالی به شماها که 





ات | دشمن میدات تید alas‏ اوندعال mas ui pe‏ که علم‌شر یف 7 
TAPER‏ برای چه از او متنفر میباشید.؟ A o‏ ی 7 

بس از افلاطون*ارسعلو ایس حکیم | pum Sot‏ 5 
y‏ شدت فہم استادش اورا ملقب به Jae‏ کرده. نود ؛طهور رد جر رمان | 
* اسکندر » مقدویت که معلم و استاد اسکندر هم g‏ بن ا j per‏ 
نام بردہ شده را حکیم Cs obs uat‏ اک وم à dee‏ 
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۱ ٰ وتر ا ا ره باز ٭ محمدین * بوسف عامری درهمان . 
کنآن‌الاشد علی‌الاند as yc‏ « جالینوس * مائل بوذ" که باسم حکنم 

« ار د که آباعالم‎ dis هن دم او را سح یه نو دنک تی‎ ss € ۱ Uu 
پردازد‎ cya و‎ enl s al AK xal PE ص‎ fh Re که آتاجوهو‎ uu 

ممالا قرو ح و میات نماید حکیم اعلاشانا و ارفم ذرجة ner‏ ۱ 


* —- مه هه m UR‏ —— سے mee‏ ےی 


€ سخنان واعمال‎ aj Kl 
حماعتی‎ -——XX تواریخ‎ y باز انچ که از‎ 
ظاهر شذنذ و اصول فلسفه قذما را قول نموذند و‎ oup هد از حکماء‎ 
Nn شوند و 3 دانش لات هم‎ o emaa درعداد فلاسنه‎ AS نو دند‎ Jo چون‎ 
بی‌بپره بودند لپذا بیشتر از مداحث انها در خصوص مطالب جزئی بوده‎ 
و برای اثبات این مطالب جزئی‌هم از خود اقامه برهانی نمکردنذ بلکه‎ 
€ ai» Sus براہمن حکماء سلف را سان‎ 
او‎ e e$ u$ بوده‎ € Lab (y Zi » تکی از ات اشخاص‎ 
ذز‎ jx رتچ قرا وان در فلسفة شوشت و جون از عهده نہ کر ات ان اند‎ 
کے‎ AS m € افرودسی‎ sAz Sad. 9 ر تمو د از‎ 
i A اهر‎ E u$ pe که او‎ doa Jared caf 
1 ۱ مذکر‎ ades بجهل خود نمود و لگن در خصوص مطالب طبی کی‎ 


قصال او شود € 





همان طوریکە قبلا آشاره تمودیم ؛ قدماء از حکماء مطالب خودرا: 
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Lk S1 "eren Fran‏ و nd‏ کاشته کر دد چنداه 


Ka - ۳‏ و ۳ ho‏ تجو د ol y‏ ) نممدھد 3 در een‏ انز جت b‏ کا کی 
m‏ : ٤ص‏ ہے | —- e‏ سس 
mlb Kl s Mu AZ‏ وافہام درصورت بکار بردن قوه فکر به 


مگ و مها p‏ متو اد برای فہم DU‏ و Ai‏ 3 5 ( 


» ر قور دوس“ ےی طهو ر „K> JU‏ 4 و سمیے X VY‏ 


» سے Aa 23 s‏ ول ۶ .| : 
e 3 yox ES salas mo‏ ہي رو ۲ d‏ دار ار اون L‏ و xL‏ 
و ده و در | eù‏ سلطت yal c‏ د یمقر اطروس E‏ انکساغو رس "PEU‏ 
حود را Zo‏ دادند bt rs‏ طییب در رمان همین ده ۴ج S‏ 


ایام ساظطلّت دارا pog‏ ردسلد ر رسد حروف zl‏ ی و اسان 4 ,اح ا 


۱ ۱ را ورک‎ ^ T E EC J 
ده 2 ل‎ E d " متو لد 5 دید درشاتز دهمین‌سال‌سلطنت. ار دشر دن د و ۱ اب‎ 


e | - ۱‏ ۱ ۱ 
در حدمت a.‏ اط تحص ل عل Aka naa‏ د ۵ e‏ ۹ یی ےا dab. Mau‏ 


افلاطون مشهرر ؟ دید و حای sU‏ حود مشغول eo‏ قلعم oe‏ ار 
3 تو لد ارسطو در سال او ل دا2 py‏ دو ده — از اشک هید و 


Lon 


IL.‏ ل 3 T‏ سیر ی شدروانه ۱ 2 د رل و 3و دهت 'T ab ya!‏ قممدمہت 


سال تحصیل علم فلسفة کرد و oU‏ سلطنت اردشیر دوه‌فیلیپ سلطار 


= 
- نت ۱ جک w‏ ہے 


ی ۳ 
تن 
سے 


هعذوننه شد ؛ و در uA‏ دهملن تال ات ار دشتر اسدمدر هواك A‏ دید 


و ھر همین ایام شروع باحصائیه شهر 2 Aedes E ^ i23‏ تیا مب » ap‏ 


Salal‏ چون تتوانستنه کاملا از کے تر امد با تماد y‏ نما ت ر ھی 2 ان 


در رمان ELL‏ 1۳ | کلت E — guum Ha. e‏ شد 9 و 


رس 
جج 
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m n EA ۱ ۱‏ 
| میں بی بر ری efie gh‏ 
d op elac " A CIT 1‏ 
oL ^!‏ مقاصد وادرا[د مطالت را ار ان 25520 نمو دزن ee RIS‏ ازن ۱ 
1 | 
| طریق بوډ ممکن بود که بدوی جلف وعبری کثیف مطلب. die‏ ر ۱ 
a‏ د ومنکر نشود ۱ 

ابراهیم 0 : ous‏ فیثاغوزنی در رمان دا رای دوم نو ده و 
طھور جالینوس بعد از زمان حضرت عیسی همان طور که | 
باین مطلب شد € 

ابر ایم m‏ وید زمانیکە شاهان | بران OU s»‏ وروم Ae‏ نمو دند ^ 
تن کس لاد مفتوحه ازقسل ل مصر وشام pana PTS" EE‏ ف شدند ۱ 
و با خود بار ا٠‏ ن | 33255 چس یاو ni dog‏ 0 ۱ 
Pe.‏ هد ås‏ فرستاد نے 


PL 


-۔ 5 
ہج7سو۔ 


ر بش sji‏ 


خزا 


A =‏ 
— — — ےم ج و بل 
سے c "aura‏ ہمت - 


ر از جمع آوری آن کت که ای AAA‏ دم | i‏ 
بود ازقیل نجوم وفلك و هندسه و عوسیقی ازطرف بادشاه ابر ن حکم " f‏ 


تر جمه شد دراثر یدید | 


-8— . 6 


میں این علو 6 دراه آن جیب Lee‏ ۱ ۱ 
ولىكن S Ks piae‏ رد بر (a‏ ام | aSs‏ عامه e‏ ردم سمت Lj‏ و لگو باو 


j 
۱ ندہند و | بن لت موسیقی که شخص برانی مخترع | ن و ده در رمابت‎ 


۱ نطلنمه 7 و ندو D‏ نمو ده ۱ A‏ 


1 ۱ و اھٹا این اسبات بو دند در کتب‎ ALLG! مدد‎ $1 as | as 
حود $53 سک ردقد * هصن سکوت ت آنها م رساند مدعای ما راود‎ 
Lar | بابك‎ cy آردشیر‎ cese , بطلیموس تعر یبا عقارن‎ 


"e ent 
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علوم تحوم Jil‏ کلده بو دند زیرا که آسمان صاف و هوای آرام و ذکاوت 
بم آنها سیب شد که بحرکات کو اک 
اشنا شدند و بطلوع و و 325 هسر مر توف ی بردند € 
و اما dead gan JR e uus‏ باحتیاح اهالی بر 
عت و فلاحت بواسطه رود نیل ٤‏ و مخترع ge‏ موسیقی طابفه Ji» p‏ 
موسوم به pun‏ فسطنطنیه و جزیره یسل“ سکن داشتند 
و الب اوقات خود را c‏ تیرد با di‏ دن ی ره 
منظور خود دو ات | ختراع کردند 


ادهان و خفت ارواح ولطافت Lb‏ 


یکی برای تحریص و ترغیب CUM) A‏ ہیں 
و "ne‏ برای تهدند و اضطراں * وتثوش اذهان طرف عقابل 
واما ol ele‏ را حدم حمص و مجاورین ان 
شغلل آنها تجارت و مسافرت باطراف 


ختراع تمودند زیر که 
لت بوده برای محاسبه و داد 
تا wi‏ ید ور ا احتداح اتر اخ FX‏ 
کردند € و ختراع علم طبایع را تاها لی شامنست میدھندر ا 
jl‏ را ملرم ساخت تا استعانت جوبند بقوای طبدمت بر ای رقم صص 

pa |a کتاب نهمطان‎ » (X) نوبخت‎ Jem ابو‎ 


py»‏ ^ خليقه ua‏ بو ده وتیکه ضف ری تر dà.‏ سو 2 منصور 
و کو سسر ت را Nt‏ خود ستار نو خت H v rm‏ رو انه در کا “ خلات 3$ 


| خر و‎ REUS حرشادماه :اداه‎ Big E حضورآمد‎ L53 
ر آری متصور كفت بدرت"‎ za$ است‎ 2 Tet بهمتاو ۰ منصور کفت]نچه را که کف‎ 

رده ۲ این اسیکه برای t uas‏ از مان ان هن اسم طاد زا 
ا و اک یہ وا بکنه der‏ میخوانم عرش" کرد همان کک 


10 ای یٹ 
ار Pr‏ ای وٹ موتوم ابو سپل کر دید 





Ner ابو مهد 7 نویخت فارسی منجراست که بدوش‎ QU) 














ان کتت pina‏ و و lo‏ حق صحیحه ils:‏ متعدده buil a Sa‏ 
منود LCA‏ ادا ء علم تحوم از اهل DEUS‏ از ان p^"‏ 
و هند از آنها اتخاد کر دہ و با ن عمل نمودند. یبا بر ادن ele‏ نجوم از علوم 
قدیمه است‌نه ازعلوم: مستحدثه پس از اینکە مردم مرتکب معاطی شدند و 
متصدیاعمال قندحه S‏ دیدتد ودروادی جهالت, نادانی سی رکر دند علم نجوم 
QU de: ede plug‏ نمادندمدت زمانی‌براین منوال‌سیری شدتا | نکه 
ازنسل آنان مر دمان دانشمندو Aa‏ ار جمندظہورنمودندوعالہہمو اضم‌ستارگان 
و حالات ارتفاع و انخفاض T‏ نها بواسطه اوج و حضیض شدند و طلم 
بح رکات افلاك و مہیں کا گنل کر دیدند از زحمات | باء eM‏ خود را 
تجدید نموده و علم تجوم زا سن از مبان رفته بود عدون و مضوط 
ساختند و ازآنده وگنت خبردادند بعلاوء علماء علم‌طبیعی‌هم به حیزظهور 
آمدند که از خواص اشیاء وعقاقیر و فوایداو piss‏ شدند و در کتب و 
اوراق ثبت وضبط تمودند این وفایع در زمان سلطتت Pre‏ دیوست 
و برهمین نہج باقی بود تا وقتبکه صحاكبن قی ظهور نمود که رماش 
مقارن بوده است باسلطتت مشمری و am‏ فوت او ضحاك شهری بنا 
نھادو نام اورا ازاسم مشتری مشتق ساخت وعلماء اطراف بلاد را دراین 
شھر per‏ تموده و دوازده قصر شا کشم شمارء و باسم دوازدہ برح 
و انمقدار که توانست از کتب متفرقه در بلاد کرد آوردو کتانخانة معتبری 
mn‏ تمو د علماء تاعی وفتللاء ؟ ابی در این شهر آمدند و توطن jJ‏ 
تمو دند که از ان حمله رمسی بابلی 3 تلو س و طقو رس بو دند 
پس‌ازآن پیغمبری میعوث به تبوت‌کردید وبر ای راهتمائی خلق از جانب حق 


مامور شد چون سخنش را وقعی تنپادند وندوتش را pia‏ فتند خد او ند 


عالم TF‏ عضب نمود و اختلال در کارشان یدید آمد 4 جمعتشان ہے 
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ان اھمیت و شو 


تفر فه Jau‏ $ دید لهذا هر کدام ue‏ رفتند هرمس که سر آمد علماء 
عصر خود بود واز همه جهت cp oleo‏ بر تریداشت طرف مصر مسافرت 
تمو د -FT‏ سکونت اخشار کرد و آن بلادرا انادان ساخت :و مالك 
مطلق ان دیاد TS‏ کرچه بعضی از علمای تانل ۔مہاجرت ننمودند ودر 
همأنحا سکو نت اختار -$ دندو لکن چون ستارہ طالعشان Ji»‏ نود دیگر 
ت از دست رفته را تتو اتستند aas:‏ نماد Lu:‏ 
حاات خمود و خمول باقی ماندند تا زمانکه اسکندر .مقدونی مملکت 
ابران را مسخر نمودعلوم منقوشه و اوراق محفوظه دربابل را بحیطه 
تصرف PI‏ استنساخ و ترحمه نموده و JU ao‏ ن بفرستاد فقط بعضی | زنسخ 
که بقرمان زردشت و حاماسب حکہم !5 بیش بخارح انتقال داده p‏ دند 
از چپاول و غارت QUU e‏ مصون و محفوظ ماند و اما حومه عراق و 
۱ ی آن‌مدتی بحالت‌حهالت ونادانی هنز ستند و بطوائف متعدده à‏ 
شدند و هر کدام برای خود سلطانی انتخاب تمودند (jio‏ سب ان bolj‏ 
ملوكالطوائف نام نپادند » یس ازانکه اردشیرین با بك ظهور 
نمود و شهپربابل را مجدداً رونق داد کتابخانه مپمی قا سيس نموه 
و از اطراف ممالك چین و روم کتب بسیباری جمع آورد بعد از 
ار دشر سرش شاور aus‏ کار ددر ۴ ثرقت و شرمود تا مصتفات 
هرمس بابلی و زودنیوس‌سر یانی و قبد روس بونانی و بطلیموس 
اسکندرانی 3 فرماسب‌هندیرا op dte‏ نمودند سروح وحواشی 
و colas‏ بر ALL Yn ul‏ “ لهذا مجدذا علومو صنعت رونق JU‏ 
آن‌رواج کرفت همه روزه ترقی تمایان رکرد. 5 زمان آنوشم ان کہ 
تکام ل رسد عالب علماء لاد s Wiis‏ امصار و اطر اف در و 
ی بدرگاه کسری نهادتد اطباء خامی ساد S‏ تازخدوسه د 


۱ گے E‏ یں 
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سے 


-——— ———— 
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mean ےت‎ e m OR e A ایوس سس‎ 


Sous 


شاه :دور cm‏ شدند وان سلطان عادل عاقل در حق | نان احسان بی 


بایان نمود و عموم ال علم. رارز دادن صلات و هبات ترویج و هوق ۳ 
POETE‏ بود. کلام سهل‌ین 2299 ( ۱ 

(۱) ابو معثر بلخیٰ در کتاباختلاف‌ال eos s Jole‏ 
فارس بو اسطه اهتمام به علوم و فرط علاقه X‏ و شون خواستند که 
و تجسس چیزبکه بتوان بان اعتماد نمود که تغیر و تبدل بدو راه نیابدو 
اد دست رد um ajla)‏ مصو ن داشد ALL;‏ مگر دوست در خت خدیگت کہ 
او وا تور PET‏ از تجربه و امتحان معلوم شد که مستحکم توبن 
MX LP‏ ز آنکه علوم را به بوست Kas‏ نف ی نمو دند در صدد 
io‏ مدند تا مکان & از حیت استحکام و بقاء و محفوظ ماندن‌از تعفن 

)1( ابو مشر جعفرین محمدین عمرالہلخی المکنی بابو Jem‏ در علم نجوم 
سر | مد عصر و رید دعر بوده حکایت لطیفی ابن خلکان از او نقل میکند 
"n‏ او P‏ ابر دمت Lea‏ از سلاصن فرب 4 PF‏ 3 $ شمه 

گردید سلطان aac ls A Ew P yh‏ علمی PL g‏ استنباط کن کہ در 
رون اس او P‏ کی حود عمل مود و لک ت صکوت اختار d‏ £7 
شسته و طراف CR: Ù T‏ را دریای خونی فرا گرفته و آن درا d‏ 
T‏ از صی گقت : اعاده نظر کې عرض کرد Las‏ هان ات سلطان 
اچار ان شخمی را امان داد b‏ حاضر شت گچھ جه حلت بکار بردی گفت طشتی 
را پر از خون کردم و هاوتی از طلا در مان o!‏ نهادم و یز بالای 


"M‏ هاون نشتم همگی تسجب کردند از حله oí‏ سرد و علم ابومعتر»وفات 


او 7 در سال ۲۷۲ و اقم شده epl)‏ حکات بافسانہ نزديك تراست تاحققت ( 
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وزلزله مصون داشد ددا نما شدزمینی ادن اوصاف بھتر از اصفهان‌ندافتند 
و در تمام خوالی آنشهر (۱) رستاق جی را اختبار کردندکتب‌وذخاثر 
حدوته را در قلمه شکه. داخل ان ix)‏ 39 بودسه نھادند که‌تازمان 
ما هنوز باقی است و موسوم است به ساروبه (Y)‏ و در ازمنه پیش بك 
طاق‌از خز شه ان کب قرو ریخته بود مقداری OUS‏ که به بوست خدنك 
نو شته شده نود طاهر. $ دید و در باره از اوراق ان دیده شد که EJ‏ 
بنادر زمان طھمورس که سلطانی بود عادل و شهرباری Jile‏ وبلند همت 
v NC MEVS‏ و کو لہ لیمیا عرض رساندند حوادئی ازطرف 
مغرب ظاهر میشود از قببل بارانهای متوا ی و طوفان های متعدد که 
باعث خرابی بلاد و ;$95 دن فراء و فلاع خو اهد شد * این اخار 
منتجمین در JU‏ اول سلطنت او بوده‌و تا طبور ات حوادث قرب > ۳ 

سال بطول انجامیدہ | 





)١(‏ جی mà‏ و xam‏ باقوت منوسد جی۔ اسم :شہریست از ناحیه 
اصفهان که الان غراست-و عوضوم است اکتون" بشہرستان-و درنرد oium‏ 
معروف است a.‏ 3 مقسوب اورا مدستی مکوند و فاصله مبان بوده 
و جی قرب بدو میل mb‏ و قر" atl wan‏ در | نجاست که در 
کتار زانده رود pv ux eh‏ 
(r)‏ وین A‏ رورت DIETE‏ میکوید Lire‏ زساوند بنا نود 


در اصفہان دو با Ge‏ راک do‏ از o T‏ دورا aor‏ و me‏ سارو به 


T 
سے‎ 
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ب ہے uw uv‏ ان بنا 


NEC‏ عمتے 


LA Au jJ ھتوز‎ gu 
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حسف که 32 ner‏ 
حر کات 








نهار | مدون نموده بودند زان حر E b I‏ تناد 
dà‏ ہر او ساکن بابل‌بودنداز زوی‌همان کتت زیجی استخراح 
نمو دندھو سو مز فج شهر داری‌ستو بسددرزمان‌این؛ لعمین ۱ )مقذاری ازباروی 
این ads‏ خراب 5 x2‏ صندو قہائی ندید | مد که محتو ی بر آن کتت 
مو دوعه‌بو ده ان صندو فها را ره انه بغداد gai‏ دند * مقام ومتزات‌ساروبه د در 
یران مشابه اهرام است در مصر ازحیث عظمت و بزرکی و استحکام با 

مصنف a»‏ : شان حکمت و منطق ارسطو از این کتب‌بوده 
که هنگام x ade‏ بس از ترجمه حمل به بوتان شده و این ترجمه 


های کتب ایرانی ممد تالیقات ارسطو کردید » یس معلوم 


مو > me‏ 
و سر جشمه A2. Jo C‏ ار ابر ان دو ده € ملل ES‏ مرھوںن SAO)‏ 


نمدن FPI mom 22 x‏ یدول 21 داد 







|| موده !5 3455 را 1 


)^( محمد یع سح دم در کتاب At‏ ست lo‏ 


این العسد دعداد فر ستاد سض متاهدم ؟ ردم A pe‏ مو ومتعمن برک IST‏ 


داغه هم از گندش متادی و فراری بودند eJ,‏ یس از یکسال آن وی 


سس 3 | ze: . EL Ve 3 pt‏ 
گند برطرف گردید CLS‏ به L3‏ یونان اشنا بودند از قیل boy‏ و غره 
۲ 


je لشگر و‎ dk peo Vel ترجه نمودند مطالب‎ uin حب را از‎ JT 
ارزای انبا بود و اکنون هم عقداری از آن کت زد شيخ ما ابو سلیمات‎ 


44 جع اس است 
سے ot‏ 


این مطالب را 6 مصنف از ابتداء کلام ez!‏ نوخت $5 
نعل از PU NIE‏ این : ندیم است 


لر مو ده 





سس سس manti...‏ 
- — ےت 


"Ma Lo» 
- و ہے کے‎ 
"— o کک سس سے‎ 
= — o 
z > 
a — - -— 


— — — 








—O —— —— — 


و حکمای عالمقدار ازقبیل حاماسب ورردشت و فرساوش و بیو درجمٹر و 


غه که از احله ۷ ۴ a‏ اعزہ Ata Jl‏ دو دند ظا $ saa‏ - 39 ادات 


اسر اليه واحوال‌سماوبه چنین اقتضا میکند که 02 و علوم کاهی از 
طاشه طا AMA Ss Az‏ مسشود و از "Ew T IA‏ میگ دد .5 
مینویسند نظر باهمیت علم aidi‏ وصعوبت Ec‏ ہم باه 

چين مرسوم شده m‏ از نا اهل e»‏ دار ند ھی می 


T 


P سے‎ 


مر انکه صللا حدت a‏ و اقش را درو "HC Bu ee‏ سمحہد sal E‏ 


Xl‏ | اختسار کنند ند وطر ai‏ شماختن‌صالاحت ۹ و باین قسم بوده که رجوع 
بطالع او میک دند S d‏ ستاره طالشن را موافق میافتند باو میاموختند و 
و $1 مو افق نود از او eo‏ مدداشتند . 

علي حکمت سس ازطهور حضرت هسمح در روم و بونان iem‏ 
آزادی و بدون تقه شاع RATE‏ ا از انکه cp‏ هسیح گرویدند 
روساء مذهب مر دم | عوام گفتند که aida‏ مخالف b‏ شرایع ر لافس 
و سروان 3 5 Lib» aa;‏ خارحند با ین مقدار هم | gai u$‏ دند آنه 
که از elitas‏ حکما بدست اور سس J oer eei Er S‏ 


- 


مدتے 
علوم حکمت و فلسفة روتة $ فت 5 ضاخبان آن جانی ax S Li‏ علتش‌آن 
شد که چون «شاپورذوالا GUS‏ € میخواست از اوضاع داخلی روم مطلم 
T‏ لاس مدل بطر یق نا cerus‏ رم aU‏ ت مود جاسوسان Xa‏ 
اورا 6 نمو دند و درحبس انداختند این و اقعه. دررزماف ساطت 
JUS‏ ( ژولین ( اتفاق افتاد oes esu)‏ کی فتازی‌شانور بقصدتسخیر 
ابران حرکت کرده وارد 3i‏ ۱+ ران شذو شهر o e Eo‏ 


کرد چون محاص, ر بطول آنجامید اذ آنطرف ہم شاب e 79l‏ ر تمه cD‏ 


TIT 








| 
Mna. co EAE — 
2 T à | " à | 


| سباده وارد شہر گردید عردم چون از آمدن شان خبردار 3345 اط طرافاو 
d : 7‏ 
(eT‏ ردیدند و متفقایر لشگر روم حملد نمودند و آتھا, را در هم شکستند 
Pr‏ در این جنك کشته شد پر 1 TE‏ 
d‏ از آن قسطنطی. ن(١)‏ جانشدنی و 
[yan‏ 7 دید DB‏ بادشاھی نود دانع و طا Wa EAE‏ 42 
ua ^‏ بازار علم رونق کر فته 3 کے رھ اج باوت و صاحمانی ار ذات 


m 
۱ i 
ز اخبارحکماء بطریق اجمال‎ Maso pred ںعالم نمایان خلاص شدند‎ jr 


CiD‏ شمس الد £234 dm‏ از بو لان 


۱ وسطنطن بجانشینی اومعین 
د یل وچ" ۱ 
rS ]‏ را از ان ندیم گرفته ولک ۴ pow‏ 
دو استاه TJ‏ باشتد زب | á‏ بعد از ۳ نا 


AR عانطن‎ JJ 


è 
سے‎ 


ان مو ردهس 


4 Lk Z. 
7” D AN 
Pa E م‎ b 7 | ۳ uj Py dat ut y- مو سد‎ 

a 2‏ ی یف از سما "ET p y‏ ۳ ۹ اھ 


ii را یه‎ Pn (232 ~ qus "4 C. idc e 

Bi | ناد شاو | 2 —- ا س‎ 5 a 
| 1 d 4, مب‎ E رداشتند که‎ LaL 4 سو زر ب ^ ران‎ 
conn 3 24 T who á 9*3 


| 


| دا۶ 
تصار >= سس — 5 راوو | ۳ نصسن مشا عت مو د 5 کےا ود | ماد | -= | 
Y uem or‏ کر آن CRM‏ | 


۱ 
کو 5 c£!‏ تاریخ : oz‏ جزء ملکت او انم a2‏ | 
as! ۵‏ ۴ . هد I‏ ے ۱ ۱ 

هو اصفهانی در کاب ست موک الا, تر 4 pla tx‏ 


i ۰ prr 
AS خار ج‎ 3a 2,9 از‎ Qn 


د بے برسی را مجددا شایم ساختازا,. 
T C. C a i | La‏ 0 
ec‏ وروا صمب Aka‏ و ان ولانس در جت L‏ وز کٹ سد un‏ از ار 

LJ * 


شاور la^‏ ازبطارقہ کہ xA‏ 


^ 
| was حضرت‎ QA 325 و‎ ۵9 JJ" ہو سا‎ 1 
| C- | EN 
| LE A e ۰ _ p ۶ bd 
Lini La Es رسای کاب وا‎ MOMS ame | 
41 ۱ رو 9 بم‎ - ©” - € ù Tta - سے‎ T 
1 تا‎ 


سال ۳۵۰ A]‏ اء سارو به که : 
مسمی سارو, در داخز شہر جی HERE‏ 


۱ از او حر ات سد ue‏ نمابان گر دی دک nl nm‏ عدل 
۱ بو ALL‏ ده ود که ک 


——— p ہی‎ 


با ست ls‏ شد aw‏ | 1 


۹ - 2 ر c . ٠‏ ۱ ۰ : 
| ۱ ا $a‏ ست Ab.‏ از من i Qi‏ موڈید pnl as‏ من 
P |‏ در سنا اسب احتلاف از Sbe‏ دک نموده که ملو ك M 2L sad 75 ۴ Als‏ ۱ 
A ML | |‏ | | 

eif که مصتف‎ «v آخر‎ ۲ « oA بودن‎ gr 3 | 





oco ”ےد یدھم رر سس سس سیر‎ M 


۰۰ سا 


Gar ewe CE TOTTI EO ی ی ی‎ cm nn -a 


- 


*à 
i4 

D ن‎ 

1 


یل سس PU‏ 


e‏ اس ب> ےھ 
سے 


A ہیں ا‎ D ^ 
LO AR 


LI 
2 1 
۳ ^t 


SE., 


ات ×× 


< فیس 


"UU 
یی یں‎ LI OEC 
و‎ di hdi 1 


Hades Literie 


adt 909 
Mr om du ER. 
۱ A E - 





سس وت سے 
= 15 - 


3۳3۳۳ -4 7 Q— € 
- — " 
- -. ۲ T 
. 


= 
E > n‏ کے m‏ سے سے س 


— وس ہہ ہت ہے ےت ۲ 


-— "aH 





OR e o 


فص تس Ooo o‏ مسر سس 


ند بد ان کت ی و ۳۹ 08 از 

هویدا بود در خواب ديدم پرسیدم که این شخص Aa kde‏ کے 7 
زدرسطو طالیس حکیم است .پیش رفتم ولوازم تواضع بجای آور دم گفتم 
ای حکیم اجازه میدهید بعضی مطالب را سوال کنم گفت بکو . 





DS‏ جه جب Ks‏ و مسمحسن "E ri um‏ راک عقل‌بپسندد گفتم 


بعد از prd‏ در "es e REPRE‏ 
این وال و اب فر فرمود( (ماکان xu 5h‏ عندك کال a‏ 


مامون و قتسکه از خواں بر خواست pl‏ به Ja‏ علوم بونان بعربی 


وٹ به سلطان روم نوشت که کتب فلاسفه بونان را حمل به شداد 
ماید و قسطابن لوقاء بعلبکی , حنین‌بن اسحق و ثابت‌بن قره 





ev صفحه‎ 23^ Lx 
در وجود او بست زادان فروح ازخوف‎ qe فرستاد طسب ملاحظه نمود که‎ 
حاضر شو صالح برحسب معمول بحضور امير برفت ولکن‎ Jos حجاج گفت‎ 
رسد‎ JA فروخ در فتنه ابن‌الاشمت در خارج مترلش‎ bb که‎ S طول‎ 
> صالح آنجه که مان او و زادان رفته‎ PEE ححاح صالح را سای او‎ 
به حجاج اظهار کرد اوامی نمی دکه دواوین فارسی را ترجمه بعربی نماند مردانشاء‎ 
تو از عپده | تن کار‎ -aS بصا لح‎ ac مطلم‎ 4 as سر زادان فروح از ان‎ 
c 


می‌توانی برائی صالح شفت درت مرا امتحان نمود دانست که میتوانم این کاررا 
انحام دهم مردانشاه گفت دهوه و 4.5 را PEL f $i bas ba 4e‏ 4 
به عشر ونصف عشر گفت لفظ وید را چگونه میتوسی صالح گفت eun‏ 
اليف والز باده مر دا نداه is.‏ صد هزار Ay‏ به تو ميدهم که تر جمه 4 نما ی 
صالح قول نک و sa$‏ چون ]ضز o‏ کرده Jia‏ مخالقت ممڪن 


Li RPS " 5‏ قطم کند دودمان mE A |y‏ کدی ز بان‌فارسی را 














و ابن بخیشوع رال ما سرجویه یهودی و عبدالمسیح حمصی 
د موسی بن خالد ویحیی بن GIE‏ ماموربه ترجمه کت شد ند 
AJ‏ علوم فلسفه ومنطق و 8 و موسیقی وار شما طبقی و طب را 
ترجمه نمودند وآن‌تراجم‌را دربیت الحکمه که کتاخانة دولتی‌بود مضوط 


- Tal 
موسی همىن کار را نمو ده و مقدار کشری باعل ت احم‎ un داممد و‎ 


جا 


4880 اخ T. RI‏ أ 
رری و سیر Ar‏ هسر > ان جس از ان اشخاص مغ 49 روخ مسافرت 
j‏ و . ۶ " s A TR‏ 

A‏ ر دیل Bu"‏ 9 .9 ونان را خر دده حمل a‏ داد چوڪ دیل ای 


Cus ن . شر وع‎ x | مشد‎ slaa مطالی که نطو ر مهد مه‎ E 


۲ ar و‎ 


حال حکماء بط یچ Las‏ .€ 
اب v‏ > 277 7 ۰ 


سح 
- 


نخستین کیم آدم ابوالپشر است کہ درابتدا دوره اول مد 


۰ | - > E ۱ ۱ » و‎ 2 A 
عم‎ Å nica ار نو الب ی ریم مسکون بواسطۂ طوفان بيد قدرت الهی‎ 


»P 


y‏ د دده D par‏ ۱ دم 3 Ll‏ عم المان و هردان »55 Je‏ است 
E x‏ سم - 
eel‏ اول کیت که اختراع gu‏ وأ لات ان نموده و استنباط 


یو اد عاو e‏ 
کو g s‏ اج یکھج ی _ سیم 
و x‏ پر 22 و معانی | UO‏ اسماشکه خده اند عالم در فر الت میب 


صعر Asl‏ و e‏ آدمالاسماء کلها ناو لاد و siis]‏ حو > آموخته؛ 


Ý 1 X *‏ $ " * 9 1 ۱ 
بس آزا ن یسر او حضرت شیث است که او را ۲ pest‏ 
vr‏ کم 


ماه * s‏ | 5 سے 
بنامند او اتاد هر مس الهرامسه است که در عربی PTS‏ 


LE‏ سے ے 


کہ | تي 1 3 ۱ ۱ 
سی ول کک صر تعس * NO‏ ہم ده هو حت ^9 15 


5 
می‎ JC Au نھ‎ L^ xn Ad) oos O din زر فاصم کو و۳‎ A 
1 2۵ ما‎ uv ور‎ b- o2 x e » ق‎ x 5 5 J وه‎ w 


l ۱ a ° - : » : 3 2‏ 
e‏ امین خو درا we — Aa us‏ 3 این Ub‏ دقه 3 اح کس ارم ام 


ى + س کا i> y‏ 


222 بعضی را نه حصرت شٹ تست هسدهد و Sahg P.‏ 








1 — ^ بت > — 





صت e‏ ۹ سب 


— — 
—— — ——ÀÀ ًچھے‎ — —— 
— o =“ —À دہ‎ — — mm  —  — — —À ہے‎ 
- — اب« ———— — ہے‎ =- 


نے رع بحبی وت ر کر با علمع‌ماا لس lo‏ ) ۱ ( ماد جسمانی y‏ 


e ۵ ٩ "à $17 24 Š * 


- : هه‎ SET PE s. :ما‎ G نو سی او‎ 
p om å; ر‎ Ae dos P une sd T سے‎ Ls € s ہے و‎ 4 
' ۰ | ET 
mi ` | a a A2 to ral. ua LO :92424,94 جر‎ 
اول بوده ومشتمل‎ gpg روک هجي ساپ مدهیی این کا عه موسوم‎ 
وی سے‎ 
۱ > H | l2 S E : v ۱ 
LE en 6 - a ٠ am 
6 نِم سس‎ v XB و ۾ —— * دز ر و له ^ دعس‎ ١ Sae ۱ A ۳ 


z 7 ۰ ^ ۰4 z‏ ا 
e pa‏ ەت E‏ مود علامت مو هن دارا ده د ل این حص ال 


ہس 





! | = f ow E, Ed P S "ed. و‎ Ex v "NN KK as شات‎ 
هنم 3 اعمال‎ d A "E ad — 123 è در‎ (AS و هعر‎ A ییاه وی‎ à; وم‎ » — 

& , * ۰۰ — | ہے 

a k- (3)‏ کہا نم" PLI 8 4 "V‏ ! لها Asu e. w LJ gu y‏ ھا | 5 اسر 

> مک má z P‏ » مم bm". ٦‏ سے 
رای حور Ent‏ مھ 2 C) | rer‏ سے له a $. ania‏ فده GE LX ewa‏ 
A » 2 + F j‏ و e‏ 
EDT i‏ ۱ سم ۱ 

ر » shl , 2 | W ۹ n PINI —* J Sot r jaa - E.‏ رم سے D‏ ه I‏ 
T. Ah‏ ^« ین و سك شیا ھا é>‏ مذشی دا١‏ ال ۹و D» P"‏ ادون ھا سے مامون اعت 


۱ 4 و‎ 4 C d و‎ S 


واجب است ثفتند ما جز+ميدهم ثفت جزیه ول مشود از ان‌طواشی 


a T. ۱‏ سے ہے 
To v ۱ 53 TS‏ 9 مو دهجو 5 سمماھا ار ھج دداء | le‏ -—- اسو اجب القتل 


سے - 


PR ' ۰ ۱ 9 - å p ۱ *‏ 
La‏ مف L‏ اہ * Q4 le:‏ مك هې ۲ مه a?‏ ےم ا حع با گذه ی DU‏ اسلاہ ags‏ 
۷ - - ے -= 0 * - - v‏ 7 > - - 


i a سے‎ : C ai «4 uU pt ۱ ` ; ۱ 
t | کر‎ ^ le. pm مور 4 اس‎ € nie! را احتار‎ NaS داش‎ 31 T ہے‎ b 4 


IH z ^ 1 = ' i * 3 

- e j i ۰ 25 2 . : ۹ " a 
۲ ۰ ^. s -—. ۰ ° سے‎ * 4 E ۹ ] J — ۱ " > Oo Å- 5ھ‎ 
T uc ا سب | حور سد بد و‎ ANT وج 9 کر ہے‎ M سس نے‎ AU ge - 

C i D - -= بر‎ i 

e - ٠ ۹ EZ < "‏ وہر ٦٦‏ - ° سس 
$2 ےا | 12 l2.‏ سے ده eu‏ ما ین - 9 تفا n eng d> Aa‏ در أب 
g‏ 4 سے - ہے یس t e T — e z‏ 


a 1 p. jj Tal. amm | x** 1 :‏ 
ec‏ شیخی $ از cns‏ این صاقه بود يلمد و بانها تیم داد کہ بگوئیدم 
شیج Pe‏ یی AA ۱ ٠‏ ۹ $ ۹ هکت کے اس4 | "i‏ وت .^ "T‏ فا - 
A 3 ——‏ کے کو ہے" انا 2J" 7 - J 9 I i‏ ہیں 





— A" 





ادا cas aids S,‏ در روک 


k 


مادر یکت ہیوت Ha e‏ 


= 
"سے 


اخدار ھر مم | الهر أمسه 


Las] A ass "nm 3 ۱ x 2 ۱ 
سی‎ Ux ده دہ‎ ju Maas V ے‎ A همه‎ s دو‎ 


سك نم ند Ja!‏ هر هس اول $ 


nt 


عیری اورا اخنوخ هو بند 


2 ۳ | i 
DE T A Y- ` | a) 


um. رر‎ 


LII OP و‎ Le T3 و در‎ 





سا Ra uv‏ دنله م Ra‏ 
Eu‏ $ رومان را | c‏ نو شته و آلات صداعات, | 


"(TIUS SU اختراع‎ ۵ | 


طت 
P. A Ne‏ 


مانی بر او تازل شدہ ابو معثر 
داز LE:‏ میک ی 7 2 Jä‏ ک دم 


کو مس وو 


* , r z ۱ 1 
1 $ 4 P 
۹ - 1 AJ می‎ ٦ 
ER نمررو بمای بابل‎ 2 7^ T 


عدادا a 32 M LL‏ 
ا H‏ 
رمان طو فان وش 
گلدائین د ده 
a $m‏ : : ۱ 
جر 21 2 ر a - ^ 2 L3 a A a‏ 3مک 


e es 
د‎ 3 Ju Ac 2 دو‎ 4-7 


در وره 
ہے : 


سن الفهر ون اسےو A AS‏ 


L ۱ - -. ۰‏ 
و ور ات الہ d. cus‏ 


"سین 
۱ 
1 


F 


سے 2د ین النهر ین پر تمام وادی 
ہے دو !| ست نادو قسمت »3 


وادی در حسم طدعت LE‏ 
:رج اشوو بو دہ و حجم = حح 


La 
m IT 
* A با تصد‎ 7 nb ہمآہارے وہ‎ 


جس 


eost 272‏ اس اطوریٰ . آشور 
مال 3 سلاد e j‏ 


بے گے 


فا ری E‏ 
”ورس 





— — — 


منف بوده که it‏ ۱ فسطاط دا 3L‏ داشته و ٹا شل ۳ 
نس از ان دارالحکمةهه 


VA‏ معن عطارداست 
و —- m‏ وج 7 8 ma‏ 


Bor‏ ر تارح ین ہل یلین فینان ین توش بن‌شیث بن آدمعلے‌السلام 


2 هرمس ERO‏ امون عصری ,$3 یکی از soby shal‏ 


€ 
یچ ge‏ و 


ات اتا تذیمون. آوربا دوم است و آدریس "rs Ves.‏ 


c 3 2: ése‏ کی لہ ے ت۹ 


آدیمون ین برمس Ju es‏ معمِو(ء E‏ کردہ 


a "y 
= 


UR DA وج‎ 


eee راع‎ 


3 تس [ON‏ علیا ۔ RE sd‏ یج 


۳۹ = ta 
+ p cac : 


lasla خو‎ ou Le morrib, کے مان‎ dens ب لغات‎ 


az 7 a- 3 
i iE X. ud eu posi -— dem. 
سے‎ , € oe ہج جم‎ 1 ۷ 1 = 


ا 









io uo deme — س سح ے۔‎ c 


i. * 


—À 2‏ ا — چ 






nor Mo 


سس 


Va ss cli ARA RA‏ و این 
و اشراف:مملنکٹ رسوم ciae‏ ال لوق = 

SESS Qu, RO 
وڈ و ہم بوای مملکت ورعتخوةتولکن بنلطان‎ IDE ان‎ 
میخواند_خددارا فقط‎ cue ly خود‎ cett وا کن‎ ul giae 
. برای نفن:خود‎ 


dus‏ تتا هرمس 


هرمسی, از جپت S‏ و اوضاف ظاهمری مد دم of‏ 
با داشتن cal‏ موزون و صورت qure E‏ انبوه و شانیای 
عر ص و دست وا al‏ و سیت ان RATS‏ ولیکن کم کوشت ونحىف 
و clem‏ براق | کتل یر سی درا موقع سخن گفتن انگشت 
ala‏ را خرکت ri AK Saca‏ کلم مینمود و ور وقت رت 
طرش موا جه مین بود و عالباوفات سا کت. هک Ue BAL. BL)‏ 


دارای - چندین ن انکشتری: بود و اهر رکدام- چبزی‌هش کے E x‏ 
ان ا E‏ اسان کال خدا 


UE. UT Sy 215‏ ا ا جا vas‏ ال ا 


e^ r2- 4‏ = 
تس rad - N‏ و وہ 
- ووو ا 


L 5 ری جو رہ‎ - pd Apis >F c d SES 
ug WOO X- d یسنہ - ا‎ 
سے‎ e YES boo 


٦‏ و ASIE i‏ موذبه 


€ y LI ۰. ۳ 1 E ےگ‎ ~ 
` - b 7 7 ۹ 





S‏ ن ئا 


د بر متسه ue ruo A‏ تا عازن دیده‌میش حفظ کی ون 


P‏ جات ce‏ از c‏ دنن o c‏ تمامدت, دنن کمال' مروت : اشت 
و بر ان کنزینڈیٰ که تکام نمازدر. کمر ھی yas‏ شدم MERI‏ ناطر 
ضی خود شد 38 منشود. و شفع او تزد بروردکار اعمال قنك DOM‏ 
شربعت هرمس که کاهی درقرآن a‏ حنیفه شده وکاهین بدین القنمه 
pn z‏ زمین را از بت وجنوب مشرق ومغرب cS A‏ نطوری 

بای نماند احدی & انکه om o2‏ او NEESI‏ مر مس Alam‏ 


« صف‌المهار‎ l2 بو ده ضمت‎ C2 a2 


oj s با ریک اورا ثلث الحکمہ نی زمینامند قطم‎ unt 
X Malo نموت‎ 
eel AD ممده‎ Caoa و چون دارای سة‎ p سلطان و حکیم هم‎ E 
و ےہ‎ TOME TNT 
Ls Is sc 5 A دد‎ la مقر‎ sd des Te تھی‎ âs و‎ nA 


pos e‏ اند در blas‏ ان تعسکه باو lac‏ شده است هقر ما ید هر 


C 


C 
چپ‎ | e ج‎ al کے کے تخو اهر‎ 
شود باہد | لات جپل‎ M بھر‎ pio جحو ا هد ازتعمت علم وعیق‎ ٥ ن‎ 


5 اعمال >2 n‏ ار حجو د دود کند X C Bv‏ کی عالم داسف 2 eL‏ 
نے | | ۰ —- 


صا تم د ععصم د bu‏ باه 3 <- 
اح 2 معصودس خداطت باشد باید از | لات aes‏ سس aula. ls od‏ 
S  .هج‎ — g er 1‏ 


asl € |‏ کارت گی us TRO LA‏ "^ 
ہے d‏ . کن باید لات خباطت رات pana ۰ J‏ دس : 3 


=å 2n » ۸ ۱ n a A 
Foa ری داو جج نت جر وگ ہا 0ء‎ 
c 41 " ۱ | JP. j ہے ہے سے سے‎ 4 
ما ید ای انار‎ aa 23 " می‎ . r 


| ۱ . 32 کے‎ A ۱ ۱ گا‎ Ke = دہ‎ ;S J^» 
€ E A = | | 1 | | n F جو در رج‎ 2 P E P یہ ای‎ 
C که‎ Z 


ہے ہے "= 


ا ئا 


سے 


am a دتا‎ als cA s A S Ma P ور‎ 


PP‏ تس اپ 
OU AP‏ یں ا ہو سر رن پر پان 








— 
34 امر اخرت کناره کند وسرو امور Us‏ $ دد مثل ان غعریقی است 
که از هلا کت خود غفلتنماید وهمش‌مصروف نکاهداشتن آن چیزی است 
که موجب غرق اوست ؛ میفرماید| S‏ شناسائی پروردکار و هدایت 
او مر بندکان را بواسطه برگزیدکان و انبیاء عظام هیچکس بعظمت و 
2 بزرگی حق‌راه نمدافت و ہہ نعم دا ثمی وحیات ابدی نمیرسید میفرمود 
ای مردم خدای تعالٰی را از روی حهالت و انیات بد و جا 
بد معاصی را 5 تجاوز X‏ ازحدود نوا میس aD yam‏ ؛ فرمود 
ا برادران دینی خود آتطور معامله مکن که کراهت داری با تو آنطور 
معامله tans‏ فرمود اتفاق نمائید و بایکدیگر دوستی کند و مداومت 
داشته باشید بروزه و نماز ولیکن با نیت پاك و باطن صاف و طلب کنید 
اعمال مخ وا واو شقن ad $e‏ خر ہل cago.‏ اجات 9 روی 
6r‏ و خشوع دون عجب وربا و خود نمائی بخلق " فرمود Ana m‏ 
رل cies aa Mee‏ موز مرس یک کر 
و تواضم نمودن تا بر خور دار شود از مره اعمال نىك > 
فرمود حذر کنید ازمخالطت با گناه کاران و فسقه و طلب کنند. 


کان کمراهی و مرتکبین.اعمال قبیحه » میفرماید قسم دروغ ..تخورید .و 
yp‏ 89( و PS‏ ہے اعتماد داشته e GLS Aa Saa. 25 JSL‏ دروع 


عسخورند ولگ نة شماهمجزءگناه ZA V‏ مك خواهید‌نود لوا گذارند 
آنها cease b,‏ تما ئ که عالم سرا وخفیات EN‏ عادلیست که" 
bis‏ بخوبی.میدهد. و بدی را ددی : 5 OS:‏ 


EEPE LEG; Ye فرعودیذائند وعقین داشته‎ 


د حکمت عظیم است و موجہ دم بخ وا بواب فهم و عقل کات 





وراک بزبادتی» ۰ A TE A‏ هو دم 
AU $5 i95‏ :259 الد و مهشوف ز نمو د : بر انی حقایق od‏ 
وا و تنبه ESI I‏ اهی‌ودنانت و هدانت کرد آن برکز نکن 
را راه‌واست و ود شمان خود تمافند کت وا وطلت کنند دبات‌را و 
عادت دهد تقو Le‏ خودرا توقار و سکننة و مخلو شو نن به ادان تبك وتات 
نمائید در کارهای خود وعیحله نکندد خصوص دز یازا ات گناهکا ران وفرار 


دحیدحارادرحلوی چم خود وخوف از حق را بهلوی خود وعادت کند 


MEE rm PETI‏ و بترسید از عاقت ونداعت یس بو Eal‏ افا و ضاف 
و ها میشود نقوس شما از EST‏ وعبودت cx‏ " هبقر Jule‏ کے 
اکنا ی از تو صادر شد و د + عمل زشتی را مرتکب شدی باید بزودی‌سیت 
توبه و abl‏ از خود دور نمائی که | | کر در دنا ^( سور و دوشده ماند 


در اخرت هویدا خر خواهد. کردید و بعقورت اخروی کرفتاز خواهی شد . 
گرمود $a‏ دب شو ao‏ بادابیکه خداوند سیحانه خوانده است شمارا 

ویر اف و اضر .223 :انث ion‏ ]وه و کی 
ببروی نماد Ule‏ را و قرا کر ید ا از انہا فضائل ر و مصروف ساند 
EN‏ زد DE POT‏ اه 
شرور olio‏ امور؛ میقرماید. فرار کنید زعا ,کل خبیته: و اجتناں 
تمائید از مکاسب. AA a Lis‏ نک تا عق ید Jis;‏ ولك 
خالی نما وک را از ole‏ ؛ sy‏ عادت دهدد نقوی خود وا 
با کرام نمودن اخبار و اشرا راما اخیار بواسطه حرمت و قصلت آتھا و اما 
A9‏ ر chm‏ محفوظ یودن از شررذالت ul‏ " ٹر مو دمحافظت نماد خود 
راا زمعاشرت ک دن با GLS‏ عدات eir er‏ و Xs denique‏ 





| TEA Is a. برای شناسائی‎ 


“E - 


| | ۱ ۱ £ T aAa ٩ 
دد برای ضر ر رسانىدن به هخ‎ vet P3 


۹ . 
وو ہا 4 


ج- ۳ 
——— 


نمی ماند و $1 در ادا همسبو ر هاند عسافت I p‏ شد * E‏ 


-— ۰ 


QU ۳ ۱ ۱ 2‏ 
د ر = ۱ ۷ 8 5 = m‏ 1 
هر ۳ مو a LP‏ 3 | بلند : تر و عالی E‏ بدانہد از انکه ETE DAN j^‏ 


سے۔ 


۱ " A 2» Wt X4. 
a * | هې‎ a alas طلب تمائید این‎ AS il 5 4 p افعال ر سس‎ 


i ہے‎ 


— ٠٠ے‎ 


——m - جج‎ 


l 7‏ : ۱ 
مار ل دحت دیون f-‏ 32 سے On e P"‏ وعادتدھند نعو س a>‏ درا A:‏ 
AM SM‏ 1 گر مه د انحه ۰ اک از سر L c‏ قضیلت 
XU‏ وختن yb‏ : ره رر | که ط٦‏ ۴ 2 


"m‏ اسر 


—- .> و جد 


ي — CE ap‏ 
u‏ بت سے ...ےا — 


و اب حی 3 


A ۱ : ۱ ہے بج اگ م96‎ 
"RU Eure PESE bs i E 4 PI p وفك نمائند‎ 220] L 
۱ t. P | E TS NEE ga Los 


QI . i g :‏ ۱ ۳۹ ۱ ! 
جود و درا بدارید بزرکا ار" و محرم شمارید معلمین 


- ایا کب‎ "i 


» x ا ء‎ SELS i تس‎ uL | - 


à | 
ہے‎ ۳ 


نصحت کنندکان ۳ انمن دما ند از ندامت 3 سالم باشد از علامت SUME 8 í‏ 


از شکر خدای تعالی ءاقل اشد l= pa‏ ل عنا و چە در ره 


j‏ وه 3 c uA‏ 3 3.2 اظہار > کی ہے 


"T 


: pu ۰ lue! 
یہی یی‎ JA NT Ln" 3 عمال حو و جو د نماد در فوقع حکم کر دن‎ 


و S‏ 4220559 ترک Aus le‏ حا یو و فقس خدانبت ABA;‏ :مر دهان 
درست کردار ,و رات متا 

قرهود فرب درستی امت از روت با خیانت ڑ 
مشود و اما اعمال DR‏ اثر س ناقست 


ge P‏ 3 از خندندن‌زیاد دزری کنید وبیر امون‌لهو و 








وس نیس 
سے ے _ےںےں مم 


فک« ہے — 





— —— M —MPn 


— — — 


و اطهار عيوب مردم مکنند و اک کر بر عیب کسی مطلع شدی چشم پوشی 
34 اعتبار پگیر زیرا که قدر جامع شماها | اتساندت است و همه از db‏ 
cL‏ خلق شده ial‏ و خند سیق پر عیت S‏ یگ PPP‏ 
LE nde‏ ٹرفتاریرادندی و یا بر عیب کسی مطلعشدی 
خدارا شکر کن که تو سالم و خا ی از عیب عیباشی ؛ فرمود با مخالفن 
mI‏ الفاظ و کیک بکار مبربد ous‏ آنہا تست 


s Lab‏ ۵ ۱ ورو سای همدهی شما lal‏ تما بد t aC,‏ مو 


E laslas H MTM‏ بت | Ae jul‏ کند ' E‏ موت د ر دال ر سکوت 


نندد درگق وملا لمت 


نمائدد و اکرتکلم کر دید ملاحظەسخنان حورش را 2 2" ناشدمادا سحمی 


Saur‏ حر د ددست دشن AA‏ ۱ فرمو - از ھراء L Ja E‏ عزلواغو 


۲ اد‎ La ف مود‎ T کے رگتار شر نشو‎ |: uu 


f 


فرمود اسم ای و ز هم جد ا و 


L e^ دیاتی‎ a Da $ | را هي دارا‎ Lib را‎ DM s 


ملز وء م یکدیگر است logc‏ ن Jale‏ ری از A‏ ' بترسدیسی KLS‏ 


v -‏ ۱ ہت 1 ۰ و 1 : ° 1 s‏ 
AZ Hn‏ نمر سل عادل تمس س هود از شخاص جسو > 3 مر دمان a 3 bes‏ 


| که اینان مصاحب ہا کی E‏ 
دمرسمد و با انار" لن هصاحب 9 دنه و جھالت مساشند. فرمود هروقت 


t " a“ * I ° ۱ ۱ 1 - > 5 . 5۹ .‏ 
ایت کاو نىڭ نمو دی )29 تبجای او یا مهار ص U‏ اس 2 T‏ خاطر و مانم 


نحردد هوای نفس از انجام ان غبطه تخور یل ڪال ses‏ ہو اسطه اقمال 
نمودن دنیا باوزبر ا که بہرہ هندی و است ووبال اوسیار. درجال‌طقولت 


عادت دھسداولاد حود را با هو خمن عنم EET UT à s. ES‏ سحن‌شماها 


US وب سول ایتصو رت‎ dum نمی نیندو بر حسب حیالت‎ (u^ 





i 








- ۷ = 








| تھا مه جه به شما است _ منحصر نمائند همت خود را سو ی خدای | 

تعالی با c‏ خالص u^‏ شا ہہ را و سمعه تا Un‏ کف دعای شمارا 

Gb. از اعمال ؛ بالات‎ aula D gimn او ند اروغ خو دو‎ LU 

و تاغل وید بارزژی خودو محتوط مانید ار اعمال ہے و سامت وابد 
= 


| 
g“ I 


T ۱ sam d : 5 ^ E *.‏ 
۱ نعو سس eee‏ !5 ند ره و حاب uU‏ نم او 


فار بھای دنا —— a da‏ داخل در 


۱ ھاء روره شد بد اڭ زمائمد Z2‏ خود را از گناه ۱ 


i ١ ۱ 8 osi ۱ ~ 
ناد‎ CU هو‎ à Qa» yu 4 نیت خالص و کم او افکار ند‎ b la 


5 
Cs "ی‎ 


| 

| 

Lr کو‎ ۱ 

ll | و مات بذر‎ A. نجس مدداند دلہای الودہ‎ P خدای‎ $ EF 
| 


0 2 ر‎ 
۳ ۱ [d a 1 L ۳ ; P LS NET ۰ اک‎ | lae > ا‎ $ 


باشندتا مصول pun,‏ و اف 4i‏ دد _ در ماه ره و وعه ات تما Ai AG‏ 
۰ 10 ہے * d‏ 


حه 
- 


la 1‏ را 3 ابادان siess lyel ais‏ ماو — در عىادت نمو دن دروردکار تکس 


e E - » *‏ 5 € 5 5 1 |« ےھ a‏ .52 ۱ 
نو رر دل ۾ قد را3 a>‏ > ہما دے همد AX‏ ار روی E‏ ا r9 E‏ > ار بد 


I L ^ 





al ies AK AKA‏ ر د بذ AE ya ` Ie‏ ر 
ufa) ^ >‏ تب 2 


>» a | . i 
AD مت 55 نھای جود مر ا حعتب نم‎ 


- 
یس و‎ —————— Dem Sho. Geha E Rmo سے‎ 
. ج-‎ 
t 


سم ۲ ze‏ سے . ua‏ 7 ۱ 
راد | ور گے فقر | " Qua‏ و و كمك Iv‏ | تهھار ۱ ده هد m‏ ت تمو دں 


- = - - 


سس 


1 در طعام _ گر مو د b.‏ سار A Aa‏ هیمو عن را وا راد ود m‏ ان 7 


b س .ی کی مسو‎ Ie سے کیو‎ >a <a 


e 37 4 P 7‏ - 
i‏ 9 عمادت نما تمد هر صا و A : b-‏ د ر دل L e‏ راوطعامدھد nr DS‏ | ۱ 


ك 
— 


۰ ےر‎ 
' ٠ ٠ m za " .2 ba - ۱ ۱ 


^ 


| «4 | . | کا:‎ ^ uw را‎ Kb ias RE IK: e 
(9,3 ۲ ۰ ھر جذ ر ده نا تسب‎ E. 2222 nnd U جر‎ D رجدال طالمانه: لاد‎ 


۰ "T و‎ 


a‏ = - ——— سس -— —- ص > د ہب -m è e‏ +٭ ہے تق —P‏ —— — ۔-ے موم ےڈ 


laa اکا ٹف‎ A یب لی مع‎ Gee RE DE LS 
۱ ہار‎ 9) Q^ ON تمد $2 سنا عحذص ر‎ Aa نہ صم دی دا ملسم ا‎ 
7 - UF- ١] ۱ , ۱ ۱ f 
٢ زب‎ E" دوالقت گرفتن‎ oz SS کے دد دوسنی شما و عحله‎ ca KA ۳ 2 
| le Ao Pa Li Ls KE Ls EIS Pa! 1 کرت‎ LAS das) Is vac ۲ 

۱ ۱ - = [OA سج‎ s 7 ہی‎ - “SEG او پیت کن‎ ger] A J گی‎ 


١ "jJ |^ e^ = 7 2:9 ۱ ۴ | |‏ ۱ 
۹63 ۱ ۱ ند سا او خداوند Las Jie‏ و در » ی و با بن jx.‏ ہما دل 








Ir — پڈں‎ = | 


عبت صادر شود "ue $1,545 NM‏ 

am ^ zd OW € تہ‎ 14 5 | 

ار سو ی دناد و عقوت شدید هر کس aisi, P‏ #۶صب ود وا و 

۱ ۱ هعد سار سحن حود 7 و د 2 e‏ نما Ao‏ منطق و نشی حود را عالت سکم 
است اہن تمام شرور ale.‏ ینت Mey ul,‏ دید کرت 

do lei احر‎ mU ان‎ Ka A gon 5 e ås را و ماب است‎ 





c 
YN 
$ 


— — 


3 یچ‎ 
- e — ۳ 
س0ج و‎ zm ۱ À 


——— 


۱ 
CS ash du Ig‏ - | 
| ر قبد a‏ باشل حدمت ومد وت نداشد به چىز دصر در اس صورت 
۱ ضرا -a | | s‏ ۰ ۱ 
:وہ سے ety Wit Te‏ اب 


e 5 -— 
e T1 را ں4‎ Da 4 CIT دیل تما بد‎ 
دلیل‎ E: xs عمل‎ m 3 M> L AKI | | 


" برس اس 2 | > e" Y‏ ا 
]| سی است و دلمل بر جبلی رل ورع راست تن در حال ae‏ ات x‏ 





TA : goo و و‎ 


p‏ سخاوت دأ تی tix‏ سی ور 


| > ^ i 4 X. | i 
هو آنکس‎ _ Crama) jul. 2ھ‎ "ET a 3 دں‎ 5 ace قطر ی سے دی جا‎ Pi بر ۴ هان‎ i 7 


5 ۱ ن سزاوا:‎ e») ران حشمو د‎ Ss دوسی و ھمراھی‎ Ac 


ر ہي 


۱ و 
i - ۹‏ "» 
۱ کے لس e‏ مک نے ٦ج e» * - 9 ti 9. ^ ٠‏ 
AL‏ تیم مص  S ud A ۱ Jv‏ نکس 1 2 Vu‏ وت n‏ قفر | | 


۱ باو احسان نموده اندشایسته است که در حال غنا بدیگزان كمك ls‏ 


| ۹ 


P 


a 3‏ عدالت وا —— حود کے f-‏ کس نمو دن اعمال p>‏ 


l 


= | T ae | | و‎ M ^ 5L | 
علم را‎ B NP ردان‎ z 9 A52 و جود هر ار‎ San í | 


محر م شمارد و طالی 


„m سے‎ 
-— Am مھ‎ ag سے‎ : 
ao 

کیچ 


pn— : 1 T 
Laus hif 2g حکمت و معرفت باشد میرسد باوخیردنیا و آخرت۔‎ 
تک‎ ۱ | . ~- 1 2 4 2 
sdi a> ونه حکمت و ته‎ ALb رای اسان نستکه نه دارای عقل‎ 
سے‎ ۵ : 


۱ دنہ اشد و Aj‏ دنانت ۳ بحل | se‏ د ن علسم او Ko‏ ن تقو مت ٰ 0 
Pu ۰ ۱ 11 Hw cd cada de oq as : | 5‏ 
| ردن به بدان است ‏ هر نکس که طالب علمی را محروم کند ۱ 


Va e 
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و از آنچه که آ موخته باو eli‏ ندهد محروم میکند خدای Jus‏ او را 
از خیر دنا و اخرت _ پخشند٥‏ علم بالا تر است ت از بخشنده مال زرا 
که مال فانی مثودو لیکن علم باقسیت سلامغی انسان در b AU‏ 
Eg‏ ی خصو مت نو رزد Sia‏ کا ناو بدی تمو دہ در حقش احسان نما ao‏ 
زبرا که بهترین اعمال سه چیز است د اول اک 


ی را دوست نمو دل 
دوم جاهلی را علم | موختن سوم گمراهی را هدابت کردن ۔ نیک و کار 
| نستکه خیرش به عموم‌م‌دم برسد وخویی دبگران را خوبی خود داند ۔ 
OU‏ معرفت در جذب Ade‏ شہوت Jal‏ است و محافظت $ دن ZI‏ 
غس با قات معرفعت نفعش بیشتر است هرك تیربست رها شده از کیان 
عمر تو نشانه ان ضر است e? j-‏ تمودن بر Jum‏ علامت زبادء ی حالم 
است Laag‏ کسانیکه یش ازسیراب شدن سہام مرك $ دیدند iar‏ 
S pu‏ قانع نشود زیادی مال هم اورا سیر نمی کند سخ 
m E. DR‏ سعات سوئ او نموده کادب است و نست GT‏ سعا بت 
کرده خائن _ مزاح فانی کنندہ حیبت است هم چنانکه اش فانی کنند. 
t‏ قر صت wc,‏ که دزودی فوت 39225 و به کندی 
غود مننماید _ کشاننده Pe‏ مواجه نامرك است ۔ انسان حو د 
همیشه غرطه خو ر.است)9جالیکه clue‏ متم‌میکنن Gas‏ 


۱ | 
سے سے 


ر مهارشهوت 


پر سنب معینی باعث خشم کردد رف اسان اس و رگا بدون 
Ei Men‏ دلبل n‏ 


had pir cv‏ و ی 
M Um‏ 








علماء کت سر اث که علما قدرمال زا ا ولکن نا ازقیمت 


علم غافلند وحال | نکه عم مدوح‌هرزمانی است وپسندیده‌درهرمکانی- Jie‏ 
دون آدب درخت بی بر است وعقل با col‏ همچون در خت باتمر- A‏ 
خیراز شربدانائی است وغابت دانائی حکمت است و نجه حکمت سلامتی و 
عافیت است- کسبکه‌هوای‌تفشمطیم اونیست‌چگونه‌مطیع بودن دبگران‌را 
متوقع ات هر کی که Uie‏ بنادانی‌خود شود ele‏ است و ه رک کەدر 
حمن حمالت خود را عالم ads‏ از ad‏ عقل عاطل است _ کنکه addu;‏ 
نکھت وا تداتستة4 است کات خودرا و کبکه حاهل شد ola‏ خو دحاهل 
استبغیرذات خودھممر۵م بر دوق میباشندیکی| نکه‌طالب است و نمی بابد 

ودیگر ‏ ی باننده‌است و اکعفا Lust‏ لاہ E A.‏ ارات B‏ دراندرون 
سوقت و درق albi.‏ تم Kolgi dub‏ عوامی ماهر کنال Jis‏ 
à:‏ عفت است و تمامیت علم به عقل ۔_ ادب‌صورت c dae‏ یس aa‏ کن‌ادت 
را Jsle — ul sat‏ وا تمی گذارد cue‏ باطنی خود راو خوشحال‌شود 
به خوبی ظاهر - نصیحت نمودن حرملا ء سرزنش است ۔قکرار عذرتذکر 
Qa $ 55 1595 A US‏ تو کناه caa yel, JS‏ تن از گناه‌اوست 
کسبکه‌نادان‌است طفل است گرچهبصورت پیراست و کسیکه‌عالم است‌پیر است 


1 جه Cia‏ حوان Ae‏ دنم آهانت کننده است S,‏ کعطالی آوست‌هم 


چنانکه C^‏ سخور داتحه‌ر FI‏ ورده‌است‌قرمو كغ حاهل درسخن اوست 
ue,‏ عاقل در فعلشی_کافست بر ایح ود له در خو شحالی توا تک LA‏ 
اری هرهس سوال کردند که ازدواح درسن بیری‌چگونه است گفت کسی 
که تمنو آند شتا کند um‏ دیگر مرا نگر دن خود سوار میکند قرموداز 
esp‏ و ھت 1,525 که و سو ورو کو ان ر ان ای d‏ د 


دنر جا ون 
۔ ليه wii‏ 3 ۱ 
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4 A -- Vut Jh 











سس ججح س : 





M 1" 


|| | است اما رافع‌عطش نیست - کسیکه کم شد کینه او کم میشود خشم‌او 
فرمود عاقل کیست که باز ندارد اورا خوشی نعمت از عمل کردن برای 
عاقبت و با تفکر نمودن برای رفع حادثه پیش از واقع شدن او phla-‏ | 
هباش از کسیکه سنا S‏ ده‌است "pe‏ آنده که درتونست که روریمذعتث 


نما J‏ اجه که : تو ازاو بری هستی C ME , uS H‏ است مطو 3 رکه | 





aca Ld‏ یل نوی که بح آوردو b‏ فعل قیحی که از او احتتاب‌تماید 





۔تکلف ورزیدن برای چیزغیر مفید باعث قوت‌شدن چیز مفید است- قطم ۱ 

gm i |‏ برادر خودرامگر | که عاحز شوی از اصالاح او 2 اک فطع ۱ 

Lg p |‏ نمو دی‌کاری مکن که د dei‏ داز گنت اون ای اک AE em‏ 
۱ تجارب روزگار باعث تنبیه او شود - بہترین رفیق انستکه فراموش نماید 
i im‏ ی ی و همست p‏ ا ای 
سور اند بعضی c an a ie S,‏ و جه ساعملی 

4 جا تداو ردن 1 > اولی تر است و چه‌سا می دوری از او صواب 

A? porre 3 اعت = همر دن مخلوق خداانسان است‎ p VIS 
وادائترن‎ Jae در انسان میباشدعقل است و خوب ترین کارهای‎ 

۱ ات Š‏ 2 
| اجن اوست بعدالت و دوری as)‏ ودن 5 ععصت -بهرین TÉ‏ 
and» B‏ :ات ایک انم (ar‏ عدالت - دو dcl‏ 
a ۱‏ مو سی + ی 2 سلی 72 E (S‏ 

۱ 

| اوعایدمر دمم ردد یکی خودت و Jis [Done‏ آنکنیکه میرسد 
| 

| 

| 





مر دم خوی‌ار وتا سل کسکم مر نیم رم بدیاو- شاسته لت ی 


سلاطین etta a$‏ امور مما مر و SUE‏ 


ode‏ مهربان ES ert ket‏ مهربانی Ls‏ بھرزند - ou‏ فی‌ناطقه 





تسس 


شناسائی. حقیقت AT A‏ معرفت قوه شهوبة محبت بهت E‏ 


شفاعت کننده کنا x‏ سم لیم ہمان ظفر باقن او است ت ازرم برس دی 
حو ii Rec‏ تدالو سان رر | sge PI‏ 
امو ردنا دت 2 از انس تکهعقی در x!‏ اورا کنده او کر نو ا 


Jab 54 کے حا‎ d یب و ر ا وت ا‎ UB 
TI. rE SK. c ga lac دلبل‎ L> بہمر است از ترس 1,7 که‎ 


کسر 


نس است- بر داشتن توشه خوبی درحالت اقبال بهتز است از بر‌داشترن آن 
در حالادبار 1 KSA‏ نکد انساندر Ac‏ سلطانقاعر P‏ فاضی عادل ۴ 
طسب je‏ وبازار رائج uj:‏ حار ست ضايع تمو ده | است تفس خود وامو ال 
اقارت حودر | وصایای هرهس , ها عون ملك آن بود که میفر هبقر هو د 
امر‌میکنم bos‏ معوی و و بر هد زکاری واطاعت مو دن از خدای عز و حل 
فرموث سه چیزواجب ات ترا تکسکه متصدی امو رر دم‌است اول 
مداتد laS‏ ابن‌جماعت | زادند ته بندہ دوم بداند کا ان ‌ریاست دائمی‌نست 
سوم بشناسد عقام و مرتبه خودرا- واجب‌است پاکیڑہ نمائی نیت خود 
را و بر تو باد سخن گفتن براستی ایا مون برس از اینکه مهمل گذاری 
جهاد با کفار ر وحن رق رال مرم به نف ریت اسان 
diee ue‏ نمی دذیرد امور عملکت یگ درعست ۔۔ زعت نگاهدار ند 
سلطان‌است - ای | مون حذر کن از عفلت نمودن در کارهاو سامحهک دن 
در امور رعیت زیرا که ضرر او ماوچه بتو است کار های | خرت‌را مقدم 
ege E cd‏ دہ جن 
او Dy‏ مردم ۱ کا شوی وا ز کید دشمن pie‏ کردی _ — بمحص صدوو 
فرعان ۱ کتفا مک کہ و اجراء ان عفلت تنمای تا برهست تونقصان وارد 





نشود هر مکتوبی که نو شمه شد تا eM cho‏ و اعاده نظر ننمائی Lal‏ 
منمای همادا رای و دای باشد و تو از اوغافل - اشخاص ناشناس را طرف 
سور فر ار aJa‏ اسر ارت ۱ نز د | نان مکشوف منما بواسطه زیادتی کارجسمت 
را فرسوده مکن زیرا که بدن هم محماح باستراحت است ‏ سخنان تو دا دد 
از روی جد باشب نه از طریق هزل و لغو و اکر سخنی گفتی باوعمل نیا 


تا ٭مصف بصفت دروع نسوی و در EE‏ نگردی jl-‏ کیمنای زرك 


¿dic‏ مکن و آن رسیدکی کردن بامور Ule,‏ است چه کیمدائی الا قر از 
زراعت است که بقاءملك منوط باوست - باز از چمله وصابای او باعون 
است ملك انستکه فرمود راہ صو آب CS‏ ری دهی صاحان Jae‏ و 
دبانت را و محترم شماری آ ار | تا تا خایع و مهمل نشود حقوقشان در نز د 
عوام و اهل سوقه — طلبکنندکان ءل را محترم شمار و در حق آنان 


احسان کن تا زبادشود همت آنان à‏ اف ;255 $ دد شوق و مىل ul‏ با dam‏ 


علوم و ou RA‏ کون ہز عقو مت و ان تعجل هنما غر alm‏ 

ثابت‌شده باشد گناهشان هر آنکس کے س گنا . $ دید و اة 
عملکت شد e PP RPE‏ را محازات نما تا عبرت 
e‏ ران کردد- در مجازات دزخانو راء زنان توتاهی مود Ll,‏ 
امن شودو رعیت آسود. خاطر »f‏ — حدود الهی را a‏ مکذار و 
باداش هر کی بانچه که شرع تو ل ری از ماو سجن چین 
بر حذر باش 7 عقوبت آنهارا شکارا کن تا دیکر اران متنبه شوتد Ji.‏ 
محبوسینعَفلّت مکن SIE‏ بزودی ves gus‏ 251 


عقوت است بمجازات. :3345 S do‏ ۱ 
ثرمود از Ab RATES‏ اش و با عقلاء مملکت‌متورت نما اک وا 





کے کو مسب ۰ 


صواب دیذی باو عمل کن وتوفیق کار را از خدا بخواء ۔ ausus‏ اک 
کب a:$ US‏ و احتراز از ردائل نماید و بخشش نما بذبیش ازیرسش 
1 چس ا 20 درمصیبت - هیچ 
مشاوری بهتر از عقل نست و هیچ دوستی بهتر از عفت و هیچ مصاحدی 
بهتر از عمل صالح رستگاری در | خرت و رسیدن به فبوضات الهی منو ط 
بااین‌سه چیز است۔ بهتر دن صفاتز اس سمّی و عدالت است_ | رأی‌هرد: ردی‌دوائست 
ی نک م لاو برای هرچیزی فنائست مکرگناء و بر ای ہے کاری زو c‏ 
py‏ عمل صالح - ممکن | ph nt‏ هر چیزی مگر طبعت وممکن 
است € مودن هر رق کر سو- خلق و هر چدزی رفعش es‏ 

TT Pai "T ی - لغزش عالم‎ pv n 
خود و اهلش را‎ E 


ا دات - صاب بن ادرس 


3 رمودكسکەعالك lac‏ ل خودنیست چگونه میت | اند مالك عضشی 5 دردد 
اختمارعقل به عمل فسات ات ئە سز jh meS‏ 7 که مال اندو خته 


»t 


سک د و بمصرف تر گت ند اعث اتلا ف‌مال حود 3 m‏ حعوق DET‏ سے 


اتۓ 5 pr‏ ےہ مال‌محتاح مار ان است و ر دامدن بار ان سو دن‌مال_ 


" ۰ و محمرم دارد دانشمندار‎ E بشناسد یں ر ندکان را‎ S1: 1 عاقعل‎ V 
ر ان تعمت سلطا ن کند عاقل‌نت  - اشخاص‎ Las بزوگان را هر ۱: نکی‎ 


سر ور b‏ دروغگو نما 3s‏ از احسان سلطان نر حور دار سو تد تامل تما از تما 


و یط COEF‏ ام اختدار p$:‏ وانجەرا که نایسند است 
کے کے حتر از لام شمار — چون عقول هر دم nne‏ است ناچار برحسب 


سے ص 


خلاق و کمالات تفانی‌هم مختلفند تو اگریخواحی متصفبصف تکنال‌شوی 





NEN CT ; 

و ا فضل آراسته ؟ دی تحسی نما و از حالات مردم تفحص کن هر 
صفتی که نيك است asl‏ نما و انجه بد است رك S‏ مسلم است 
همه کس دارای تمام صقات کمال نست مگر | نکە بر حسب عقل‌برتری 
داشته‌باشدنست بدیگ | .5 کی Jae doas,‏ راسته شداوشاستة ودر 
قوراست و که ےرات که طاوصاف 3 تی شی a‏ مه کالات او اد 
گردی ۔سزاوار است برای کیکه‌فرا گرفته‌است‌حکمت‌را پداموزدبدیگران 

تا آنها را از جهاات‌و نادانی‌رهائی بخشد» 


اسقلیبیوس بن یحکیم 


مضی T os EE ALAS‏ مصر | —— a‏ مسکن آن ژ هن 
در ت Àa)‏ 


دوز 


شاماته دہ از افلاطون روات NOR‏ ردی‌عمال خو درا 
ره اقلیتوی برد و مدعی a‏ اہ تین له در کا 
انم cs‏ زن uec M‏ وم ود 
اسقلسوس فرمودای زن بد کار طالمه Xe‏ شوهر تو در 
PN‏ مشغول ددعا بود و سلاعتی تو را از خداوند JU‏ در 
خواست میکرد توغلام طایفة بتی۔ فالات را بخود خواندی 


e 


و این جنین از آن , او است بعد رو با نمرد نموده گفت تو نکاح 
تىمودى o»!‏ زن را |نطاور £ شاسته سک از | ری جهبت 22 کردی آنحه 
را که زراعت تکرده بودی و 4l‏ دیک نکر | نکه ٭ ردی خواست اسقلدبدوس 
را امتحان تمایدمالیرا در مکانی ٭خفی نتوذ وسن از آن Eia‏ ٹک 
و کے os ps‏ از من تقو کڈ یدیم 

کت ا ن اا DIMUS E lg‏ 


و هر د رفت در | نحا که مال رامخفی: کرده دود قر هود du‏ وا 





P f ^ * zr 


است و لیکو ای هرد بدان $ و حواضتی qa‏ نمائی و از راء 
د پیش مدی و کفران anco‏ ور دی مشیت اک تا ان تعلق 
کرک که تو از این مال ب بره تبری و از دست سے شود و es‏ 
ار نگروو" مطلب همان بود که ارفرمود د ر خصوضی واضم علم طب 
احماز ف تمد اند بعصی وا عقیدہ بر Pes‏ سمل jw‏ لا عم 
eU‏ نمودہ یی از ان اوراشرح و بسط دادء | است در خی Á>‏ 
.$3245 واضع طب خوداو از AN‏ هممت 
ست و ان سخن اخیر کلام جالینوس em‏ است که كفت یی از 
انکه Sun" PIS‏ عارض من شدہ بود شفایاقم بر حسب نذریکه ک د 
xe 65 n$ 4 Ji NOU‏ اسقلیییوس p‏ 

د واضع de‏ طلب جالینوس 2€ سلاطین و هر ES cl‏ ا 
و هم چنن اطباء 3 زمان همه از نسل ی بودند او دوازد, _ 
هزار شاک و ترت نمود که با نها علم طب و شریعت و cad Vae‏ 
و اولاد او تا رمان بقراط طم را از 2 جد جود از راد PEUT TE‏ 
ساد خود حرم خر اط مراف و ا کناف عسالم ہے سفر نمودند و مودم وا 
رد گار دعوت میکردند و احکام شریعت و دی 

ایت زا ا موختند هنگام مر Las‏ از سفر هندوستان هر مس 
او را در بابل برای تعلیم احکام شرع از ر جانب خود به امت پر ور از 
نمود اسقلیبیوی دراواخر 6 حیاتش که مرض شده بود و در بے 

t7 E‏ روساء معابد و Kia anf‏ نل یہ عیادتس. آمفند اسقلیییوس 


PL‏ انها را تز د خود بدید با | تکه در حال : نفاهت > و شدت عرص دود 


O^ ur ies di oue emer icd‏ از او ل 








و همیشه اوقات از اندرز و نصدحت فرو گذار نگردم شما ها به 
۱ سخنان هن وقعی تگذاشتند و gula‏ مرا نشنیده انکاشتید آخرت را به ۱ 
جیفه دنیا فروختیدو ہا سلاطین جاهل مخالطت گردید و از عقوت‌الهی ۱ 
| و عذاب اخروی‌نترسیدیدیس بدانیدو | گاه باشید و در این نفس‌واپسین 
نصا تح مرا Ju ats‏ و عمل ندند تا رستکار Lis‏ و oye‏ شو y» o‏ دای 
ai alase e ۱‏ تعا ی شماھا نعمت مر حمت گر مو ده شما دوعو مش شک وباس | 
3 اری کفر ان نعمت کے دید و مر تکیت گناد شد بد ناقم سح حال شماانست 
که در اذاء نعمتھای در وردگار رسباس AS,‏ شو دد و ;3 ان توبه و استغفار 
نمائید تا از عذاب الهپی رگا اک دیق 9 مود las‏ را بشناسد وازروی 
معرفت عبادت aS‏ زبرا که cate‏ انسان جاهل مثال خر طاحونه است 
$ همىشه اوقات در < CE‏ ات و سکن عا بت جر کت خود را Als‏ 
شما کوشش f aS‏ خدا را بواسط اعمال dii‏ ازخود .4:22 $ داق [ 
۳ نا اهل‌طلب حاحت e‏ زیر فوت شدن حاحت و ست نامدن 
مراد d p‏ ار انکه تز د در نانالنحا بر دد ہے در محالس سرک لکوت | | 





8 . ۱ Je v as 
| F اختمار دد و زائد در حاحت‌سخن نر اند تااز حسد و عصب دیگران‌آسوده‎ 
۱ ۱ — CENG اند بخه‎ o! Zle هو ند و از‎ S. 2S. مداورند ولکن‎ "a 


t ۲ در ڪڌ انان مخت روا ندار ند‎ HEC قاحر معاشرزت‎ 3 LU 


/ 1 


| ۱ ۱ همراهی sai‏ دزن" r D at cols. xe‏ وحم rues‏ دن 


A L‏ ل بمتزله m‏ مالا cel‏ 3 قعل دادن E T xe‏ دشمن 


Qq e 


A AE E cob |‏ اک کت ماد 2 P‏ اعطم سی T‏ 
| | ودب | و مسرورو ہج به عادت بر وردکار ا JS‏ علامانی برما وارد Ais‏ | 





و هرکدام با خود طبقئ از یو حاکن اکن پر dab‏ 
ادر هد به آورده بو X»‏ او" فول نفرمود و صاحه رد ک و سس از f‏ 
سر بسجده نهاده عرض تمود 4535 اعطا تردی تو age‏ برای هن 
ست ما 5549( Ll»‏ را که چثایت رسان‌دند ره JI‏ ومتفرق سار 
جمعیت آنها را از اسقلیییوس وال ال تمودند که iae‏ دتدا را نرای ھا 
S» jo ob‏ + بر حسب مان سه تم اس ad de PEE‏ 


. d>! و‎ Q2 ;^ ارزو و امل نود 21 رورکاو و عمل است فر دا‎ las 


انبا قلس 


e‏ رباتی اناد قا 9 Jal n v y.‏ اعریقنتش دو رمان 
D par‏ داود عليه السلام دو دہ 9 a‏ ر شام زز د Oud‏ < تحصبہل 


ا ا نموده یس از ان سالاد بو نان z‏ راجعت کرد د و مشغول افاده‌تد, رس 


S € le‏ دید و چوں در ر حصو ص QU , Jie La‏ ادا نمو د که درظاهر 
مخالف b‏ عما بد عو ام م و از mer‏ فہم آن عاجز e‏ دند لہذا 31 او QAM‏ 


میگو ین طا ibl‏ معتقد به فاته | ااذ ls‏ س عمباشند و 3S‏ 


s]! palal S^ DS T "گل ارح ام ۱ و از حمله رموزات‎ a 
انان‎ ETE ET e حقیقت انپا کنر‎ ۱ 


| می باشد (۱) محمد بن ےر عر جبلی باطفی است که از‎ E 
pes 7ء محمدبی عبدالزې در ایام جوانی 3$ جد حود و .این‎ 
43» نوده و چون معتقد ىاراء انبا قاس بود اورا متهم‎ À Q7 و‎ 
کردند جور توانست در انجا بم‌اند ناچار بطرف عرق مپاجرت کرد و با‎ 


اصحابت d‏ و d Lal‏ کلام. و معتر له مخالطے و محادله سود یس از T‏ از 








| —— و‎ sz 
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فرطبه بوده افیاڈقلس فیلسوفیست عظیم الشار ن و OM QUU.‏ 
| القدر وارسته از دنیا و مقدل باخرت ماهر در شناسانی نفس و x‏ 
" واحوال و مراتب انہا مصنف میگو یدمن کتابی از او در علم فلسفه‌دیدم 


| که دلاات داشت بر Ss‏ نظر و قوت فکر و کاشف نود از تمرزش در علوم i‏ ۱ 
adie 1 |‏ و مسائل الپیه انبادقلس نخستین فیا-وفیست که گفت تکثر معانی | 
| و صفات موجب تکثر در ذات مس تک ہی سی 1 
۱ اسماء مختلفەاو یکی است زیرا که واجب ال و جود دارای وحدتحقیقی ۱ 1 
| | ست و تک ری در حعقت ذات او ندست اها ر خلاف pla‏ موحودات | l‏ 
| عمکنه که یت در معرض S‏ مر LIU,‏ عیباشند یا از جہت اجزا | 

۱ بر 1 کثرت است ؛ و از متکلمین ; id Jes‏ صری و À‏ 
oU |‏ او و هم چنین از معتزله و حکماء الپی پبرو۔اراء انباذ قلر ری I!‏ 
| مباشند ۔ از حمله لطائف کلمات او است که n.‏ لفت aids de‏ اشرف 

۱ وم و yel‏ ء فنون است‌و علمی برتر و بالاتر | زاونست ؛ مسلم‌است علمی i!‏ 
; موضوعش ذات واجب الوجود. است چکونه اشرف وامیم 2-3 | 
| علوم نساشد : 1 
۱ دس پر ی کاب طالر ac Fo‏ داید صاحت دهن فوی و i ۱ ۱ Je‏ | 


E Etude wed x [Ur abre c NETS 
| 1 " 1 


۱ ۱ Ep $a AY emet 12s . 
ردم‎ us چوت اظهار زهد زو اوی‎ pe بوعات خود کرد‎ a | 
ES s frei arce 3 8 "منک تہ‎ 6 | 


2 رحی سر کو adis.‏ او 7 شدند, ولادت محمد در ضال[ ۲۰۱۹۵۶ ودنہ وفانش 
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شرساا é s A‏ 
v‏ ۲ هجری مدت عرش شحاه و- کری ‏ است 

















H — چو‎ 

| 3 £ Ja EPA 3 

قلوہشان بواسطة سک I‏ فل سور 4s‏ تی a‏ مہ و ا || 

جم U‏ فبوضات ciae‏ ون Ab‏ ات 

ٰ ۱ S فضت‎ : à ۳ دبل و حمدہ‎ T3 pt 9 NEF صقات‎ | 















تایه ڑا axis;‏ کہ P‏ جو ھر ست که E TI sr E‏ نات As‏ ; 
T2"‏ و حسات سر مدی C: Ks‏ عموم هر دح 5 ۱ دراك ۱ تن مطالی اص تل 
و ار ز ہم آن e‏ چون صاحب نو س نافصه عساشند نم ی توانتد از aib‏ 


تساو جهه 


- ۹ء‎ -| & - | ۱ ۰ P dc قدار‎ io و‎ A د‎ die مو حو دات نے‎ | 
! 
٠ اسب میگ‎ e E e la PTT ۱ 

w + C. 2‏ 
1 2 اع کے خو اهد |" . : : 

PIX و در معر گت‎ Im کحص ر‎ E c 5 |a یس هر گا یی‎ * a i 


| 1 
بر ای که AD‏ 


t ga رک‎ T i 
دد آئد‎ 9 X کل طاهر‎ à! ود‎ a ADA T P ان 3:9 ےہ‎ 


d 
| 

Bla 1‏ اس H 2 Lil Af S‏ او 1 ۳ ۱ AIO‏ $ . - 1 
یی اسب ن اچار است خود را برای شنا نی و دانستن Ul‏ 
ge 37 ۱‏ کته ; 

۱ مجر MP‏ و oed pu‏ رات اشياء د ر او محشوف و متکعف »f‏ 


p é 2L: t. |‏ ۰ 21 7 
شم ARDU.‏ دار بر QU‏ قا مه 5 هو ید نشی جوھر ست سط هی |5 


1 - <. 1 ٠ ` | مه‎ (| a ۳ 
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ر قول مشائین و یا مرکب از اجرام صفار. elo‏ بنا رقول ذیمقراطیس 
واما سبط حققی مثال عقول و مجردات عالم علوی‌مقدمه دوم انستکه 
نا پر قول مشہور مقولات ده قسم است که نه تای Lil‏ می است‌ودکی 
Par‏ حوهر هم در نج قسم است عقل ۔ تقس -- ھیولا — صورت جسم 
که مرکت است از Ypa‏ و صورت و هر کدام از انن پنج قسم محیط 
مساشند و دیگری محاط KERER‏ نحو 2 تحر د "او . تنشتر است احاطه 
تامه Ob eui» ds‏ چہار قسم باقی بی‌ازان نف است که هم جنبه‌مادی 
در او متصور است و هم جنبه تجرد و هم چنین است بقیه جواهر 
این دو مقدمه ‏ که بطریق اجمل معلوم شدا کنون میگويم انباذ قلس 
zas‏ تفس جوهر است نی عرص نست نه از E‏ 
مقوله کف الى اخر ۔ و اما | تکه گفت سیط است»مسلم | ست که مقصود 
ساطت حقنقی است ی سی :او اها a s‏ گفت فتحر L3]‏ ست مقصو د 
آنستکه تفس کر چه مجرد است ولکن کامل الذات والپوبه نیست D‏ 
در مدو :ام عاقص امت و ان ان ترقته تشه ام UE‏ سرد کال 
ممرسد واما بخللاف عقول که کامل الذات والهویه منباشند - و اماآنکه 
siS.‏ باقسنت بعتیء فانی نمی شود و" زوالۍ .برای او عتصوز.تیست 

4 رتم خود نات شده S c.‏ تفس asbl‏ الحدوث و 
Sal ula yy‏ 


"T Vidi id debi‏ ادقن 


اتباڈقلی کو ددع POST‏ را کات کو مو واسں خر ستاو 
5l lal‏ دای ےیور دات»اه e‏ تخواهیم موجودات‌حنی راادرائتمائیغ' 


دوم برعکس اول صوم او ود نو مط له درد حد-مقول موش 
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"2r‏ شده است - اما طریقه Jj‏ در نہایت صعویت است برای همه ,کس 
ہی مۇي از چانب حق az‏ آن skulpti‏ است 2c‏ 
طریقه.دوم نیز غبر ممکن است زیرا که نمیتوان, i‏ زراشیاء مادی که در در 
نپایت ES‏ عیباشندِ دی برد به مو جو دات ےا یک کا ce.‏ لطافت و 
نورانیت اند لذا سهل تزیں < راء م ها برای شناسائی حقایق co er‏ 
طر یقهٌ سوم است زیرا که تفن ,هم دازای cle axe‏ است.و هم تحوم ۰ 
تجردو نورانیت یس هر کن حقیقت شی‌را ادراك :مانذ میتواند. حقابق 
موجودات را درك کند و | گر جاهل به حقیقت نفس شف نسبت به تمام 
حقانق اشاء نادان اع 

( لین مطلب در تهایت لطافت و در غات ستافت ات تا کی 
حقیقت تفس را نشناسد حقیقت هیچ موجود برا نمی تواند ادراك نماید ) 
T | | ( my.)‏ - 

حکیے Jia‏ فیثاغورس این منسار خس ۱ 

بس از انباذ قاس فیناغورس بن منسادخس ظاجرعد و درمسر | 
علم حکمت را از اصحاب سلیمان بن داود Liu Ae‏ اخذ نمود و در 
نزد مصر بن‌علم‌هندسهرا یزا‌وخت‌پس از آن به بوتان‌سافرت کر د‌بتدریس 
IP‏ فنون به پرداخت و از استعداد فطری خود علم موسیقی را 
اختراع‌نمود ودرتحت فاعده وئس عدیده در ر آورد و میگفت اینعلم راز 
مشکوة ندوت‌استفاده تمو دم قیماغودس درتربیت عالم‌وتر کیب آن برخواص 
اعدادومراتب اوامورعجیبه‌واغراض بعیدہ است » وعقیدہ اودرخصوص امر 
نماد و ا فی ورسیدن تیه اخروی بر ak‏ ود 
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روحانی و نورانی که ادراك نمی کند عقول بشرخونی وخرعی اوراونفوس 
ز کیه‌مشتاقند :سریاو و فرمود هر انسانیکه نیک و کند روش خودرابواسطه 
تخلیه از عجب و تکبر و ربا و حسد و سام شهوات انی مستعد میگر ده 
برای دخول در ءوالم روحانی و مطلم میشود بر حقائق موجودات عالم 
علوی و حکمتهای اہی و آنجه را که باعث التذاذ تفی است از الحان 
موسیعی ونغمات فلکی فیثاغورش میگفت اجتناب کنید از مخااطت بابدان 
و دوری جوئیداز معاشرت بافاچران وفاسقان و doo‏ ولعب‌وباصحاں 
خود امر نمود به تقدیس حواس ظاهر و باطن و متصف شدن صفت‌عدالت 
و سایر صقات فضیلت و باز داشتن نفس اماره را از خطابا و امور غیر 
مشروعه و دوستی نمودن با Kak‏ و طلب کرد ادب و سایر jte‏ 
مجاهدت نمودن باهوای نةس دراقدام تکردن برمعاصی واموختن e‏ جہاد 
3 روزه گرفتن و مواطبت نمودن بر خواندن کب 
بعضی ازمقسرینکلمات فنثاغورس سک و دند سخنانآن حکیم دانئمند 
همه رمز است تا کی اشنا نسخنان او نباشد یی نان‌رموز نمی ہل اوک 


کاری »9 )5( جوئیدمیگوید کارد را در UM‏ کت هده ,$1 اوحرّارت 
si‏ وف یت y A24‏ دشخص عصضناك سخنان pee‏ 
مرن Xen‏ بدبر قفتر سکونت‌اختبار مکن : Pro‏ ارب osa PE‏ 
diese‏ سيران گنر مکی ٠ m‏ اکتفابه سنا ماکان" C‏ 
میکوبدبرای خانه خود حفاش آ ماد مکن' یمنی اعتنامکن/ة ee‏ 
عنصر ہی اصل که مالك زبان خود تیستند میگوید تقش" ویج Jus‏ 














ا 80 کیت ی خود بمي فش eus‏ بات ایا 


las "a ا صور‎ m 
e صور ایس‎ de یا ارت ن.و سکرون بر‎ | 
das eoo Mie دیب تج میت | تجمله‌عتسار‎ 


نود که ازموطن اصلی خودخارج گردیدو در ج جزبره ساموس رحل‌آقامت 
افکندو چون | ز هل صنعت بود عالب FEN‏ مسافرت میکرد در 


وا ميخو است Wm‏ رود ا ریا ان وقت‌طفل‌بود 


به همراهی‌خود ببردچون‌مملکت Us|‏ ہو اسطه لطافت آب وطراوت‌هوا 
وصفای اراضی فیشاغورس را بخود لى کرد و از دیدن آن‌خرم و شادمان 
دید هی تفای انمت سی ماس وا سم او ات خود رادران‌مملکت 
سر هیبرد هنگامیکه بدر sec‏ رس سا ک٠‏ ٹن جزیره ساموس ود ریس 
ات می اندرولکوس pos‏ رابه قرزندی بر $ بدومتکفل 
امورش $ دید و اورا :ه معلمی دانشمند سیرد Ty‏ داب معاشرت و علم 
لخت بدو بیاموزد وس از اینکە به سن بلوغ رسید برای Les s‏ ل سایر علوم 
اورا ۃ د رک تفیل eo‏ فرستاد تا علم هندسه و تجوم‌را باوساموزد 
فیثاغورس پس از | موختن این دو علم شائق بتحصیل سایر علوم حکمت 
شد لهذا ببلاد مختلفه مسافرت 22$ با اقوام عتعددہ از قبیل کلداننین 
ر مصریبین معاشرت و مرآوده‌نمود و خطوط سه‌کانه مصر jo‏ | تعلیم رفت 
و تال کے ساز آ ن‌بیابل رفت و بقیه علو t‏ حکمت را از قسل 
انان OEY SRM LOU UD‏ سر pif‏ 


بر حسب کالات ء فضائل RCE‏ ران برتری حاصل کرد ضثاغورس 
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مدتی هم در خدعت‌قار اقور سس سوروسی وقتیکه SL‏ ساهو س ده د تله ذنمو ده 


بس از آنبکه آن e‏ مبتلا Ve‏ خعلکی :ا دید اوڑا بر ای عالبعه is‏ 
افج بردند" چون | از (Lo‏ در او-ظام qe by AA S‏ خوش 
عو دت دا ذند داز ا نکەقاراقوزرس Lis 5l‏ رحات‌تمود وشاگ د انث اور ا Sis‏ 
سیّردند ean‏ به‌ساموش مر اجعت د و در۔خدمت حکیمی slab]‏ 
الہی -معروف به ارموداما f eec ME iata (Las‏ گردید 
dead MAU y vaga‏ علوم و کین فزن رای حاسل نز 
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فسماأعورس را Sos lb‏ و عین شمش اورا درمعرض امتحان 
در آوردند فثاعورس چون حوان‌سوالات رونا 15 مطابق دالخواہ Bas.‏ 
اورا بکهنه L A28‏ مغرفی نمودند یس از دادن امتحان .تا نانوی اورا. روانه 
دد ہو سو لے ں کردنك که معد 455535 اعظم دز bal‏ بودتد:کنه 5 چه 
مابل‌بدخول اشخاص اجننی در خوزه خود Lp Me ahal p ٠ «ot A aai yi‏ 
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تمام دست داد و رباست 5 رباتتهای معابد ja‏ به فیناغورس وا گذاشتوحال. 
آنکه تا آن زمان عادت بر ان جاری sy. ToC‏ رباست m‏ را 
باجانب نمیدادند قبثاغورت در این موقع که در عاد دی مھ وب عو 
غذائی برای خود ja‏ ده دود که مدت زمانی اورا از کرسنگی‌وتشنکی 
محقوظ میداشت - مینوستد عالب غذای او عسل وروعن وده ازداقلاو 

شب شت پرهیز مینمود هگر کوشتهای قربانی ۰ مدتی که بر این منوال 
بگذشت فیثاعورس از مصر مراجعت کرد و در esce oth a3 pl‏ 
او مکانی بنا نهادند فیثاغورس هم بساط افادت بگسترد و از کلمات ونصایح 
خود مردم را بپره مند میساخت‌اهالی‌سادوس عمدرحلقة درن وی ایند 
واز بیانات او استفاده‌میکردند د فیناغورس * درسن چهل‌سالگی بازطرف 
DL Uus!‏ نمود و از انجا ;4 قروطونیا cp‏ حدم SES‏ جون 
نیکی منظر و خوبی نطق و زبادتی عقل وسعه علم و صحت عمل و پا کی 
سمرت و تکامل آورا در جمیع صفات‌حسنه ملاحظه نمودند بر او بگر و بدند 
دم و منقاد بدانات آوشدند فنثاغورث هم آنها را اعر سقوی و برهیز 
کاری نمود و بر عمال صالح و کردار نيك تحریص و ترغدب کرد مردمآن 
حوالی که la‏ در شهو ات نقسانی و هواجس شیطانی شده بو دند 
و از جاده انصاف وص ,وت بيك طرف رفته و باعمال زشت خو کر فته بودند . 
از cul.‏ حکیم uad‏ و قیلسوف ربانی بجاده مستقدم عدایت شده و دست 
از کردار زشت باز داشتند همه روزہ اجماع مردم ای شنیدن خطابه و 
استماع دو عظه رو بازدیاد بود a D Seo d‏ 
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مسدود نمو دند مدت چہل روز S‏ سنه و 4L‏ در محاصر ه داش case‏ 
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کر خر عاد انداختند و | نگروه را طعمه اش نمودند فقط کناهشان ان 


نود که مر دم را بطرف حق وراه صو آب دعوت مسمو دند 


ناعو وس ازحکماءز هد و بر هدز کار 3 مععی دو ده و الشات عقاو 
از دویست و هشتاد مجلد است که بسداری از | نها هنوز باقیست 


آداب فیثاغورث 
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بطور مدارا عندش ده تا عنجر به تجری او نشود . 


باشد-صوال ais gei‏ ےئ چه‌چززیاد تر است مرای‌انسان کفت رای 
مال پ رسیدندبدبخت‌تر ین مودم کست گفتآنکه‌مال‌جمع نمایدبر ای دیگران: 
گفتنددوستت وکیست گفت آنکه سخن حق ازمن شنود و خشمتک ند پرسیدند 
جه "T DT‏ و ماک elis‏ کش آن کی 1 گٹاعتی کت ed‏ 
li >a $‏ دن | نحه را $ مالك هستی بہتر | است از اتکه طلب 
نمائی ازآن‌دیگران‌را - چھارچیزعلامتایما ن کامل است مخفی داشتن فقر 
و مصیبت - ودرد. وصبر کردن‌برناملایمات -هرکس که مال از مستحقان 
دریغ داردارث میبرنداورااشخاص‌غیرستحق- بدترین زندکانی‌معشت‌انسان 
حسود است ۔ hb).‏ است از ماندن بذات - نتسحه خلقت 
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ایا مو سح تمودن مود Jac ulis‏ اک کي 
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مرس بود گفت حدا ۰ یکنی از اشکه آخرعمر asl‏ اتی از اول آن - 
درموقع سار تک دن‌سکی از نواحی عالشبدرود زندگی کرد دوستانش اظهار 
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در Je am‏ علم سس ی کد کت E‏ ر صر در مشعت تعلیم P "Ot‏ فأ ۳ 
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M‏ سراظ کن او اط وا 
ipi‏ ۱ | هدنیا معرض و Js E] P‏ اوقات باموطائیت 





و مغالطه کاران اه مجادله مینمود تورم وا :از عبادت تمودن | 
M ۵ | ۳‏ و me‏ عه هو مات منم کے همعر هود با رؤسا ار aE e‏ مباحثہ | 




















ope یک آھارا زا توت بت استهزاه وسرزش‎ pus 
چون ا تعالمتی عناقی با‎ " ex E را بادله و‎ gai 5 
EXT ix نود د براو 235737 یکو ٹا بر‎ MEN | 
مق اط تدارا وصابای شربقة و ادات قاتله وحکم مشپوره ات‎ ae 
الپی و وحدت حق تعالی عشابه نارای‎ cu أي و در خصوص‎ eaae و‎ 
معاد صاخ ارا‎ PEE gc 
Dye وم اد‎ gus ضعیف و سخیف است و لکن عمکن است ست‎ 
بلغت بوتاتنان‎ abb احراك حققت ارا ته نموده باشند - معنی‎ 


nl TIEN E‏ وا ید او در شهر اتن و ور 


ای وان طقه لت شاگ د حکم Ya‏ موسوم یه طیماناوس عقیدہاستادشی 
بر این بود که نب ید <= ر | در کتاب ودفتر مدون نمود aL‏ حکمت 
uM‏ اد وک دوست حدوان عردم نود دع Lg‏ شود صندوق 
شمه انشا ودا Sds‏ ست از بوست حبوان مر abs‏ سک 
A E EE‏ صنیف و تالفی نه نمو 
مال کی حکمت چون ور" کف تین | ست ته هماع فان po‏ 
یس باید اورا ودیعه گذاریم در نقوس مقذسه و اذهان طیبه وحفظ نمائیم 
ا ورا از متمردین و اشخاص تالاق و بی دین - مینویسند. سقراط برای 
Declan‏ ی تهیه نگرد E‏ 5 زندگاتی re‏ از این جهت 
موسوم به سقراط الدن شدہ - روزی سلطان Asc‏ بگذشت گفت ای 
سقر اط توندۃة من‌هستی گفت توبنده بنده من‌هستی برا که من مالك‌شهوت 
مس خود میباشم و تو مطیع و منقاد شپوت نفسی ‏ گفت. ازمن چیزی 


AY ری‎ P e £35 $ed فی اک‎ c9 بخواه گنت‎ 
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همدشه .با من است - سلطان گفت. درعبادت سر جن ده ت چھ عقدہ 
داری سقر وج ole‏ $ دن نت تر ای Malo‏ ن نافعاست ولیکن 
sgt bl i‏ مضر | AS‏ ۳ وتو 
بیس سلطان دو اسطه عبادت به بت اصالاح حا MNA uk;‏ او 
خراج از las]‏ وصول Aula‏ ولکن سقراط افرار دارد خد S‏ 
فادر و روزی دهندء است خير وصلاح سقراطهم بدست اوست ux nd‏ 
در هرموز کن e SEE‏ اتاد LUPO NT E‏ له 
سخشان مرموز او یکی آنستکه pr eco‏ نمودی از عات 
زند؟ سار عر کی را وزمانیکه Pc‏ مر کی رای فهمی که E‏ او ار 
است S5‏ نمائی - : کے oes s ala i G e Ven‏ ۱۱ 
سزاوار | 


اک تاه Ios dus 08 E‏ کی > ان هیشود برای 
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فرمود ذرشب خن یکو ولکن SY Sir‏ شب پر؛ ناش dim‏ 
c‏ برای EN‏ جدیت یکنٹن با ین خوددر تشک جتوجه 
موز مادی تباشد دو از علایق د توق خود را ET‏ باشد MAG‏ 
en‏ ما روز ها بیج که را یا ارؤژن شود مکان علیت متص ووی اتک | 
حفظ S‏ ا Kes‏ پل و لان جادن 25) چیزعائیک ملد جات 
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۱ یعنی مین تما جات x vd. A E‏ ابق امہ 

| 07 | 7 فرمود دیر نمی خورد ردک PP S‏ گناہ دوز Eds‏ 3 

۱ | ۱ | فرمود :تجاوڈ از مد ہا K‏ ی از حق oO yl‏ منما غنکام 
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۱ ۱ خیرہ مکن 6 Klas‏ بہار c‏ وقت از مان ee guess Jue‏ 


١‏ ۱ ٰ برای EE.‏ نمو دن JG‏ در هر وقت که اشد 
Eg METRE‏ تا سفمدی G T "FE Uc UP‏ 
| ۱ خوشحالی | خرت یابی 
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| سقرا ط همیشه درعالم یو کیک قدم میزد و از زخارف دنبوی و 
den | |‏ ظاهری ol» f‏ بود ومردم وطتش‌را درهمه اوقات موعظه ونصحت 
می نمو د و اتھارا از یت برستی و شر uU‏ سفرمود 
۱ | 0 سقراط مشعلی بود تورانی که ازجانت حق برای تنبیه خلق‌موجود 
mE‏ شده بود و یا بعالم دنیا نهاده‌که oder‏ بەسبب تورعلم و معرفت هدایت 00( 
T‏ کند و آنیا را به شاهراه مستقیم که "ie‏ راه سوی حق است واردنمابد | 
M M‏ و لکن مردمان جاهل و خود پسند درعوض آنکه‌محبت اورا درکانون | 
سٹھای خود حای دھند و در اذای آنکه قد وکلماٹ و بدانات اورا بدانتد Í‏ 
۱ 
۱ و بفہمند قد نامردی علم نموده بغض نی وکینه اورا در دل کرفته و متهم یکر | 
i‏ و زندقه اش تموددو در تحت مخاکنه كادف فضات ہی دبانت نوو وا 


نار گرفته وحق را باطل تصور تمودہ واغماض ازحقیقت کرده else o‏ را 
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"M‏ نمو دنل و o‏ عارف ىگانہ ems‏ فر زانه را بحام زھرسوکران 


هلاك نمودند واین تنك را تا ابد برای خود ذخیرہ ک دند سقر اط که جاه 
زهر را È‏ وسیله برای نیل به حیات دائمی وعیش ابدی میداست 
هم چون شکر 2 o‏ نوش کرد بارواح LIES‏ و مقربان درکاه 
الهی به پیوست موقع صدور حکم اعدام سقراط از محکمه مقارن شد 
باروانه نمودن کثتی به هکل ایولون بواسطه آن آداب مذهبیکه داشتند 
و تا باز گنت uu‏ احرای قل تزد آنان ممنوع بود لهذا اجرای‌حکم 
محکمه مدت کات ای افتاد تا کشتی مراجعت نمەود و لکن در این 
عدت شا ان و دی ات همه )213 ue xb‏ سا و اورطب ات 3 
بیاناتش استفاده می‌نمودند مکی ازدوستانسقراط اقر بطون بود که‌مرخواست 
اورا از حبس فرار دهد و اما سقراط قبول تکرد یك روز بیش‌از آمدن 
کر افر بطون » oli‏ رقت تا ورود کعتی را xm p M i- a‏ 
Bx‏ کقت ای افر بطون !7 »2 زودتر MES‏ اوقات zu em‏ 
گفت بلی خبر دردناکی ہما رسیدہ خواستم تورا Lii. gla É Gs‏ کشت 
بقن uz‏ مراجعت تمود اقرطون گفت چنین است ولیکن من در 
خصو ص رهائی تو فکری اتدنشده ام سقراط گفت چست ان افربطون 
ue as‏ بار oS.‏ دهم و شمارا بطوں خفا رواته. روم نمانیم: 
سقراط گفت ائ افر طون تو۔میدانی .4 تمنام اثروت: من"به چهارصد 
درهم نمیرسد چگونه نکی پاست که اگ افخ ام وا مال تفر Jaca‏ 
قرطو کفت مندانم من تخواستم کک ائد مال زا ERARA E‏ 
از JA»‏ خود خواهنم :داد سقراط S te cuna‏ وطن-من 
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E وس سای سی‎ pedis LAT هن ام‎ n 
L اقاضل‎ 5 ne An lb دددر خود حالم و معمعدم باشکه هو و م سوی‎ 











اشخاص گر دف که صاحب Alas‏ نهسانی و کمالات gun‏ دو دنل می از 
تمدداستند استفاده aai‏ 2نل از ; هت عالم و > کات اف ك و د ر کیب‌خناصر 


CE 7 GIN o3 NT e Rm — c n — NÉE — - 


با Safe‏ رد a‏ ال sai‏ دند و جوابهای کافی‌شنو ais‏ و در ضمن تفر هر اال 
kiado; | pe‏ الہی ۶ رارربانی مطالب بسیاربسان اتف ون POTEET‏ ۱ 
ob‏ بحث ID‏ وافی کرده شد یس از ان سقراط گفت مرواب 





استحمام نمایم و بدرگاہ gd!‏ تضرع جوب این بگفت بر خواست و برقت | 
WE NEN PTS‏ ددر ys‏ 35 و آن حکیم jaa Jie‏ مات ۱ 
طولانی بماندند ناگاه‌سقراط ظاهر شد عال و اولاد خودرا بسوی خود 
ys‏ خی و روانه کرد اقربطون گفت سه‌چر وصت 
a‏ مار ا سقراط گفت وصایای من | نپا بود که S‏ ر گفته ام که zu‏ 
AA hc‏ فی و آصلاح ان کشت و برای یآ وی و 
توشه مہیا سازید در این آثناء علام cU‏ وارد شد گفت ای سقراطبدان 
که من سیب دی وو oa; TW‏ مر 
pei‏ کے کے گار بن es‏ سم را 2 ex‏ این En x‏ 
H‏ ریه خارج کردید سقراط كفت ای [ET‏ را بکوم تم CES [T‏ 
یدرد غلابا چا غر وارد ید قراط جامرا حرف و O‏ 
و یاران‌صدا راک رب دود تقر اط اطوکتت من زنان وک EU‏ ودره 
تمودم که این اعمال و EXT [e‏ 3551 وچ اسیو سے 
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ac Pu اکا‎ Y'a من شراق را‎ vts 
باستاد‎ Sy Sf E «iba 3331 fico و شکوت.‎ xa» کر‎ 
پاهایم سنتی گرفته غلام کفت. به نشینید. سقواط ,مد نکه نشت‎ caf و‎ 
غلام باهایآورا مسختی مالش داده‌سقر اط گقتاحساس نمیکنم تا آقکه و وڈٹ‎ 
سمرسیدبقلبسةراط‌همین قدر گفت ای اقر,طون تسلیم تمودم تفلن خودرا‎ 
suia به قہض کنندہ نفوس حکما و جان داد _ سقو اط هنگام مردن فر بت‎ 
سال از سنین عمرش سیری شده بود ؛‎ 
Jhai 2S اوصاف طاهری سقراط را چنین توشته اند که‎ 
صورت و‎ ec به قرمزی بوده با چشمان کہود و استخوان دی محکم‎ 
میان شانه‌هایش کم وسعت بطمّیالحرکت و لیکن‌سریع الجو اب (حیه اش متلبد‎ 
و کوتاء متانی در سخن گفتن ولیک با متانت و بلیغ‎ 
مقراط وا ابوالفلاسفه وحکیمالحکماءمیتامندزیرا حکمتازاوناتی‎ 
سائره و فوائد عامه از او وارد شده سخنانش همحون‎ JUS, کا فان‎ 
وجانپای آفسرده‌طرب‎ f صبا فرح انکیزاستو برای قلوب ستم‎ e» 
خیز ؛ از جمله سخنان او یکی آنستکه میفرمودنخستین چیز بکه‌بابدهمت‎ 
پر او کماری | ستکه بشناسی حق خدای تعالی را بر خودت در ورستش‎ 
خشنودی او تعالی زبرا که‌رضات حق‎ quu و برهیز کاری و کوشش‎ 
b منحصر در قربانی نیست وس حذر کن از انکه تجاوز از حق نمائی و‎ 
قانون‌مملکت‎ "s باطلی را صورت حې در اوری _ به سقراط گفتندنظر‎ 
باید تاهل اختبا رکنی ۰ سقراط گفتچون‌مجبورمیی عیالیکه در کراهت‎ 
از اوستوال‎ nam منظر وسوء اخلاق طاق باشد برای من‌خطبه نمائید‎ 
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نمودند گفت بدو جھت اولا میخواهم بسوء خلق او عادت کنم تا بتوانم 
تحمل اخلاق زشت عامه را نمایم و اما در خصوص کراخت منظر برای 


31 چندان cR‏ اجتماع با او نداشته باشم گفتند cle‏ کر Sil‏ دواد 
چست گفت بچهار جهت اوك | نکه این عمل باعث اهنك ستر است دوه 
ولوج یلید است در پلید سوم هوجب qd‏ وی و کوتاهی عمر است 
tem‏ برای asas‏ | مذن la‏ تہ کی 1 مماند قتنه, اشت $ $1 دمبر د 
سبب حزن و غصه است انسان عاقل از اہن مراتب کر بزانست - سقر اما 
روزی برای شاک دان خود گر مو د I L5 j enu‏ است مر ای 
قرب حق هر کی فاقد | ن شد فاقد است قرب بحق را۔فرمود امان نفس از 
عذاب Jae ue!‏ است . 


فرمود من زارعم و درسم آب او است هر کس زمین قلیش خوب 


تباشد و از اوصا رذیلہ alb‏ و Cub‏ نباشد زراعت او منفعت نمی دهد 


۱ - تعجب میکنم از کسانسکه عالمند شتاء دنس چگو تہ رجح s‏ دهد ان را 


برعالم‌قاء - anb, y gä‏ طالب خمر هیدات دد al,‏ کننده بان و امانقوس ردبه 
جادب‌شر ورند و مابل دان_نقو س‌فاضله‌در خت انصاف‌اند Aa yu Lil ss»;‏ 


است ونقوس رذبله شر آند و نمره انا AP PL‏ عالاعت تقو سس فاضله فول 


| ۱ ۱ کردن حق است و نقوس‌رذبله‌تاقصه ؟ ویدن به‌حیز‌های‌تاطل ر دنھے ده نعو تن 


piik 7 «x24 - t - «d. A‏ — سے ٭ 
aci y $ x‏ ازاعمال مردمان فاسقو نفوس فساق هم متنفرندازاعمال 


سے 


ست و | ده داعث دشیمانی 2 نگ اهر a‏ ۹ ۹۹ مخالفت گند اورا 


M - pE ۱ ^ : ۱ | € - A 
۱ از فلت مال‎ Mie اتان‎ b! سقر اط سہوال دمو دند‎ 3" 











— ^ ۰ ۱ سے 

| ——————— رٹک پے |o‏ 
کشت 1 8" دارای m‏ صعت Jsle TA‏ فد هرن ممکن است‌انسان 
2S ale‏ خطا کر دد گفت nete‏ | یف کار 3A‏ از کیا دار 


معرون ه ERI NA‏ پ8 ^ "T DPA‏ - 
۰ چا بات ن بدون دانش‌جسد بی روح‌امت - پرسیدند الذ 
لد ت‌چیست peas‏ اک a‏ حکمتو دا 
او شاک دان p"‏ 
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52 انسانی بمشامه اشکال هرر 


نستن علت چی زیر loue‏ 
گفت چه زمان من‌کامل در حکمت میشوم گفت عروقت 
Pc‏ خشنود نشوی و بمذ مت کردن آ نا مغموم نگردی - میگفت 
سی است هر کدام که با هم عشاکاندمنطبق 
باہممتشا کل نینتند غین خوافق و مختلفند 
تفاق مقاصد | تھا iy dl‏ اختلاف‌تفوس بو اسطه‌اختلاف 


S^ 5‏ مساشند وھر کر 5 
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مطالب راجح نه سس 


جر را سا حر است و هر که li» LU‏ | 


C‏ در یی نج 
EON PE C$‏ بر ی او قدمتی نست‌هر S‏ شماحجب تفس رامحافظک 
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2 Ls! تمام‎ uL 
دمام ياء - تفس‎ ۱ 


سم 
۵ اورا E‏ هر s‏ بج S‏ > > | 
PANT‏ یں جو د dee‏ نما بد مسلم ات S‏ او در 


2 تخل است — 5 سا خی‎ n $ حود بطر‎ E 


EP رید‎ e را مت‎ num Aa نشناخت‎ aS | تنموده و‎ 
£ ۰ یک‎ ua 4 DN mU > فک‎ 
ی‎ -A + - 


حرصو Q2‏ * حقط D‏ داز داشترا E‏ 


۶ سیيےے 


او كت اک تادان سکن 

— لر تادان سکوت TAE‏ 23 
1 | 2 اف کلی مرتفع میک دید واز 
بال هر وت _ شش VE T. Ane‏ محزون مساشند 
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CUSCO ARR و‎ 








اول اسان حسود 
دوم ALS aKT‏ مردم را در دل خود جای دهد 


سوم اشخاص تازه دورن رسیده 


چہارم مال دار رکه از فقو رسد 
ینجم طلب ۱ در تىلى Eg‏ انس ید ادش لابق | أل معام :ہس 


ششم محالست با نادان 

$ مو د مخالطت و معاشرت تمودن زباد حالب‌مجالسی زشت است 
jg 39 5‏ او ]تیا ¿el‏ عداوت است دس تو P la. a‏ عم اعات 
کن تا مصول باشی E‏ عقول PL‏ است ولیکن علوم کی است سس » 
کوشش کن در تحصیل‌علوم تا تکمیل نمائی نفست را - خیربت‌دنیانصیب 


22 نقر هسماشد 


دوم عسمع ووی ARIS‏ 
dora‏ اجتراز کت لوان تیان است :و مر La.‏ دہ 
"s 1‏ حا ۸ - : | : m o de æ‏ 1ئ T‏ 
ec C‏ حاو نداں - دوستی Lia‏ | اعت Cac‏ سس و دوری ار ںھو هب 
وراحت TUN‏ جز AA‏ با ددلیستی 7 Jo Le.‏ 
خود سندی قراط ی y‏ از خاندان شر افت ca uL‏ 
تلی c aili‏ عار پر A3. Ala‏ تو عار و مك فسصله خو دی ez.‏ 
کف معاشر تن دو جو | AZ‏ 9 کو e Ua‏ ۵ ات گفت 5 d‏ رد( تون 
TAA POM a i m X ۳ ۱۳2 aE. s aii — m‏ 
جو اال ر فا سس an‏ سای حواں را سم سر اط جو اہ س هسار اب 
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۳ E | ^ NN . ed =s کی چا‎ a 
سی حه ا بدارہ ست نت عدار‎ A oz: Coa lx در ا لما ندیه او دعت‎ 
J ہے‎ 
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کے بش —- 
دو ند ا ا بکثار فر زب اک E‏ مر p 4S‏ 
قاصله است — مالدا, EE o...‏ 
همدن که هیکل سقراط را با آن لباس ژندہ بدید از روی نعجب: گفت 
سقراط‌این است سقراط گفت‌ای مرد برکرد که تو دوستدارحکمت‌نیستی- 
گے جرد خوار اریت کب ۱ تا سان $ برای شما جدائی از 
زندگی _ فاصله مدان Ui»‏ و یی است‌هر قدو 
از طرفی باز شود از طرف دیگر پیچیدہ میگردہ 
فرمود شتاب و عجله در کارها باعث سقوط POR‏ 4 وان 
موجب رسیدان بمقصود - کسیکه امتداز ندهد خر را از شر اورا در 
عداد بهائم محسوب‌دا رید — حکیم کیا است که pab die‏ شپو ات‌نفسانی 
خود جه آ؟ ر عقلوب هوای نفس شد آن حک نست- اشخاص‌هر دءعبرت 
است برای زندها _ اعتماد Lis‏ بعد از علم بفناء ان نهات عجزٴ است و 
| کون بان نهایت غرور است و بد گمانی بان عین حزم و عقل است _ 
گفتتد رفاهست انسان به چه چیز است caf‏ به باک تق گفتندستبازی 


۹ به چیست LAS‏ به صحت m‏ 2 کفت با pu‏ رو مادر جنان رفتار نما 


m 


که | از اولاد خزد حنوقعی 
فرمود | نجه را که از صلی جا مکی اوک م بانهم حیا کن 
یت از اینکە بیانات سقراط افلاطون زا | مجذوب خود نمود و از 
صنعت‌شاعری اعراض فرمود در صدد | زماش‌سقر E‏ بر آ مد و سه‌سئوال 
از او نمود : 

اول پرسید چه کسی اولی به ترحم است 

دوم حعوق مردم در چه Qu‏ ضایم damen‏ 


— و ۱ سے 
صوم نعمای الٰہی را Am‏ چىز مبتوان باداش داد 


حر مدت عمر محر Q3‏ و اندو هناگ است 
دوم شحص عاقلىكە تخو اهد اصالا ح "m‏ حاهلی نما تد 
سو م انسان کریمالطبع و شر یف النسبی کەمحتاح ås‏ شخص Be‏ 
* دست S l‏ ک دد و اما خو ات مستله دوم حعوق عردم در سه دورد 
e‏ هسو د 
او ل زمانسکه رای Die‏ سج کیب ] esie‏ اور | نشمود 
دوم و دن الات یہی کا نزد کسکه نتو آند ند تکار 322 
سو م ناش زد کی داشد که H‏ اتقاش Ro»‏ دارد 
ب مطلب سوم | - i‏ تلقی نما نعمت خخدایتعا ی راز بادتی 
اود جح و ودن در اطاعت و cle‏ حق و احتناں تمو دن‌از معصت 
اقلاطون دس 1 ز شنیدن جواب بر وفق مرادجزء Sis‏ ردان سقر 6 
از سانات‌او استفادہ مینمودولیکن‌در 


d‏ و . تا 


" 


آخر عمر آن حکم متاله 
euh‏ حبس و قتل سقراط عریض بود نتوانست Abba‏ خود عمل نمابد و 


شا ید تا آ خر عمر از این بت امد را در دنا بو ده 
M aspis iie‏ 


ی قدر بر مال دنیا خریص ماش تا از مفقودشدنش 
افو Sun‏ وی - مک بدا ملازم‌عدالت گشتی نجات ورستکاری ملازم 
iN L4‏ گقر بر ای اسان dele‏ حضنی است ار ورود در رذائل و بر ای 




















نادان راعیست برای دخول در معاصی - آشتباق حکہ مان‌تحق استوعیل 
سفہا و ارباب جھالت سساطل - کسبکه عقل وابکاز بروکاسته منگر دد انداؤء 
او و هر کسی باو مشتاق است- علامت gale‏ نستکه با نادان‌چثان سخن 

Sas‏ مثال سخن گفتن طبیب باشدبا عربض - طلب کنندکان Ls‏ در 
همه اوقات پریشان balle‏ محزون هستند. که بمراد خود نرسیده اند و 


و قصیرالعمر طالب دنبا همچون مسافر دربا است که 51 سالم ac fast‏ 
که در مخاطره است و اک عرق شود کوندمغرور و نادان بود — Jiws‏ 


سراب‌اس تک ہیں اور شن بان v‏ او ا 


موجب ندامت‌است و اعث حالاکت _ عمر انسان در alis Lis‏ ساىەاشت 
که نه اورا حقیقتی است و نه شخصت UE,‏ — دوس فلا 5 ANCs‏ 
کیٹا ر | از شتیدن حکمت و 3$ مینماید چشمها را از نور صبرت La‏ 
تصبحت کننده است تارکیرا و قریب دهنده‌است طالنشی را زبراکه‌باول 


سی نما داند PIT‏ خودراو âs‏ دوم ی چشاند تلخی طعمو $22( Qe‏ 


را-اکر Ibs‏ خدمت ملوك است بابد بجا | ورد | ai‏ را که سلطان | 


مابل انس وا یار برد Iu‏ که وه سس ات بت 
خوش ab sa i xs‏ است که gu!‏ ناورد Axil Si Ou‏ که 
حیح است نز د عقل و اقدام Jo lai‏ بقعلی Ab Je KIL‏ نز د شرع 
و شروع نکند بعملی گر آنکه بقین alu‏ خوبی غاقت 1ا 

از مقراط جویا شدند که چه چیز نزدیکتر است بانسان گفت z^‏ 
گفتند چه »3 کور 4$ است لی کش ہہ a‏ کچ Ar A>‏ ر F yy‏ 


است i‏ مودرفیق موافق‌برسدند کداه چیز موحش تر است فرمودمردن 


آسودگی عالم 





Eo cj cud 


0 می Eum ex, ME‏ 
ت ارادی مردن طبیعی حبات ابدست برای نفس او - چقدر | شکاراو 
روف رس زبرا که مردن انتقال از عالم ذات است به 
عالم عزت و از عالم فانی است به عالم باقی و ازعالم eur Jez‏ معقل 
و از عالم تعب‌است بعالم راحت vA aia]‏ شن‌باخرت 
$335 اسخت 8 AS‏ است هم ای | آتکه شك دارد - مر دن اشر ارسصیب 
uel‏ اك بسندیده است برای صالح و طالح اما صالح 
برای رسدن به نعیم دائمی و سرور آبدی و اما طالح برا ی Eagal‏ 2 
استراحت مردم ازطلم و جورا و موت بشارت‌است برای عاقل alc pas‏ 
است برای جاهل - فسح است $ e‏ نمودن برای کبکه مظلوم کنته‌شدء 
است و اما نیکو است برای JU‏ زیرا که مظلوم میرسد به نعمتہای الهی 
و ظالم گرفتار میگردد به نقمتهای خدائی - تھایت حماقت است ضدبت 
وحن با کیک Lis‏ باو مقبل است و غابت سفاهت است معاونت کردن 
al‏ دنا ! بس ہے ہے با عو رت کے کی است از غناها. کت 
اکر عملی دارای آلات ء اسباب است اول تهیه اسبابآ ن کن بس از آن 
شروع در عمل نما زیراوقتیکه نتوانستی تپیه اسباب نمائی چگونہ میتوانی 
انجام مقصد دھی - سقراط در زمان کہولت خواست تحصیل علم موسیقی 
کته گفتند قییح است برای تو در حالت پدری گفت اقبح از آ ن جھالت 
فی ایت eoi c‏ اساف دارای ده و کوش است و یك زبان Ab‏ 


Lm en VA de علاعت عاقل زنادی‎ — aat نام ان‎ as او‎ 


ونشانه چاهل زیادی .کلام - ساکت منسوب‌است ب ه کته سختی ولیکز:_ 








EX >> Dm 


m‏ است از 8 z‏ و سخن کو مذنسب است به d yd‏ و Glos‏ بشتماتی 


AK SL متفعت سکوات متحمل نشدن غوغاو جدال‎ TCR 0 er 
e غمر و انن دنر تن تنكو عار‎ m 35 a کوت اخفتازنکنه باکت‎ 


aM‏ لذائذ ادب امت و لمرہ ادب کم سخنی است - سخن مملوگ منظم 
cA‏ تا زمانکه uz‏ است وقتکه تلم نمود از ملکیت او خارح‌است 
قلب انسان جاهل در دهن او است و اما obj‏ عاقل در قلت او است‌یس 
علامت عقل اول a‏ امت سپس تکلم و علامت جهل ia‏ تال ین 
گفتن امت - به یکی از شاکردان ,خود گت کوشش کن تاسخن صواں 

"yg H- ağ‏ امساك تمودن اولی تر است از گفتن 
شخصی از سقراط در خصوص EREE PRAA cn‏ 
انسان‌دراین‌مستّله مشابه است‌باحالت ماهی آنکه ہدام افتاده مابل‌است که 
خارح گر دد و آنکه خارح است شائق بدخول دام است — زن Rail;‏ اط 
کت Een 11:53 3r‏ است صورت تو سقراط کت چون تو اد 
زنك as‏ چنین مشاهده میکنی آکر آ ئینه صیقلی بودی صورت عرابہتر 
میدیدی — مشورت مکن با | نکه حاط زمان است بلکه مشورت نما ا 
SGT‏ محیط ہزغان است- مخفی داشتن سر علاعت عقل لت و adsl‏ 
کردن آن‌علامت ہی عقلی - مخفی داشتن سر خود موجب رسیدوش 
be‏ اس rcd‏ اسب boe IL.‏ 
ش مکن همان طوریکه‌دوست داری‌سر تورا فاش نثمامند «i‏ دن 


کر 


اسر ار مر t3‏ دلیل کرامت‌تفس و P" ail,‏ امنتا apeo © : < AS.‏ 


۱ A E F 
D. i - وی‎ Ds جه‎ Q' es اس ار از‎ or نکاهداشتن سرت‎ 
یل‎ jai rure و با ادا شور‎ CL Uu کن که راش خالی از هوای‎ 





— RP ..-- — o — ہے‎ 


اگ بداند کہ pe‏ 


بت 
m‏ سس 


که » قاع ۳ TN P‏ خورنده شر نی 
ضرر اوبه تلخی‌است هر گز اقدام بخور دلب ]نای ME‏ 
لازمه خلق نياك حوبی معیشت و دوام سلاعتی و زیادی محبت m‏ و 
اما اخلاق بد حالب نفرت و سختی معیشت Vas [UU‏ عصه اسبت- خسن 
خلق دو شاننده z Ls‏ است و سو ء خلق باعث تبدیل مجاسین است Lsa,‏ بح 
Seat sl‏ حسن خلق‌است بس بر توباد بهحسن خلق تامحبوت نز دمخلوق 
و خالق گردی ۱ 

b‏ تساک دان خو د iua‏ مو د حدر نما A2‏ از روزکار و مغرور 
بان نباشید چون این دنا بکسی وفا نکرده به‌شما هم نخواهد نمودیس 
بکو شید در خیرات و احسان نمائدد بز در دستان خود بحسن خلق حسن 
خلق با خونی صورت اکر توأم شدبالاترین نعمتها است و | گر دارای‌حسن 


صو — تست دس بگوشید کر حسن اخالاق تا بیوشاند ~“ گچا » زیر ! 


دذ‌تر نن TE‏ انسان T‏ صورت ا ا ندی خلق - سا ی Au‏ در 


Minn.‏ شود در As à  تشعم ls‏ تگذارتد | DE‏ حود 


شا کرد زر سد رھدا سای دوسان 


? ان فُرکست خفیف و مرګ خوابیست طولانی - b‏ 


۲۰ ۲۳ حا لے کی ال من ماع فعلی 7 - LS‏ در مهو F^‏ 
ساس اود تھے yy‏ ا یمن اس او خو اری اهال !5 ur‏ تفن 
فل سر IL‏ است که راز متدارد انمان را از شنیدن یق کت dis. Sls‏ 


2 - 
ous‏ ر 1 !و EE me opem‏ و ۱ ر است ونم 5 او cada‏ استِ 


سے 


m - = س‎ Aq 110000 








٩۱ -‏ بت 


s‏ مغرور هشود به جوانی و فرب نخورید ازصحت جسم زىرا که در 


EN جوا یریت و هت ترا‎ E 
نشوید بان زیرا که باهرتوشی نیشی‌است وبا‎ ule ترسید از آفات دنیا‎ 
هرصفائی کدورتی است و با هر نعمتی نقمتی است و با هر اجتماعی تفرقه‎ 
bs ایست و باهر وصلتی انقطاعی است - بکی بسقراط گفت نام‎ 
نزد فلان بردم نشناخت گفت نشناختن من برای آو ضرر است و ات‎ 


نشناختن من اورا ضرری بر آی‌من متصور نست ۔ کسکه anb‏ اتسانت 


عمل نماید ونفس خودرا خوار کند ازهریدی ابمن است - کسکه شناخت 
نقس خودرا حفظ مبکند اورا از هربدی و کسکه نشناخت خوار میسازد 
اورا درغیرموضم خود دوست دار Us‏ علازم سه خصلت است 

اول فقر بستکه بی ندازی در او شست. 

دوم آرزوئیکه انتہایش معلوم med‏ 

سوم۔ شغلی‌است که برای‌او اسودکی معصور نسست 

از عاقلیکه دندا باو ادبار کردہ امیدوارتر باشید تا از جاهلیکه باو 
اقبال تموده ‏ نادانی به سقراط گفت چه بهره بردی از این حکمت گفت 
هن عثال آن کی حستم که بر کنار دربا ابنتاده‌و هشاخده کک ات 
اشخاص ناداتی را که تلف مدشوند در La‏ امواح آن - دندا همر e‏ 
گذشتکان است و افی ماتده زمان است وطروف»صدها است ‏ درشهوات 
خود زباد روی مکن و game‏ باش عاقبت ان را و بدانکه تو از جوهر 
کی pecias en‏ مکان کے اقاجت NUM eer E‏ 
باز گشت تو به آن عتصرست که ذات تو ازاوست » ۱ 


عقیده سقر اط راجع به نسوان 


و per eum P LA‏ شدند برای مر دان A35,‏ اشک ود 


X‏ اطوتی ا دید که حمل اش تود گفت شرحامل دشتر است 
از شر یول زنی را دنه که هر دض و تاتو ان است گفت E‏ که 
FEN‏ داشته - جنازه زنی را مسر دند و ساپر تسوان درعقب او $ aca‏ 
میک دند za$.‏ شری برای مرك شری غمناك است۔ دختری را aos‏ که 
تعلیم خط میاموخت گفت نیفزاشری را بشری - میگفت زنان دام شطانند 
A‏ کشد که در دام نىفتدد - عجز مردسه چىز شناخنه هشود 

اول اهتمام نکر دن بمعالجه نفس خود . 

دوم مخالفت ننمودن با > شہوات خود . 

سوم قبولکردن سخنان زنان را۔ اگر بخواهید که بیرو حکمت 
باشید خودرا از نردبان شیطان نجات دهد و آن گروه Sob‏ - زنی 
را دید که lac‏ استعمال ستموذ , سای ات ہا :را KEI‏ 
هیزم خودرا وی‌افروزد آن را - زتان عشابه اند درخت ps‏ را که برای 


او رونق و نهائست و اما اک کور خر صحرائی بخورد مي‌کند اورا 


. گفتندایدقراط قذخت‌نسو آن‌نها رف 52$ E‏ ! که امثال چون و حکیمان 


پزوراشده اند گفت دغتو حودزنان مال 3 ی خوعا | ست که هم صاحب هيو د 


ت 


E aT EN 
259 -$ است و هم خار‎ uu 


SAI Lu. Fi 29-2»;‏ 
زنده هااست- سقر اط مر دی رادید که فر باد E t$ d aca‏ گت ورا 








ےچ ا 


چه میشود کفت عیال من غیریزا بحای عن برگزیده کوٹ کافست ترا 


این تنك که بطل یکی را که او طالب تو نیست - دفعه دیگر دختریرا 
دند که نوشتن مباموز دکفت عقریی است که ماه مکی نمی را برسم 
خود ۔ گفتند چه علمی جوانان را شایسته اس گفت آنجه زا که بیزان 
از فراگرفتن آن حبا میکنند ۔ پرسیدنه چه کسی را حکیم کوبند گنت 
آرکه از علاعت مردم اندوخکین نشود و نداندبختان ایثان مس یی 
نفس او ددست یکی ازشاکردان گفت فلان کلامی را که تو گفتی Jal‏ 

آنرا قبول نمیکنند گفت رنج‌من دراین نیست که چرا قبول نمیکنند 
رنج و تعب من در این خواهد نود هرگاه WS‏ مم مطابق با و اقم‌تباشد. 
انکار تمودن حاهل عمال نك را سبت آن نود که bg‏ از آن باز دارد 
مجالت با نا موجب اهنیا است و معاشرت با نجهلا باعث تکیت 
و هلاک است ۔ ۱ کر از شر کرنزانی پس خیال انرا هم از قلبت خارج 


کن تا مبتلا به شر نشوی - تفتیش ازعیب مردم ba e‏ از عیب تو قجس | 
نمایند- شخصیبسقر اط گفت چقدرزشت است‌صورت‌ت و گفت عیب هن نیت 
' زیرا كەمنمالكخلقت نمی باشمتاموردملات واقع شوم من مالکم‌چیزیرا _ 

- که اورا یکو وخوش منظر نمزده ام و اعاتو آنچه را که مالك نودی‌ضایم 

وقنیح‌نمودی كفت آن c‏ وقبیحی که‌انسان مالك است کدام است گت | 

ole s; 3‏ نمودن ذهن اشت & حکمت. و خلادادن عقل است " 1 


ادت و قرو نشاندن تسب است به حلم و منع PFET‏ ات ت قثاعت 


و رال حون ی oo‏ زد و تقوی و تبدیل خوشخای است ده 


| سکوں و c‏ دادن تفس است بعلم تا بگردد روشمی دھندہ و lal‏ ازفبیح 


E 


ON E 2a 


و بر آفروختن عضب است بانتقام و کمك‌نمودن بحرص است بو اطه‌طلب 


و ذلیل کردن نفس است بواسطه شهوتهای حیوانی تا بگردد تابع آنہسا - 


۔ L‏ دارابتلااست ونزولمصائب و بلا تو خودرا مهيا دار برای ورود 


Vll‏ وقتدکه عبتلاشدی چندای دروجودت مؤئر نشود - کسیکه از تو 


طلب نصحت نمود درحقش در یم مذارو کسکه‌تورااممن‌دانست حذر کن که 
خلا ف. امانت رفتار نکنی تابعافت ندگرفتار نگردی آنحه را که pu‏ 
هر دم نست متومعامله Sos veh y Ll‏ ان همان معامله را نما -ستخاوات 
هتدی از gl‏ سعه وجود است ت همحن‌انکه خل از بستی فطرت .و همت 


ri 2 355 ECT g‏ ادکان‌لذت بخشش شر دن ov»‏ از c‏ مال ۔ در کار هاعحله 


نک ز راک کله Saad‏ تفہ مر وت ات و بشاهنك دشیم‌انی - 


ندا ن d‏ راستی میوہ کرم است و حرص فضله شهوت و ارزو دام نادانی 
ےو سعاشر.ت بانمکان برطرف کننده رذائا + مال زا اف چ 


رساندی از زو ال ان ادمی داش - فر ی OUS PI ¿el al>‏ نعوس EM‏ 


او یا کر کننت Sal Ls‏ و TE‏ سکوت موجن هتت 


است و اضاف ر قر ار دارنده مواصلت است 

تحمل نمودن از اعمال سفها دلبل زیادی حلم است و زیادی حلم 
مو جب ازدیادٴ ,اران است S‏ مکن تا ur Jem‏ نشوی و کار زشت 
وست مزن تا از صاحبان فضیلت محسوبگردی - مسالمت کنندہ با مردم 
محبوب است و صاحبان شرور عبغوض - نیك محضری محبت آورد بو« 
e MEAT‏ )۰۳ تقس خود را Saia‏ برد 251 
این iod‏ تفت رذ وکیکه حلم کرد e UMS ETT Que‏ بت 





مود سالم ماند و کک از روژگار اعبار ےت کت 


صلا ح خودرا cl‏ 

هلا کی ی زراعت نماد شرمسد رود _ قناعت عز ت آورد و طمع 
ذلت انگیزد وتفکردر عاقبت باعت‌رستکارست ۔ مصاحیت با عاق لگنج اسب 
و معاشرت با جاهل مورث تعب و ونج - معاشرت.نما با کسی که قدر تفس 
خودرا بداند کبکه قدر تفس خود را ندانت خبری درمجالست اونست 
K&S‏ ی کته تارف یو ود تام است عقل او وصافی است ذھن » = 
KS‏ جستجو نماند عبت خودرا از عت 59$ دیگران واو sued‏ 
است ye‏ مت la dele‏ کر متشت است و سکن گفتن وقت حاجت D‏ 
معاشرت نمودن با ارباب حکمت و قبول نمودن سخن حقاز هرکه باشد 
ETT‏ تین عظمت است نه کر متام ox.‏ نشب دلبل کرامت 
است و خست او نشانه حقارت: - اصلاح کنندہ E‏ با سکم رستکارست 
وافساد کننده او عاقتش ذلت و خواری -بکی‌ازشا گردان گفت‌ای‌حکيم 
چکونه است که bs‏ درهمج وقت gla p‏ حال نمی بینم گفت من مالك 
6x‏ نیسم که‌ازفقدان آن رنج برم و ازاتلاف ان محزون ودل‌شکسته 
کردم گراین‌خمر» شکست مکانش‌باقیست - بکی ازلشگریان ازجنك فرار 
نمود.سقراط کفت فرار از zd dla‏ لعگری گفت ىد تر لق انیت 
مرك است چه | کر فرار نمی کردم کشته یتدم گفت زنده بودن وقتی 


اولی تر است از ماندن - عیال سقراط وقت خروج از محبس اندوهناك 


و گربان بود گفت باعث بر uf‏ چنستگفت برای bs CRI‏ نا حق ۱ 
مسکشند سقراط گفت MP T go‏ ای حنات و کاخ 


T‏ و i‏ سو 


کنند- نادانی بحکیم حسارت نمود Axio‏ شاک دان و حصت تلافی خو است 


سقواط گفت ا تکسی که اجازه 5 دهد tud e‏ قاط قد 
فلان که از بد خواهان تو بود از Uis‏ رحلت نمود گفت چقدر مناسب 
S15,‏ میگفتید عبال اختبار کرد - یکی از عمال دولت سقر اط وا درد کے 
کو تانان علف 3,4242 گفت $1 خدمت سلطان میکر دی محتاح‌بخوردن 


٭ گیا نمیشدی سقراط caf‏ تو SI‏ عادت بخوردن این غذا داشتی Kosi‏ 


مثل خود نمیگردی -فرمود اگر مهمی برایت رخ داد و بخواهی‌با کسی 
شور نمائی نظر کن اکر آن شخص در اصلاح نفی خود ساعی استرایش 
صواٍ است و کرنه بنپوده و خطا است -گفت تجربه مردرا دانشی‌آموزد 


Ole! 3‏ مخدا یی | وردو کات درعمل دلمل سسی دود و تر دیددراص 


باطنی است افعال صادر از شخص انسانی اعم از خوبی وہدی کاشف‌ازهسل 
تفس و pU‏ هوای او است ۔۔ همان‌طور aK‏ محافظت Ee‏ حواس‌ظاهری 
بدن را در تزدسلطان محازی خوب است مراقت تمائی حواس نفانی‌را 
ازسلطان LR‏ فر مود بترسند ازحلم "e‏ و مغرررنشوی او زیر اکه مثال 
درخت صندل است ا نیمه رودت که در طبع آن ودعه تهاده شده است 
ا وود باه یی بر کی ارات بجر ارت مرکم هر آن رکه 
مالذاریرا ستایش نمودند گفت نمی توانم حکم بخوبی آ ن نمایم‌مگر glas‏ 
اموال خودرا به چه مصرف میرساند ۔ دشمنان سقراط وقدحی را محر |3 
aine‏ که بای توهنن nu‏ سقراط گفت اک غین از این راهی هنشت که 
عنقعت ان عابد تو کر دد بگو تا اقدام نمایم dec c‏ از محالی شخص 


وقیحی از سقراط بالا تر تست گفتند چگونه نرنجیدی ازحرکت فلان 

















۱ ۱ 1 ۱ ۱ 

۱ ۱ JH 
| 1 e i 
| 1 1٠748 وهی ما‎ ۱۳ 
۱ la کنت اکر از این کونه اشخاص باند رنجبدیس دیوار اولی تر برزنجش است‎ j | 

l FE J 
| 1 


3*2 32 1 


دید به تمسخر گفت‌اشست وصع نو امیس 





آتن سقراط بشنید : گفت‌واضع. 


۱ 
۱ 
۱ نامو ش حق لباس تاره ددست 
گفت احتناب نمائید از عزات زیر که زھبانیت ضایم میکند مروت 


۳ 
E‏ را و فاسد مساآزدشرف و فضیلت را- با معامله کننده‌کان مواسات‌نمانید 


7 و با jpa‏ و EES Joa‏ عون ۳ ۶ 


: همه احوال انکال محق کنید و A‏ مر دمان شرور احتراز لازم شمارید U‏ : 
۱ رو Ala.‏ شر آ نان گرفتار مه نشو A)‏ (۱) ۱ 


ian‏ از هورخین‌نوشنه ایں کذافلاظونء سقر b‏ هر دو ازشاکردان 


s‏ احوال افلاطون الهی و آداب او 
B |‏ 


2 | ۹ E: 
نه ده اند و اما شبرت افلاطون پس از سقراط بوده ولکن این‎ us i | | 


سید را چندان استوار نمیذاند تعالیم افلاطون انحضاز S9 ago‏ |[ 





(۱) گمان مکنم مطالب این کتاب,را شنین الدین از کتب منسده اند ۲ ۶ 





25 و Kv‏ التفات &4 A‏ رات E‏ نگ ده در همین آداب el a‏ بشٹر بر H‏ 

us Lal. |‏ عارات سایق را وشته و در" wt‏ موارد مطلت cz‏ راه‌لاس ۳ 
۱ تازه در آورده E‏ ساری از SAs‏ ھ دارای معا ی واھی است. کے giaa‏ ^ | 
i‏ است" شی حکیم C‏ از 5 2l‏ فوق pr‏ مشوم JA‏ نده عبار ات ۱ ۱ ۱ 
مک ررا اسقاط نمودم و اره از SX‏ ار ده را هم Ai‏ کرد Aa‏ و" تب è‏ > افلاطو LZ‏ 
۱ 


عیدہ m Kal E Js‏ متو له S‏ ست زرا خصی از ایح زاجم 
تقس است باره راجم * cade‏ دنا است رحی تر مفعت mus] y‏ : وھکنا i‏ 
ان معطا لى E € [poe y‏ اس v» v P ce‏ انضازہ سر P | 1 ۱ ael‏ 


غد که از موش وین Qa.‏ اندکی کامتة شود . 


1 
۱ ۱ 
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LE |‏ ا ا کل ا ی س 
aS e‏ در تمام شعب قلسفه تدریس و تعنیف نموده و غالب کلمات او هم 
ال جکماء اروز است و چوتغالب اوقات در حال حرکت 
تدریس‌مینموده آزاین لحاظ درعداد فرقه‌مشائین محسوب میشودافلاطون 
در اواخر عمر خود حوزہ تدریس‌را با رشد شاکردان واگذاشت m‏ | 
اتزوا اختیار نمودہ و مشغول بعبادت حضرت پروردگار گردید _ از جملد ٰ 
کتب افلاطون یکی کتاب فادن است درعلم نفس و دبگری طیماوس 
۱ روحانی است که دران عقل و نقس وربوست است بدر افلاطون ازاشراف 
E‏ | ا بونان بودهو از اولاد اسقلیبیوس و مادراو ازنسل‌سولون که صاحب‌شر el‏ است 
۱ ٰ افلاطون از بدو ریعان‌جوانی مشغول به گفتن اشعار و حفظنمودن 
آثار شعراء قدیم و علم لفت بود یك روز در مجلس دربی مقراط حاضر 
گردید یات آن adl e‏ چنان ورا مجذوب نمود که از hai‏ 
کنارء EET‏ ملازم سقراط سد و مالات مج سال درحوزه درس اوحاضر 
میشد پس ازم وگ bl as‏ شنید که در مصر alb‏ از اصحاب فیثاغورس 
میا ند لهذا دمصر مساقرت کرد و مدتی‌در ان jb»‏ دماند و »u- e$‏ 
تمود - افلاطون پیش از رسیدن‌به خدمت سقراطبیر وا راء ابر قلبطی بود 
و رازان در UC‏ محسو سه تاع حکیم مك کورشق و در معقو DY‏ 
٘ ٰ و حکمت الهی و عملی عقیدۂ فیثاغورس و سقراط را اختیار تمودافلاطون 
| | پس |زمراجعت ازمصر مدتی clo‏ بساط افادہ علوم‌را بگستردوجم مکثیری 
| | از مچلس درش استفاده میکر دند افلا طون‌درهمین اوقات‌بود که‌عسافرت نه 
f‏ | جر بره‌سیسیل‌نمود ودرا نجابهمشکلاتی‌مبتلا کر دبدحکابت آن بادبونوسوس 1 


E | | 1] |‏ وآسادتشی جر کتت‌توار D aaa ju‏ است من از ad, o! 3 Pot‏ محددا 





| | | | بان هراجعت کرد و با حسن خلق و اعمال تبك و سیرت پسندیدہ مردمرا 





- — —— — J————— —— ہے‎ 
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سنوی خود "m‏ نمودو b‏ خودی و سکانه مبرات و احسان مشمودمر دم 
آتىٰ چون این عفاٹرا از او ai»‏ و از طرف دی a‏ 
خانوادہ هم ضمیمه آن شدلذا ہر او کروبدند و مرتبه اش در نزد اهالی 
بونان بلند و رفیع گردید ٰ 
مردم خو استند تدسرامور ضعفا راداو تفوض نماد افلاطوف 
قول نکر د چون‌سدانست TS‏ | نها رو a‏ دیگری در بش دارند ونقیبردادن 
o!‏ حالات y^ cus a‏ وتبدیل نمودن Kho au‏ درنفوس | نان متمکن 
شده بان نحو که افلاطون مایل بودکاری مشکل و عملی صعب می نمود 
افلاطون چون واقعه سقراط را فراموش نکرده بودمیدانست gaai S‏ 
این شغل شود با او آن‌عمل خواهند کرد که با استادشکردندلهذاقبول 
نکرد فقط همش را به PY‏ صاحبان فهم و انیت وق امت 
y tnm 2‏ و رسائل مصروف داشت مصنفات اورا متیجاوز از نی 
محلد نو شته ah‏ بر خلاف UK aca Eis d Liz. t‏ ندود 
همان طوربکه از پیش اشاره شد آفلاطون از حبت خلقت اعضا 
واوصاف ظاهری بر خلاف سقراط بود زیر که افلاطون‌مردی بودگندم کون 
با قاعت معتدل و صورت نکو و سثانی ملند خوش متظر و تام لخلقه‌ا 
لحه تمك ولیکن موهای عارضین ن او اه V. bar 3g‏ 3:00 49 1225 
چشم و اما سفیدی چشمش نسبت به سیاهی آن شدید تر بوده و درذقنش 
خال سیاهی بود - افلاطون فوق‌العاده لطیف سخن و دوست دار خلوت و 
کناره نمودن‌اژ خلق و رفتن به صحاری واجاهابکه ترددمردم کمتراست 
بو دافالاطون تن المناحاتو خائفو خاضم نسدت‌به‌بر و ردکار نطو ر نکه‌صدای 
کربه او از عکانپای دور شنبدم میشد که با قاضی الحاجاتعشقول‌بمنااجات 


——- 








ا اگوی بادکازیکغاشت که‌تا ابد اسمشی 


من = 


۰ و ی س 


تفویض نمود و 6 i "edet‏ و مشغول vali‏ پا 
ET p‏ دید و در سن هشهاد و بکہ الکی در حمت Seu sco sace» yl‏ 


ره ندکی دز ذه gana‏ > 


آدات Du E‏ و مو اعظ افلا ط و C‏ 
افلاطون که احا کننده حکمت و استوار و محکم کننده اساس 


فلسفه است صاحب مواعظ و آداب Sx‏ و سخدان شبرین است که متیر 


باندرز های حکیه‌انه و تصایح فیلسوفانه‌مستفید میفرموده روزی میفرمود 


ای هرد بشنو ید کلام مرا و شگر کار .د glas‏ تعاأی p‏ بر نعمتهاشکه 


بشما و عمو هرد d‏ رده و در حق احدی در یم نفر هو ده Yal‏ بدانیدو 


عموم مردم lae‏ فرموده la‏ ز بکه ضعدف و قوی دران ous‏ داش مد ته 


kr às A‏ ان محروم است و نوی ھمتو Xil‏ رد JU‏ تحصیل | ن نمابدیس 
TTE fe gn‏ دارد بەتمام | Ax‏ که gula‏ مال وحاه دان‌افتخار 


میکنند و همچنین نعمت حواس ظاهر و باطن که برای عموم مردم است 


نود یم Ene uaa far‏ ادا 
هو اهای نقسانی و هواجس شیطانی و باك کنید دلہای خودتانرا از حسدو: 
غص ورک بر ادر ان حو د فر 352 ددا تمك ای مر دم آنجه که بو دیعبت راده. 


gu ای مان کے در اوستے‎ A! او لنه‌هر‎ c jas 35 "EA IL 


و ہی SJ‏ کیا مھا شوخرابت ا بسه که صالا ح شما است دز دتما و 


| خرت ہق کیست | که وود میکند شمارا بەجمع آوری ان چیزبکه 
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امك یئ و x fcis‏ و مود و gue‏ ترا MEER‏ کا 


از روی حق و بقین میگوبم که اک میدانستید افتخاز و بزر کی دز چنست 
هر 1 نه اعراض مینمودید از این روبه و روی میاوردند بانحه که حبرو 


فلاح شما اشت — مر کم دفع نمائیدشهوات تفسائدر| زی را که شهوت مانم تفکر ۱ 


و تدبر در حکمت است ۔۔ مردم طلب ننمائید چیز برا که Aper Cara‏ 
بلکه طلب کنید آنچه را که بان نیاز مند میباشید 

فرمود Qus‏ بدانید که بر حسب فطرت اولیه در وجودطللاو نقره 
بی نبازی بودیعه نهاده نشده است و آ نجه را که مردم ستامی TTG‏ 
y‏ و anal»‏ بان T, au‏ ها DEL‏ 
تفوس شما است‌ازا فات و بلمات ao s; Us‏ تخکصی است ته طالاو نقر > 

مردم تقوی ویرهیز کاری Jo‏ رستکاریست تقوی کلید قضیلت‌است 
و توشة سفر اخرت ۔ مردم حذر کنید از فق و فجور زرا که فسق 
آلت هللاکت است و دام بلا ونکبت - ہس انکار نمائیدفجور را و عرتکی 
آن :1554542 کے خا میداننم و حرحال کتتتکن سیر تمو ده و دیده ایم 
که بیشتر هلاکت‌امم سالفه و ملل خالیه بواسطه انغمار در فسق و تلیی 
به فجور و اعمال‌قبیخه یوق ایت یس آنحه که غنا و فقر به آن مربوظ 
است جفه Li»‏ تست و asol‏ را که ala‏ افتخار بابد دانست چیڑھای فانی 
زائل درعداد انہا محسوب نخواعدشد شما | کربی‌تیازیرابابنهامیداتیدمن 
صربحمیگویم کەاین مطلب‌دلیل ویررهاتست‌برضروشما که فرق تمیگذارند 
DL‏ شخصبکه طلب میکتد چیزیرا که هميشه علازم با اوست و از او 
lata‏ نمنگ 5ھ و منان‌انکه .29 ایک وجمع آوری asi.‏ ےن تاد 


برای c P‏ درصورتنکه معدن شد و سرحد Qum‏ پبوست که طبدعت 





WX 

Laga‏ نموده است برای ما al‏ وا که مختاج عیباشیم لازم و واجب است 
ستایش نمائیم خدای تعالی را به انجه که‌بما عطانموده ر نعمت داده ای 
طلب کنندکان طلا و نقره آباطلب کردن شماها انن‌دوچیز را برای نفی 
خودتان است و با برای آنکه فقظ طلا و نقرہ است | کر برای Ulo‏ 
zal‏ بس چگونه است پس از جمع آوری میدهید آنهارا به بہاء چىز های 
near‏ 
برای خود eed le‏ یی وا گذارید طلا و نقره را برای pm «sci‏ 
میکند و بواسطة ابن عمل شقی و بد بخت میگردد برشما باد به deam‏ 
ور نکر کت روعنی دعتده سویں۔ کیو بوأسطه اب کے 
AP‏ منشود فضائل و alo‏ اخلاق حسنه و اوصاف مک 

فرمود مردم مداومت‌تمائید درتحصیل علم‌زیرا که علم از خواص 
صورت است و بدو خلقت باواست واسراف تکنید درحوردن و آشامیدن 
زیزا که‌اسراف درا کل وشرب ازطرف‌هیولا است‌که‌پست تراست‌از صورت 
چون تمامیت هیولا به حورت است هیولا قوة محضه است و فضتلت نصیب 
ضورت است وس 

پس متشبه بصورت شوید که محرك با لقوه است ومیل نکنند به 


| ومیرس شاعر درست گفته انت که Yaa‏ مھ 5 ات 
و صورت مشاه هرد cu‏ 


d‏ اعقاب Us‏ کر o‏ مرا پذبرفتید و e‏ رضا تلقی نمودید هدایت 


1 
مدایید و | گنه شسده X zz‏ ضايع و سگو ده نمو 2ه | as‏ نقو س جو د ۳ 
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و نمیرسد ضرر این مطلب مکر بخود شماها پس طوری رفتار کٹیدا که . 


موقع رفتن از این دنیا مجروح نشده باشید به شهوات Li»‏ 

فرمود اول محافظت کنعد ادان خود T‏ 5 3 اع ا Jis‏ 
نه نمائید زیرا که بدنآلت و مرکب تفس است چه کر مرکب dde‏ 
و ناتوان باشد شمارا بمنزل مقصود نمیرساند پس ازان طلب کنید حکمت 
را ژبرا که فضیلت و شرافت شل ا 

مردمستایش نه نمائید بدان‌وا وعذمت تکنید خوبان را و عماوست 
نمائید باعمال نیك - و بیرون کنید ازسینه های خود بغض وحسد و کنه 
و عداوت راو مأنوس بجوت بانچه که از او عفارقت میکنید و رغبت 
نه نمائید بانچه که مفقود میسازید * پس طلب فتائل کندد وترك رذائل 
نمائید زیرا که نفوس برحسب فطرت شابقند به صفات پسندنده: ومتنفرند 
از اوضاف رذیله 

فرمود عبرت گیرند از گذشتگان و سروی dell‏ سره Au pA‏ 


آنهارا g>‏ آشکار است و راه صو اب روشن و واضح " پرهیز کاری نیکو 


است و الفت گرفتن دامردم محبوب‌است وهروت مکشوف وعدالت ازصفات 
پسندیده‌است بازتکر ارم 
بدوری جستن از طلا و نقره است و اما الام و مصائب هموم و غموم 
عموما بازگتت شان pb‏ دو جماد میباشد و حال آنکه همان طوریکه 
گفتم فضیلت در طلا و نقرہ نیست چه | گر بود شماها تبدیل نمی کردید 
آنها را به چیزهای پست از قبیل شیشه و مس پس فضیلت درحکمت‌است 


,وازروی حقانت‌حخن میگویم. که‌خوشحالی 


2 شرافت در دانش که در همه حال و درهر مکان دندید و مطلوب‌است 


دصو تر 


اف طون b‏ شا ؟ دا 


J 
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ٰ = ہک پا‎ ۱ ml 
عمل: یندید تا‎ ado رقم امن وف وضانای امن براق تماما مقن‎ 
اندوھگین‎ CL دسته‌کارشو لت مر مود کیک شدن‌بمر ک داردشاسته‎ ۱ 
گردد برای اھر مشکلی که بر او وارد میشود زیرا چیزی مشکل تر‎ ۱ 
نیست‎ S ازھر‎ 

حماقت بردوقسم است یکی نداشتن عقل ودیگزی دازا نه بودن‌علم 

از مردمانت شرور حاجت مخواء زیرا همان ظوزبکه شر اند | 
برحسب فطرت همان قسم شرند در عطا وبخشش | 

همان قسم که صبر فاسد کننده عسل‌است سوء خلق هم زایل ۱ 


acad‏ ان 
| ۱ ]53-55 وت توانائی دادوستان خود مواسات نه نمودی در وفك 
۱ سختی توقع همراهی از آنان مدار 
روزی افلاطون دبد جوان مسرفیکه آموال پدر را باندك زمانی 
E‏ ۲ ۷ هی یت ا ریز 
۱ ۱ ان وا اد دنکن این جوان وشن را بات اٹ PPP‏ 
پندھمی داد و آنهارا براه رات هدات Kaa‏ > 

افلاطون اورا بدید و CAS‏ کاری مکن که عثال نابینائی شوی 
| ۱ ٰ که چراغ برای هدای دیگران بر آفر 555 و حال انکه خوش از روشنی 
| نت محروم است 
oc |‏ فرعود سلطان آن نست که صاحب خدم و خشم باشد Qul.‏ 
| ۳ ۱ ٰ کک مالك اسرار خود است ۰ 
1 ۱ .7 ہی نیازی در جمع مال نبت بلکە غنا و بینیازی برای کسی است 


که پتواند تدبیر مال نما دک بپدر نرود 








7 بر 1۳۴ .ہد 

xs Mato بان عقام‎ iga بافلاطون گفت چگونه‎ d 
o aa گفت زائد برآنجه که تو شراب حوردی هن روعن در چراغ‎ 
. رسا ند م‎ 

نادان دیگری بافلاطون بد گفت حکیم درجواب او گنت شر اوت 
دلاو کت تحت زبرا که عمل خم از تو شایسته Le‏ 

هرا طفلی منگرعملی شد دیگر n"‏ مو رر E du‏ تجری 
او نشود . 
AM‏ ہا $> 

گفتند نادان ترین‌مردم کست گفت HE E‏ است :برای خود 
و مطیع است بامر عمال حودو i ajaa‏ است بواسطه حسن طن بخودکارهای 
POPSET‏ استعداد او نست 

فرمود حکدمیکه تار > هو ای تفس است سلطان برطسعت c‏ 
gei‏ جر ات یہ ام است 


| ر‎ Util iU Ete A) را‎ bua! و‎ MITT 


و ترس از la>‏ را هم نشین و ماد آوری از مر کي را هوتس 
تھی pacii‏ مر نس aiv‏ 


EN Lope ii ول ود‎ 


مود کسیکه Ab‏ نمایدحعمت را از راه نقین اند اوراواگ 
سرد Peer‏ اکر T‏ من حکمت ‏ 


——— 08000 





— A ————M——— —— — 
e e  (— ي ي‎ EUR 
ت ن سس‎ 


را GRE‏ مک و او امن انیت A;‏ حکمت و هرک Jalo‏ بحکمت 
شد جاهلست به نفس خود و جاهل به نفس نادان ترین مردم است 

گفت دنا هیچ است همچون سراب ولیکن بر حسب ظاهر چیز 
cd Aa‏ 

هس کی دانا شد dem‏ خودعالم است 
که به چپل خودهم جاهل است 

سزآوار حال ملک | ثست له تقویض تماد کارهای خودرا باشخاص 
حلیم blas‏ ز ۰ mE) ARMES‏ 
ور بے 

فرمود در aga‏ جنك عقل را 
شجاغت بدون مراعات قانون عقل تور ON st‏ 

فرمود سخن گفتن نون کار سنن عثال شیلی است 
کننده است و ناقع نیست 

سوء خلق تاشی از a‏ طن mal‏ هر نکی که‌دارای سو S abi‏ دید 
فاد میشود عبش او و بد میگردد خلق او 

اذت بردن از موخجودات حسی bja‏ اهاز دادن هنان خن 
gs‏ است oha is suc‏ این دو حاصل نشود امتیاز خوبی از دی داده 
aal ads‏ شدو لئت که لازعه امتساز است. خاصاى تفگردہ 

ھی جمز در | باتدا, — تما FFEA‏ یس آزظیور 


و اما چاهل واقعی کسیست 


| ار ده CE o Aj‏ را زىرا 


است که غرق 


o er‏ عافل در جه 3559 e x‏ ای 









ےریہ 


Él‏ جالڈس سس سس 


اعمال نکو سبب حیات و بقاء Ls‏ است همان طوریکه اعمال 


قح DOT.‏ اوشت 
اک توبواسطہ اعمال زشت نفس را هلاك تنمائی هرك باو قادر 
تست چونکه نفس ارفع و اعلای از دن است حوت ار باعت مرگ 
بدن است ته نفس چیزبکه موجب هلاک اوست همان اعمال c‏ وس 
بارسطوطالیس فر مودمشناس خدای‌تعالی راو مراعات نما حق اورا 
باعمال صالح و قرار دہ اعتمام خودرا بعبادت پروردگار نه بروزی ,$1 
خدا ضامن روزی است و بتو خواهد رساندد یس سسّوال کن از خداوند 
Ju‏ چیزی که هميشه باقی ودائم است نه آنسه را که فانی وزائل‌است. 
همه اوقات از خود مراقبت کن و غفلت مورز زیرا که شرور بسیار 
است GL.‏ گر فتار دام هوا کردی زندکی‌صالح را ققط طالب مباش SL‏ 
موت صالح را هم sll‏ ضمبهه نما و این حالت حاصل Lu‏ دد مگر آتکه 
بانفس خود محاسبه کنی و سه خصلت از او alas‏ تمائی اول Ula GE‏ 
در روز خطانی مرتکب شده ای یا نه دوم آنکه در روز چه چیز کسب 
نمو دی از اعمال p>‏ و شر سوم آنکه سزاوار تو سیت :0 Ab‏ در رور 
حا آزی از خی و خوبی bT‏ عمل نموده و با آنکه کوتاهی کرده وغفلت 
ورز بدۂبدا نکسکه مت ذکرعاقبت خود نگردید از خصال مذ کوره‌غفلت‌تموده 
آنحه که در ارت ناعث خساوت ed‏ اسم عتا براو شاسته c‏ 
از جمله صفات مرضیه آنتکه‌منتظرنباشی که صاحب حاجت اظہار 


حاحت کند بلکه az sls‏ 2 که سفن 91 9593 انجام oS‏ را وحه 


همت -49 3.5 از ده : 
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PER‏ اتک بلذات ادن S) rem Li»‏ ردد بمصائی‌آن 
هم غمگیز 3 -- کا 

علامت قلت عقل سخن گفتن بچیزهای بیپوده و خبر دادن به آنچه 
که از او برسش تنمو ده اند . 

در هنکام سخن گفتن اول تدبر نمایس از آن سروع در سخن کن 

e‏ بودن Je‏ تما نسنت که b,‏ عمده ان عمل است که 

یر سور ند دعب di‏ تو سو 
LN‏ 3 اما اک in‏ ماف $5( 52i‏ رال هنگر زد »^ 
دائم است 

ren‏ شو ان روز که باطل - گر دد فکر us‏ و تارب مدشو دجشمي 
و مقارفت میتماید نقس از بدنها l5 p LA EE EE‏ مشود 
ترازوی عدالت . 

ندات که هیچ Lm‏ ازعطیه‌های الھی بهتر و بالاتر از حکمت‌نست 
واعتماد Lias‏ وزخارف ان مکن زىرا که دتا cal Lc Sur‏ شب سزاوار 
ات که 2 زب ؟ کنی چیڑھای دائم را برای لذائذ فانی 

ادب 35 دست sda‏ و اعمال Ev‏ جا ار وعملی F‏ درعر مهو که 
حود عنتصدیٰ دمو درو فت عمال ہت 


c2 3‏ کم وتعقل اقدام نما L‏ جر ی 


درحاات بی‌تبازی تکبرمکن ودر وقت حاجت خاضع‌مشو واحدیرا 


— 





سفیه "m‏ و با عموم مردم me‏ و فروتنی و اخلاق و رفتار 
کن و مساعدت کن غیر را تا موقعیکه epe‏ تو نکردد و ازاحبان 
کردن به برادران خود کوتاهی مورز و از جدال و تزاع اجتناب نما و 
add. sobra‏ مر تک عمل کردی ME AS‏ را o3‏ نپی کرھی ومذمت 
تمو دی وشاسته نست بر ای عاقل که غفلت ورزد از هر اقبت بر نفس خود . 
Jy pge‏ بشماز کنا خودرا وحقبر ندان عمال ثوابی را که ڪا 
آورده ای مبادا هغرور بعمل خو د شوی زبرا که عرور aii‏ ۔کتندۂ عمل 


خبر است 
مردم رابجاه ظاهری نکاه مکن بلکه نظر تما به حقیقت و Ji‏ 
E‏ انکه قمت واقعی مرد عقل اوست نه جاهش . 
کبکه طلب تماید چیزی را که برحسب‌عادت وقوع آن همتنع است 
EN Y‏ یں دیدج توت مخ او وک است قوه e eno‏ اش . 
کسکه انجام دهدامور واجبرا او نکاء دارنده‌شرافت است ومحل 
اعتماد و اطمینان مر دم است 
| کر کی اوصاف رذبله اش سرحدافراط نرسیده باشد قابل علاح 
است و | * تجاوز از جد نمود درعداد اشخاش شرور محسوب است 


کے ا z iriri‏ ار وا اض ete T‏ همان 


مروت ua] E ua E‏ 
امتحان ادیب بعلم اوت که امتحانش بخالی بودن ازشراست 


ارسطو گفت روری رقم بزیارت افلاطون چون اورا در منز 3 
ستان کپنڈ نشسته واستخوان | 


های پوسید؟ را دور خود جمع نموده و آنپا را مخاطب قرار دادہ گاھی 


EN‏ شتافتم دیدم‌درقبر 


m4 


Af‏ است وزمانی‌خندان NT‏ ۹ ده حال منصادش درشگفت ea‏ پیش ‌رقتم 


| و تحت گفتم و سوّال از ز کشت ان حالات متضاد نمودم . 

فرمودند خنده ام برای غرور اینها است بدنیا که چگونه قربب 
ظاهر را خوردند و دست از نعیم ابدی کشیدند ولیکن میکرم چوت 
می‌بینم که‌آبدان ایٹھا از هم‌متلاشی‌شده وترا کیب ظاهری انحللال‌پذیرفته 
E‏ از آن گفت ای ارسطو هروفت میتی را دىدی JË‏ خود را مخاطب 
2 ارق زنكو که ادن شحف فرظینتت انسانیت با توعشارك است همحنات‌که 
او امروز از EY Li»‏ است تو هم روری حو اھی رفت 2 س | ان رور ز را 
امر و نما . 

قر مود سرعت عضی‌را برای خود عادت قرار ندهی تا متصف صفات 
مردمان سفیه شوی 
برای کوج lec‏ دار _ 
بامردمان‌جاهل چنان سخن کو که‌انسان‌هوشیار باهست تکلم‌میکند 
سعادتمند ترین مردم کسستکه خارح کردد از قید عادت Lays‏ 


مثال Qus‏ عسافر همشه خو درا 


شود از اطاعک عض و صور نمایند مردم اورا یہت تر راه oa‏ 
ٰ دوست داشتن چیزی حجان ales‏ ات ھماتطوریکە دشمنی‌ساتر 

: m 
SUL MANU ge e pes s fae 


Pind‏ وت عو یں دنگران نگشتن 
و تواضع و خشوع زائد ب رکفات تکردن. 
کسی A‏ نمود علم را hz‏ رد بر کم ی از کاد او هتوحش 








و سےا 


— پا سے 





۱ ماد *- 
یست ولیکن آنکه‌بخواهدعلم را آلت‌ارتزاق قرار دهد از نرسیدن‌فاید. 
۱ از ان کزان و 


اسھے سے 


"t p‏ را کونند که با داشتن قدرت بردباری نماید و زاهد ان 
را as$‏ که با توانائی در عمل زشت مرتکب آن نگردد . 
انبکه ہر اطیار ارادت نمایند مطمئّن مباش تا تکه علتش را 
ob»‏ | کر خلوصش بواسطه صفات ذاتی تو است اميد به بقاء آن jos‏ 
وا گر بواسطه امر عارضی است زوالتی وا منتظر باش . 
اکر ضعف نفس مردم نبود عمل تقلید را وواچی نبود . 
| | خر کا کی را دوست داشتی واجب‌است. که دوست نذاری دوست 
M |‏ اورا Ss‏ واجب باتک دشمن داری دشمن اورا 
افلاطون ارسطو را به عقل ملقب کردہ نود اگ حاضرنبود منگفت 
تا Ja‏ حاضر نشود درس شروع نمدشود 
۱ از افلاطون در عنگام مر کی از حال دتیا سوال تمو دند T:‏ 
EN ۱‏ از رزوی اضطر ار نو ده و ماندنم از را اجار و رفتنہ LES‏ 1ء 
| | همین قدر دانستم که هیچ نمی دان . ۱ 
دروقت مردن‌به‌شا ob‏ خودوصت نمودکه درتحصیل علم کوتاهی 
| کی رو یرگ را مانع قرار ندهید هرچند معلمین شما جوان ترباشند 
۳ از شما زیرا که نادانی قبیح است نه جوان بودن معلم 
تا می توانید تحمیل حکمت تمائید زی ا از فر اتو عکمت بکی دک سو PICTURAE‏ مس 
| ار حکیم بطور شن Jila‏ که تحات azl‏ است مثال ان کسکه کت او 





M: |‏ در در با 5 2$ ولىكن حو دس ساحل‌رسیندء و e‏ کت حالاص‌شد.ه 


cas. 4‏ هرکاه ارواح شما ملو ل Jia‏ و ۳ A.‏ اتساط خارح 





۱ Eve. — 


تست ت d‏ 


دیدند هزین aU‏ محالس خود را باخادیث تازه تا عود تماد bU‏ 
کک $ برطرف 25$ Djs‏ شما! 


ابو نصرۂ'رابی فر مود که در n‏ ودر و عظمت حاه و منز لت 


£ ارسطو طالیس همىن ودر 2 واضح علم منطق وکامل‎ eo 


ده ار است زسند مقام و مر کی لاصو تب شر در ان Obr‏ 
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۱ مساشند ارسطو aU‏ ن ase‏ وا tend.‏ یں zi‏ فیا وق کہ خود | 
n. "‏ 
pb‏ او است ت که تا کنو سون 3 ی نو انسته خدشه درا و ارد ورد و بانعصانی در | 
Yo‏ - 
H‏ کلام او تیا ) AL‏ لہذا noB‏ عمو A La‏ ر هون ار 9 lac‏ بد ان eme‏ 
ou. dae ۳‏ عنناشند. . 
a‏ : چ 
۱ 1 انو سلتمان منطقی P‏ خ ۳۶ ارسطو طالیس را علم ilal‏ 5 
I? |‏ الرای نامیده و میگفت اکر نبود تالیفی برای الت حکیم غگر همان 
aG, a ۳‏ ری ات نمو دہ وت کی دود ی رای تخت وی $223 H‏ 
T E Fa. :‏ 
jus‏ مجاہد و قاهر میباشد . | 
| نیو ما<س در علم طب —L Pl‏ داشته 2 طبدب محصو ص 1 | 
E oun | O‏ 
; 1 ۱ سگ دد ای تی از حمله اتساب شر دقه و سالاله رقعه j LAU.‏ | 
Oc cuu or. mM - did‏ وا ام a rip se‏ 1 
ME‏ بت چون سن عشت سالکی رسید بدرش 1531 مشھر ائن برد لەمعروف 
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گردید که یونانیان آن را علم محیط مینامیدند بواسطه احتیاح à» gat gar‏ 
بان علم و بعلاوه مقدمه بوده است برای رسدن به علغ حکمت ولکن 
جمعی از فلاسفه علم نحو را تخطة می نمودندو اساتید آنرا معلم‌کودکان 
jaa‏ شعرارا صاحبان LLLI‏ و دروغ زن نام نهاده و بلغاءرا c)‏ 


و اقامه JJ»‏ بر رد انپا کرد 
تر بانسانیت بلیغ توبن c t^‏ در سخن گفتن و اختبار نمو دن الفاظ 
ماسب بر خسب مقام و چون حکمت اشرف چو عا ابت ناچاو. نانک 
انوا به بپترین الفاظ و نیکو توبن عبارات ادا نمود تا در قلوب JÉ‏ 
حکمت و طالبین غعرفت بهتر رامخ و متمکن کردد و آن معانی لطیف و 
رموزات شریف به نیکوترین uad‏ اداشود تا بر شنونده اشتباهی عارض 
نگرددو ففھوم ان مطالب عالی فاد نشو غرض عتکلم ازعیان تروو(۱) 
(۱) در AS‏ اد و سر مسطور است S‏ و هی از باد 4 رای رقم 
l "WE‏ داماد حود شام D pls‏ 35 و حدعت ajs‏ او ی eMe o3‏ 
برسد کہ شکات حود زا $ ur 5 5l» io‏ از اجازه ورود کات در 
امد وليه در عون ue) uf XT‏ ات ار ها کر 3a‏ ہے 
عر zal‏ المنتهلله و لام رالموصمن aee‏ ک fM‏ کوت امیر cp A‏ 
میفرماید کستی za$ y‏ کر بی و اد اهل al‏ تاز 4 AJ‏ سای "ul‏ 
( ماشاء نك ) یعنی چه کار دازی گے ev)‏ ) « بدون همزه. » ge‏ 


$3531 ۾ حه در‎ ek 3 را الله در 2ھ‎ 225? -S ab مس‎ PEJ IU 
دارم و ید‎ aS دامادم ما‎ L as, امیرالمومنی مکو ند جه چه کارداری‎ RS 


رسید از طرف ادیاء و بلغاء دفاع نمود 





ہے رو = 


همینکه ارسطو از علوم بلاغت و لغت فراغت حاصل age‏ و راغب به 


تحصیل علوم حکمیه aeo f‏ چون مجلس تدریس در cl‏ منجصر بافلاطون 
بود ارسطو پمیحضر فیلسوف الہی حاضر گردید و هر علق او مشغول 
ناستفادم. 5 شد ومدت بست سال از آن محضر شریف کہ . . فض مینمود 
افلاطون چون هوشو استعداد شاکرد جدید خود را استنباط کرد 
خودش متصدی تعلیم او گر دید Lay‏ شاگردان معومي .98 ^33 
افللاطون در سٹر دوم که خواست به‌جزبره هسیل مسافرت تماد 
ارسطو را نایب خودقرار داد ولیکن عدازوفات افلاطون ارسطومکانی 
را برای تدرس خود انتخاب نمود موسوم به لوقیون و مکان اکادمی 
4 مخصوص تعلیم افلاطون بود به | کاتوقراطیس ڪه شاکرد ger‏ 
او بود مقوض‌گردید این طابقہ همان طوربکه از يه 
به مشائین شدند بواسطه آنکه تعلیم و تعلم PN.‏ در حال S‏ 


پیش آشاره عم pega‏ 


و هشی مه 
pers‏ 


»€ باورقی € ۱۳ 
کو سی MEER 3 S m‏ عغرب گفت ul el‏ 
این « سٹوالی است کہ میکند عربی از طایفه بنی عنره مرا ختنه 
باز عمر كفت eli,‏ ار مو مننن صفرماند فن cm.‏ بصم نون je‏ کست داماد 
caf os‏ امیر المو‌هنیتی .که سه uS.‏ ننک n4‏ و تمام ار غلط hab‏ کند 
ET 7‏ < خارج asf‏ و طرف esb‏ شتافتِ 


ولد تعر za‏ ان جت Dons‏ عنم حو است $ و نمی دانی y».‏ ولد 





aS‏ ست 


n Y ux‏ کار ندارہ ان 


٠ ٭‎ n ay ۷77 San ۱ g error | za 


A s گردید‎ 


سو از M‏ روز $ aL ro‏ همان حمار اول بود. 








و منم 


جمع کثبری از مجلس تعلیمش استفاده ai ee‏ چون شهرت نام او 
خطه بونان را فراکرفت وآوازه او بکوش فلس مادگاه مقفونه 1021 

و ترست پسر خود اسکندر به عقدونيه طلب داشت 
ارسطو بمقدونیه مسافرت کرد وبشفل مرجوعه مبادرت تمود اسکندر از 
محضر فنلسوف استفاذه علوم می نمود تا موقعی‌که بطرف اسیا سفر کرد 
n‏ سطو JU ce b,‏ مشغول به تصندف کچ و اشاعه علم $ 33 Eso‏ 
غالب اوقات از تحف و هدابای بلاد مقتوحه برای او ممقرستادمخصوصا 
از نباتات و حیواناتیکه در بلاد بونان‌موجود تبود؛ میتوسند همین‌اشیاء 
مرسوله اسکندر سبب تکمیل علم طبیعی معلم کردیدیی از AS‏ اسکندر 
از دنا رحلت نمود ارسطو محددا با تن مراجعت ؟ د و مدت ده سال 
مشغول به تعلیم و تدرس بود تا آنکه : از روتاء wii‏ که عتوغل‌در 
شهوات حیوانی بود و درمیان عوام شهرت کاتبی بیدا کرده در صددابتاء 


u^ رر‎ v 
a e سب‎ E n 
1 w^ p. Aur ui E, 


AF 
Pa 


s ; j 
رس بے سی‎ y 
ہیں‎ 1 i Fi 
0 ا رج‎ ۲ / 
- , p » a ا‎ 3 
Te ۳ am" 2 
۳ ۳ با / 1۔‎ 
۷ -" L و‎ $ LA 1 
3 " 4 1 رن‎ , * - =. : 
," "MO , e E ade » n^ 
r ۳ 3 ر ا ار ار‎ 
۳ "s FEE. s ۴ e } و‎ a 
٦ "s ` اس لکرس و‎ » 
۴ | از ارت‎ LL یم وا‎ , 
۰ تر‎ T arg am. * C B a 2 
ا‎ P) ۱ یه‎ ۲ E سے‎ Fd / fs " ! t 
ME Fg 1 ۶2 7 
۳ E P Yi ۳ s aL " f P 
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fa - P کر 4 ار‎ F E 
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7 
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7 ۱ و‎ à 
e ‫َ .قد‎ , E 1 
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و تخطه S>‏ برامد گقت این شخص به خداوندان کافر است و به نها 
UT AE esa‏ ارسطو وافعه سقراط را S Az.‏ شد از اتن 0 کرد 
طولی تکشد که در سن TA‏ سالگی برحمت الپی دیوست 

ارسطو در موقع سلطنت اسکندر آنچه که توانست به DOR‏ 
هستگیری مود و در اصالاح امور مردم ء اعانت نمودن به سمم دىدگان 
و سوه‌زنان جهد واقی و جد کافی مبفرمود و در اشاعة عم وافاده قنون 
دققه کوتاهی نورزید. و شهر اسطاجیرا که وطن اصلی او بود تعمیر و 
PN $54 Gai.‏ اقرا تحدید نمود ا 2 LA‏ در نز د 


اهالی ان سار عر در 9 محر م ہے دید هر دم اندعاز اورا ga ås‏ 25 


Ld 





نے می تکو متبتنه اہی ازقوت ارسطو هم‌نعش اورا بەاسطاجیرا انتقال 
دادند ودرموضعی معر وف بارسطالیسی مدفون نمودند و این مکان رامحل 
اجتماع خود قرارداده که در موقع مشاورت و حدوث plig‏ عمده در 
آنجا جمع میشدند و از روح کثیرالفتوح e ol‏ بکانه و فیاسوف‌فرزانه 
استمداد می‌طلبندند و مسائل مشکله و مطالب abun,‏ وا dius‏ مک 
شریف مطرح می‌نمودند تا حل آن مسائل برای ایشان آسان کزدد و 
معتقد بودند که خاصیت ان مکان برای ت AM‏ نفوس و صفیەعقوز 


و ihi‏ روح بہترین علاجی است و نیکوترین دوا ئی 
پس ازفوت ارسطویسرخالەاش موسوم به‌ثاوفر سطس بجای اونشست 


2 و ارث عل او E Didas.‏ € 3 شاک دان همرر Y‏ وو کسی 


به اومینوس و اسخولوس بودند با او معاونت میکردند و تصنیفات S>‏ 
رسطالسی ۴ تقسبر و تاویل صنمودند 

ارسطوطالیس بعد از وفاتش ترکه فراوانی از خود باقی گذاشت 
از قبیل کنیز و بنده و سار اموال منقول و غیر منقول و شاکرد دبگر 
خود موسوم به بطیطرس را وصی در اموال خود کرد 

ارسطو حکیمی بود خوش محاوره و نیکو سخن و متواضعو فروتن 
قوی و ضعیف در نظرش بکسان نسبت به بزرکک و کوچك‌فروتن و خلیق 
در اعانت نمودن بدوستان و اران ساعی و در همراهی کردن با فقبرآن و 
ضعیفان ضرب‌المثل ارباب سیر علائم جسمانی اورا چنین نوشته اند که 
سقید اندام و K‏ فامت بوده با استخوان بندی محکم لحبه اش Js‏ 3 
چشمهایش صغیر و شهلا و بینی کشید. و دهان $ dle‏ داشته و i‏ 


rm‏ هنکاسکه ae n b o‏ دند "y‏ حرکت مس مو دہ وليكن در 





ساس 


 — —Á— 


مو قعیکة tik‏ و شک b ol» b‏ اوا نو دند ئة "E ses P‏ 


مارم siofi‏ و دز وف Ji‏ نمودن شاک دان VE‏ 
وو جتگاء مبادزت به واب ot‏ با تاغل ععلق میگفته 

ارسطو عالب اوقات بتنہائی plo‏ میبر دہ JUS o‏ جو پا 
و og‏ هامی نشستو هشغول تالیف و dus Aue pe edu ya eacus‏ 


فا وان داشته در ا sum. v‏ و نکاح خد اعتدال را yn‏ و عنتشموده 


» 3 اء و os EY. Jos‏ نو دو غالب E:‏ دست ام ey‏ ۱ 


X ot نحوم و‎ 


فرنمود ا کنشده gam‏ نمست سعادتممد ,تی :از اطاعت, کنشدء‌ناو 
و نه معلم اولی به سعادت از متعلم 

mL» s‏ ی اصلیخ تحالعامه هر دم ازالو الامرصالہ نسبت و الى 
به ریت“ نت سوه اعت ته مد و با آنکه سبت روح است :یه تس لد همان 
Tim sr-‏ روح نیاشف خد عدار گندایدء است ¿el aobh ooa‏ 
Ec‏ اهو ود عات :وا خلال حال نت کے asl‏ شد 

مۇد حقو OD‏ خرس ui‏ $155 تا خانة بلااست و مثزل 
قناا iz‏ گی ind‏ سے مکی a‏ اصالاح SOES‏ اسنت رهد ود ریز کاری 
اس تم P caia y o i ga‏ وزوز انان ayy‏ 
تعن صبز بر تلا است و dass‏ نمودن بر Mel. cS‏ حاصل نمی 
FE‏ ی اسان عفر عفکر jn‏ € فک doge‏ مبابی کہ 
بر ای تھی us SAMo e‏ خوار داشتن اهر | خت را 


سےا 8 ای 


—Á— — Ó— a = س‎ - 4 


KEINE‏ ن گی 
مستغٹی عیسازد انسانر | قناعت است نه مال 
معامله مثما با مردم | asi‏ وا که کراهت ذاری با تو معاهله نماد 
از شهوات نفسانی احثر ازنما کننه یر ازدلت مرون I$‏ 


را cue‏ حسنه مزین نماو اورا از | مال و | ارو بالگ کن زبر اک ۰ آرژوسناء 


1 فد ول امت و اعراض دهنده از معاد است و آنچه را که باند متذک 


شوی و شوہ خوش ور ار دهی E Ail‏ احدی Me‏ از Jo‏ نىست 
و چون علم ران مطلب بدا نمو دی ya‏ مسو د عضن y‏ 3 راد ی 


| کرٹ حلم تو و بر طرف میگ ترددشهوات تو و تقویت Alba‏ عقل توزیر اک 


شهوت فاسد کننده dae‏ است‌و تاه کس کہ زی و معدن تی تما ئذ عرش 
از اعمال خر و افعال نیکو و می AUS‏ توراه 
جاده هلا کت و سر cl dx.‏ 

فرمود باطل مساز عمرت زا درکارهای غیر نافع‌و تلف مکن‌مالت 
را در راه ہ عیرحق و کوشش نما در حفط نمؤن و نگاهداری" ۱ آ نحه که TE‏ 


تو Ly‏ کردید 
bus‏ مساز نفس خودرا بکارهای لغو بلکه علازم شو محالست 


نمودن با علما و استفادء NOR «E‏ معرفت را 


تورا و داز دار ندم است os‏ 


Jae‏ مىزان ن ud‏ است مدان ندکان تا رق شوو جو سر ات 


ميزان الهی 


قوی و محق | ز مبطل پس هی که تانود ساد زا ان نادان 


توین مردم است 
من طلب کننده امعلم راپرای | تجه که خهلش برای انا 
شا سنه کت ہو S‏ وص TAD‏ ان » استنلاء دمراتب p o‏ 


| مسکن بلکه محال 





- پا ا سے 


سک این یں کے کے وش 1 


میباشد همدشه سقیم 


| استزیر]‎ o SSS 


تواناگی و n‏ تجاوز از آن نماید اورا سخی نباید نامید بلکه مبنو | 


لت و تصذبر در مال‌از اوصاف S‏ ات ےت 


او زائل میشودمکروهات و عزیز میگردد محبوباتیّس چه قدر نیکواست ۰ 


ER db o culus. تکس‌کمیشی‎ Lal ر‎ 


طلب کن ان بی نیاز یکه فانی نمی کردد و حداتبکه تغیدر نمی‌بابد | 


ومالکه زائل نسشود KET‏ اشمخلال دراو تست 


اسلاج نما نفی خود را تا متابعت کننده باشند ورا مردم و بجاار ۳ 
رافت و محدت ورحمت خود را در موردیکه صالا حت دارد برای‌مپردانی 
ک هن ته حر AS S‏ مسجو Cs sac‏ باشد زیرا که ر P‏ مور دفاسد 


zs‏ خلق است و زائل u$‏ ده خلق 
مپسا arbos‏ - رار ایسا !73 5 ema‏ ترا که Se S‏ هنز کاری 
در el n‏ 


در یکی از مکتوبات‌خود باسکندر می نوسد بدانکه دنیا دوروزاست 


یب روز c‏ تو Lb‏ و دیکری به ضرر تو am | ul‏ که راجع 4 cile‏ | 


| 


تو است رسیدہ است بتو با وجودضعف تو و اما | نجه که E ae‏ 


تو است نمی توانی که دقع نما نی اقرا نه فو ت »3 


= کھ سے‎ c Vy 


ری 


عقم 8 ایام که ساورد مثال من فرز ندی من تصفیه‌نمودم 


۱ بو اسطه حکمت ت طسعت خود را وتات ور ارد دم اورا کمتر ین‌دلیلی 


e» $ Ula 3‏ ره cl‏ دن اشتغالی علوم | سباری . _ طفلی REH‏ 
فوت شد حکیم بر ای : نسلبت وتعزیت بر او وارد گردید فر مو داندو هنال 


Q^»‏ برای چىز a£‏ نست چاره برای رقم o!‏ از قلت عقل است و 


دشار | و فا ده اخرت فر ار دم یه ا نک T‏ خرت را نگاهدارنده دتا 
تصور کنی 
با اشخاصیکه مشهورند بورع و بارسائی و بجا ار حوائج محناجان را تا 
در عداد نیکان محسوب شوی 

طلب کنید دنیا را برای اصلاح | خرت طلب adus‏ برای نفس 


حود دتا ;,$1 M‏ است درنگ‌شما در ان نون هن اش اتقال شمااز ان 


ماندن من در دنا از روی n pad‏ است و رعبت من بسشدرسوی 


و از اهل آن محفوظ 

هر =j‏ که S J^‏ را درنظر خو دمحسم دارد ازاصلاح نفس عقلت نمی 
ورزد و پدرامون عبوب مردم نمیگردد 

آتکس نگ رانچ نمابد مردم ذلت اورا طالبند وهرا نکس که 
مرحم را سرزش کنددر انظار خفیف و زیون است و سلطانیکه یا سوقہ 
منازعه میکند زایل عینمایڈ عیبت و بزرکی خودرا و کسیکه در دوستی 
نما اسر اف‌ورزدهمته ققبر است و کسبکه‌قتاعت کندعی مىر ددر AS io‏ 
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ی نیاز است و کسبکه شراب خوارهگیر پیشه خود نماید از جمله اوباش ‏ 


و اراذل ناس است 
اظهار حاحت نزد دونان نمودن مردن اصغر است 
کسبکه برای انجامعمل خیر قادر نیست پس شاسته اس ست که‌مرتکب 
uer‏ 
پرسیدندسالم ترین چیزها برای اسان کدامست گفت‌سکوت‌نمودن 
گفتند اختصار در کلام چیست گفت بیچیدن معانی 


فصبلت بادب است نه بحسب و تسب 

فرمود نمددانم. نصف علم است وسرعت در سخن m‏ لغزش و 
رباضت کشیدن باعث حدت ذهن و تیزی هوش است 

مجالست با احمق عذاب روح است 

زیادی علم بر عقل باعث وبال است 

eO‏ نی نفس موجب عزت او است و عدم معرفت باعث دات 

حکمت باعث خمر در دنبا است و موجب رستگاری در عقبی 

کنتند کیا طب, است. 40 سورس از کے است می اوہ کی 
که مقبل بدنیا است 


E در ہج‎ M E x دالاعت‎ add 
5. EXC 2 ری و ا گد‎ Sa, | تہ ^ حمارت ت اورا‎ A PT. eyar 
جراخود متحمل نشدی و ديكو ر | متصدی نمودی گغتتفویض‎ ۳ 


نمودن مزرعه بدبگری موحب فناء | ن نیست و اها تحمل‌نمود خوده 


سو 
مو جب ترك ادب نفس است و برای em‏ شاسته نیست 

Sa pci‏ حبال برای ضاحش ۰ م اجات ولل رای نت 
کنندەگان نافع استِ 

قلوبیکه از حکمت منتفع نمیشوند قلوب طالبین دنیا است 

معام Es‏ از شاگردان گفت با کسانبکه قدر نفضی خود را نمی 
شتاستف معاشرت مکره ولکن هجالست نما با qe GLS‏ شناسند مقدار 
نفی خود را 

یکی از روساء | تن به ارسطو گفت شنیدہ ام $» cu‏ 
سخنان ناشاسته iif‏ فلسو فکفت هنوز برسد‌است مقام .اب وک 
من در حق توکمان صفاتی برم که بو Al.‏ ان صفات رشك‌ورزم گفت 
کدامند آن. صفا تگفت با علمی‌باشد که من درآ ن‌اعمال فکر کنم و بالذتی که 
نفس خود را به آن ‏ سوده‌تمايم و با عمل صالحبکه نفس من باو اقبال نماید 
و چون تو خالی از این اوصافی س جهتی در او pausa‏ ست کو بحت 
برم و کینه ورزم و سخن ناشاست ef‏ 

حکیم انسان فا لانداعی را دید که در خوردن افر AX. bi‏ ے4 
گمان آنکه بر خوردن موجب cei‏ است گفت زبادی قوت بزبادتی 
کر ردن نست که متوط :ابی به آن مقدار که طبیعت او EPE atl‏ 

یکروز فیلسوف طرح مله را نمود وتوضیحات لازم دراطراف 
آن‌سان فرمودیس از آن بیکی ازشا کردا نگفت آنچه‌را که گفتم‌فهمیدی 
گنت بلی sois‏ قہمیدم فیلموف فرمودمن در تو ار فہمیین نمی بینم 
زیرا که دلبل فھمیدن ابا ظهور خوشحالی است و من این حالت 


ue ۱‏ 
را در تو مشاهده O2)‏ 
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عجب است از حال ان u$‏ ونجودش خیر تست 3 حال SG‏ 
از گفتن غير که | و خبر است خوشنود میگردد و عجب است از حال 


سا می نما وک 





oo»‏ افر خی وال 34 $ ای امام‌الحکمه و رس الفلاسفه 
برای طالبین حکمت پیش از شروع در آن چه چیڑ واجب انت که فرا 
$ فته باشند فرمود :رای طالبین حکمت لازم است که حراول وعله طلب 
تمایندعلم تفس را cuf‏ طلب کردن آن به چه چیز ممکن انك ؟ 
بقوت خود تفس ابرخس گنت قوت نفس چیست گفت py‏ قوه ای‌که 
تو از من ۔۔ؤال از نفس عیکنی گت چگونه عمکن است که چنزی از 
عير خودش سوال ess‏ گفت مثال pa‏ اریز OW‏ 
از دات خودش و مثال پرسش تمودن کور از غیر از dh,‏ خودش کے 
مک انث از سٹائے ی خود کور $c‏ حال انکه PIS us‏ 
ESEN‏ است فرمود ار ڑعافیک هنن دارای حکمت تشد 05$ و 


نمی شناسد حو در راو نك عم رحو درا | همان طور نکه انسان سثا با تبودن چراغ 


در تاریکی نہ خودرا می‌بیند و ته اطراف خو درا 
استغناء تو از زی یکو تر انت از بی نمازی تو بو اسطه او 
اسعاذت الهی برای تفس انسانی محتاج است باعمال نیکو که خارجتد 
از ذا او و cel‏ اعمال loo‏ او ورد هنمی‌شو ندو انحام S‏ شک سی dida‏ 
بدن یس فی در این عالم عادی مفتقی است به Quo‏ .و SA j‏ 
$ ابراز فصیلت وشراقت برای لمت منوط است بمملکت بدن 





گر هو د عالا مت "P‏ خدای تعالی بحا 2553 عادت و بکاربر دن 
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“NEN a 
. عدالت و انجام دادن اعمال خیر از روی فضلت و شرافت است‎ 
"کک دو ستداو خدای تعالی شد و 22 ستدار عقل و فصائل ؟ دید‎ 
تعالی و احسان‌مسکند درحقاو‎ Tn محر م مبدارد اورا‎ 
زمر | کو تضل‎ yË آمیمان ازجہت جسم صابرند وکریمان‌از جہت‎ 


در Cata‏ و صر دمو دن در تعد‌سات‌و فو ی دو دن برای اعمال سحت و در دل 


ارهای ؟ ان j‏ ہیں کو نستنجہتی Aq‏ بن‌نوعاعمال از s n‏ | ات 


F 
L 
انسانی‎ 4 


3 اک دمو دن شهو ات تسا د محا هد 


J 
سس‎ - 


7 " : $e * I و‎ 


ممل dos‏ است تو تحب dos 5 sl „Sa, m [S‏ مشو 


at‏ رر ۲ ۱ ^ A‏ کر 
جه اکر نجات یافت منقءت p‏ دی و کا علاأذشد دنر تور فحز و 


T 


ن4 تمو ده و سو ی هلا کت نکشاتىده 


کی "hc E ow - + d E‏ 1 9 
NU‏ - اگ 3 * 7 . ۲ 
دورری و ی و چ 2T.‏ شا AZs‏ او است که تج اورد Ps‏ مر دمان JD‏ 
P‏ 


و شررر۔عتصفند باین صفت لہذا از حق $ xb‏ و سوی ناطل ad‏ 


سے 
A‏ 


5 باد روی $ دن Ma‏ 3 وا p dn‏ نمودن اودالل حماقت E‏ 


t. 
p" m A سس‎ A A - سی‎ ۹ TY 
شمد‎ ee در ان‎ o" بش از‎ c9 لازم اسب وای طالاب علم و هعر‎ 


--. 


«| ہے‎ -. Xx ماما‎ ۰ ۰۱ je 4 P. T 
۱ دید و سحچه 2,79 در ناهد‎ y petes باوصاف فضلت تا از علم حود‎ 


"سے 


S‏ ته علم cul‏ و a QU‏ اهد قد 
1 


فر مود او WI‏ استاد o^‏ افلاطون پک ال ده د 5 AL.‏ 
حکمت راس علوم a‏ ادا اا 9 اوه ی ra‏ افہام 
س C‏ 


- که 


- 
ي 


e ——————— کے ے .ات سوہ‎ m—mn -ga 
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فر مود فکر اقب ادرا ك کننده آراء استو تفکر نمودن در مطالب 
واسطه سهوات آن ۱ 

نرمی در سخن موجب محبت است و استدامه مودت وسعه خلق 
باعث خوشی عش است وزائل کننده طبش وحسن سکوت سب دوام 
هیبت است و برقرار بودن بزرکی و جلالت و سخن گفتن نا متانتو اسطه 
ارتفاع شاف است و علو منزات و OU!‏ در معامالات و کار ها دلیل 
امانت است و سند دمانت 

فرمود صفتعفاف موجب نبکی اعمال است و دارا يوحن c‏ 
aaa‏ زناست و عدالت مقهور کننده کن Ll‏ و صقت حلم 
باعث ازدیاد باران و رفق و مدارا ثمودن با خلق بنده کننده قلوب است 
jul‏ و بخشش نمودن در حق فقیران دلبل کرامت‌است و ایفاء نمودن 
بوعده موجب mad‏ آخوت 

فلسوف در هنکام مرض موت وصیت فو مود که بنا کنید درروی 
VIE‏ بناء هشت GE‏ را و شویسید برھر ضلع آن ابن کلمات‌هشت 
گانه را عالم بوستانیست که Dess cL.‏ تولث امت فولت 
سلطانیست که $a‏ ند آن شر عضت: است شر سے ds A‏ دار نده 
ان بان unl‏ ساظان la‏ کا کٹ کا او اک ek‏ — 
Kil‏ بارانی نقد ک گئں 36 ا سا و کی جمع 
cae rohoct. f‏ انکر aeu dou Labia un,‏ کتک آنتا 
عداف ‌است ۔ عدات چیزیستکه قوام Je‏ متوطبان است (۱) 


(۱) آنچه کہ بطلیموس و دیگر از عتاخرین نوشته اند ارسطو طالیس 
من" "رفته و برخی باقی مانده که بزبانهای bx‏ ترجه شده و عضی هم 
palas‏ رسدہ است نکارنده در مقدمه جلد دوم که سیب انتشار 5« را در 


`~ 


اسلام سو ar‏ آنمقدار 4 بان عر بې ترجمه شده Ll‏ خواھم نکاشت 


$ شکل pi‏ هار سطووطالیس حکیم F‏ 


۱ عالم بوستانی است که سباحت کننده ان دولت است 
۲ - دولك سلطانی ات که $e‏ ید ان شرست است 

PT ۴‏ است که نگاهدارنده ان سلطان است 
sve i‏ که کے کید او امک اببت 

٭ لشکر بارانی هستند که عتکفل آنان مال است 

uad. وت‎ Ol مال رزفی است که جمم کننده‎ — ٦ 

N‏ یرت مردماتی‌هستند که تع کننده‌انهاعدالت است 


A‏ عدالت چیزی است کہ قوام عالم منوط بان است 








هو وی ٩‏ سی 


۳ سے‎ y A ; 

دیوجانس از اهل قولونیا بوده “حکمت و فلسفه اش راجم | 

 تسنو دنیا‎ 5 ^ Raul) اشاء ساب دیوجانس کم سے تہ‎ ne 
نموت‎ Y paa تر کال سادگی‎ gn y باعور عالم بی اعتناء ھهمصسشت و‎ 
ٰ طط‎ Mo جر ی‎ I. gi محو ب هر دم واقم گردیده و‎ $ 5, cy 
تا خن‎ Ro; چىز از‎ m نپا دت مدل حا ی حتش زا ایحام مسدادتد و او‎ 
مل ا او تتاول نمو دا‎ 
وو و ر‎ FS Xr | iU ردو و ز بعدھمعمل روز گنشتەرا تک او ود‎ 


۱ ۱ سم 1 سے ۱ | 
امروز Ss‏ چرا bos‏ دون Gl‏ نها دهی‌مبخوری LA‏ هرروز 1 


نان بخت مہ کے منہم همه روزہ گرسنەمیشو م ناچار باید بخورم تا [oum‏ 


>> ادامه دھم ۔ 
uil eo‏ و اصحاب اورا کی گفتند بواسطه آنکه Lal‏ وكا 
آداب 2 زسو ۲ را کردہ 7 me‏ مال و ساخئن منزل dacs‏ تجارت وزرا oe!‏ 
تمسر دا jio‏ و سس که 235 مر سسدند amas‏ اسدتد و در اقظار هر دم RU-‏ , 
حاحت می کر US L> X»‏ کاو و مه هو مات تصور salam‏ دند 
چون حالاتشان شبدەبحالاتسك بودہ از ابن جت انها ملق AS ES‏ 
بدیوجانی گفتند چرا ie‏ بنا نمیکنیکه در او سکونت اختیار 
نمائی گفت 5-1 شما خانه هرا هد ابق بد بقین‌مبکردید که وسعت آن مقابل 


Cn ئست که اس یرت‎ d sans ) با تمام خانه های شما‎ Tc 





— —— " — TE 


این اهر را به دیوجانس تفویض نمودند پس از اینکه اسکندر ازمضمون 
نامه مطلع کردید گفت چکنم که اهالی آتن از من خشنود گردند گفت 
ge‏ چیز اهالی آتن را خشنود نمیکند مگر مردن تو 

روری اسکندر بر او بگذشت و p»‏ جاشس ناو اعتنا ننمود وتواضم 
PERI‏ کنب خواهش 
من AKT‏ مرا بحال خود گذاری و بگذری اسکندر کفت اچرا شرط 


تواضم بجا نیاوزدی مگر محناح سی ینیع یږ می ازیندم, خود چه 


تو شده شپوات نفسی و من مالك ان میداشم یس تو بنده بنده من‌هستی 
اسکندر گفت اکر ازمن چیزی طلب نمائی‌تورا از مال Uo‏ بی‌نیازمیکنم 
دیوجانس گفت وت هن طلب عطا نمایماز کیکه از جو فقبر تر و 
مجتاح تر است اسکندر گفت ای دبوجانس توکه مالك چیزی نیستی 
چگونه از من غنی‌تری دبرجانس کافت من به آن مقدار کم که مالکم 
٦‏ تم آعیو_لما تیدا آن همه اموال بازهم درطلب زناده هستی‌پس 
و فقیر و محتاجی ولیکن من غنی وبی نیازم امکندر گفت اکر ازدنی 
بر وی p.c‏ دی وی ہے دفن تو خو اهد شد گنفت آنتکس که بوی 
۷ تفن مردار کندنه اورا اذش کند. 

ں4 ys‏ گفتنه جرا ملق as‏ ساٹ شده ای ca‏ جټت AK]‏ 
برای تیکان‌متو اضعم و جتباننده دم ولکن‌باشرار حملهمیکنم ويار سم نمام 


um زرا‎ cp این اسکندر غر از آن اسکندر مقدونی معروف‎ (v) 
(435 cb تام‎ owl غر‎ ax سر فلب‎ ^ jk ا‎ 


وگ مےک ‏ —3— ا — 
ے2 ——4 —Á‏ — — 
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e eie‏ کر گفت هن ه رکجا که کرسنه شوم غذا خواهم خورد 


دیوجانس فرمود کسیکه باز دارد نفس خودرا از ارتکاب قبایح و | گفتند خانه تو درچه محل است گفت خانه برای استر اخت‌است 
اعمال شرور اوراخدر AK, acabas‏ خر انستکه متصدی اعمال تیکو کرده من هر کحا استراحت کنم هماتجا خانه من اسف 


دیو خانس جوا نی رامشاهده نمود که از حست ادب کامل »2 ولیکن دو Tw uem‏ حول زبادی سخن تر د هر دم s Aans‏ تسب دس 


در خلت کربه و زشت گفت تقس توضبط تموده محاسن صورت تور ۱ AS‏ دار ید زبان خودرا از پر yas‏ 
. ۱ $ ; . سے ہے ; làe‏ 5 است xu Ec:‏ ۱ 
از دیو جانس سوال مو a‏ تا که لب .گفت نز شون شاعر کت در مدح کسان رباد روی مکن زیرا Suc‏ 
انکه استطاعت دارد هر وقت بخواهد و آنکه تداردهروقت ads‏ 


نمو دن مسوم انحه که در او تست مدعت و هجو است نه سما ىش 
E‏ مجح | ڈیف 13556 را غظده نتوحۃ “کف ان KC‏ 


ود 
۱ برای راحت قلیل متحمل میشود رنج کثیر ر | اسکندر زمان دیوحانس AC.‏ اتن را متصرف شد دیوحانس را 
اد دیو حانس برسیدند چرا از مردم متواری و متنفری گفت از 2 p4‏ مکانی دور از مر ده 2b.‏ رکه 20 به بپلوی 5.4 ہے 
اثرار متنفرم برای صفات رزبله آنها و از اخبار متاذیم بر ای | تکەبدانرا بیز که شهر شمارا فتح نمودم دبوجاتی گنت فتم بلدان و ممالك 
بند ندادند و بر اه راست هدادت نه نمودند کار بادشاهان است و لکن لکد زدن از Jus!‏ چهار بادان است نقاشی 


سک دبوجانس گفتند سلطان ب و عدأوت می وررہ مت ۱ صنعت خو دراتر 5J‏ نمو د وشفل طاترا سته حود ساخت دنو چات گفت 


PEU quan Tana‏ ۱ 1 ترك نمودی شغلی را که قبح ان نمابان بود | کنون اختیار کرەی عملی را 
یکی از عمال دولترا دید که‌دزهی را تنبیه مینمود دیوچانسگفت _ که خاك می پوشاند عیب آنرا 
ci»‏ تعحب ات کەدزد آشکار و تاد عبکند درد محعی و 


۳ - دیوجانس مردیرا دید که jy‏ نیکو داشت oM:‏ سمرت رشب 
روزی زن خوب صورتی را دید گفت خبر uh‏ است در ضمن D‏ 


" 1 کف اغات است مرغوب و تفہ $i Gl,‏ اوزشت‌و تاستفانت 
سر ری | بس دبوجاس اداتی‌رادند له زوئ سنگی نشته گفت سنگی است 
هر E‏ کسی را برای صفت زشتی سر زنش تمودی: بر حذریاش له . £ وی سنکی نهاده شد 

a a ~ J | IN 

7 NE می‎ E aes TM ہا ںہ‎ d E RR 
iplo دبوچانی برای | نکه مردمرا بواسطه نادانی سرزش نماد‎ E از خودت‌متصف‌بان‌صفت‌نشویزبر آچیزی قبیح ترآزان نیس تک کسی دیگر‎ 
از چیزی هنع نماید در حال تیکه خودش مرتکب آن مشود‎ 








(of —‏ << 
را تشویق و ترغیب به pe‏ علم کند روزی بمکان بلندی ہر آمد و فریاد 
نمود مردم جمع شوید و کلام مرا استماعنمائید همین که کروهی بدوراو 
کرد آمدند گفت من‌انسان طلب نمودم شماها که حاهل وتادان می باشید 
در عداد بہائمید LU! ai‏ 

E‏ روز در صمن خطانه کف هرد من > او ز بادشاهاف 
Un‏ سی t‏ و اسوک ی E815‏ به چیز Sad‏ قانعم و اماآنها 


به مال فراوان هم قانع نیستندمن احتمام به کی ندارم ولیکن آنهااهتمام 
بعالم دارند 


یکی از خواص سلطان اورا دید که در Syp jS‏ نے غلف 


صحرارا به آب شسته و میخورد از راه تمجب cu‏ حکم این است 
عذای تو 

گفت آری توهم اگرشرافت نفس داشتی باین غذا | کتفا کردی 
و خدمت سلطانرا نمی کردی 

دیوجانس Tc‏ خودرا Oe‏ دس یمین کرد بود گفتند 
چرا بدست بسار نه نمودی گفت خواستم مردمان فضول را بشناسم و در 
حق ناوه کر ob‏ معرفت یبدا کنم 

Pe E‏ عق یت ۔ CU‏ مرض نقوس مردمان ہی خیال 
و eben‏ اسوک و مرفه الحال است 


کفتندکرامت چیست گفت پاکی از عیوب 


دیو DU‏ سر را دید که محاسن خودرا olas‏ سسه و di;‏ 


"P صدل سای :مو 2ه ۱۳ ای هرد سفندی. مو بت و‎ | paie 


ar Ao ie 
علت پیریرا چه خواہی کرد‎ 
دبوحانی هرد فربھی را دید با رنك بر افروخته گفت جامه تن‎ 
این مرداز باقت دندان او است‎ 
I5 را آراستة کفت آراشی و اک‎ ss کان راقرا دید که‎ 
مردان است که خطاکازی "و اک برای زنان است کنا کلر‎ 
خودبراهی میکنخت ادا کدی بەپھلوی ار‎ olo Sint pw 
وه مکی از اسحاب خواست که اورا تنبیه,تماید گفت لو خودرا من‎ 
سعفور نمود کافی است لو دیگر خود را مشاه خر نه نما‎ 
شاعری در حضور دیوجانس مدح اسکندر مبخوآند دبوجانس 1ص‎ 
نان خود را بزهین نہاد و بخوردن آل مشغول کر دید گفتند چه‌میکنی‎ 
ی‎ e f, گفت ایحام میدھم کاری‎ 
سخنان دروع‎ 
هر آنکس $ اتحام دهد عملی زایر ای آتکه ستاش نماد او وا‎ 
P [EDI و کت ا‎ 


در بین کلام دیگری سخن مکو: 


ل من نافع تراست از شنیدن 


ضس » AA‏ سخن منکلم درست 


تامل کن اگر دبدی داش او افزون um ol‏ سو و استفاه علم از 
او به نما و اکر علم خودرا فزون تر dX»‏ آنوقت هر چه خواهی بگو 
به دبوجانس گفتند چرا بمیدان جنك نمیروی کشت هن صاحب 
FERIIS‏ از دست دهم به چه چیز باقی مانم 
۱ در سمدند چه کی ہشترمالك تفس حود EL qm‏ هر اتکس که 
عالباست بر شهوت‌خود 











به دبوجانس گفتند فلان از تو معرض 
از اقالتن تیست 

مرسوم اهالی بونان آن بود که حکمارا مجبور باختیار نمودن Jue‏ 

جمعی تن بروران رو یه زندگانی P Em‏ اتقاد نمودند گت 
فرق ميان من و شما بانستکە من میتوانم مثال شما عیشت کنم ولکن 
شما تمیتوانید مثال من زندکی نمائید پس فقیللت من از شما بیش است 

میفرمود نبت مالی زبادتر از غقل وتست فقری شدید ترازجهل 
و نست مصاحمی خوب تر از حسن خلق “ و نسست دشتمدانی مواقق تر 
از مشاورت و نیست سرداری بهتر از توفیق و نیست adum‏ خوشتر 

A‏ از زو رفصل خالی‌بود و به فضلت آباء و شر قت امهات 
بلی شرافت 
شروع 7 


نه ديو جانس 


sbl‏ به ES‏ ا ازخودم 


گفتند که فلان قصد JJa‏ تو وی T APO‏ 
شما مقرون صدق باشد ضرر این کار سشتر متوحه باوست 
سکوت اختدار ود کت جرا 


LS 


E uas‏ دعت ڈو جاٹیا 
: یں E‏ ی است او را سکوت من زیرا که جواب Al‏ 
خاموشی است 

سیب بای :کشت سام Loto.‏ را چگونہ JU dis,‏ گفت 
بازدیاد فضیلت و طلب نمودن حکمت 


است كفت اد بارش کنر 


ادومنٹ 9 5 5 دشمن پا ل مشود و 


= Yev — 


NER 
حا 554 کاو خر درا ها ابد فرق نگذاردمیان‎ aal گفت کسکه بخو‎ 
ستاش‌نمایند اورا و وا مذخت دند‎ AS اعم از‎ dba 


گفت عردم زندکانی مینمابند برای خوردن ولکن من میخورم 
"a‏ 

P بشناسم دوستان خود را گفت در موقم‎ bS 5 aus, 

و آما در حالت خوشی همه دوست تو 


Cb لی‎ 


۲ رت کا ی کے اه پر رم 


نسب aM‏ ;4 — نم یم 2 اورا از حود دقع eS‏ 
EL‏ شخصی را مشاهده نمود که راد R‏ کک ہق 


" ی مر د عدات نما در و گزشهای خود زیرا۔ که تو د وگوش داری ويك 


V‏ یی گفتنت باندکمتر ناشد ازشنیدنفت 

یکی 5 Ue‏ دولت از اومطاليه خراح نمودحکیم توبره خودرا بزمین 
| رادان مض ^ جه تحجسی نمو د ری cb‏ گنت انحه وا | که گفتی 
کیجات MS‏ داو روٹم پل و6 


را p Alia‏ تمود که علم A‏ کی 


ew‏ جوان Ka‏ صورتی 


اموزد گنت مرحبا که جمع میکنی باخوبی صورتت خوبی‌نفست‌را ٴ 











اخدار el‏ اط حچیم 

ابقراط ؛ پسر داقلیس ازاولاد اسقلیبیوس " اول بوده ودرعلط 
شاگرد اسقلیبیوس‌دوم است 

مینویسند اسقلیبیوس اول که واضم طب است وصیت نمود باولا 
خود که علم طب را بغبر نیاموزند و این صنعت را d»‏ لوت در خانه 
وادء خود قر ار دهند " و باز از جمله‌وصابای او باولاد خود یکی اينود 
1 مسکن خودرا دروسطمعموره قراردهید واز انجا تخاوز نه نمائید وان 
عبارت است از جزیرء رودس و اقیدس و قو بقراط از ساکنین جزیر, 
اخبراست کر چه تعلیم علم طب انحصار باین سه جزیرہ داشته که آباء با 
رلاد خود میاهوختند لکن طولی تکشید. که صنعت وتعلیم طب متحصر 
به جز برم قوشد که وطن ابقراط بود و در ان دو Bag, R2‏ 
نبودن و ارشی که حافظ طب باشد بزودی سپری گردید 


موس 


طھوربقراط و ذیمقراطیس درزمان بہمنبن ‌اسفندباربودہ که تقر یبا 
صدسال قبل از اسکندر است 

Pa‏ شعارش لباس سیا بوده و همین رتك را علامت طب قرار 
a313‏ نود قراط طسلمی و ده است. 5 Anl‏ و uam‏ ونیک و کار و بدون‌احرت 
مرضی P‏ معالجه ża‏ رمود — رای و عقده Jal pda‏ درطب فقط 
تجربه بوده است این طر Am‏ مدت هزار و چهار صب و شانزده سال 
بر قرار بود تا وقتیکه مینوس —-— طہور نمود و تجربه تنہا را کافی 
ندانسته گفت ome‏ خطر Sd c‏ ,قباس زا ہم axem 3b‏ کرد 


این طر Ai‏ هنوس شایع کردید و مذت Janum‏ و jb‏ ده سال ععمول بود 





تازماشکه ہر عابندس طبیب پا بعرصه وجود نہاد گفت تجربه درطب‌خطای 
محض است همان قباس تنها کافی‌است پس ازبرمابندس‌سه تقر ازشاکردان 
مبرز او جانشین استاد خود me‏ موسوم بودند به اسالیس و اقرن و 
RP‏ رائشان در خصو ص‌طب مختلف بود اقرن مکی مخز به به‌تنهاگی 
گفایت میکند دیگر محتاج به قباس انیستیم: دیوقنس رایش بر ue‏ آن 
بود اساایس میکفت درطب‌حبله مطلوب است زیرا که‌نیست طب‌مگر همان 
ala‏ و مدت :عفصد و سی سال این اراء مختلفه متفرقه در مبان مردم 
اشتهار داشت تا Cs,‏ افلاطون طبیب ظہور نمود یی از تامل و تدبر 
دز این اقوال مختلفه و آراء متشتته کفت حرطب 0 06 
تجربه و قباس وسخن اسالیس باوه و ببپوده است و ام نمود کتابهای 
analis idi‏ ین از y‏ افلاطون پنج نفر از شاکردان او به سمت 
استادی در علم طب -عروف ومشهور شدند که افلاطون‌هر کدام را برای 
شغلی معین نموده بود میراوس را cub‏ ابدان تمود - و فوراس را برای 
قصد وداغ نمودن معین کرد و به نافرون؛ معالجه جراحات را تعلیم داد 
و سرخی را طبیب چشم۔ و فام قورس ؛ طسب شکسته بند شد 

اراء افلاطون طبیب هدت هزاروچپار صد و بست سال برقرار بود 
تازمانیکه اسقلیبیوس؛ دوم طلوع‌نمود جمیع اراءاطباء ادوارسالفه رادرتحت 
تظر آورد و غور Lo‏ تمود از ان تمام اقوال قول افلاطون را: 
کد و گفت کلام او در داب منائل طبیه مبحل اعتماد ار 8 
قوت:اسقلیننوس سه تفر از شاکردان او در de‏ طب معروف و مشهور 


کردیدند ومروح عقيدة و طریقه استاد خویش شدند دو تقر از آنبا زو 


























س وو سینا 
Lis 3‏ 9 نمودند و DG‏ از خود بای کنات قط X n ML‏ 
$ مخور طبابت و استاد در صناعت شد و رای و تجریه و فیاس را 
تقوبت نمود ; 
قراط نظر نمود که از صاحبان de‏ طب کبی دیگر نمانده اکر 
بخواهد بوصت جد خود عمل نماد محتمل | است که این غلم bias‏ 
مان برود سلاوه آرا. فاسده و اقوال کاننه در آنداحل؟ ذف دنا 
کلی در ان راہ یافته ناچار برای ابقاء آن علاجی ندید هگر آنکه آن را 
درکتاب مدون نماد وباولاد خود هم وصیت کرد که هر کس را لاتق در 
طبابت دانستید از او دریخ عدارید وباو بیاموزید خواه آنکه hawl‏ 
با خودی چه سا اشخاص عر :نب بواسطه استعداد ذاتی 





از اقرباء رای فاا 
ERREI‏ مستعد و Uu‏ تر مساشد؛ و عم چن Fe‏ 
pla JL.‏ انتشار aia‏ تاد Ulo‏ >- از او مهره.عند گرفند " او لاد قراط 
بوصیت پدر خودعمل نموده و در اشاعه علم طب 
خصو صا اسالیس که 


A5 * Jus‏ 3 هو ر 


طب جد Jen ab‏ آوردند 
شرافث PER‏ بیشتر متوجه ماوست که غرنا: وا 
میکرد و de‏ طب را بانها میاموخت 
بقراط فقط بوصیت فوق اکتفا ننمود بلکه مطالب و مسال طب | 

کا آتوقی ا طریق الغاؤاوا مسیىام dere.‏ هو را ا 
و اشکارا در کتب مدون داشت تاھ رکی که لیاقت فھم آنر | دارا است از ۶ 
VU‏ جا ry‏ نوع بشر عنوط tagen‏ نما ید 
عو ند اودشیر بن بہمن بادشاه ابرآن yita:‏ نحا کې جر بره 


تی و جن MFE‏ 


روانه ابران نماید بواسطه | نکه مرض وبا در ٩‏ 
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AG iy Jit e. P او مبلم‎ TA 25 اران »23 دہ‎ 


هغین کرد حا تم جز بره a ås‏ اط حر دا 5 $ Qual.‏ ا ران As‏ 
نمو 23 واین‌مبلع ورای حق زحمت و مخارح مسافرت تو معمن فر هو ده 
Tal‏ امتناع نمو د و cà‏ اهالی اران دشممان La‏ مساشمد 3 


من تمیتوانم دعوت او را eS cel‏ و تل هت As‏ دشمنان حود نمایم 
ma ET O‏ کر bius ial‏ 
فلاطیس گفت امتناع نمودن تو در بن وت 2295.92 ز لور 
$1 دعوت‌سلطان 1 
مقاو مت نا شاهشاه 
شت ها بل ددم 


بران‌را اجات تکنی اوراباما دشمن‌خواهی‌نمود وما تاب 
eo i p‏ بقراط تسم امیر جز یره را ہمردماعلام 
iJ‏ رای عدم خرو بقراطازیونان دادند , گفتندا کر 
مان ما بیرون رود فلاطیس 
رای RE me‏ نظر کراده ڈویڈ یف 
نکر د قراط تمام بلاد یونان‌راگردش کردہ وکتا 
آن بلاد تالیف نمود 
بقراط در de‏ طب کب بسیاری تصنیف کردہ ولکن آ نچه را که 


Ti‏ در حصوس پو هو ای 


EREA PET "E‏ ییا انب 
اهل فن لازم است 

قراط ازحیث آوصاف وعلائمجسمانی : شخصی بودہنیکؤصورت‌وسفید 

اندام با استخوان شدی‌محکم و چهارشانه ودارای سر Jyp‏ وچشمان شہلا 

وریش سفند لگن تنك و لطدف کرش sul‏ خمیده‌کی داشتة و در سخن 

گفتن وحرکت نمودن با طمانیته و وقار 


و نظارش عواجه gaj‏ بدون. 












































b Sl‏ ۱ ای JS‏ نمابد ودر عالب او قات روره نو ده 


بقراط در سن نود و پنج سالگی از دنیا رحلت نمودہ شانزده سال 
از سنین‌عمرش را به تحصیل علوم و تکمیل فنون مصروف داشت و ەرا 
به تدریس و معالجه باخر رسانید " بقراط در معالجه نمودن مرضی ازفقرا 
مطالبه احرت نمی نمود ولکن ازمال داران و Quel‏ مملکت‌حو الز حمه 


دریافت عیکر د 
s!‏ و حکم je‏ اط 


تقر اط گر مود oie‏ كت هز ال ox‏ است 

اول اب را zb‏ اشاعتدن 

دوم در جای خشن خوابدن 

سوم به صوت بلند سخن گفتن 

فر مود معالحات بدن بر بنج قسم است 

اول معالجه سر به غرغرہ کردن 

دوم معالجه ععده بقی نمودن 

سوم معالحه شکم به مسہل خوردن 

چہادم پوست بدن بعرق کردن 

بنجم. معالجه | نچه که داخل عروق است بخو نکرفتن 

فرمود بدن اکر پاك نباشد هر مقدار غذا تناول شود بر ردائت آن 
کور ریو سپ سو وت 


چپار حیز موجب خرابی بدن است 


دوم بعد از lie‏ خوردن‌به tem‏ رفنن 

سوچ کشت élis‏ شده خوردن 

چپارم o T‏ رانا شتا | شامیدن 

zac.‏ مبان دوعافل دوستی ومحبت A gu‏ ولکن ميان دو 
عاقل بواسطه مشاکلت در عقل دوستی و محبت واقع میشود ولکن مدان 
دو احمق بو اسطه مشار کت در حمق دوستی واقع نخو آهد شد 

میگفت T‏ نجه که از LLa‏ علم در کر e‏ که می دانم که 
نمی دانم 

اسان هر مقدار از احتباح خود بکاعد تقرب و تشابه او به حق 
تز دیکتی ممشود و هر آن قدر اقبال بدنیا کندو بر احتیاجات خودییافزاید 
از ساحت قدس‌بر وردکار دور تر 320" P‏ مردم فرار نماشد از زخارف 
Ls‏ و تدارك کش د گناهان خودرا و طلب نمائید خیرات را تا موجب 
کو شما شود 

انسان عاقل AK]‏ خودش را دردنیا شیه به همهمانی داندکەاتحه 
را باو سدهند ی خورد و | نحه را که ندادند Aus‏ مطا ).4 نس aAS‏ 
۔اکظار ol‏ تمی گنی 

اما از قبایح نمود بقراطسکوت اختیا کرد کنتندچرا 
جواب نمی دهی گفت سثوال از قبیح سکوت است 

گفت دتما فانی است تا می تو اندداعمال A‏ جا jJ‏ بد و تام Sl péls‏ 
خود ذخیرہ نمائید که ناعتان بزشتی برده نشود ٰ 

بقراطمیگفت علم بمنرلة روح‌است و عمل مثال بدن علم اصل‌استہ 





y E —‏ کے 

و عمل فرع ان : p‏ است و am ac‏ و اولاد علم مخدوماست 
وعمل خادم 

عمر انسان قلیل است و لکن علوم بسیاز یی فرا گر دد از ele‏ 

قراط در B iLa‏ داصحاب L‏ شاک دان حود وصت نمود و 
گفت شنوند و بکار wai‏ وصابای مرا از جمله وصیت های او یکی این 
بود که میفرمود هر کس زباد.ہاشد خواہش و لین باشد طبیعتش ون رم باشد 
يوسەش طولانی مشود عمرس 

چی زک که مضراست بهتراست از زیادیکه نافع است کفتا؟ خلقت 
اسان او 29 طسعت دو دص صی عارض A‏ و ٹمی شف بو اسطة نو دن‌آن‌چز aK‏ 


leid (à) AEN سییر‎ > 


سس مر 


بقراط ہمریضی گفت هن و تو و مرض سه چیز (ues‏ اکر سخن 
مرا کرش دهی و آنچه را که میگویم عمل‌بندی بطریق قطع بمرض‌غالب 


خواعیم شد زیرا که بر سب قانون طسعت بکنفر مقهور جو نقر c‏ 


اخدار PF‏ شاعر 
اومیرس شاعز دوتانی عالت اشعارش خالی از حکمت نسیت‌دین 


سبب‌درتزد افلاطون و ارسطو مقام و متزلمی A‏ داسته,طوریکەفیلسوف 


Gly‏ سعر | ور | همه 3.5 همر |> داعتے وه کلمات واشعاراو استشهاد 
1« 


: , ہہ ۱۲۰۱۰۲ E, : à‏ 
سی نمو ده ر تر ju‏ عمانت biil‏ . جو رب معانی 5 میحکمی Dt aa‏ نل نع 
۱ 26-7“ 


$ اسلوت کر ٹب 1 نط AZ SAU‏ 





= LI o z 


او همرس شخصی راکه ممدو حاوبود همیشه‌قصا ندمتعدده در مدحس 
هیسر ود ودر حالس و محافل می خواند گفتند تا یکی اورا مدیحه خوانی 


دار ای ipaa Las‏ گیب $ مطالب دروع PX‏ اح حصو JU?‏ در AA.‏ ها 


کاری نمست شما $1 کلام صدق ax‏ اهسد سخنان انسارا مشنو ند نه شعر | 
;,$1 راستی در کلام بی است نه شاعر 

ظہور اومبرس بعد از ex*‏ سال از زمان حضرت ءوسی بوده و 
چہار صد سال قبل از طالس حکیم ملطی 

او مدرس که از قدیم قرین شعراء بونان است عقام و منزلنش نزد 
بوتانیان مثال امرو القیس است میانثعراءعرب اصول و مایه شعر اءبونانی 
از رو به و شوہ اومیرس اتخان شده است و سخنان‌اورا goba) zias‏ اصول 
برای خود فرار داده 

آوهیری کوک از جنگپااسر کردید مالك اومبرس اورا در 
معرض بح lus‏ د کی طالب او ود گفت اک کا ای گفت از 
بشت پدر و شکم ماد رگقت میخواهی که تورا خربداری تەایم گفت اک 
تو نخر دی دبکری‌خواهد خرید پس تو ضرر خواهی کرد نه من يس از 
AGI‏ اورا d‏ نمود گفت صلاحمت بر ای a>‏ داری گفت برای y‏ مت 
وآ زادىولكن مالك PI"‏ اورا در قند $2435 Sau‏ نگهداشت 
سی آن آزاد کرد (۱) 

(۱) در خصوص اسارت اومری محل اختلاف 27 ۱۳۳7 

و اسر چه LS‏ کردیده و بعضی هم اصلا Ke‏ این مطلب میباشند زیرا 














اد وہ n^‏ 


اذاں اومیر س v‏ کر 


TANAY T 


s e M لالط‎ 


اکر بخواهی از باطن کسی مطلع کردی بظاهرحالش دقت نمازیرا 
که ظاہر بشرہ حا کی از باطن است 


beu 1‏ کے ہمہ 8 E‏ 
زحمله سخنان او میرس یکی انست-که هکو بد عاقل کی است که‌نکاه سکوت 3.5 سب کدی درسخن مستود 


داردزبانش را از بد گفتن به مروم 


o o و رنج‎ y است برای‎ POT گو ید مشورت نمودن‎ a 


از pE P"‏ منکر مشو 


-—— 


مر دم شرور دوری جو عبادا a‏ شر انان کرفتار کردی 
ٰ کیک در کاری 207 روی نماد به آن شتاختة میگ ردد 


e‏ است که ھمىشه اوقات همس مصروف به عمل خبراست 
P‏ هررکاه کار واجبی مشاهده کر د al>‏ مسدهد ان NC Y‏ از aS i‏ از آو ۱ 


Jis‏ نما شد سادا داعث اهانت سو ال GERE S‏ دد 
همر ین اعمال با مر دم نحسن خلق no‏ و ون است 


شه با ورقی صفحه د T‏ ۱ 

شرح زندگانی اورا که ھردوت هو دند کو بد اہ شاعرمعروف 4 M pc‏ 
است تا اشوک دد علت این اختلاف Manly‏ معنی lad‏ اومیرنی است‌آنهاشکه 
a» K‏ اسی ر exa f‏ میگو بند او هیر وس ge‏ کرو کات است بس معلوم مشود 
"s 1‏ شده و بعضی معتی اومیروس را خطب یا متکلم. در مجلس دانے 
و اما x‏ که مقروت به صحت است ly‏ هرودوت هساشد TE J‏ ان 
علم شخصی است و مرک از سه «X‏ آاست و معتی آن. کلف الصر است 
چون شاهر صاحب ترجه در جوانی کور شده است این x g^‏ فرب ه 
صحت مباشد Suy um‏ داز uds S‏ یف ^ از هر بوده 


لجاجت نمودن موجب سلب رای 2 سبکی وقر LÀ‏ 
بسا عیشود که نظر کردن بهتر دلالت میکند بر مقاصد باطرت _ از 


gag» Jy آنه را که حاهل‌و دی و یو اسطه جہالت‎ "mE 


eV d euet 
| که مذمت‌ضکتی مر اار است که‌مرتکت نشویزیر‎ dv PP 


که |$ چان نمودی مذھت نفس خود کردی 


در ند خود گفت از شہوات نفسانی حذر نما و ان را مقهور 


خویش ساز زیرا که بدبخت تردن مردم کسی است که معهور شپوت داشد 


در سمدند حکمت‌چست LAS‏ حکمت ela‏ نمودن علم است ما عمل 
دندامکان‌تجارت وبرداشتن‌سرمابه اخرت است بدابحال کسیکه برای 
ناخ ہے bas‏ 3 عمائد 
مروت عادت دادن نفس اشست عدالفت 
سعه عندر آسباب بز و ورباست نمودن بدیگران است — دنب 
Pc‏ ات5 ا PEJ‏ باعلمی مرتبه آن خرسند نمی‌شوی و | کرنرسی 


° همیش4 حعیر ویسی‎ l 





ALLS 


-——— 


| 
شر c‏ حالات سو لو( ن شاعر rol» d-‏ شر ابع ۱ 
مولد و موطن سولون مقنن و واضع شرایع وشاعر زبردست ماهر ٰ 
شیر آتن نوده که مخ روف است 0 A‏ 
gie‏ )3 ی امک از فلاسفه هفتگانه SOM‏ در Po dh‏ 
می‌نمودند و اسای آنها از ابر- _ قرار است سولون - نالاس T‏ 
لبسطاقوس - ماباندورس - فیلون - قیانولوس - يليس . 
و بعضی از مورخین لیسطاقوس _ وما باندورس را در عداد حکماء سبعه 
بشمار نباورده اند ودرعوضش آن‌دو انسمانیدس P»‏ و انارس‌اسفوفی 
را مذ کور داشته و برخی دیک sno‏ قلانتقه انکه در عضرسولون 











اہم معاصر بودند نہ نفر میباشند iple‏ هنت تفر فوق دونفر دیگرهم 
بو ده اند که بکی 5 uil‏ موسوم بو اه بانباحا رسرسن که ۳ اعا سقو تيا 
است,ودمکری موسورت ازاحل نیا ےت Borse obe‏ 
عدم lr rem‏ ن JËS‏ اخر m,‏ چنین نو شده اند که جو انا آناتی ازاهل 
نن نا صادی که" همه روزه صید ماهی کرد قرار گذ‌اشتنده مبلقی Pas‏ 


^ 
sl 


بردازند تا او دام وا به بخت وطالم Lil‏ مدر با ax Sol‏ آنحه که ela, al‏ 
افتاد مال A2b Ll‏ دنگر صاد زا حعی نباشد صاد صول تمود و دام 
رھا s$‏ هی ۳ ز اخراح ان دیدند که طر هو دی 3 از ye‏ "2 امت طمع 
برصاد عالت امد b. Bie ml Blaya aS‏ نمودم A,‏ حیت b‏ هه د ۱ 
حق من است حوانان مدعی شدند که دام == la‏ بر دا اک ندی adl‏ 
amil‏ که gy‏ امه حق طلق ما است.چون تکازع dg! eu.‏ بطول 
انجامید آخر قرار بران شد 





CAMS 


درو ند در یکی ۳ معاد ve]‏ راک آلهه عک نمو دنا meo‏ 
PTT ۲‏ حال خود را a:‏ کے A‏ سان نمو ددد حواب EITI xal‏ 
۱ اد Ee‏ ۹ ]5 کا سب 4۶ د4 را xl Res s‏ دا ۳ بر صادت 


05 "4 
حو آنان »4 حدەث الس روفاد 3 گقتند خدآبان œd T‏ امر نمواہ اند 


نوررم ydo‏ گت ار و بک ار 2 سج واون نبراک او 5 alle 3 T‏ پر AZ...‏ 


و ی او سےا 


حواله ندیگری نمودتا al‏ کی pyl‏ ىد نز د U‏ لس هر چرا که 


مقصود OLMS‏ هم" 5349 - : 1 زانکه ;4 4 San‏ و ی ض حال نمو دنل سو لور ل sD‏ 


aw. | 5 ۱ ۰ ] | | ۰ 5‏ ۰ سن c‏ ۳ 
ن حکم دمو 2 رای Ju»‏ همان اس مس 35 حو انان حر هی E‏ رسک بد 


JU‏ گفت ub‏ هو درا —€ در یکی از nene‏ نراک m'y‏ ۱ کداماز 


7 15 ۳ ۱ ۱ سر 
شماھا — ۱ تھا هم اطاعت "P‏ تالیی را نمودند و حون ان دو نفرو دیکر 
در این رای الیس مخالفت نمودند در alae‏ حکما شمار تنامدند 

i A 
عہ ار دو د و در‎ s| ۾‎ 


سو سولون e US$‏ نو شت c‏ 4 داعٹ moms‏ 
سیگ ها اور | میخوآندند و ۳2 .و E‏ 3 هر ds‏ امگر o ås P‏ 


1 ورندو بر شجاعت و دلاوری | نها قز ایند 


سولون و اسطه سعه لو و اطافت . سحن و شر a^‏ ىدان SIPG‏ ناو 


^ a 
"M کرده ومذتید‎ c a. e A لب مفر ح داده دو دند ملو سنّد سو لو ننه صر‎ 


ر سب 


f. ^ | "ut "$e o d. -‏ | : 
۱ د اراقاهت نمو دہ 3 از گنه اتحاحکمت سسمار ی | موختە و Uaa‏ وهسائل‌علمی 


[ که ۔ کس ی ود ار همه jio‏ ن حو د تسه‌آو رد 


"T |‏ ن درو ها ق c Yee‏ اسطو اطو س که از ER‏ اوه نے 2 دررهمن 


: رمت رخلت مود 


WN—00—— em y 8,1. -ae - 
! ۱ 
۳ "a B y ۳۳۹ ۶ J E i ۳ l 


wem t 


تس ب اقلا طون o‏ 2 ڪر ف pi‏ :4 سواون می یگ ~ 


- BE nd ۱ | 


LJ —— er مر ۔۔‎ m  9À e — M 
E 5 1 ۳ 


-— سو له ن سد ارام ؟ ین‎ A Ala نو‎ pe PVT P وصاف‎ H 











حتتنهء ———M—‏ 
سر سے سے سسم سے — —Á— ———Ó—‏ 


Jantes, اع‎ eaa 
2» سده‎ TL او‎ T3 d E. ده ات کلمات‎ ci سال‎ Lia و‎ SLAA 


کس کی دوسدی او برای چیزی باشد زائل عیسو و بو ال Bv‏ 


سر 


S خلاف ان و 5 ته خوانده هشو د ^255 تھ‎ Hn uS. 
مالاهت‎ cs Ju a عاقل‎ EL ی‎ Zaia حاهل نو اسطه خطا‎ 
Le cuf از سولون‌سو ال نمودندحیا درطفل‌بهتر است با ترس‎ 
بر لوم‎ re ار عقعل او 3 ۳ ترس د لالت‎ ACA Aya حما‎ $145 


سك سیم تا می او 


از جمله وصایای‌سولون به پسرخود یکی ان بود که میگفت K a‏ 
بخواهی کاریرا نیحام دهی هو ای نفسترا در dem ol‏ مکن و آزمشورت 
cal‏ کننده است 


از جمله n‏ و سنن او یکی این بو ده است. که حرار مزاوجت 


(e | .‏ 7ق i‏ : ۱ 1 ۱ 9 
)*( دز سس ey‏ مسصو زر اس Dd pu ner‏ رو را سجر 


5! 26G ہہت بک از ۳1 سیت‎ (S و دختران »2 کہ را اسر‎ X239 


= سان‎ ~a 


AW Nem‏ ہس 
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از جملۂ سن سولون باز انگ ا دو ده است که دخول در نظام را 
ME . |‏ 


Lal ۱‏ 1 | اکر 2 ۰ Lo‏ 
مساق ala;‏ اور اد TIL‏ وا رت 9:5 دو د 2 محعت دا بد ز سن سی ت 


Cote‏ داخل در ام باشند و مہا ی برای S‏ و یر از سن ei‏ نما 


اورا بر ای jus‏ ۱ معدن کرد و 0 حنك Šla‏ نمو 5 


-= 


A — | n 
AC از جمله احکام سواون یکی این بود که‎ 


m‏ سے ای و سد sub‏ .سنوت 


uS 2»‏ ی سے 


E A p i * j . j 
à 1 = ٦ i |! ۹ û 
ی میا تما ددد ہو ہس وا‎ ٤ at 2 P. 3 7 " - مد ھی‎ ۵ 


| ^ ٦ e | | -| Tw 


هر ده m‏ ر ها صاز A‏ وا گردارای کمالات‌نقسانی دو د daa gov «| xal‏ 
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"i d PS Pl P ا‎ aaa HEU خواهی 4 ہیں‎ $ 


نے 


وی ےک lg adde cibi‏ و cime‏ متا 


dx 


B | am à ء٦‎ à = 


77 | ^ sali = ^ ہے‎ 1 FA | ` ra 


اسب uS‏ از Mare ze‏ ہیدہ که 


سے سس ۰ ۲۳ - ۱ ۱ 
پر ٹرد دختر (4M ca‏ لی هک اصت. ام از 


E : ۹‏ کے nw aa m ES.‏ ی 
-—— دا c‏ را سے و یں S e a Aa 1 Aki-‏ و 


- = ^ گے‎ f Ep TE | ۱ "i 8 ^ 
سیف‎ — DE 3 24€ L4 (=) جع ی سد | هد |ء‎ 2 À 
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uult 


Li‏ او لاد P‏ عنه‌السلاع ودند ale.‏ . شعه را اختار X349‏ وهمته 


اوقات حای على و اولاد او 
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0093037 کیو ور کے 


سے 


معن تہ na $a]‏ حق وعمل صواب و نىت درست 
زراك شمارید حکام و سلطان را تا زرك شمارند شما را دشمنان 
شماو اطاعت کنند LS oS o3‏ 
بکار بردن دروغ هنکام ضرورت مثل‌استعمال دوا است miles y‏ 
بجا آرری پشیمانی و اکر هم ترك کنی بشیمائی 
سولون درخصوص ترغیب وتشویق نمودن شا ola f‏ و اهل‌حکمت 
را le a‏ لم منلق که درواقع آلت جسع علوم است چنمن jia‏ مود هر گاه 
بو ایی اد 2ر پوت شمردہ شوید لازم است که تکمیل نسائہ 
ت فک ر را تا راه صواب را از خطا تنیز دھیدو طریقه سلو كب ای 
xe‏ آوردن مهجو لات را شناسد هر JS‏ دارای این رتبه وحائز لت 


el;‏ ددست س اس و از چه راه نه نله نمیرسد حاصل آنکه فکر عصب 


و رای حق محناح است به نظر کردن در اوائل صناعات و تسم نمودن 
دراراء و اقوال حکماء تا قوی ؟ دو قوء فکرية و ملکه شود pul‏ 
دن محیو لات از معلو مات 

فرمود سزاوا, امت برای طالسن حکمت نظر ox‏ در علم 
تر که کا سلف مدون نموده ودرنظم ونه ر ان سعی بل lox‏ )533 


تا اشنا گردند به قاس منقج و عقیم و لکن‌از روی دقت نظر و تامل‌زیرا 


4 محر د شناسائی قو اعد و D yam.‏ داشمن aa Bul‏ آن مىز داد خلا 


را از صواب ورا ه حن را ار Jab‏ 


ای عا الم جسمانی مادی که ug K‏ از عوالم y COME E‏ $290( 


شخصی در خصوص ام ر تال ار ز سولون عشورت مود گفت $1 | 


uu‏ اوس 


تعالی ست مبنای آن بر این‌نحواست که موخود مدشوند بعضی ازبعضی 


pore eT 9‏ از بعض دنگر و اینها اموریست که برای 


ul‏ انتهائیست ولیکن آن غایت مطلوب و نهابت مقصود باقی ودائماست 


alob‏ زمان بین علل ومعلولات مادیست نه‌میان خالق ومخلوق 

فلسفه موت در دنا sla‏ کل است 

هر علمیکه برهاند تورا ازمکروهی گنجی است از گنجهای Je‏ 

هرصانصکه بدلیل عقل از نفی خود خر داد سزاوار است‌نست 
دادن o»!‏ صنعت را باو و برای هرصنعتی بك صانم فیلسوفی است 

عو اقب امور ازتجر as‏ علمی AUS‏ مشود 

هکس Suc Lis gold alas‏ ات و لکن موت آزادکننده 


اوست اوفیلسوف است(۱) 

)۱( ای c ax‏ در نپا مت DN‏ و کلادست در cte‏ اطافت و رفعت 
غمانا حو شر ول 4 $ نەرە caia‏ ۱۳ هن ات جت | رکه رکا کے ددا ذل 
zl‏ ان 2L‏ عار شی 3 em‏ ۲ متعلقات بان زا مسد| ند A‏ حات دنا sus‏ 
ام 3 صاحی اوت در 5 2b ola‏ قار رھاتی از فود دبوی و خلاصی 
از زندان بدن هر |« بموت l‏ مرگ سب c dy‏ از حالی به جال 
دیگر و Jus‏ از مکانی VES‏ آخر . کنانی‌که از اسم مرگ متنفرند وآنرا 
TEF‏ سدانند علت sl‏ از زور حکمت عاری 3 Ades‏ معرقت PL‏ 
gui‏ حکیت by. las‏ داشتن bul ci‏ است بدون آنکه درحقاییاشاء 
عمق مودہ ماش ند و ااز ظواھر موجودات بی ساطن بر ده ناچاردرن د هچو کی 

۲ ہے‎ ۰ ` A P 

هر K‏ اسم مرك برده شود حالت جزع و es‏ باو عارض 3j‏ و بواسنطه 
صفت c‏ کہ از - ترس جدائی از اب وعلف حال رعشه و Jj;‏ بدو راه 
منبابد ولکن‌هی‌گاه جبران این *قص را ناید واز camp Ds‏ احتراز جوید 


x‏ اطقه انسانی که از جواهر علوست و محردات عوالم e£‏ متواند متصل 








Ss 3 n بکی عقل‎ 


تجاربی این دوعقل در معاونت نمو دن E JU fa‏ و رهن pr‏ 


سولون میک فت عقل‌بردوقسم است 


برای روبانىدن نىانات ۔ و بدست 9.331 میو‌جات کشکه Ee‏ نداند a3‏ 
کردن این دوعقل را وبکار بردن و استعمال تمودن آن دورا و استعانت 
جستن به آن را هنوزثر سنده است در علم و حکمت JUS ela,‏ و læ‏ آوردن 
عمل صالح ۲ 

) راو تعصمل 95 3 6( دهد p‏ 


بن دهو ععل نس پر تن LA‏ ها برای او 


زهرءعلت بکانگی و اجتماع است:ولکن 


تکثر باوحدت واجتماع با افتراق ضد 


مز کب اد اضداهوا وی Sal‏ کآهیی 


قو A Js LU‏ « $ قى As le‏ دا اسی 3 Lu‏ سر مدی 

Ey E . ۱ -‏ : 
, 22 از دوات عاو c£! Ke. sl LS‏ — اف رای سی 
AL S JO S‏ ان بات وی را 3 Au sina‏ در ت حکو مت 
فسن امارہ ۹ > ر سلدھساشند بز خارف P EJ I0‏ ورد جاه 3 مال ^ ی 
رزوی سحن vb‏ ی لک 240 ٦ UE E‏ صاحدلا ست c)‏ 25 
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MET P OG PM 
به ان قدر که‌خدای‎ es بافته ای وبا ان سلطانی که‌ازهلا کت رهائی جستی‎ 


H- -— - —— Á—— 


تعالی به توھر حمت فر موده‌قناعت کن وبرای‌مازاد ان اندوه بخود ol)‏ هده 
ان مرد گفت ای - مر آسو ود نمودی و از عصه دنا نحا تم دادی بعد 
از ایخ انه که دارم قناعت 5 ۳ درطلب مازادان ag pai‏ 

به زینون گفتند که چرا ازشراب متنفر وکر یزانی گدفت‌قبیح است 
برای ARS‏ ملوك را و مودء خودش مغلوب شراب f‏ 2 


انکساغورس pu 3 Ax AS. ed‏ ملطی طهه ر 


نموه eeu e‏ است ز هد و فائع و از زخارف دنا معرض و حاات 


C a‏ 4 سحمی هعدشت مه 22 و عالب اه cle‏ در هه خر A‏ مسر ده تین 


در ایام بر و دت‌هو | و هو صم سد تسر ما امابا EL VAL KLS‏ رو سی ده دنل 


و alab‏ حالرا در حجصعت انساتت مدخلت aalan‏ اورا مالا هت نمو دند 


t . | ü» + - 6 " è ۱ 4‏ کم = ِت 5 
و و ای pea‏ ھمعصت LEE‏ کیٹ سی هو ای تعن خودرا M‏ 


که l^‏ ورطه هللا کت اندازدو E‏ خواهش های‌مذمو مه مزااز 
bl.‏ انساندت خارح کند ار 3 اق m‏ | را عقلوب co ef is E‏ دمو دم 


مینویسند وقتی اعدشاشی درشهر رخ داد مردم فرار برقرار اختار 


کردندولکن انکساغورس درجای خود باقی‌ماند وحر کت نمی تمو د گفتند 


۱ ا‎ aad pia 
be و هږدم همه رزوی بفرار نہادہ تو‎ e$ بالا‎ d مر نمی بینی کرد‎ 


رون تمبروی تا خودرا از بل نجات دهی کفت | $ شما ها همحو 


— چ پیب سح‎ = —-— — -o o 


سے ا ےہ m‏ 


فتنه‌ای را در خواب میدیدید آیا دربیداری فرار میکردید گفتند فرار 
نمیکردیم ؟ فت چون تمام امور o»!‏ عالم درنزد من 4 alis‏ خواب ات 


Net‏ عنالی دای A‏ 3 که اخلاقش 2 ر col‏ وواحت وشرارت 


iie, 22‏ وقات Ac Sa cU‏ ۱ و allaa‏ و امیگنا sel | S221‏ رس حر کات 


و m Juel‏ تحمل poraa‏ 3 و LL.‏ جه PY‏ بالات | ز انستکه سان 


رد ورفتار gx‏ و Act‏ | متحمل‌شودو صر تما ند Bees ds‏ 


تن لاس بود وحکیم هم بخوانین کتاب محقول هرچند فوغ مود و 


یچچ ان رشت نگفت es "^ e‏ کات ctas‏ بس و نماد حوا ei‏ 
"I.‏ است سحمی نگفت رن 3 شدت عت اب cil‏ ر دی es d.‏ 


ep T, sif. ECT در هم‎ P oS aga od c در‎ 


C 
ا‎ 


نمودی دس از ان از اب بارانت مواتر GS‏ 


۰ با‎ Mise حود‎ obf = روزی ىا‎ ase A al 
ا ننمود تیم اد‎ vo D akal کرد‎ Sla! اه بای : .4 حکہ‎ n نفر‎ 
ن شحص عضب نمو دی‎ wu | xy 5 ۱ ؟ قت ع ست که‎ obs شا‎ 


= i | ۱ m * و‎ = : P | » | . - LA سے کے‎ 4 » * 
a? 2 او‎ AE T عاار‎ z | M E. صدای کو‎ d VEI ui aat: can cas 
^s اشفا‎ 
aa € 
T و‎ ۱ 


: ۱ ام‎ 1 n 
شده است‎ $o رچه درکتب ارسطو آزاراء انکاعوری‌فراوان‎ y 


=” 


ولکن عالب کے اوہ اووا رد aa‏ 2د عات الو کک در aye Ss Vi‏ 


JAM i: TOTEM and و که علم‎ 


اھ دح خالافی و I‏ ن ار سطه F‏ 


نعصانی هم در ان ود دهن و فاد فاسوف SNC I‏ نمود : 


8 و-وسد zs | - | M‏ 4 سو ہد سر ور COT WEBER‏ ہے i‏ 5 


سا ره ی 





= د ۱ 
SEE |‏ گے ا ا کس 


- —— 0 Ó— —— ——— ó 


8چ شا ej‏ ارسطو طالیس تمس ی از جاهل توقم کتمان‌سرعدار ز 


وج g‏ ۰ 9ت x Ja‏ ر نہ | ls‏ | 
نکی اذ St‏ ردان هرز ارسطوطالیس اوفر ۱ ود á‏ بعد 3 کتمان | سرار جوج ندارد تا جه داز دب لاق رک و آندمخزن سر V‏ 
فیلسوف حوزهتدرسباورسید شاوفربطییغال باکت اتاو خو رال db [D‏ شود کیو Qo‏ " 
ES.‏ تیری بسنگی خوردہ شود مو وواقع نمیشودویرمیگردد 


دز نمده ان همان طور گفتر 1 سجن رشب با شخاص صالح در | 


Mens‏ و معضلات M‏ را تفسٹر و حال نمو ده خو دش هم صاحب تصانیف 
ست از کلمات او یکی | نستکه میکفت الپیت jp‏ مست غر عط J‏ 
تیب یس eiu‏ و اللفظ وکثیرالمعنی است‌میگفت 

ضس هر گا اسقاط تماید از خود PX‏ و علقه این‌عالم ظبیعت راكه‌مانع 

n |‏ حرکات معنوی و سیر واقعی او است میرسد بمقام شامخ حکمت و متصل 


مدگفت مگ ہبش امنب بای کسانیکه در خوشی عش مساشند نه . 
برای اشخاصکه زندگانی ناخوس دار ند 


میگر دد بانوار حقبعی L‏ روشن giaa‏ > مال چز چزاغ در V‏ صو رت PIS‏ ازاو 9223 درسیدند CARS PETTA PRU‏ اکسکەدا ای atiam‏ 


مدکند و ارو ثم - ن هسازد چیزهاشکه رای انسان حاهل تار cL‏ و عبر plae‏ م 
z‏ | 
اث دس اسان | L.‏ »2 لش حالت PL‏ نماز ADERE. Áo Ka‏ 


i : C - ^ A & Jn -‏ > اق T‏ 
ass |‏ مثال شخصی است à)‏ 5 3 ر اعورمو 23 3 A‏ ساحل‌ر سندہ و نظر AAA‏ 


نکسانیکه امواح در نا نا نیا احاطه نموده و هرا ن در محل مخاطر a‏ عساشند 


ات ست تام نهس اسقت مقدم است تر m cem‏ جت بی‌نمازی prie‏ 


سے 
l‏ | 


: £ » e ۰ PN L 2t - می"‎ - | ۳ : 
é ۱ , ۳ ۹ ا‎ 2 ۱ 


ala مہ‎ als 2 ۲ 3 e. 


هیگفت à; WES CET. E - : mis. 1 jui‏ یچ سے 
مت بیان بدن برای اواصل و پابه ای نیست بلکە سیان‌دائمی کلمات‌استادش معاون ومددکار اتهانوده‌و درنزد اسکندرهم معزز و محترم 


برای A esi‏ سی و او ی ۱ کک لو ن P‏ محل تو حه گر ار دهی همز ås Aand‏ سیک اون کھت اعبال JACENT EL NEU‏ 


ته ددن را ۱ ۱ ۱ 
^29 ۱ ۱ وتکمنل E‏ خود عاحرم و در اصالاح و مصا لح دنم در مانده و نا ته ات 


S Ey ol‏ لیم A‏ چگونہ میتوانم باعث اصلاح و تکمیل تقس و بدن‌دیگری شوم 


و ری انی '£ sue.‏ که p a‏ وا سی E‏ انب A‏ دحول 
A ٢ 7‏ ز شاگردان قیل-وف اودیموس حکیم di EX ME AE "EL 11 x j Co^ EP eer,‏ 1 
درمحسر زندان مان در عقام تحسر جر اذ که 5 ر !5 CB slug x5 Ju‏ 


و سط sa niie‏ من ومددکار ٹا z‏ ده دم : | | | 
"Kee‏ وقرسطدی دو ۱ | | تاد نما ند اسخولو pem‏ ات > o‏ طماع واحمق هستی سام اتا 





سس اک ا ڈگ گٹ .5 
در ای تجارت T‏ مده ام که مال همر اه o‏ خود ساورم o‏ سخن ja‏ 
رسیده به WAIS‏ وامر باستخلا ص | و 344 


از alo‏ عادات اہ خو لوس ادن نود که عالب او ات خودراه‌صروی 


ده خواندن کب و نوشتن آ ن صمداشت acm‏ چرا همه اوقات خو درا 
در این کار مصروف میداری گت چون عیدائم که جاعلم ومحتاج بعل 
از این جہتکعول خوائدت وون ج Jer DU‏ وا از خود 
دور نما دم 


سر B‏ باوسخن: E‏ کا 


Cs 


cos cot rin کت‎ Dr 2۰ 
خشمناك ک دد‎ 3 


RC Ja A^ i Tac m5‏ ععسر اوغا انان راصحت 


n 
و بقراط طبیب در زمان بهمن این‎ L طهور دیمقراطیی‎ 


pL (3)‏ دم هشه اووات بشاس و خندان بوده چه در zl‏ 
فرح و چه در 234 ترح مردم بلش چون اوراباین Jie‏ مشاهده تردی کار 
؟ دند $ دو آنه‌است و ازحنه عقل عاری lig‏ قراط طسب زا برای Ailes‏ 
قرستاد:د شراط در اول “وهاه تکاف حودن شر او pr 3e‏ هم که 
2 را ملاحظه کرد د کو سے حر میدش ور کت 
داستند همان طور c‏ که او aE‏ قراط متعجب کردید و عدتی KK‏ 
مشغوی سماحتات P‏ و P. ema Erant LAE.‏ ك7 حک متا وخ ور 


— AA — 


———— - 


اسفندبار نو ده ذیمقر >lo pabl‏ مقالات واداسنت اکچ کتی‌حکماهدونو 


مضبوطاست ازجماله چیززهائیکه‌باو نسبت عیدهند BV ERE‏ 
گفتند fa als‏ مکن چٹ مہای .3 را در هم JS‏ شن گفتند AU‏ مطاامنکه 
هذا کره مسشود PATIT‏ 15352 او زا ا ا مگو تی ار 
دهان حود نباد گفتند نما بد شہمی و بدانی گفت Meo coe!‏ در اختار من 


Ce yag و من قدرت سس ان‎ Ce 


قایس سقراطی 


ابن فیلسوف هم از حکماء متقدمین و از اصحاب افلاطون حکیم 
دو ده i x‏ لن مصنفاتی از او دست نماهده شدر از آن لغز معر وف دروضع عالم و 
کلماتیکه بیشتر برای تحر بص و ترغیب و اه سستی نمودن‌در آمر 
آن و1 assi‏ له واجت منشودیر | ز اسقاط فکر نمودن در شموات 


2 طلب کردن سعادت تامه و نحات یافتن از شروریکە در | : بن عالم است 


uu مر‎ E حال هعر وف در ےیکت‎ n بر تک‎ o عالاه‎ pu 
مشہور درعلم هز سه وف مه ہت صاحے مو ال عدیدہ وضیاع و عفار منعندم‎ 
ور قاعت کامل زندگانی مددمو ده نا کان‎ P ده استاسخو شی حال و سعه‎ a 
روترش کرده ان عمەاعوال‎ AS زعانه جافی و روزگارغداربرابن‌حکیم یز ر‎ 
ساد فنا رفنه به سختی متا اگ فار شده ٹاچار حلاء وطن اختار تمود‎ 


تا از طعنه و "deri P‏ حودی و "M 50925 e‏ ها ند سو او E‏ 


PERE‏ ردر :۱ تمود دپ E‏ از Aia‏ چند ی کنتی اوطوفانی m»‏ و حکیم خود را 





رٹ ۰ O o‏ 
ده جزدره اق جار s‏ با دست up‏ و حالف زار بر ES‏ 
bj‏ می لن نمودو alas! p‏ تسکین هموم و غموم بعضی از Jes‏ هندسی 
بروی زعین با مت خویش بکشید اهالی جزیرہ آٴن بدیدند وبرای حاک 
جز بره‌خدر بردندسلطان اهر باحضار حکیم نمود چون اوراشخص دانشمند 
و انسان فرهمندی باوت بر احتراعش سفزود و در o» j‏ خود ae‏ اندو 
مقرری رای او برقرار نمو د باندك زمانی فلسوف که از همه چىز ناچىز 
شده‌و دو فقر و فافه هستالاصاحب امو ال و او لادفر او ان کر egeo x5‏ 
عزت وسعه معیشیت‌هیز ست‌یس ازچندی که جماعتی میخواستندمسافرت 
سالاد او نما: “ھن ر دعام و باتو شته داری نما سار قا با st‏ کسان 


یم گفت باهالی xh,‏ هن a A.‏ $ ستنمائندچ بر | کهآ ر Aa‏ > 


ٹو در سان 


ر Ale‏ سو خر ح چسم همشه مصون باشد و 5 ددر 3 ا مسافرت نمو دید اد S‏ ری 


> 5 ۱ ۱ -S - . ا۔‎ [^ - 7 
هھ حوفت خارح نگردد ؛‎ Ub Lea Coca 3 a BU m JA 


py 
3 عملی ہو ده و عالی اء قات بطریق رهز‎ DA فو اط رخس صاحب‎ 
P Li! نموده‌و‎ Ts درسی دعوت‎ la ده تو حمد و‎ P QU» مردم‎ TA 
از بت پرستی بطرزی لطیف باز میداشت‌مینویسند در یکی آزاعیاد که مرد‎ 
EF ET 4 oua نمودن در ععاند و در سشگاء‎ n رای‎ 
استخو ان‌حو ان‎ SI شاخی‎ , c. کا ی از گا‎ Fr . ی نمو دند‎ 
سوی معبد بشمافت مردم چون‎ BS Qu باو قصب 55 برای‎ £3 ya 


فرباتی اورا دددندبه حمد :دند و گفتنداین Dr‏ جا حیو آن‌زنده‌نیاوردی 


وگل نابختها وردی گفتحوان ن — 93 ر برای ی ر رو حفر دانیی 


E 


i O کے‎ 


سے — - جح ص — 


نمودن در انظار عقلاقیح است و جان داریرا برای چیز بی جان‌از بای 
در | وردن زشت و نازیبا است پس بہتر ونیکو تر | نست که‌برای‌این‌بتهای 
خارح‌نشو دم و Dm‏ اعدا ؟ فتار نگرد مگروهی در باطن از کلام‌فیلسوف 


Ae‏ شفند و دنت از بت برستی بداشتند و AR. Je‏ توحیدا ختبارنمو: 
و رسب رت درستی دداشنند و طر aD‏ نو حدداحسمارنمو دند 


سفیداس eve‏ 
سس حکیمی بوده ائات مرتاشو پرهیز کار و از مردم Jus‏ 
می عاشرت نمودی و نه با احدی محاه رت و تکلم کردی این مطلب 
به سمع سلطان رسید که فیلسوفی است سکوت اختیار نموده و باعی چک 
سخن نمی کوبد سلطان بفرمود تا اورا حاضر نمودند هر چند ازاونٌوال 
کر و جراں اشد از این جات کی در کسی شد و آمر بکشتن او نمود 
ولکن به قاتل او سپرد که S‏ هنگام کشتن جزع نمود بزودی سر از نش 
در 7 و $i‏ بحالت خموشیباقی مانداورا نزد من ار غلام حکیمر ابکناری 
برد تا سرش بر گیرد سفدداس بهمان حالت سکوت باقی بود ولب سخن 
نگشود غلام بر حسب فرموده‌اورا بر گر داندد و بحضورآورد سلطان‌مطالبی 
JEn‏ تمود حکیم جوابهای اورا در کتابی بنگاشتو بحضورسلطان‌فرستاد 


: a جات بزست کا جان به چان‎ aep aria شی‎ ٣ 


تلم نمو د : 
امسطیو س 


امسطیوس درمیان حکمای بونان روش معلم خود ارسطورااخترا 


نمود و abr ås‏ وزارت برفر ار دید کی استاد خو را a‏ بهمر دن 


ame ۰ و‎ OC 
۰ 


ee - hc 


لے 
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و aa m‏ 7 ای نت OPTED‏ 
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pour" Hw ۰‏ اکا ہے 4 
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E‏ اک سس وص ۳ 
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ونیکو ترین وجھی ترجمه نمودہ رت 
3 شروح امسطدوس را 


ات و معشر Ns‏ 
نکی از اعاطم حکما: ہونان و افاخم فلاسفه ان ساهان اسکندو 
افرودیسی کہ از بزرگان ٹلامذء فیلسوف و مضصرومبین DUE‏ 
او است و معاصراست با خالتتوس طنیب ۔غناظرات و مناحتات این 
دو P"‏ ر در عصی اوک مضو lo‏ است و ستاو ce. ai‏ در هتگام متاطر > 
اسکندر اووا تمسخر مینمودہ و بواسطه بزرگی سرش نام راس Jall‏ باو 
نهاده چو p‏ 

je 
بت‎ aA dod ولدن سخواست خودرا در‎ a فاسفه بی ساعت نو دح‎ 
و‎ AR) 32 Pu ا | ات بت له‎ p on دارد ں۵ اطا‎ 


۳۹ 
معا ر z Au‏ و s‏ و مسمو > عاقت چو ر ن sMES‏ تما EN Qe Aa‏ 


ن حاایتوس u^‏ ۾ چنانکه در Et pn‏ خو anl‏ امد از بات 


lsa.‏ یں S‏ وو ست 


شی او EX "e - de‏ ما بد من S‏ بو شمم , هوسوم à»‏ 
me‏ ۱ 
Ag ys ۰ mv‏ ۱ را ads‏ قسم هنقسم م نمو دم فلا سفه سرف و فلاسفه عرت و 


> ۲ + : بے معا‎ s sl yin 
دم‎ a> ار ان‎ or میحادل؛ وا کو ده‎ a ض‎ slaa تن دو سید داب‎ U - 


ہا ۷4 jm‏ | : | " 
مال نہ دا CS‏ تمو دخ و ue T‏ مشممل است بر تست a‏ و هشت‌هز ار 
i 1 à ۰ 1 €! «| | Š‏ - 

3 5 اف و دیس‎ AC. de در مات‎ poc او مسا نا فلسقه‎ ades. a 
وتان بر تر ی‎ Ag. قا‎ T 

ole‏ فلاسته 

اور ابا کسی مقادله و مقا بسه blo ER £4 $1.5 2 y‏ 

- = لت 
E‏ اذ ومد سشسان افضل E‏ اعلم ات 


3 یت‎ A ۱ 

هدرر در انواع فلسفه اعتعاد من در NN cte M esc‏ 
AM.‏ نمی ۱ © 
Cip des‏ میہاشد 


À—— —— ———Àll-‏ س ی 


T3 dd - 

ازحمله T NU M ED tss aad‏ نست که D.‏ 
اکر بخواهید مقدار عقل کسی را به سنچید و شعور و مدرك اورا بدانید 
در مبان سخن ذکر امور محال کنید و مطالبنکه بر حسب عقل و عادت 
وقوعش غیر ممکن است بیان نمائید اگر مخاطب شما قبول نمود بدانید 
که احمق است و از زیور dae‏ عاری وعاطل و $i‏ قبول نه نمود و منکر 
شف SS la‏ عاقل c‏ و قابل معاشرت در این صورت استمداد رای از 

او سن و در DIDI‏ دخل pe]:‏ است 
شیخ یونانی 

ET ازحکما: معروف وفلاسفه مشهور شخ بو نان است‎ afe 
حکہ‎ aL است این حکم صاحب مواعظ‎ ues iles FIF 
ت . ازحمله سانات‌او یکی آنست که گفته ورس جو هر ست‎ 
شریف و شبیه است بدائرہ ایکه دوران نماد بر مرکر خود و مر کش‎ 
$ خو ذ‎ s هم عقل است و عقل هم دارھ استکه دووان کته در هر‎ 
است و دابره‌عقل ساکن و شببه‌است‎ EP علت وی است دایره‎ 
5$ y» 3232 باشد و دایره نی حر کت. منکنها‎ sl مرک خود که علت‎ 


a‏ امادا در > ce!‏ عالم دوران 


و اداب شر قه است 


خودش حر کت عشقی شوقی برای تشده به عقل 
یتما ند دراطر اف ی و مشتاقاست سویاو واین حر کت دا نمی‌هم جر کت 
Rte a‏ است بر ای‌تشبه‌به نف مثل اشتیاق نفس به عقل وعقل بباری Jis‏ 
ds‏ مین است که‌ح cS‏ سک جوم فلك اقصی. سیک اشا 
برای طلب نمودن مقام نق و رسیدن باو 

صگفت باری au dx‏ صو رت انیت و ته زشت JU.‏ مو حو cs‏ 
علوی و "Leur b‏ در عام سقلی اشت و ته قوه است dis‏ سایر قوای 








این عالم بلکه باری تعا ی فوق تمام انپا است و همجنین c‏ عقل و 


نس که دو شعا عند از ذات باری تعالی که تاش نمودہ برصورهمگنات بس 

تاد دقبق نظر کنیم ene‏ آن AC‏ ته‌دارای صورت هساشند 

و نه زینت و شکل Am»‏ ند ىاتحاد معنو ی عقلانی » (١)‏ 
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زردشت میگوید اصل من از آذرہایجان است آنجائیکە آفتاں از 


شانه های اهلش زادل‌شو نده است و cs‏ عمسشہ متکاشف CM‏ و ىر فها 


دائم ریزنده بدرمن چون عالب او ues cle‏ ف‌حر | ن مسافرت عی‌نمو د در 
یکی از اسفار مرا همراه خود بحران برد وبحکیمی از حکماء آن‌سامان 
cao umi ETS‏ |3332 و من از او حکمت را ارت ریم و ۴ 
ala lus‏ کلمات | ن لیکن , روشن 35$ و دا: نستم که چگو نه احرام‌فل؟ 
موه اجسام سفلی عنصریزا oes‏ از P‏ دور زحل رسد توری 
در قلب من ابش نمود زیرا که من برج دلو بود و زحل ول 


(۱) انچه gt esie df‏ و دیگران توشته اند تال کلمات 


شح m gi»‏ رمز و الفاز است و در بشتر از wee‏ از qmd.‏ 
XX jb‏ و از صورت و ۷ افاضه جد او که ge‏ ضال اعد تعسر پیر 
ماد میگو بد برای نو دو نیت متصور است یکی je‏ در و دیگری 
بسوی مادرتو بواسطەیکی ازاین دو شریفی وبواسطه دگری‌خس و پست تامتوانی 
در ظاھر و باطن خود را عتتب باول دار و از دومی‌دوری کن « مقصودش 
هیولا وصورت است »  «‏ نفس و بدن »> یا Vua‏ وعقل غعال و بازدرجای 
me fs‏ دونقر آمده اند رای محا aS‏ 2532 ډو و uml HE‏ شخص 
تو است یکی محق است و SA‏ مبطل یس تو dom‏ که حجم خرحق 
نکنی l‏ موجب oc‏ خود شوی <« متصودش عقل m zx,‏ > از این 
قبل Bul‏ در otim‏ او فراوان om‏ ۱ 


E VY p 


POS Poe 01 ۳۹‏ توانستم وم ‌قدرت , سداأ fru‏ مناحات 
کردن بانور خالص زیرا که جسم منتهی و محدود است و اما نقس‌منسط 
و غیر عجدودِ بان اندازه S‏ نمیرسد. باو و هم حساب و صاحبان 
عدد و من بواسطه حیله و تقلب نرسیدم باین مرتبه بلک جم نمودبرای 
من زحل و قمر خانه cp»‏ را و Jus!‏ بیدا کرد مشتری بزحل از خانه 
عطارد. پس از تکمیل حکمت باجازه استادم باذربایجان که وطن اصلی 


ås Iia Qa 2 mE دو د € دمو د م اشر اف بلد تع‎ iut 


T PR D 7 


(۱) اریاب نجوم بروج دوازده گان را تقسیم & مثلثات نموده و ھرمثلث را 
^ عتصری تست داده ül‏ ما مد حمل واسد وفوس (65b «LL‏ اند توروصنله 
و جدی مثلثه ارضی جوزاه مزان و دلو مللثه هواثی ‏ سرطان و عقرب و 
حوت ch‏ مائی‌مدد وکوک از کواک ساره که بان مثلتات تناس دارند از جبّت 
il‏ خانه و شرف أن در أن مثلثه است هنكام صالم مواودی محل توحه 
Jj‏ دهند ولکن اگر طالم در روز باشد هرکدام ازان دوکوکب که حظ ویپره 
اس cel cL‏ مقدم دارند 

و اما در شب آن کو €f‏ بیلوی اوباشد آن را pae‏ دارند Xe‏ جوزا 
ومیزان و دلو 4 eu‏ بروج هوائی میباشند بواسطه CT‏ برطبیعت هوا اند 
از عناصر ارباب این a ia‏ درطالم روز زحل مقدم است رعطارد بو KS ael‏ 
زحل هم صاحب بت است دراین مه وهم صاحب شرف اما عطارد فقط LL‏ 
است lls‏ درطالم e‏ عطارد مقدم است برزحل جھت E LI‏ درطالع روز 
de) gt, JU‏ است این مقدمه ک معلوم شدا کتون D‏ زردشت که as‏ 
طالع من برج دلو بوده و زحل c^ ۳ J:‏ است واضح میگردد Quy.‏ 
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WAY ۱‏ 
و اما شاهان به فضیلت من اعتراف نمودند و گفتند در >j‏ توعلم 
نبوت است انچه که آنان را نپی کردم کوش ندادند متهم از آنجا بیرون 
آمده P‏ در کر ه ها متوار یگ ex»‏ و داخل مغاره ها شدم ومشغول بر Cb‏ 
و مناجات گردیدم همیرن_ که نور حقیقی در قلب من تابش 
نمود آنهارا انذار کردم که تزدبكت‌است بعذاب الهی ک فتار ومد جندان 
برف بارد که را راه مقر برای شماها دیگر مسر نگردد و چنین شد pI‏ 
خبرداده بودم برقہا بیامد وهوا سرد دند نطو ر که نقپا که از سننه 
خارح gsar Asa.‏ درهمین اوقات من‌بطرف مشرقعسافرت 





d 9953 Er‏ تم که AR‏ احرار شهر داوران بود رقم ومن را بر 

و عرضه کردم اوک مدا بروید aus. 22 $ EY‏ سلاطین 
is —— À‏ که رایش‌صواب است و خطا تعیرود اکر او 
دين ترا Ja‏ نمود ما ها همه اطاعت خواجیم کرد یی از آن رستم از 
احوالات سرش FAF A PAET‏ او خو است ت مطلع گردد من 
مقباسی را که از استادم ارث برده بودم و از حران با خویم 55 
بدست کرفتم تا درجه طالم اورا معین کنم چون اهالی مشرق زمین 
1 ز علم یحو م و فلت : بانج تن چنین اسامی. تا کون تدنده Aie‏ 
رستم در شکفت شد و گفت این Lx‏ گفتم این اسباہیست که سیب 
اتصال نقب من است بانوار قاهرهو عقول فعاله و بواسطه این از آمندهضر 
2 و حالات هرک که بخواهد بداند باو و میگویم و چون طالع Joa‏ 

راسست افتم باء ای d‏ ۱۳ میکند دین حق را 

di‏ اوران rado‏ رو و رہ 


اخدار بطلیموس حکیم 


K>. cde‏ ٹیمی ود دانشمند و فیلسوفی و ھک و ماهر در 








CAMP 


B= = 


علوم رناضی 3 حاذق در هددسه و اجرام فلکی و صاحب Ae col us‏ ده 

و مو لفات متمدده است او آن جمله است کناب -عروف او که موسوم‌است 
qiios $27 salades EA EN‏ مطلنتوس شیر ایتکتهر* است و 
T ۲‏ جات ایس تلع با کی ولک 


نو دہ b‏ سای ان 7 در رصل ا خی نہادہ s‏ 


بطلیموس دارای قامت متوسط بوده و رنك چهره اش سفید و 
E‏ تام و فلم هایش مناسب با Quee do a elul‏ صورتش Aui‏ 
discs‏ دندانهای اواز یگدیگر Slas, la> am‏ تنك و الفاظش 
شرین و سخنانش گے تو eto der‏ ون be‏ کت Ee‏ 
و دائم الخ کة منشتر اؤقاتِ صائم بو ده و همشه عطر استعمال ی نمو ده 
و حامهای نف عی AL.‏ مدت عمرش در دنا هفتاد و هشت سال 
بوده LÀ‏ 


a (*)‏ تکس مم و جم وتخفیف نا b, ON EN‏ که بمعنای 





شده در ناطلی ol‏ از PE Uy‏ اختلافے۔ است . 

og‏ اسحق و حجاج بن بوسف وثابتبن فره وححاح‌ینمطر واسحق‌بن 
حت کانی aca‏ که در ترجمه وتلخص او نام برده شده اند فلا نسخه Li‏ 
از ای جات موجود است همات تحریر وشرح Kep‏ و الفلاسقه خواحه 
تصبر الدین طوسی علهالرحمه است 

و اما شروح و حواشی براین کتاب متعدد و نوشته شده ازات جمله 
شرح‌شمس‌الدین سمرفندست و شرح نظام‌الدین نشابوری وحواشی فاضی زاده 
d‏ و لخیص ابو رحان برونی ۰و محمدین gie‏ و Co^‏ فضل الله بن حاتم 
تبر بزی و غبره 





-,۹۹- 
نا Ca M mm ii TEET‏ امن سے و دوست از گا 
ات r pie‏ ۱ ۳ ی ھدایت aA‏ اند بر E Cm ol‏ اھان j| KE‏ ,3 اسر از 54 


ge‏ مین ات که dis dcs‏ قل $2 کک T‏ کاک یدرس و اماف مروفد 
کاننکه طالبند حبات وزندکاتی دنبارا ssb‏ د صاحب‌قلب mcg‏ 








77 14 و ll‏ برای الام و مصییتها 


دار | 8 .7 سے تو جو شخان | | , خطا Ai ba ar dab Ed‏ 
ر از علائم عاقل آنستکه du 3- $2) e‏ ناشد وعلامت یھبت 3 29 جو sd‏ برای تعس فا دد یسر باسدار 


حاهل c‏ 5 گنا نشو 
Kew‏ نداند $ د و متزات ی نس . خو درا و اشتغال آرهم‌متوجه بغیر 
n | | S ۱ r‏ ^ » نمو دی » ? $2( از حود دور کن ۴ ممحر A * S - | Ao‏ > 


سین صواب گفتن 





رضایت انسان | از خود.علامت خودیسندیست و باعث E‏ و در صورت اقام T yl‏ بعقو تبدیل نما مشررط بابنکه بعجز منتهی نكر دد 
خر cL‏ برای رحلت نمودن از دنا 


ای "ac‏ ان | 
ن سعادتمند انستکه هرمقدار بمرك نزدیکٹر $» wars f‏ 
۱ 


aur i e نگاهدار نده اند‎ J sac 

ben EU ب عدم اعتقاد‎ Js ممحعلو بان‎ a ه علم | از‎ (e ی‎ DAS 
NE. al uw 
كمك کننده به کرم می باشندزیرا اکر نبود‎ e کان‎ sor Ayers e» e aa Y 
1 ۰ احد‎ D نه اهوات و‎ 

2 فهم و شعور شد در عداد suae‏ لت 87 کول عطا نمادد > بخشش کننده‌هم داف نمشد 
pm | ۳ ۶‏ 
dq "2 TA m‏ که ر دشه آن 


b در‎ 


بیشمر شود 
e 25!‏ نشین ععل c 3 a‏ در نز د حدم 
ہر کی که Alad sS. » Je sunl‏ در 


laa! A; 


ارزو رقق و uius‏ تو است هرچند نرسی بامال و مقصود خود 
در s pir‏ ۰ 1 ۱ 
eger. 3 name s‏ ات | A‏ مت S0lsa ۱ Aui‏ و ج است هماتطو ر aS‏ خوی Scl‏ نداشتن 
میہف عالمیکه مان جہال زندکانی نماند مثال غر x. E: "P dS‏ باوطعام کوارا مت فلت اقل 
a ET Lh v -- ۱ = pu‏ - 
کر وت E‏ بدن مر ص ۲ eue.‏ 
=ni "a AAA :‏ 
27 گترین کم آنستکه Jae‏ متحلی شود ,صقت صقت تواضمز ب 1 $ هل .۰ | l‏ ٰ 
ex. Aa 1 | ea:‏ ار eb el‏ انکٹاف محپول اتی 


میگقت j‏ تعمب جهال حذر کنید که‌مثال . سر زی در مز لەت 


پڪ“ 


=x 
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A |‏ 5 
Jio y‏ ان نرسیدہ ولکن دامن همت هم برتحیدم اند s‏ دای استقامت در 
نکشده تاحلقو مشان J>! K> "cy.‏ دد 
انسان حسود گمان Ln CM P x.‏ او تخس است 


۳۹ ۳ ^ اھ‎ "EA کے‎ & E 
ضعیفی‎ ou برعقلش همچون‎ ET" P | 
ست له صاحب دوسفندان فراوان باشد‎ 


و رستکاز نمیشود. کسکه tU‏ شرارت .است 


ده شهوت از 9 رق دلمل تر است 


- Ery aae ۱ - al e Jac X 
می نس برتری داشت بزهواف نش آن عاقل‌تر بر مرو است‎ T 
هس انسان قرین آوزواست تا زمانیکه مرك دامتگیر وشوو‎ 
7 "xa om» ۳ اد‎ um و باد:‎ egeta 

e a‏ 4 ار 779 مودن 4 تست ماع | بب 
7پ wo tT‏ 





نفس انسان نادان بدترین دشمن اوست 
مض حبس Qe‏ است عموم و عموم حبس روح 
sji la»‏ ترین a2‏ اتسان نفس اوست ۱ 


علا ثم وخصوصیاتجسمانیاینحکیمراچنین‌نوشته اند نهار ج 
شخ ی نود گندم کون T‏ , سرعظیم و کوشهای ز رك s‏ ضا 
ی وه ra‏ 
و نفست” او عمشہ اوقا ت عصائی موده cA‏ سو س شمه به علال s‏ مدت 
PECES‏ عشتادسال نوشته اند این لوق ی دارای کلمات n‏ و 
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Lu ۶ Aus Lis‏ عق a‏ 0ھ تا ہی 
یا برستان قو ٩‏ وخی Ls p Jil piang gom‏ د iz‏ 
ی وسیدم اند بوصال وتا geo»‏ | 


SS. e 5 TAM 
| هنوز دسمشان‎ fa» مستند و همشه در طلب تردن زائد برانند و کروهی‎ 


pi‏ دس 
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— تست‎ 
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سس تسه‎ 


سان کر ده te^. d‏ ابتدامیکتم e‏ حکمت که نعمت ور حمت Ps p"‏ 
هکاقی وحود کننده است بواسطه فضلش و باز ستايش میکنم خداوندی 
دا که شکرش مو جیب Lasai 5b» jl‏ اسب ESI‏ داعث lac‏ با ور حمس 

P‏ مو د دو چار $3 دو اسطه ان اصالاح‌میکند انسان دنبای خو درا 

دوم ی و کش Ev d‏ تما بد بو Ala.‏ آن معشته ۱ و دو جر 
e‏ سی اصلاح معاد Td‏ 

اول عقلیکه بشناسد بواسطه او بهره و نصیب خودرا 

دوم بد یھی $ خاموس کد بان حر ارت 3.2 TS‏ و 

عظمت وابپتحکام مو جب قلع فساداشر اروقطم شرارتطاغیان است 

اصالت سن باری کننده اص ات 

هو اتکس که نعمم e$ ADD‏ و و هقرو کند Mee EA‏ 
را سٹو Cm‏ سا یش است E‏ مسمحق A‏ 

دم گرو ستن از خطا در موقم re‏ اس D‏ سخن گفتن بصو آپ در 
یر مو عم 

امتماز دادن راه "PS cz las‏ دلدل عقل استی 

li>‏ نمو دن هو ای P‏ ز دمت‌هر > ابی و نموه ای ہت لت 
و ازدناد دس — سخا وت مق e ES‏ مردم کسست ۹ حشتشی نما ges Ju‏ 
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دوست‌داشتن‌اهل دیانت C.‏ جامع مسر ت ad‏ و باعث‌هدابت 


برذمه.انسان عاقل است محدت اردادان وفا وصاحان t$‏ 

نیکو نما بو اسطه عقل‌نفستراواینہ قرار ده برای اصلا حامورادیترا 

تا میتوانی با دشمنان‌بمدارا رفتار o‏ هرچند مطمتن باشی بقوت 
و فهر خود 

افت رباست‌عدم تفکراست BAT‏ دن حلمو مروت آفتعلم است 

طلب نمودن چیزی که از روی رنج و مشعت هم بافت نمیشود از 
سل استقامت حاهل اهانت an‏ است. 

همحنانکه علم و ادب اساب سعادت است حلم و تواضم هم باعث 
خوبی منزات و حالب محبت است 


کسیکه بد شد نیش نقصان می‌بابدعیشتش ویزراگ P‏ 


اخبار فرف ور یوس( کر 


و فیلسوف متاله 


(۱) فرقور پوس صوری صاحب کتاب ایساغوجی و کتاب اتاد 
J”‏ و معقول و کتاب اخبارالفلاسفه و غبره ظهورش در زمان امیراطوری 
دیوفلینیانوس بودہ RD‏ ابوعلی‌بن سینا درطیعبات شقا در فصل شثم از 


E از فن ششم در علم نقس دریان حرانب افعال عقل و اعلی‌راتب‎ exo» 


ان M ^d‏ دی | وهم چن 32 g*a las‏ از اشارات در اب 42-3 تب 


عا قوس انانه .بعد از pU‏ از oM)‏ فرفوروص را a‏ 25 


میقرماید فرفوربوسی QUÉ‏ نوشته در عقل و معقول که gl JU oV elo‏ 


Ll sy‏ € خودس فپمنده و » lya‏ خواهان او و s! respa‏ کتاب 


را در رد سحصی که با 1 معار 42 کرده c] Cly‏ » ات شخص موسوم 


ہو ده وله QUU qs‏ « 


1 
Í —ÀÀ ات‎ —Á 


— ۲ ۰ v —À 
(5) bla. ق قور پیوس در انتداءجوانی راهمی‌بود نصرانی ممت‎ 
و ها کن 2 آنطا که بسن از آن در آثر خدمات مدهبی بمقام بطر بقی‌رسده‎ 
Soa عد بدہ ات درک 3 منطق و دارای آداں‎ clau صاحب‎ 3 
La» Jis و سخنان فدلسوفانه از جمله سخنان اوست که میکوید الودکی‎ 
Om اہ دار ای ناروی محکم‎ JU انسان متواضم‎ ۳ 2 
فرار دہ تا کام داب شوی‎ am eU اعاز و انجام هرکار برا‎ 


فقر و ا سلب دسمہ 


r‏ سے d‏ کال ۲ سح 


آوردن مال از راه ہی شرافتی 

بجا آورنده اعمال a>‏ عمشمه بحق zil‏ دس هرمقدار که کارنسکو 
وعمل خر ا eM‏ تشه تو به‌خدای zi. du‏ 35$ و در زمر mias‏ 
«$e ca p‏ 

عقلت رالجام یت نما وفکرترامستقیم کن وزبانت را میزان‌قرارده 

علم چراغ LI‏ است و حهل موجب LAS‏ وهلا کت 

y ous‏ درحق خودت بالا تر از انکه هستی تا سنب دلت و 
هللا کت تو شود . 

درهرکاری اول تعقل 3 پس از آن‌شر وع em‏ نما تایشیمان‌تگر دی 


| کر حرکت کشتی موافق با میل توشد باز هم از غرق شدن حذر 


. مو رر‎ ce. S 


TANET 1 ۴ : z 
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تحمل نمودن غضب ازنیکوکاران بپتر است از اخترام کرفن اشرار 
صبر نمودن در ufo Jj oll‏ وا متحمل شو و لکن Lael‏ 
اعتنا منما REAS‏ هدا ے اشت و این موخت لت 
برداری نمو دن Jab‏ نا ملا ثم موج‌ستاش فراوان است 
Jp‏ دک ان خو Jim‏ مشوز بر | که با کی طبایت دزنداشتن aas‏ 
اسٹ و خوشحال gas‏ بخطای al Ls‏ 
شخص فاضلبه فرفوربوس نامزا گفت lal Jd‏ خوشحال بەنظرآمد 
v‏ از ان محزون $ دید شب را uL‏ نمو Sa ab‏ خوشحالی »ور 
براق ان دو د که UK.‏ دو دم lala‏ حزنمبجھت آن RERET‏ شخص فاضلی رام 
ضلالت میرود و من راضی نیستم 
همان طوربکه روغن مشتعل کنندہ چراغ است. معاشرت با زنان 
هم متتیل کین ED Y‏ 
ٰ کک دوست ددارد LEN‏ را سالم هسماند از سر QU‏ 
چک که متلسی باعور دنیا است همیشه بریشان حالست 
هماتطور نکه‌در خو اب دید ن اب زلال باعث زیادتی عطش است سخ 
گفتن بازنان هم مو جب ازدناد شہوت است 
دارا deos‏ احلم جامع کرامت‌است Qoa‏ کنند کنه‌وحساوت 


ارات اسیلیو س سے 


اسیلیوس ۰. میگو بدقب است انسان ازغذای às za‏ بدن‌احتراز 
تمایید ول‌کن از علمیکه مضر به نفی است دوری تجو رد 


بحر کت ندهیم نفس خودرا بهرجائی بدون اختبار و pu‏ 


۱ عامیکه تقرب بحق باو حاصل مشود تحسم xS‏ 


برای آنچه که نافع بدنست تخپت‌افعال jl, La‏ کنداز آنخه که‌اعث 


2 است Q2» ce y‏ بو اسطه موافق تو دن نا افقال نفسق 


ہمان قسمیکه بر سوار Lag‏ اسب شاسته قست زعا سود N94‏ 


إ| اورا سزاوار عم نیست بر ای اسان رھانعودن مپار نفس را که بهر Lla‏ 


است اقدام کند و gu‏ او نگرده 

قبي است پوشیدن لاس نظیف بر بدن کشدف و لکن قح تراز 
dagl‏ ث نودن نضی cl‏ بعتوفباظ:ی و عزین نموذن بدن حامه‌های‌فاخر 

همحناتکه در خفط تمو دن اعضا و قوای ظاهری fS‏ داری P‏ 
محافظت کردن قوای باطنی هم تا غیتوانی کوشش کن 

ہرکاہ اراددنمائی که اصلاخ کتی حالات انسان‌ناداتی را نپتز آن 
قح E‏ بی ایا و قومتن بعد نه از را عداوت و sab‏ 

سزاوار است در اصللاح نمودن تفس خود JUS‏ طبیب مپزبان‌باشی 
برای مریض ناتوان 

سزاوار است که رفتار تو در خلوت مشابه با اعمال و حرکات تو در 
جلوت باشد و باطنت مساوی باظاهر تا با لوسی ودو رنگی مشهورنشوی 
و بحیله و تقلب معروف نگردی 


ا 2 

شور ح احوال و SLD‏ قصار لقمان >= TAN‏ 
لقان حکیم هردی‌بود ss gole‏ ازاهالی حبشه در زهان‌طتولیت 

ہدام رقیت مبتلا شده‌بود و بقید اسارت گرفتار کردیده مولای او شخصی 
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سح ج ن E‏ ۲۲ 
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بو د از طا رة 4 | ٤‏ ۰ 
: ر ضا Tr åm‏ سرا ىل و محر وف سوء اخلاق و حر oS‏ ناهنحار عالی 


E. SA rA 
vc وفات با او سختی نمودی و کار ر های صعب اهر فرمودی لقمان‎ 


9^ e. 
am ارک ان تی ,وبا خلاق زشت و حرکات ناشایست: او‎ 


A pd تا روزی مو لای لقمان با یکی از قمار پازان شرط نمود‎ a 
آب تهر که جا‎ [ais بگری غلبه ک‎ 


ری درب منزل او ود ساشاید و Ab‏ رد 
دهد در حسب] ۱ ۱ 


ا > p‏ لمان غلبه نموه و استدمای 

خواستار کر دید € lc‏ کے را تباشامیدی و رات ی ده شدی 
مہرب — موالت رامتصرف 
tu‏ داس سرا ئدلی د, رحو حرف دمارد متا rtm‏ 
بایشته حیزم miedo‏ نمود 
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انجام شرط 


سرائیلی واقعه را سان سح رت 
سیل ۱ اع ار در وه گفت la,‏ اسان اس ہت 


3 
۱ لو من آب وسط این نهر می eu‏ پس L‏ 2 اینکه تو طرفین آن را 
آشامیده باشی ا کے کے 


ار دفت طرفین ان ترا تو بباشام بگو m‏ او وا سند تتا 
تا من طرفین آ رابیاشاهم چون مدو < نمودن ۲ 


ست از توخواهد کشید و 


irse‏ شدہ یس ار 


uim در‎ 


و ازشرش هخا کر مد بی اسر اکا 
دک 


۳ J m 1 pi y ra -| 1 وه 1 در‎ | Ó | y 7 
i | 8 ~ 7 اد‎ > c 


زاد دو ار Ja‏ 42 دم | 
نمو ر هال —--" eor?» 3355 P‏ توبه کرده و تر له nw‏ 


نمو د 32 Kabl "jua‏ عمار s‏ 
aD z‏ وت dba‏ ود روری s^‏ لای او کوسفندی 
ثربانی نمود لقمان P ۹ n‏ اشرف اعضای bo‏ 
و زبان 5وسفٹدرا | تزدمولای‌خو د درد داز Ks PC‏ 


۳ ئ2 "E.‏ ۴ . 
دو کات دست رین اعضاء گس را 


تس ر لقمان‌قلر 
Fe XXe. +1‏ 22 


S حاضر‎ o" ó 


وی زدیاری ` 


سے کیا Mr‏ ند 


لقمان همان دو عضو را نزد مولای خود برد . 
روابت نموده اندشبی از شہا که لقمان مشغول مناحات با فاضی 
الحاجات بو د ندا رسد که اء مض کی es ez‏ خر o‏ 345742 
در روی زمین گر اردھم عرض کرد | کر مجبورم فرمائی مطیعم وا کر مختارم 
نماگی من عافست را eU‏ و طاقت بار نموت ندارم بس | ز آن خدای تعالی 
ملکی را فرستاد تا اورا حکمت آموزد بواسطه همین مطلب لقمان حکیم 
تردن مردم بود در روی زمین 
edi‏ مش ان و جو گب | خلاقت Mi‏ زیودی افیا یگ 
در Qus‏ مردم حکم بحق میک ردم سزاوار بود که نجات og‏ لکن مرن 


id 4‏ 
اکم کن 


مطمتن بان مطلب نبوده ترسیدم که بخطا روم و راه بپشت ر 
| کر من دردنبا ذلبل باشم بهتر است از آدکه‌قوی وعزیز باشم 

فرمودھر که وا گذارد آخرت‌را برای دنب زبان نموده هردورا 

لقمان عکرر خدمت حضرت داود عله الام میرسید و كب فض 
Kaa jl‏ 5 نبوت مشمود روزی بر داودوارد کوٹ اورا مشغول ساخئن 
چیزی دید خواست سئوال نمابد گفت بهتر آنست که چیزی نگویم تاعاقبت 
مره a‏ خواهد شد همسن که داود ازعمل فراعت حاصل کرد از te)‏ 
رز خاست »و آفحه را ریاف رح زاست نموّد وگفت ابن زره اشت که 
هتکام CU‏ بابد بر تن 3$ تا uL Hn aus QA‏ سوق وطعن رماح 
مصو ن ماند . 

اسان گفت یتین no‏ ها نرای انسان صبر است Ex‏ هن صدر 
نمدکر دم ناچار خجلت سؤال را بايد تحمل کنم ۱ کنون يدون اتکه 


AS ie‏ محہول من A‏ لوم $ دید 
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روز جمعی از ایل" چی )2 
J T aii + 1 |‏ عاب حصرت داود نز د او بو دنل P‏ 3 لمات 
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ران درسخن گفتن مشارکت : : ۴ > 
کپ E‏ ۱ ممم 
^ سکوت مگر تفکر 


د هر چیزی بمبان امد 


و حبری هم نمست 

۱ نمودن در امر معاد و مرج با دنانت چون Jal‏ 

نمود مستو 5 ۱ 7 ۱ T?‏ 
ی مشود بر اوسینه و وفاروچون‌شکر خدای PE‏ تسا آورد 


تازل میک 


دد | T‏ - 
بر ار ادرحمت و برکتِ و چون قناعت کرد بی یاز مگ دد اد 
ر۴ د چون راضی شد برضای حق سیت شود اهتمامت ۱ 
v‏ ۱ و ۱ جسھ A‏ نامور —- 2 
pe " 7 e iU AP‏ 23597 
ورچوں ترلخشهوت نمود درعدادمر دمان اد اد Ew‏ نے خو اهد $9 
3030 2 


n | میماند‎ D gioca اختیار کرد‎ o 


i 4 ےب‎ 
n را‎ esae PL و‎ esiti 475 2 


i 34333432‏ ۱ ۳ 
- ور نمود زیادمیشود محبتِ مردم باو وچون اعزاض از امور فا 
: ۱ اس نے T‏ 
LA J‏ 2 می شود ععل او و چوں : بصسر ES Le‏ اخ lassa 73 iy‏ 
D‏ ہم هم 9 T4 € v J‏ 


E 502 "WE - acl ^ >‏ 
2 ون باعث ترسانیدن مردم نشد خودش هم ازتر سوه T‏ 
72 سرد عصون جو اهد ماند 


A 
1 و ڈیڈ اوه‎ 
از او در رفاحیت و راحت هساشند‎ pur. 


TIMES TR. 
| og مود صتیق یہی خی‎ P 227 


سے تر 


stet 
عمال‎ cs 


Caco ہے پر‎ A 
۱ à € uS |] بت رور داود ىہ شمان کشت‎ 
ول 9 پیر شدی از عقل تو جه‎ 


مقذار ناقست گے | NE : ic ws‏ 
قدر که تگاء Lo‏ در Lx‏ بکه (S‏ : ۱ 


o MÀ‏ بت 


من و تکلف تہ 1 2 


T;‏ وررم در کج ای 
بل ان چیز بکه محناج بان نستم 


۱ 


M ES 
D . 5 4 ۳ ۱ نعماں صاحی‎ 
Mz ۵ wea Ail. AN و توت 2 آندررهای‎ 
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موارد مخاطت آوبسرش‌میباشد مقداری ازآن نصایح درقرآن مجید مذکور 


است "و جو کت اخبار و سر مسطور 
میفرمو۵ ای يسر کی من ملازم شوصس كردن در موارد سختی‌و شین 
داشتن بخدای تعا ی و محاهده با هوای نفس و بدان‌که شرافت و شفقت 
و رهد در صبر است وقتبکه صر نمودی از محرمات الپی 2 d$ LA‏ 
از زخارف دنبوی و ہی اعتنا شدی‌به مصیہتہا دراین وفت چیزی محبوب 
تر و بهتر از مرگ نزد تو نیست و هيشه اوقات انتظار میکشی وقوع انرا 
فرمود ای يسرك من‌برتو باد به‌اعمال خیر و اجتاب کردن ازاعمال 
شرزیرا که‌عمل خیرخاموش کننده شراست دروغ گفته آنکس که میگو ید 
در باعث خاموشی شر است ao‏ که | کر آتشی در بهلوی As oS‏ 
سفر و زند فر اشتمال ان افزودہ aal a>‏ شف بس آنحه Af‏ شر p‏ خامو ش 
انت اعمال خی است همان طوربکه خاموش کننده sl‏ آب است 
فرمود ای سر m‏ بای تفم کر و نهی از متکر نما p3‏ 
مصست و املائمات دنیا صبر سثه s‏ و از A ma‏ نمو دن نقست‌عفلت 


i 


مورز LS‏ ان ایک حسات تور ا nou als $a:2$‏ ازصواب شناس ےا 


از لغزش عصون مانی 
همشه‌اوقات گناهانت‌را در مدنظر ار cel.‏ را در بشت‌سرفرار 
نذه a‏ از گناهان سمو ی خدای تعالٰی نماد درو اعمالت 7 حصر شمار 
فر مود ای پسرك من اطاعت کن‌خدای تعالی را زیرا کسیکه اطاعت 


مود ES‏ و P‏ ممدارد اورادر Lis‏ از شر مخلوقات 


فر هو 3 Lis‏ اعنماد APEX‏ زا a‏ ان مشغول کاو دسا که 


مخلوقی ست تر از آن تنست بواسطه آنکه قرار نداده است خدا نعمت 























Un‏ زا جزای اطاعت کنندکان و olas‏ آڻ را مکافات گناهکاران 
بر بلاباضنور باش و DUIS‏ مضائب کن زبرا که کقمان مضاقت 
و ایا کت انب ت از گنجهای : نیکی ف دجيرة NETT NOS‏ 
ہکم قناعت کن وبه آنچه S‏ مقدرتواست‌شا کر باش و بروزی‌دیگران 
dai‏ منم که مورث هلا کت تو است 
as‏ دترا از elab‏ خالی دار و لکن ٹامنتواتی از حکمت ممل وکن 
نا حکما مجالست‌نما و ازسخنان انان مد و تا افزودہ ٩‏ دیحکت 
تو و برحذر باش که کلمات حکمت را در تزد غیر اجلش بیان تکنی و از 
اھلش هم PI RO‏ 
فرهود درحاحات خود مانه روی را از دست مده و در rz‏ بکه 
حفید بحال تو نیست‌سخن مکو وبدون‌تعجب از چیزی تخندازیرا که خنده 
دون تعجب دال حمق است مزاح منما و جدال مورزی‌کاه سا کت‌بودی خا ی 
از کر باش وا کر سخن گفتی بغیراز حکمت چیڑی مکو وباندك چیزی 
خوشحال مشو که دایل کم ظرفی و سست عنصریست 
فرمود تاهیتوانی سکوت اختدار کن‌زیر | سکوت کردن باعث بشیمانی 
قست و لکن سخن گفتن ls.‏ است که عوجت El malu‏ 
خروس پس از انقضای شب بالهای خودرا برهم زند و مشغول ذکر 
درو و ردکار کردد پس‌کاری‌مکن که‌ازخروس کنتر باشی وان از تو عاقل ٹر 
غفلت حذہ ر و از خدای تعاا ی درس و از روی هوای تفس 
طلب و مکن و غرور مورزو بسخنان جغال فریفٹہ هشو اکر بگوبندتو 
صاحب جوا هس کر انبهای و جال aS‏ حو دت مدای DERE‏ 
گر هو دمنتقم شو از ان AK. ele‏ خدا 


آے 
w‏ 


Ais i‏ متوارزانی داشته PY‏ که 


^" r 


:ھک کک سیک = — 


Jale dia Je‏ نیست , و ميتو بن علوم آنستکه ازاو اتفاع:بری و براه 
او تابعت خدای تعا ی نمائی زیرا bla‏ ترین ‌م‌دم بمقام الوهیت وعظمت 
dos‏ حضرت حق Jlag‏ ترین مزدم آند. 

ERE ET‏ هستندکه محالی با علما باشند تاتغلیم 
دهند اپندکان را زیرا سخنان عالم مثال چشمه خوشگوارست. که همه 
عردم محتاج بان هستند و منتفم میشوند m‏ ولکن شاددمه است ہر 
عالم که متواضم و و فد یت URS aoga‏ و نا حهال , همحون کلام 
طبیبان پاشد با مریضان 

هر آنکس که نورانی گردید قل او بواسطه ایمان بحق اثر کننده 
است کلام او و انتفاع رت اند می‌دم. از علم او و اکا کک 


تور نم å;‏ تمو ده و حانش وا نو از الهی‌روشن TT?‏ 


وه id‏ کر اهر ی عردم کردد و داعت خرابی دن و و آنمان شود 
3 سك کلمه dual‏ سس 3 رو زکارش y $ aol‏ 22 هم os‏ که as CL.‏ 


f— 


اکا of‏ است ا 

فر مود اسا شقاوت شعار اکر سخن کوید بوقاحت کند واگر 
y d‏ نماد ra cL u‏ کے کے 5 $ بی نیاز شود لاب کي 
و $1 فقبر شود 5 رحجمت y‏ نا امد گردد و ا | $ خوشحال شو دشر ارت 


. ES l'a ۳۹ =; - : ۳َ la | : 
مغلوب بنك در ودی‎ $1 a 2 سو‎ pen» فحاس‎ A S Pi و اگ‎ AS az. 


عظمی افروخته $ 35 a‏ اموال کشری سو AL‏ 3 


- 


e 1 ۱‏ 4 تما ند عر دده x‏ ند و $1 از او 2 5« 


فو ل ا لو 


J 
را‎ ۳ As dos داج‎ Sd ررد و 313 دہ‎ 


No le 5| از چیژی متعش کنند تندی کند‎ fies. 


کی گتا ردو |2 اک n sh‏ دهند ساس نگذازد ,$1 سر c‏ ناو Ab‏ 


برتك عضب 





DENN 


جنایت کند و اگر اسرار خودرا در نرد تو گوبدمتهمت سازد و YI‏ 
ر از تو است به تو QUA‏ بندد و اکر بالاتر است عقپورت تماید و از 
مصاحت با تو شود بر تحت تلا ucs‏ و۱ 5 vi us‏ تو را TONS‏ 
تارف 
eMe D‏ اسان شقاوت Jas‏ انستکە ته دانش خودش داو هنقعت 
دهد و ته de‏ دیگران در حق او نافعشود نه از منم‌کردن راحت‌میکرد 
ái s‏ هنع کننده را اسو ده Mises uf‏ نمیشودتعلیم او و "lo‏ 
ood‏ ی aeui iS‏ ی خو شحال نمیباشند و از غصه او هم خالی 


کات و رك فبیله است مبرتجاند زیر gu‏ را و $1 سمت Qn‏ 


۰ ^ * 2 - - ۱ ` " a aô | سح‎ | aat 
نمستو د هر جد‎ E e. ۳۷ و ۶ است‎ 


معاشر دش اد او EXON‏ ھ قق و asbl p Las. = Aj‏ تما ند 
e 1‏ بل ار TS‏ ر مخاطب $ دداز 5 3e‏ رک 


رای وین 


j e. 
.. 


قاصر است . 
B‏ داز ۹ ز عالا تم | al P‏ 5 ر Qu‏ 


uu. Wa 6‏ 
A‏ و AIC‏ سجمی 79 در مالا تھے 


دارا دودن سانه روی‌نمی 


: ی نماد و ae‏ درسش عقت تمی 


d. aetates 
راز‎ 


aa lel Ou‏ وافق "un b‏ ا AS‏ و FA‏ ی حود d.‏ وٹ 


.^ مقدار مخالف نا c‏ داتعمتدان C‏ اشد خو درا 5 لو کار Ala‏ $1 
"s‏ 1 
a‏ گناه کار باشد عاحز بودن خودرا در کار ها ی بندارد که از رزوی 


gs‏ است و شرارتش زا کمان مسکند که ء 


خبراست و bos‏ درکار را از 


— جا چس 


. روئ خرم حلوه دهد و جپالتش رأ de alia‏ تماش دهد انجه را که 


فک مابل شد فبگیرد وآنچه زا که ک اهت داشت تر s‏ سک رھ حق 
موافق هبل او گردید تعر بق میکند و تمجید مینماید ۳ وج مخالف b‏ 
مکل as‏ تکذیت میکند ا کر pU».‏ شود سوا سکیف و آماا کر 
از او سوال تمایند منم میکند و بخل مبورزد ازاهل حق همیشه دوری 
میکند و بطرف باطل میگراید اکر در مجلس علما حاضر شود خاضع 
fa 33 A ai‏ به ستخنان آنان A8 Xa‏ $ با ست تر از خود به نشدد 
dei‏ «کند و تانها ی 2 ,$1 سک FETIP‏ عمل «خالفت 
کند م دم را بکار های as‏ اس میکند و حال انکه خودش براه شری 
رود lo‏ دمطوری معاملهمینماید S‏ کربااوان طور معا مله MUS‏ تن‌درنمی 
aas‏ دلالت كتنذہ/احان است ولکن خودش S OU‏ است ام 
کننده به حزم است و حال آنکه خودش ضایم کننده او است قوش 
"راو قنك و طاعری عدر Uil.‏ 6۹ 
aus S LOSS‏ برای انستکه او را ستایش کنند نه یں REE‏ 
d‏ داشته داشد . 
اکر Uie‏ با شی نادان شقی به تو تکبر ورزد و اکر جاهل باشی 
سره ات میکندو $$ قوی باشی‌با تومدارا تمیکند و اگرضعیفباشی 


4 کو حمله تما ك و اگ عال دار باشی تو P $1 3 i$ o.‏ 


و عمل حر درا 


باشی تورا ضعدف و 2,5 030555 را شرط آٹسائیت نممداند و علم را 


موز A ck‏ 2.5 53 $1 اعمال (S yam‏ از تو صادر ر 5 دد ربا کارت 


i 


s al>‏ دهد 3 ci‏ ر تشود wl‏ کتندہ خیر و معقلت خواند $ احسان 
کنی‌مبذرت میشمارد ISi,‏ کنی‌بخیات میداند اکر با مردم‌مپربانی 





— اج جج سے i‏ 
کو ابناء نوع خوری میگوید عقل توتیره است و SSNS Si‏ 
کنی میگوید خود پسند ومتکبر استمختصر آنکه مثل‌این‌انسان جاهل 
شقاو تمند مثل جامه کهنه است که ای يك سمت آنرا وصله نمائی‌طرف 
>£ شکافته $ دد و با QUA‏ ششه شکسته است که نه معصلن e s‏ 3 
ته قبول وجله ممکند.. 
و بدان ای پسرك من از جمله اخلاق حکیم و انسان سعادتمند 
و مہا و سکننه وک - و عدالت -وحلم ‏ و رزانت_واحنان 
و دانش است و همچنین حزم- و ودع UH‏ ترس از خدای Ju‏ - 
و عمل خوب‌بچا آوردن و عفو نمودن از گنا QUE‏ و فروتنی کردن 
بامردمان e‏ اکرسخن PETI‏ روی علم است و اکر سکوت نماد از 
راه حلم اکر قدرت بابد عفو میکند و اگر مظلوم کردد می بخشاید اکر 
سئوال کنه اسرار نمی ورزد و آ؟ از او خواهشی نمابند بخل نسکند 
اکر متکلم باشد از رری فهم سخن کوید و اک مخاطب شود می‌فهمد اک 
تعلیم کند بمدارا سخن کوبد و آگر طلب علم نماید سوال نیکو کند و 
اگر عطا کندیی منت دهد و Si‏ عطا کرده شود حق احسان کننده را 
منظور دارد اگر با عالم تراز خود نشیند از علم پرسش کند و ا با 
نادان قرین کردد تعلیمش دهد در ہی نباری افراط Ji pasce‏ 
فقر جزع نمی نماد ہر کی با او نشیند از علش عنفعت برد و ازمر dae‏ 
اش o ap‏ مند S‏ ددا مافوق خود منازعه نمیکند و با ما دون خویش & 
خواری f s Ks‏ چیزی نداند اظهاردانش نمیکند و $1 داندکتمان 
نمینماید | 


مو ال هر دم âs ls‏ حیف متصرف نمتو د خلق اززحمت او اسو ده ۱ 





—y\ð— 


معصدت ضعبف و نا توان نسبت به شپولت‌قسانی جاهل آست و اما برای 
تقرب بحق Ais‏ غالم 

دنیا برای او غربت است و موطن gel‏ او آخرت 

ام گنٹفۂ بمعروف است وناهی ازهتگرباطنش موافق باظاهی است 
و فولش مطابق با فعلش این بود مختری از ele‏ انسان سعادتمند و 
obs‏ شقاوت شعار . بقہم glo;‏ کار شد تا راو واج واز رنج دنیا 
و عذاپ عقبی ast‏ دہ گر دی 

قرمود 3,25 من طلب کن حکمت راو متوجه 
ساز نقس ترا سوی ان وهر زمان که جامع حکمت شدی روشن میگردد 
چشم D paa‏ تو ویک 54a‏ اخلاق تو e KENT‏ بے دون تدم تفگ 
E‏ له متاعیست: که دردست خازن او نداشد و با کوسفندی که در ga‏ 
خود داخل S‏ ده در C va!‏ هس رمان ONCE‏ است و در QA UR‏ 
هلاک و ubl Klas‏ کنند € GA‏ زان تواست تا هو نی محافظت کن 
آن را ژیرا که مسلم است هر K‏ فاسد $ دد زدان تو ساه مشود et? OR e‏ 
AU‏ 5 خراب شود درب‌خانه متاع او-از دنت برد دزدان وراه زان 
عصون نمی ماندو محقوظ تمیشود ہس ہر کی مالك زبان خودشد موه 
سخن گفتن را مدداند و در حضور نا اهل تکلم aci EIRE‏ از 
اط سیت کش مات اختدار "wm‏ ولکن ازاهلش در یم نمبدارد 
NUT‏ خبر و شر است.مپر نما دهنت را وسخن pe‏ مگر در کار 


ehm‏ چنانکه مهر میکنی گنجینه طلا و نقره خود را خوشا بحال 


$ 
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Wiper — لاج ی‎ SUAM 
نخو رد تا در روژحساب‎ E! "D. VEI کسکه بدنیامغرور نکر دید‎ 
CON EF ؟ فتار‎ 
بتواست‌هماناست کهازپیش رو انه کنی‌ومال غیرانستکه برای‌وارثی‌گذاری‎ ۱ 

cos‏ دنیا ثابت است برای دو نوع از مردم یکی آنکه برحسب 
جھالت مرتکی ب عمل E‏ شدہ اضت و لکن aX‏ گردیده و حریص 
ERTE”‏ ان s Ka‏ ی آنکه طلب یکنت جال Li»‏ را برای AM‏ 
درحات ce‏ 

lac afa fll مسائند او ل‎ v2 X "2a Lis مو د عافل رین هر دخ‎ s 
جوا تعالی بانها شرافت و نام نيك و ذکز جمیل‌را و لکن‎ ob Ter 
نیا طلب صکنند‎ 
دلشه‎ PES i" دده و طرق معسشتشان سخت شده و‎ y انیا نسته ؟‎ 
22.9255 نموده اند و لب شکات‎ 


شرافت در اخرت را دوم وک بواب روژی بر 


فرمود بدا وس می ری ما 


نما تا epic‏ و کار نیکو $ ان تا عسمت مری 
ڑا مظلو مان شرس i$‏ صعو د بطرف حق کند و در مورد 
استحات واقع کردد Aj‏ مورت حسر اق دنا 13 نہ کو مشود — 5 
2 بزرگان m‏ هر چند برتوسخت و Joa ax $i U‏ آنکسی 
سخ کو شنود و لکن منتفع نشود بداند و اما تکار بندد وحق را 
بر او اظہار تمایدو اوبراههدایت نرود و اما خوشا تحال EE Gi‏ 

اک برد و از شنیدن سخن حق هننن ۀک دد 
با مردم بعلور بشاشت و خوشروئی‌معاشرت کنو ناخلاق‌صالحن 
خودر متشه نما و کار کو Asl QUE‏ خود قرار ده و L‏ خدای 


تعالی را جا ار و نا ریر 


a‏ ود 


سان تواضع نما و came‏ ویک که صفت 


جباران است دوری جو و باعمال‌خود مغرورمشوھی چند زباد کرده باشی 
1,5 کے ر کی ھی سی KE‏ است و آفت dus!‏ نیکوعجب است 

باز فرمود ای يسرك من بر حدم Ab‏ بلندی مکن 2 حق آنهارا 
غصب هنما و صقت ظلم را دشمن دار و از دعای مظاوم مرس و درععب 
مال دنا صو بلکه ele za‏ تما بانحه 4 sen os‏ | عم doce cus F ila;‏ 
SI $1‏ کسی را دوست‌داشتی با دشمن د برای‌خدا باشد نه از روی هوا وهوس 
شطانی و با اهل , معصت مداراکن و به سختان لین آنان رامتنبه نما و 
در این + اعمال خدا را همبشه مد نظر داشته باش تاتو را 334 عنات 
فرماید و c‏ را مور فرار دهد - و Jal AE aLla‏ از Jae‏ 
تست و مامىت عقل رد بداشتن دم خصلت است.۱ به از 3$ T‏ 
anl ۲ O5»‏ هدات از او داشتن ۳ - شمت روزی خود Oei‏ 
٤‏ - زائد مالشرا به مستحقان بخشیدن ٥‏ - فروتنی را از تکبر بهتر 
داتستن کے ئلت وا OE‏ جح دادن e i‏ در Ab‏ نمودن‌علم slab!‏ 
ملالت تک دن . 

۸ - از براوردن حاجات اظپار خستگی تکردن ٩‏ - کمترین 


"A 3 -‏ 3 کے 
خوبی از غیر را کثیر شمردن‌واما خوبی کردن ازخودش درحق‌دیطران 


قلبل‌دانستن ۱۰ - همه‌م‌دم را ازخودبهتر دانستن وخودرا آزهمه‌یست 


تر صور نمودن 


فرمود عردم نسبت بتو بردوقسم‌میباشند بااتستکه Jal‏ وزاهدترند 
T‏ ج سای وی یکی اتف ۳ AZ‏ 


Fa 
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NE |i 
| | ۱۱۱ ۲ | 
۱ ۱ ۱ i 
m | 





بر حسب صورت خودرا AR» E ur‏ 
تحمل نمودن بر مصائب دلیل حسن ظن بخداست 
بر ای .129 AUS‏ است و cse JU‏ »2( و هن Lac‏ 


2 عابت ان شر اقت و و بر گر و حسن Jaci‏ ابیت وا AS; lo,‏ عقل هناعست 


$ پوشاننده عبوب است و اصلاح کننده امور و خشنود کننده مولا 
" فرمود از شر زنان پناہ بخدا بر و بخوبان آنها هم طمئن مشو 
bos‏ 5 مزاج نسوان به عمل شرسریعتراست تا بافعال ٹیکو واعمال خر 
تعلیم ده نادان را | ازانجه که | امو خته ویفزا برداتش خود ازانحه 
E‏ از gjyle Jie‏ و با Ads‏ مصاحت مکن bu.‏ از جنس او 
کیرد شوق وا انه ا امروز در او $55 و فردا مرده دل 
وہاز مخالہت تحوحن اعلماء 5 DEN‏ 
بانوارحکمت روشن کن زیر زبرا که حکمت زنده میکند قلوب مرحمرا هم‌چنان 
وروت اند اا ان ادات ی خشك لم be»‏ 
ازمجالس نیکان دوری مجو چه $i‏ عاعلی زیاد میگردد علم Siss‏ 
تادانی تو میاموزند از Je‏ خود واگ رحمت الپی براتھا نازلشودشامل 
حال تو هم خواهدشد و اما از مجلس اشرار احتراز کن زیرا اک از 
اهل علم باشی آن علم و بال تو کردد و اکر جاهل باشی بر جهلت افزوده 
شود $15 سخط الپی نازل ul,‏ ؟ دد توراهم خواهد کرفت 
حیاکن از خدا بمقدار تزديك‌بودن او بتو و یترس از خدا باندازء 
توانانی او بر تو 
و از زیادی هال دنا حذر کن تاحساب فرداي تو طولانی‌نشود. 
پرسش نصفعلم استومدازا نمودن با مہدم نصف عقل است وان 
روی در امور معیشت نصف a So‏ است 


"B.‏ لو نک دشمن سنہ دو ست 


هم دو اسطه li>‏ نمو رلك درحق آودشمن میشود 
دی درسخن کاشف ازبی‌عقل کویندہ است بس تامل نما که چه‌می 
کوٹی مبادا به سفاهت مشہود گردی 
اعتماد بر خدا راحت کننده قلب‌است و قلت احتیاح مردم ds‏ 
عقل و مکافات دروغگو تصدیق نکردن وبه سخن او وقم نگذاشتن | 
Ix E‏ د KS‏ کان ری os‏ ديت ALS‏ و طلب p ia‏ 
تزد LS‏ حاحتت ر :ایرد و وعده هدما باک که نمدتو آنی‌انحام دهی 
و ضمانت gk.‏ برا که قدرت ہر ادای آن :داری ومقدم مشو برکاری 
S‏ از اتمامش عاحزی 
در مجالس ازمقام خود تجاوز مکن چه اگر بالاتر برندت بهتراست 
از «XS‏ زیر دستت برند و خواری در حقت‌روا دارند 
همان طور aK‏ خدای Jw‏ رای دارد بر همه مخلوقات نام او 
هم برتراست از تمام چیزها پس guy‏ وقت زهانتراازد کی حو dius‏ 
هدار ونمازنکه بر توواجت قرموده بجا آرزی | هثل نمازمثا اش نو ون بھی 
است در دریا اکر کشتی بسلاعت بناحل رسید آهلش هم سالم حیمانند 
$i‏ غرق xf‏ سکان کنتی هم باب غوطه ور میشوند و هلاک 
pe‏ 
صو Ced‏ از شن اعت و عضب استماع از حام و حسن جواب 
از علموسوء sl‏ تا guy co oe,‏ تلق و 
کا Joc d‏ خر راو متصدی مشو کار شر را E‏ نر 
اد خر کننداو | مت و و کے تا ورنده او است 
با سفمه عنازعه مکن و با احمق ماله هنما eL sa: du‏ 





1| ۵ کا کچ لے 

های ؟ ان اسان تراست از آنکه تعلیم دهی کسی را که گم و شعور 
در او نست 

آنچه را که از گفتر- _ او خا داری بپتر آنست که در قلبت هم 
خطو ر ندهی 

$1 ار اھی کی رانصاحیت رگ کے اول او زان ccm‏ از $1 
p‏ حال عضب سخن حقت را تصدیق نمود KER‏ عتنصف است و قابل 

از اشرار کناره کم 5 سالم ماند قلب تو و استراحت نماند Q2»‏ 

ٰ را DS‏ و نعمت دادم ویاداشده کی را که شکر گا 4 
کو سجن نسست بقائی رای ان نعمتی که صاحیش کفران تمو ده و ندست 
زوا لی پر WT D.‏ که شک .52$ 

c‏ ترین اخلاق 
دادن اشرار انپا و اعتماد S‏ دن kt‏ ی دون امتحان و تحرده و زیادسخر. 
گفتن در مطالی ب سهوده و lac Ab‏ نمودن از مردمان لم 

کو سین رت میں دراو مسدوداست و عقل از Ju‏ 


© 


و9 als‏ جدانت نمو دن b‏ دوستان است 1 اشاعه 


عار و درمانده اول بر $ pis‏ امم که روی s‏ يا دوم تست 
آوردن چیز بکه پشت تموده ۱ 

اطهار نمودن چیز بکه هدوز مستحکم و پر قرار exa S‏ علامت 
سست عنصری وک P‏ است 

اتسان با X2‏ هر کاه 5 px X5 ABl‏ منود و SC‏ دست 
ac‏ زشت سرت اگ زاهد ؟ دد us‏ مشود 

مراء کلید لجاج است و لجاح کلید باب گناه. 


ہے ۳ب 
عقل بدون ادب مثا ل درخت ہی با راست و عقل مقرون بادب هم 


چون در C‏ شوہ دار 
ند حست مااقات تم دن ناشاشت ات وست 5افز ER‏ 


و ;5 نمو دن مععسب) $ سیل گرفتن دو (E‏ ; 


وفات و قبر لقمان 


ابراهیم اد هم برچ لقمان مبان مسجد رمله و بازار 
۲مروزه CL‏ 

۱ علاوه بر قب لقلمان قور هفتاد تقر shall‏ عظام که as‏ ازلقمان 

اسر الل اتساء وا 


وفات نمو ده اند 55 sl‏ سن جہشی ان ee‏ نمی 


ار >y‏ حود اخواح نمو ده و 33 رمله مض وو کر درل ده ر انحاو د 


M 7‏ کلت هلاك شدند اورده اند که روزی a L oua‏ در 


L 3 شد سروع‎ dirt 
ی حرس دنا‎ 


عریش خود نشسته بود همینکه آثار مر بر 
تمودپسرش گفت ای پدر کربه تو از 
گقت هد کدام کزبه من برای آنستکه میدینم پیش خودم Sy obh,‏ 
وعقبات طولانیو بارگران با تداشتن زاد و راحله و glass‏ که آ یا این 
بار ستگین از دوشم برداشته میشود و با آنکه باقیست و سوی جہنم 


شر ‏ حالات و ادا حالینوس طلیب 


وس از دوست سال از زملن حضرت مسمح عليه السلام و ششصد 





























وس رم 


) ہت 1 x‏ ۳ اطباء هشت n Xn 9 TS lui‏ 
است دوم غورس۔ سوم مینس - چهارم‌برمایندس ۔ پنجم افلاطون‌طبیب | 
ششم اسقلیبیوس دوم e‏ بقر S ۳2۳ tut‏ خاتم اطباء عظام | 

است و عد از او هرکس از سلسله Lbh‏ پا بعرصه طهور نپاده خوشه 
چين خرمن اء بوده چون جالینوس خاتم اطباء است بان لحاظ AS‏ 
اوسشتر محل استفاده و اق مکردیدہ azel‏ کی است جالینوس متحاوز 
از چپار صد کتاب و مقاله در طب تصفیف و حالف ک ده که شانزدہ از 


Uil‏ از کتبی دو ده است که اساتید تدریس Ko‏ دند و مدل افاده و استفادء 
اطا و t xS g ule‏ 


)^( ابوالفرج مینوسد a LEN‏ تالف نموده و انه ry;‏ 
فلا" موجود است قرس صد مجلد مشود و استاد او در طب P‏ و 
است موسوم بالانوس مکوید مکان تولد جالنوس w‏ برعاموس بوده و | 
dj‏ طب را در اسکندر به و و انب رامورخین نوشته اند که جالتوس 
درزمان حضرت مساح وده خطا است 15,5 که جالنوس در متاله اولی از کتاب 
تشرح مبنوسد تالف ان ES‏ در زمان cal.‏ اتطو نتاس وده از آت 
تاریخ تا زمات ipe‏ حضرت مسح متحاوز از صد ال راع و هم چنین 
۱ در شرحبکه برای کتاب اخلاق افلاطون کہ مسمی..بھ: قادن است متو سداین 
«b‏ ضاری gU‏ عذهی خودشان را 35,5 و olg‏ فرار, داده اند و 
le‏ کنتر از فلاسفه حقعی aL‏ دوستداز عقت مباشند و poe‏ نیا و روژه 
هستند و در مبان uil‏ اشخاصی ساقت مشود $ !325 ru O c!‏ بعد کو ند 
وفات جالنوس در el J ojj‏ شده و عمرص هشتاد هشت fap Je‏ 
uno‏ تمه اتدلبی از قول اتوالسن ی ى خرن عى کر کر 
534 جاانوس شش 5 دوست سال از زمان صعود حضرت مسح "P‏ وعلہ 
dut 5i‏ بال bi os!‏ وباصد سال ga‏ ازفوت PLi‏ وچ LT‏ 
هد از ارسطو طالس ؟ کی را عالم تر ملم حکمت طبعی .از“ هرآطوجالنوس 
m‏ دام i‏ 

















— Nem 
محسوب هیشده و‎ Qa jb مینویسند پدر جالینوس از متمولین‎ 
معلم‎ c اهتمام بسیاری در تعلیم 3 ردت او داشتہ 5 5 دذل مال و‎ ۱ 
و طلب کردن اساتید از بلاد عیده مضایقه نداشته پس از طی ۰قدمات‎ 


وخواندن علم MOD 4 a‏ و ALS‏ و lla‏ .4 از موطن اصلى خودطرف 


اتن و روم مسافرت دمو ده ودر حدمصت ار ھی بتعلمطب امتغال و رو aJs‏ 


rrr صا اس‎ 41x, 

ges‏ در شرح حال‌جالنوس از قول سلیمان بن حسان معروف بات جلجل 
انداسی متوسد وطن چالینوس شهری بوده موسوم به فرعمیس با H A‏ 

از بلاد آسا که طرف مشرق قسطنطنه واقم است در این شهرمحل 
زندان سلاطین وده هر M‏ که مورد غضب امی‌اطور ها els‏ صشده بعد 
ot^ o‏ میگردیدہ 

محمد بن اسحق ندیم مگوید ظهور جالینوس یس از ششصد وشصت 
و m»‏ سال از فوت بقراط و بعد از پانصد و ده سال از قوت اسکندر بوده 
و استاد اورا در طب شخصی موسوم بارمینس رومی میداند بعد میگوند این 
اصح افوال است در اص جالنوس از جپت زمان 

ابن ابی اصیبعه از قول بجی نحوی JE‏ میکند که خداق و مشپورترین 
1 اطباء هشت نقر بودند اول اسقلببوس اول که مخترع d‏ طب بوده از زمان 

قوت او تا ظہور غورس ۸۰9۵ سال وده و مدت حات غورس چهل سال و 
6 1 مان وفات عورس U‏ ظیوو ارمتسی .۹:۰ سال و o c‏ اور 1۸۶ سال 
و اززمان فوت ارمینس تا ظپور برماندس ۷۱۰ سال و مدت زندگانی او 
Je‏ سال و از زمان قوت برم‌ایندس تا طلوع افلاطون ib‏ ۷۳۰ سال و 
مدت حات او ٩۰‏ سال و از وفات افلاطون طس تا ظہور اسقلسوس دوم 

Je ۲ *‏ .و . Cas‏ زندگانی او دردنا ۰ صال و ا وفت وفاتاسقلسوس 
دوم تا ظہور ابقراط ٩۰‏ سال و مدت عمر او ٩۰‏ سال و از زمان قوت 
8 اقراط t‏ ظہور qub‏ 1316 سال و :مدت ژندگانی جالتوس در دنا ۸۷ 
سال بوده است | ۱ 
lel o‏ بود Jy‏ مورخین در خصوص اص جالینوس و ظپور و مدت 
حبات ‏ اعلم بالامور . 





جع ہے اتب 
و از رنی موسوم به فلاو بطره خواص ادوبه و عقاقررا فراگرفتة پس 
از ان دمصر مپاحرت ک ده $ مدتہا در ان دنار اقامت نمو د و درعقاقر 


دقرت نظر کامل $> محصو صا در o,‏ که حمدن آن درسوط که از توابع ٰ 


صعید مصراست بیشتربذل توجه نمود 
جالینوس عد از مراجعت یکی از اسقےاو از ولات ات دز skal‏ 
راه مریض شده و در شهر فرماسن ۷ سالکی c)‏ ددبار عدم بردھ 
جالینوس از همان اوان طفولیت وریعان شباب آثار هوش وذکاوت 


s a 5‏ 
ز ناصیه اش ساطع بود وعلائم نجابت و جد.ت در کار از او طاهر ولامع | 


چنان خررص در MINUTE‏ وا یں 

حو دی و بیگانه واقم کنته GLS‏ با او در يلك حوز. Juxta‏ ده تحصمل 
بودند میگفتند uoo e‏ را برای qeu)‏ و بازی معین کیم که پس از 
فراغت از درس رفم خستکی نمائیم جالینوس میگفت وقت من اقضاء 
å aD‏ انان از c»!‏ حالات PDA‏ در عجی دو ددد و مدکفتند خوشا محال 
يدرت که با ان همه ضیاع و عقار و نبالت و وجلعت مثل توفرزندی دارد 
که این مقدار حریص بر کنب عم و هنر istad‏ 


۱ ۰ ۰ 
جالبنوس مکرر دروم مسافرت وک دم و در وہل اول زمانامیر اطو ری 


انطونپانس دود که بعد از PES‏ به سلطنت رسیدم نود و کتابی uM‏ 
علم تشریح در این سفر برای بوسیواس که حاکم رومیه بوده تصسبف نمود 
و مقالات دبگری هم در همین علم بنگاشت . 


XL‏ عر Da‏ نمود باز نس از چندی مسافرت سو نان $$ ساط افادم 


E O - 


و تدریس را در فتون طب و تشر یح و سایر شعب علم طبیعی بگسترہ 


D محسو‎ A245 چون خنلی‌شایق دود که خو درا در عداد‎ Jue 


دارد تابن ایحاظ با P TS AS AU 3 ۱ EIET‏ $ درانن 


cs‏ برای تدر س وغه A „h‏ هشاء در |5 A‏ معنن شد ه دو د bua‏ ات 


و میحادلات polna‏ د اسکندر که سس دی قلسوف و ها هس در کلمات همشاء و 
olarai „b‏ اول بوؤد اوراتمسخر واستهزاء میکرد و نام راس البغل بو اسطه 


کر سر 2 dad‏ حمحمه باو نہادہ جالینوس در اىن وکت دانست که 


Kk جندان رضات خش تت و آنخه را که در‎ az. là در علم‎ gc 
A, خود تصور تموده بر خطا بوده لهذا ازداعیه قیلدوفی‌اعراص کر ده‎ 
cb اصلح‎ -e خودرا در اشتهار یمان طنات و علم‎ 

خالشوس در بعضیٰ از رسائل خود نوشته است دفعه اول که من 
ازاسکندربه یس از فراغت از تحصیل میخواستم بوطن pul‏ خود براجت 
تمایم A‏ عمرم ده ست و هشت رسده نود“ و درحای دیۂہر نوشه 
دران من دکه من منز ل داشتم و خزانه سلطنتی هم آنجا نود جر تھی 
اتقاق افناد که سداری از اموال و GLS‏ من امت ام Xp S‏ که 
سشمر or;‏ کٹ بخط ارسطو طالدس 3 اتکساغورسش و آندروما خوس 
وود 45 در 23 cle‏ معتر و asil‏ مدرز خوانده و صحح 
شده ود در شالت ان کف حتتابی ود از ثالیفات روقسی 
s idis‏ درسان تر Ob‏ و سموم و علاح محمومین و ہت ادو 4s‏ 
بر سب علت وزهان صتف 5 ده نود این LA Lb, 2! TON Og‏ و 
تفاست او با ابر بشم سياه به حریر سفید نوشته بودند و gus‏ گر افیب‌صرف 


این کتاب odan)‏ بود. 





95۷۷۹ 


جالینوی در تمجیدسلاطین بونان چنین مینوسد که سلاطین 
بونان درعمر ا ن بلاد وتسطح طرق‌وراههای‌صعب العبور ویر کردن ن گردالهای 
عمیق و بربدن کوهہای بز & وبستن Wb‏ وبلندکردن یں 
در اطراف شھر ها و جاری نمودن قنوات نهایت جدیت؛ وکوشش 
بکار می بر دند OTI;‏ درفم دشمنان و فاح الاد و تدبیرنمودن در E‏ 
مملکت جد کافی و جهد واقی مبذول می‌داشتند و از 2A‏ دشوی و 
عیش و کاصا: انی که لازمه سلطنت ا ست صرف نظر e$‏ بودند در خصوص 
حفظ صحت اددان و ترویج de‏ طب و تکثیر نفوس و رفاهیت حال Ule,‏ 
Jio‏ جہد ai gena‏ وغالی اوقت 3 شناسان وعالمان بادوبه و عقاقیر 

وا باطر اف بلاد disais‏ و آتجه را که مىافتند درظرقی Mw‏ 

PESE, ٹردند ورای سلطان‎ - Pep یر‎ bte: 
Qus 24. امتحان وتجر‎ 


1 


ور 


جر دسلوع هدا دیل تاعموم رعت de Ust jl‏ کے 
دند و ato‏ حاحت استعمال نمشد . 


او صاف وعلایم جسمانی جالیتو س 


جالینوس دی ود گندم کون وصاحیے ب‌شانهایعر m‏ و دستهای:: رك 
در بلند D‏ و موهای لط ف و فامت معتدل و صو رت CENE‏ ۱ 


ومزاح و بذله کر و ش :2 سر دن سحن و دوستدار P‏ و مشه اوقات 


لماسهای "OR‏ رت P223 e‏ , استعمال‌ی‌تمو د وسواری و c sj.‏ ; 


reo wert itum‏ ہن و امراء خاطہ 
C‏ داشت 


داب وحکم جالینوس 


حالینوس می کت Je‏ بدون تعقل عفید نیست و صاحبش از ان 
pite‏ نمیشودوعقل بدون تجربه عم بی Pom PM‏ 

عالامت gai,‏ همت ail‏ انان مال jS.‏ های بست نشود aX.‏ 
وجهه اش مقامات dle‏ و درجات متعالى باش: . 

فرمود هم فانی کننده قلب است و غم ناخوشی‌آن پرسددند چه 
گی سا rt‏ یگ هم و عم گفت هم بر ای امور آننده اعت و عم بر ای 
کار های گذشته ۱ ۱ 

caf‏ ناخوش با اشتہا p‏ از سال مکم غذا 

E‏ و ۳۳۵۷ as‏ ؟ رددد در زمان 
M‏ هم متصف به آن‌صفت خواهد بودیی | $1 ارا اوان‌صباوت درستی را 
شوه خود قرار دعد و ازشیوات تفسانی c‏ از کند دربزرگی هم سرت 
عاو صاف حمیده وصفات سندیده خواهد ود . 

هثل انسان هشل قوه است که هر مقدار :بشتر کار رود قوی تر 
an e‏ و۱ .کر اورا باهمال وا گذارندو عوره استنمال قرار ندهتد مه 
روزه PE iro p‏ ان | 5 و ده ہی شود تا بالا مره نیست P‏ تاو د کر دو 

هر طقلی که صقت وفاحت و حرص‌دراو :اشد بایداز اصالاحش صر ونظر 
قمو د و اما اک la‏ تحر می نود اند بهنو دی درا او مفحکن است و از 
gu‏ عاموسش تباید شد 

خنا خوفی c‏ از شخص JUS‏ در 55 کی که اورا از خود 


y deals‏ ی‌داند.. 

















حکمت عظمی شناختن انان است تفس خوورا هرک 2:205 
انسان‌حققتت 4 و همحنمن مقام ؤمنزلت TEN‏ دزاصلاح اوک تد 
و اوصاف رذئله را از خود دور کند a Cep‏ کے یسر 
تشناخته و بکنه‌ماهیت آورادندرده‌اندمتصفند صفات نکوهده که از انل 
خودرا از همه کی بهتر و بالا تر تصور میکنند وحاد آنکه چنین نت 

عادل واقعی ان M Ee)‏ همکن ات e s‏ اوحور نمو دن و احرای 
احکام jJ $435 7 Ab‏ لن هرتهب امی‌شود و این dee‏ زشت را læs‏ تھی آوزد 

عحب pio‏ أست که x or o‏ انسان cA a‏ کا .4$ تن 
ہد حالات: اسری وا غیت Ev Or‏ حایز تست 

همانطور ao‏ صص دض نما ند ازصحت حود جا که سجن 
عمرش ده olari‏ رسیدے باشد ما هي تباید | ز اصلاح نفس خود مأنوس‌شوم 
بلکه بابد کوشش eS‏ و بر فضابل نغسانی خود بيغز اگیم ه‌جند Jal‏ 
elas‏ جک ر | نمما نام ۱ 

شایسته نیست برای انسان که خودرا عاقلترین عردم تصور wle‏ 
همه او ce‏ مواطب 


اعمال حود S ASL‏ عمل خطائی n jl‏ ناشی نشود E.‏ نشناسد آنده ۱ ۱ S$‏ 


| 


عاقل کے ar ST‏ کر * صو ات از At, Mos‏ ودر 
دای تعا ی درو حود n‏ ده Ad‏ نھادەیس از آن ی 2 درتکل آن 


e SNAN ptr حال‎ 


است A cif‏ نے هام xn‏ از اوصاف حسنه متصفب است که چننن 


مد رم گر دمم شنت 2 زیکی از معان د کاوی opp‏ کی قدرت و ده PI‏ 


A‏ رس EE ERT‏ این شخص به تنهائی کاو هر ده وا" 


hs ie 


دوش کا 3 و از معند بر ون آورده S‏ گاوهم HN‏ 
که آن را حمل نما Jo‏ وال ا برای اوفضیلتی نمو د 


علم 5 ادب مانع روری نمسمند را aS‏ ادن دو صعت سیب A235‏ 


Co 


قات عصی ۳ PUE LA iA SC S‏ مابلند و لکن 


AT‏ 1 است که نمو Ail‏ صر و تحمل نما بد تأدمقصو د در تسیل 


داخل تمیشود انار هعده فاسد برا ASI pë‏ اصلاح کن Lj‏ 
و داخل تمسشود خر ما معده سالممر | ۳۹ آنکه فاسد س ۳ آ را 

جالینوس میگوبد PUT‏ 

Jal‏ موت طبیعی که بواسطه پیری عارض انسان میشود 

۶ نی (eo goa‏ که ہو اسطه آفتیٰ انسان باو مبتلا میگ دد 

سوم ,مهوت شهوانی مثل آنکه کی خود را دکشد 

چهارم - موت فجاء است 


A ۴‏ : 1 
y‏ سید o‏ دو 2 عسطور و هدو ec‏ سرت و | Xe!‏ لله زب‌العالمین و صل الله على سنا 


! 


صا JI‏ ۳ در ی 


جلد دوم که در احوالات فلاسفه شرق وحکماء اسلام میباشد 








هو الحكيم KO‏ 


مقدمه جلد دوم کتاب 
کنزا لک 2 


Soo 
NOU مطابق‎ T D E S $35 محلد‎ cy اعلام شخصی که در‎ 


۳ | نجه که uc‏ 8 بدون ز اده و نقصان. 


تر جمه تار بخ الی‌جماء شمس آلدین‌شهر ز ور ی 


۰ 


(27 
($229 الدیی:‎ A 


xx 


مر داد ماه ۱۳٣۱٣١‏ 


حق چاپ محفوظ وحم سض هعرج اسب 
«b‏ ان 


56 داش 








RT ےرا‎ 


| کنون که از ترجمه حالات حکما و فلاسفه قبل ازاسلام فراعت 
حاصل شد شروع ee‏ در شرح حالات ومناقب ane A a2 lo,‏ 
رضوان الله علیهم اجمعدن. ۱ 

اجه که از کنل اخار و سبر PT TES M‏ استکه مسلصی جو 
ابتداء ا‌نظربه حدیث ان‌الاسلام؛هدم ماکان قبله " بغیر ازقرآن مجید 
وکلمات حضرت نبوی به چیز ذیگرمتوجه‌و معتقد تبودند و و جبه ھەت 
خودرا مصروف باعلاء کلمه‌اسلام و نشر دی نحضرت خبرالانام میداشتند 
و کلام خلیفه دوم که کنت کفانا کلامالل4» بر حر عالی و دانی ی 
خواندند و استشیاد ستمودند یر از علوم معموله در زمان csl‏ که 
عبارت بود از خطابه و شعر و علم اتساب“ آنهم un‏ بطریق حفظ نه 
ازروی کتات و با مضوطبوذن در نامه ودفتر “جر دیگر ینم ai ala‏ 
فقط در اواخر زمان جاھلیت بواسطه طهور حارث بن "I‏ 


فی الجمله از علم طب هم کوش زد آنان شدہ بود با انکه طب علمیاست . 











dics‏ مت 


بشر در پیشگاه علم شریف طب be‏ خاضع و خاشع است ها سر جو نه 
:7 $( هو دی 4 معاصر با روان نن حکم بود US‏ درعلم طب ازلغت 
سر یانی بعربی tem‏ نمود و تقدیم خلیفه اموی کرد اہن OUS‏ درخز نه 
شام بود تا زمان خلافت عمر um » plas‏ بعرض او رسانددند که 
oss‏ کتابی در علم طب موجود است بہتر آنستکه LA d>‏ 22277 
Asa, 233‏ دهد تا عموم مسلمین از او بپره‌مند کر دند عمر در ادا 
انکار بلیع کرد وعدت چهل روز در تردند بود و اکن عاقیت الام اترامتنشر 
تمود دس ازانىکه دين حتحف eL‏ اقطار وا كتاف عالم مننشر شت و 
<ولت‌اسالاءذروه AUS‏ و ترفی رسد واژ 3L‏ او له کاسته شد . 
و احادت‌نبوی که فرموده ( الحکمةضالة S‏ من با خذهاممن ىميا 

و #یبلی قی ای و عا+ خرجت ) و همچنین ( خذوا العکمة و لو من 
السنة المشر .5$ ا ان احادیث و تمجید اتیک در اول کتاب مسطوو 

جس کی یا معدن توت و 3b cal‏ 33,59 عام و خاص کا درد 
متدرجا مسامین از خواب غفلتِ Jos‏ شدند و در صدد علوم و فتون 
1 لازمه زندکاتی مشر است بر آمدند tun VAS,‏ ہونانی و فارسی 

و هندی وعیره را بزبان عربی ترجمه نمودند . 

يخستىن KS‏ مقدم در ادن m‏ شد خالدین y‏ ند بوده EP‏ 

کمدای خلافت را 3 دست داده بود مشغول به صنعت کا و درد 
شخصی us‏ هوسو م به مر باتوی از عدرسه pe‏ طلب داشت ودر 

تزداو de‏ کی PIU P‏ از آن ^l‏ تمود REES‏ ابن ele‏ را 


بزبان عربی تر جمه‌نمودند وبعضی از کتب علمنجوم را هم بامر اوترجرد 








که بقاء نوع انسان منوط باو m‏ 4 ار Se‏ طبیعت 2 cm‏ ذاتی 





کردند ولکن باز انطوریکۂ شاد و xb‏ در زمان خلافت اموی که در 


واقع عرست محضّه بود مسلمین plas asl‏ م و فنون نه نمودند ؛یس !5 
به خانواده بنی عباس انتقال یافت اول aids‏ عباسی $ عبدالله سفاحبود 


بو اسطه کی QU;‏ خلافت و تزلزل يانه ان ک4هنوز کاملاهستقر نشده 


حود در صدد تر جمه کب و انتشارعلوم برنیاعد و جانشین عبداله بر ادرش 


هبصور هم عالب اوقات خود را برای استحکام شبان خلافت و از Qus‏ 
برداشتن معارضین مملکت مشغول جنگ وتغییر دادن مکان خلافت بود 
چندان اوقات فراغت برای او مود که elas]‏ در تشر e sle‏ و ترجمه کتب 
نماید ولکن چون بعلم نجوم معتقد بودبرخی از کتب‌آنر اهر نمود :که ترجہ 
کردنداز این تاریخ مسلمین در صدد مطالعه وت نخوم بر آمدخد و علم 
هبنت وهند سه راهم متدرجا تکمیل نمودند و برخی از کتب‌طبی عم 
درزمان منصور ترجمه بعربی گردید و اطباء معروف از قببل mam‏ 


¢ 


s Lol as;‏ جندی شایوروغبره دردرباز co Sigue‏ ومتزلتی بدداکر دند 


و کتات ALS‏ و دمنه را هم عبدالله بن مقفع از فارسی بعربی برای او 


ترجمه تمودو اما در زمان خلا فت پسرش مهدی بواسطه ظهور ددعتپای 
مذهبی از jus‏ مذه مانی و غدره توجھی شرجمه علوم نشد بلکه 
اتد ان را امرفرمود 6 کات دز زد ان کم ا NUS‏ 
خلافت هارون فقط مجطی و اقلیدس بعربی ترجمه کردید نقل کتب 
فلسنه ومتطق اززبان بونانی عربی درزمان خلامت ما ads Sos‏ ععام 
apa‏ است واقم شد که شرح آن خو اهد امد 


چون مسلمین از اول وهله به حریت SS‏ و آزادی در کلام 

معتاد بو دند نطور aK‏ مقاصد و مطالب خودرا بدون ترس و راس درنزد 

خلیفه ذکر میکردند تملق و چاپلوسی و دروغ گفتن وحیله نمودن از 

شان و ددن انپا نود ملا حظه همین SS‏ بود که در Jal‏ زمانی در 
alic‏ متشتت و متفرق شدند و اراء مختلففحادث ؟ دد بخصوص ملل 
که برحسب باطن" معتقد احا م din pe‏ واناز راء اجیار و ترمر, از £o‏ و 
جز به olal‏ اختدار 55$ بودند بیشتر دامن میزدند EF‏ سخفه و 
احادت مجعوله از خود اتشارعیدادند برای انکه دین حنیف اسلام را 

درانظار عوام واھی نمانند وھ تا از | پر ىایه سست جلوهدهند از حمله 

1 ستحدشہ که یدید آمد طر بقه اعت ان ود که سای عقنده خو درایر 
احکام عقلبه قرار دادہ نصوص و احادیث را تطبیق بران احکام کردہ و نام 
خود را اصحاب عدل و توحید au‏ این عنهب در اواخر فرن 

اول oe‏ ی Al‏ شد . 

وچه‌تسمبه این فرقه بمعت: له آن شدله 53535 درس‌حسن 

بصری داخل کردید و از حسن JUL‏ نمود در این ایام جماعتی AE‏ 
شده اند که اصحاب کبائرد! تکفیرمیکنند و میگویند SP‏ مرتکب گناہ 

کک ai.‏ کافر است و کروهی "pe ET‏ هرگاه شخص دارای Que!‏ 
شد معصیت هضر بایمان او نیست ولکنباوجود بودن کفر طاعت وعبادت 
هقد حال او نمعاشد عقیده‌شما چیست و در این‌مورد چگونه فتوی عی 
دهید» یش از آنکه حسن جواب سائل‌را بدهد واصل بن ءطا گفت‌من 


میگویم که صاحب گناہ کبیرہ ET‏ مطلق است ونه دومن مطلة aC,‏ 


im‏ ات مل امن قوش از ان ARCU‏ یکی از ستتوئهای 








aM- 

مسجد تکیه نمود و باواز بلند عقده خودرا بیان کرد : جين گفت 
(اعتزل عناء واصل ( ازاین جپت واصل واصحاب او را معتزله‌تامیدند. 

وچون مذهب اعتزال بطربقه رای و قباس که مشرب ابو حشفه 
و تانعنن او است نزديك بود و بنای اقوال خود را هم بر ادله Adae‏ 
نپباده ودند لهذا در احتجاح و اقامه برهان محتاح بعلم کالام‌شدند 

علت دیکر در داش علم کلام آن شد که در قران am‏ آیاتی 
dm‏ است که quus‏ در تنزبه حق dis‏ است و ادات دنگری که p‏ 
انها مشه است در lac)!‏ مسلمین عموم abl‏ را حمل بر تنزبه مسنمو دنك 
ولکرے مس از انتشار دین اسلام جمعی‌جمود بر طاهر نموده و ادات‌را 
حمل بر تشببه $ ai‏ و خداوند متعال را هم مثل انان برای او دست و 
سر قال xam‏ که بعد این کروه‌را مجمه خواندند علما برای رد ابرم 
بدعتها و aule‏ فاسدء که در میان مردم شایم شده بود abl‏ ادله عقله 
تموده و تنزبه مطاق را برای خدای dios‏ انت 33$ و ان علم ;1 
هسمی بعلم کلام سو سوت 

) وجه قسمیه علم کلام )سین تسمیهاین علمبکالام با از جهت انست 
که چون در اہتداء هر مطلبی میگفتند کلام درعلم است وبا آنکه کلام 
جرفدرت‌است باینلحاظ موسوم بکلام شد وبا اطلاق کلامبایت علم Lem)‏ 
آن‌بوده‌است کەدر مقابل منطق انرا وضع تمودندهم چناتکه منطق برای حکما 
علمی است نافع و مؤثر در احکام و براهین نظربه و طرق فلغیة این‌علم 
هم برای ابات عقاید آنان‌مفیدو مؤثر بوده ۱ ۱ 

وبا بواسطه آنستکه چون اصلا کلم الهی رد بت بردء که 


" فد اسف 5 حادث و این —— مشہور تردن مباحث de‏ کلام است. 








که 


لذا موسوم به de‏ کلام شده از قبیل تسمية کل باسم جزء 
و با بعلث آنستکه دانستن این علم را باعث قدرث برکلام و غلبه 
نمو دن در حصم قمداتستند از این as‏ انرا کلام ناهسدنك . 


ظهو ر اشاعره 


در WI E PE Jli‏ معتز pi)‏ دند S‏ وهی Ss‏ ظاهر 
شدند که معروف باشاعرہ شدند و ایشان طر Am‏ جر وا اختار $ ai»‏ 
۲ وھ ای طالقه ابوالاسن عزر بی اسمعتل بوده که او ازلاد ابوموسی. 
اشعر ی ای ; 

ابوالحسن در سال ۰ ٦٦‏ هجری در صره عتولد شده و در سال 
۸۰ ممر 3 فحاءٌ از دنا رقت . 

ابوالحسن دربدو اس معتز ی مذهب بود و قائل بخلق قران بعد 
از آن ازمذهب اعتزال عدول نموده وبزرکترین خصم معتزلنان گردید 
وک انعد :که روزی ازابوعلی واک شوهر مادرش بود و هم‌استادش 
سوال تمود که صلاح و مصلحت بندکان بر خدا واجب هست با نیست 
ابو علی گفت واجب است. ابوالحسن گفت چه میکوئید در این فرض 
کک مه قر ab ola‏ مکی از ایا در طقولیت فقوت شد و ان کو 
تقر دىگر » ماتدند و وء ك شدٹڈنکے کو S‏ مداو iun‏ اسلاماخدار 


کرد حال اک آنکه حرطتولت فوت5 ده از خدا سئوال تمایدکه rl‏ 


هلاك تمودی و آندورا زنده گذاشتی جواب انپ‌اراچه مفرمانند 
او ہف abi‏ او در rts‏ ا دو 22 جه 9 ur‏ می Jul‏ 


ابوالحسن کقت سر آندیگری که زنده ماند و طریقه AS‏ اختباز 


LAC 


E س‎ ———————————M 


اورا بمراتب عاليه خود . 

بمقامات عاليه هم چنانکه برادرش رسید. 
ابوعلی سا کت‌شد و نتوانست حوابش کرد خود را بگوید 
ابوالخسن گنت هر دد a:‏ کے دیاش ٹدسٹ 


وقفحمار الشیخ Jal Je‏ ة 
بس از این JUL‏ و جواب ابوالحسن از استاد خود کنارم 
9 و در بالای منبر جامع : صره از مذهب اعتزال توبەنمود ومشغول 
رد و ره CUI‏ شی 
) راع oke‏ اشعری و معتزلی وادله انهارا بطریق تقصیل دررساله 
جبر واختیار نوشته ام رجوع بانجا شود ) 
بس معلوم شد اول کی که امر به ترجمه علوم قدماء نمود 
منصور دوم خلیفه عباسی بود ولکن در زمان او فقط به طب و tes‏ 
ا کتفا کر دیدمتشهور ترین‌منجمین زمان‌منصور نوبخث عنم فارسی است. 
که اسلام اختبار نموده و در خدمت iló‏ مشقول بانجام وظیفه f‏ دید 
همینکه قوای او سستی jf‏ شیخوخیت در او AE‏ شد منصور . 
امر نمود که پسرش رآ بجای خود در نزد خلیفه معرفی نمابد نوبخت‌امر 
خلمفه اورا بدربار خلافت روانه کرد ممصو ر سوال نمود که ناعی‌چست. 
کو خر شاذماء طیما ذاه مابازارخسرو ابهمشاذ منصور گفت تما asl‏ را 
که گفتی اسم‌تواست ؟ قت آری‌خلیفه را خنده‌گرفت گفت :یبا ا کتفا نما 


m‏ اون 


دیمان طمماد a‏ ا انکه iof "O^‏ ای شعن ~ میکنم که eos‏ 


ناشد ۴ ان deo!‏ است P‏ لوت که و J‏ نمود که دعد از SA‏ 
sb‏ سیل دعر وف دیما ن ALS‏ $ 43 
(ابن‌سٹوال وجواب دریکی از cs‏ حلد اول هم مذکور شد ( 
داز از ممحمن معر وف برد J a^a‏ ابر eh‏ فزاری و — او 
همحمدو V. M Orem‏ عنشي ula‏ لافی ٭مجم ہو دند و ملد .9 ابر آهیم 
T. d‏ در علم تجو ^( دعر 3 
eb‏ نها دند b.‏ ۳ زمان ماعون معمول T‏ 


هماتطوریکه قبلا اشارہ نمودیم از جمله علوم دخیله که در زمان 


— 


ی 


سے 
هضور اریت دا نمو 22 و تر حمه بعربی گردیدعلم طب دو د حیعش ان 


K A| فت‎ y ju دي اطىاء‎ $ Sdn JA دمر‎ Waa شد که ممصورز‎ 


توانستند دررفم مرض خلیفه ک لو شدند ولکن C‏ 5 دی حاصل A2‏ منصو ر 


سم آباطبیب دیگری که ماه ۳ علم طب باشد در قلمرو حکو مت ما بافت 


۱ E کک‎ 


فیشود که اورا احضار تمائیم گفتند ام, روز طسی عالم تر از جورجیس 
FEM cp‏ ر 9b‏ وکس ر اظاء s‏ حندی شادور نیست که‌هم Alles paal‏ 
است و هم صاحب تصندفات متعدده منصور قر مود تا اورا حاضر نمودند 
sji, 3‏ زمانی T‏ خلىقەرا -عا A‏ نمودو $e qe‏ خاسل des S‏ 
منصور هم درمقابل‌زحماتش نعم فراوان باو عطا تمود ودرجوارخوث منز ل 
داد همه روزه بر قرب و منزلتش بیفزود از جمله عبات خلیفه چند 
کتیز ماهرو بود جورجیس آنپا را نپذیرفت وقتیکه منصور جپت را 
Mi‏ تمود گفت A La‏ در مدت عمر حودسشر 3 و 
۰ ات اختبار کنیم زاید r‏ انرا حرام عیدانیم آزاین سخن حورجب 
m‏ بر zi‏ او "in T‏ و اعتقاد منصور درحقعش bj‏ گشت 





s وت‎ 








ا ی ی a‏ 


از این تاریخ اجازه دخول بجرم‌سرای خلافت‌باو داده شفو ا2 ام 
افزون تر گردند. 
جورجیس فطع نظر از زبان سربانی بلغات‌بونانی وعربیو فارسی‌هم 
انا بودہ و چون | ک ام خل مہ وعطاب‌ای اورا تست بخود فراوان دید 
در مقابل هبات و صلات او e aa‏ را از زبانپایمن کو ر برای او 
quote‏ نمود پس از چورجیس Uum‏ بختیشوع بجانشینی پدرمعین 
کت اولادبختیشوع ہم - سر ری دردربار خلفاء عباسی‌مشغول 
خدعت وطات دو دتث ۔ 
و اما در مان مپدی و هادی اهتمام بای هام تشد و در ایام 
خلافت ها رون حجاح بن عطر GS‏ اقلیدس را از بوتانی ترجمهنه 
اج دا ات هارونیه 5 دید وا سطه اینکه | این کتاب درزمان 
عامون هم ترحمه شده و کتاف — باهر uim‏ بن خالد بر Po‏ 


بعربی تر حمه 3 دید این بود تاریخ تراجم علوم دخل de‏ رمان 
خلفاء اموی وعباسی تا زمان 


^ 
در سال W S NAA‏ مین که مامون دخلا قت رسبد یبروآن 

مدھی اعنز ال >= روی نازدماد مور بو دند سباری او انان از قسل 
دو الهذ‌یل علاف و | et‏ بن سیار آحرزدمامون نقرب حاصل 5 درد 
خو داو هم که از اول وعله مابل بطریقة معتزله بود باعت توت ایرد 
فرقه و شیوع این طایفہ S‏ دید مجالس مناظره و جدال مبان فق 
وهتکلمین‌بر پامیشد وخلیقه هم دراین no‏ خاضرهگر دیدو تقوبتانان را 


همه د رنہ و فته نله جدوث و o. Ses‏ محل مشاحره و مناظرمواقم 











سس اف اھ is‏ 


و دن à‏ ان JEG‏ $ دید روان اس 
نو دند دور عده آنها A a Ps‏ 2355 اف و ده 


شد ممحاور 


سے 


از یك درن qn 5! go um‏ و افو ال ادن A2, lo‏ در C2‏ 
ہیی و دنك U‏ زماتتکه sonda‏ ار BTO TE‏ و 

3 حه ہو ا ر نک انو Cp‏ اسعری طحور دمو د و هی ای حو د 
i * -S‏ کے 01 | 2 سے 

b! `‏ هد سی "e|‏ ھا 4 35 ۲ و اشعری افزون a Xx» S‏ 


yp سے‎ - 


* | a 8 
2 a مدعای‎ oU L.S 3 در‎ j gele V واقع سا‎ eint p» 7 ÀJ مر ز‎ Aã, „b 


ہے 


9 داقامه !415 عقلمه ورد دعصی ایی کلمات گے‎ inem 


سانات فالا A2.‏ دو نان را ^ cud‏ حود می شسدند نھ اهلد ا٘طلافت L‏ 


" ۾ لت 
OU‏ _ 


مشد cu‏ هدعای ما L La‏ مخدول نمو دل m‏ فساشلت هما id‏ 


QU»‏ اس در همین او وات هم sale‏ ن ارسطوطالیس حکیم را در خو اب 


مالافات نمو ده و داره ۹ HR‏ او او سو ال رد چون la>‏ ب نىكوشنىد 
دس از سدار سدن دنشدر Ao Jo la‏ قل 22$ او از Qs‏ دعر کے SN‏ 222 
bin: etis‏ کمن فلسوف را حمل سغداد نماد و حجاح 
cp‏ سطر و طریق ر | را مامور دادن Jas‏ $» سب 5l‏ این تسطاء فرع لوقا 
c9 -a‏ اسحق و c o ex cU‏ بحیشوع zd‏ 
ماسر حو به بهودی و عبدالمسیح بی عبد لزه حمصی د موسی 


5 نت ل سک‎ 
s u^ - a 2 


"| 


را درزمان عاسان به سە‌دورہ تقسیم 


نمائیم دوره اول از زمان خلافت هارون الرشید که از سال ۱۳۹ تا 


کاس fat. dz‏ ہی 
۳ نار بخ مو 


کال ۳ و ۱ Ab‏ اخخاصکه کی ا دو ره در عداد همر جمس شمر ده 




















که بعضی از کب منطق ارسطورانیز ترجمه کد و ډوځا ی ماويه 


که از ایام رشید تازمان متوکل حیات‌داشته وسشتر کتب‌طب را اوترجمه 
نمو دہ و سلام | یرش $ در عصر در امکه p‏ ده . 
دورۂ دوم از زمان خلافت مامون 4 از سال NAA‏ تاسنه ۳۰۰ 
کی داشد مر حمسن ادن 5*2 o‏ عبار AS‏ 5 وو حنادن بطریق 3 ححاج ان 
c» cem‏ اسحق و سرس اسحق cem c‏ 3 ثابت cx‏ قره و com‏ 
خسن سر خوا 
oy‏ ذر این عصر ترحمه شد عبارت mb‏ ار ba ES‏ و 
جالینوس و ارسطو و افلاطون و شروحبکه بر این کتب نوشته بودند. 


دوره سوم از سال ۳۰۰ هجری است تا اواسط قرن چپارم . 


مر هجو 


هر pe‏ ان 552 e‏ اخمرعبار 3S‏ از TI‏ و اس 3 : = c‏ 
نابت بن وره و یحیی بن عدی و ابو علی بن زرعه ر هلال ہی 
هلال الحمصی و عیسی دب سیر فخت و غالی کت کہ در این 2322 


در حمهة edo‏ است :کتانهای ارسطو D‏ اد منطق r2 E as 18 E‏ انحا 


. «d : E 
| تحوی‎ s2 و دس و‎ ol e TA سشمر‎ S 


- c C 
dc Di TE | MEM wt 
E ضہ سب‎ 2 M دو ا‎ ۱ E. 


T.‏ ےک72 
علوم 2 عون نعربی تر جمه شده است 2 لکن مقعصود و منظور ھا درادن 
معذهه a‏ ہر او کہ است که ا j£‏ 


AN 


یک ار یونانی دعر بی تر حمه odi‏ 


کتب افلاطون 
uS e.‏ الستناسه 
E‏ €« *المماسات 


pnm m 
طشماوس‎ ۱ z 4 


» رساله افلاطون‌بهافرطن 
AV» + ٤‏ 


"6 الحس ,234 
۸ وت « " اصو لالرندسه 
او اوخظو طالس 
۹ -۔ abb‏ رباسمقولات 
NU ARE ۲‏ 


۳ تحایل القیاس 


۱۳ 


di - ا‎ "T عو‎ 
دح‎ y AT الین در‎ rto 


ددسو شن اسحق نعل دعر دی تمو ده 
شیادروس بعربی ترجمه کر ym‏ 
اصلاح ان کرده 

ہق ہس ات SPI PEE‏ 


می ری 





PET 


۹ - سماع طبیعی 


AN‏ السماء و العالم 


٦ے‏ الکون‌والفساد 


۲ — ار e‏ به 

QAM - ۳‏ 
۶ - الح و المحسوس 
۰ حوان 

- الهبات 

۷ - اخللاق 

scs ۱ ۸‏ ای ال 


۹ - اشرلوجیا 


3-. n ob fe بوده که‎ Sus E rap ارسطو دارای‎ AARI 


ابن تاعمه و ابو بشر به‌سریانی و 
ی p‏ 
اسحق و ابراهيم بن alae‏ 


ابو بشر از سربانی بعربی‌ترجمه ET‏ 
اہو wc»‏ و حنین pomo‏ 


و طا“ و انن ناعمه 


ادن Som‏ بعربی ترجمه نموده و 
حسن ده سر بانی و اسحق؛ "E‏ 


COE 

NS‏ و دجی 

حنین به سربانی ؛ و اسحق بعربی 
اہو دشر 2 همی سض دونس 

این بطریق 

اسحو 


q i t 


b‏ کساتیکه بعد ظہور نمو ده اند تو شمه این سرو و تعلیقات هم بعربی 
ترجمه شده صاحبان شروح عبارتنداز اوفرسطی و دیدوخی و 


اسحق به سریانی و ی GM‏ 


اسحق ؛ وخی و bath umm‏ 


اسکندر افرودیسی , فرفوریوس ر امونیوس و امسطیوس و 
یقولاوس , فلوطرخس o‏ بحیی نحوی و غر. 

نوشته اندخود آنهاهم صاحب تالیفات مفیده میباشند که بیشترآنها aum‏ 
ترحمه شده "و جالینوس هم فطع JA‏ از کل طبیه که خواهیم نگاشت 
دارای کتب aâ lô‏ هم بو دہ S‏ ار حمه بعرہی سرد ار sus‏ کارت ai‏ 
المر ‏ عسو بت S1‏ تو ما ٹر حمه تمو دہ و حسن اصلاح کردہ و oUS‏ 
اخلاق $ مترجم اوجیش است و کتاب المحرك الاول لابتحرك کہ 
تاقل ان m‏ .و عسی adl‏ 


کتب طب وفروع ان 


کی ام ای مرجم 


حن نعل به سر پبانی نموده وحبیش 
2 یسی ری 


e mi lc 

















مشہور ترین کتب جالینوس همان طوریکه در جلد اول مذکور 
شد شاد دم کتاںی ا متداو ل همان طلاب طب نو 22 3 عالب 5 


1 وا حسن دن اسحق دعر لی در حمه adigai‏ کتات P s lone Vi PEL‏ 


» عربی کرده و امیا .گناب الفرق‎ Jä راحسش‎ ig xu 
P ء الا هر‎ la 4 JI * الصناعة‎ 


الکبیر؛ کتاب‌الحمیات البحران " ایام البحران» مترجم‌تمام اینہاخنین است 


سوای کتب à»‏ چہل کتاب دیگر ازحالیئوس So y‏ ری شده است که 


اسحق ندیم در کتاب الفهر ست PE‏ نمو 23 19 مسر حمسن آنهارا Sp slas‏ ده 


3 بعلاوه LS‏ حالہ: e ERA‏ سباری از اطباء ونان P^ TI‏ 


A 


از متو loc oil eem‏ دکی خمواده و. برخر وا نه Su‏ 


دتب ریاضیات و نجوم و سایر علوم 
رگ rada‏ 


ERR asy حجاج بن‌مطر بك‎ pure mih gel (4) 

تر حمه نموده و کدفعه برای مامون و حنین بن اسحق هم اورا تر حمه ‏ 
کرده و تایح S‏ اصلاح نمو ده و pl‏ عثمان دمشقی تا مقاله دهم این 
کتات با leo ter)‏ لمسب رما کم کی 


E ۱ اوج رر مو‎ » Ond 


۰ المقالات الخ » اسطقسات» كتار أ 
ca‏ القویالطبیعیہ الال والامماشعالالاعناء الباطنہ کاب بش 


پیش از جالینوس بوده اند و بعضی بعد باز بعربی ترجمه شده اسم پارڈ 


ا دس 

وہس میس radit‏ بی کر در A‏ ۱ 
مترجم آنها معلوم نیست کتاب‌الظاهرات » و کتاب اختلا فالمناظر * و 
کتاب‌الموسیقی * وکتاب‌القسمه ؛ و کتابالقانون BIAS y‏ والخفه 

(v)‏ کتابهای ارشیمد س که قریب ده مجلداست بعربی‌تر جمه‌شده 
ولکن عترجم ll‏ معلوم دست . 
(۳)کتب آبلویوس »کتاب المخروطات “ و کتاب تم علوح 
وقطم الخطوط "و النسبة‌المحدوده‌والد وارالمماسه " مترجمین این کتب 
هم مجہول است 

)£( کتب منالاوس کتاب الائکال الکرویه * کتاب اصول 
الهندسه "مترجم ابت بن قره 

(e)‏ کتب قلوذی ؛ کتاب‌المجسطی + کتاب جفزافداالمعمورو 
صقت‌الارض مترحم آنها ندز ابت است 

. کتب ابرخی » کتاب صناعة‌الجیر » و کتاب قسمة الاعداد‎ )٦( 

(۷) کتاب صناعةالجبر تصنیف دیوفنطی » که مترجم T‏ 
معلوم نیست . 

سو ای ان کتسکه هل S ES‏ دید صد‌ها کتانهای Ks‏ این ندیم در 
الفهر ست کته اک رخ مترجم آن.را معین‌نمودہ ویارەئیر | $5 a» Ss‏ 
از صفحه ۳۳۹ شروع میشود بصفحه 4۱۵ ختم میگردد چون ذکر 
کردن تمام آنپا موجب تطویل بود لهذا از نوشتن آن صرف "US‏ 

گرچه خلفاء عباسی خصوصاً مامون مقدم در این مطلب amp‏ 

و وی CAL.‏ وا کو تان معووه iem), ab», le‏ 

شائقین بعلم و معرفت و طالبین داش و ادب هم آسوده نتشته بلکه 
پیروی آنان را نموده 





EM Sysas ?‏ موا 2 و تقو 
صلات وعطایا es‏ نگردند از S)‏ ساد اد 27 


dient‏ 2 او E E 2224 - E E‏ 2[ اعت 


1" اطراف E a‏ 
و ابت بن قره ماهی دانصد دتمار عطا میکردند y‏ خودشان deii p‏ 


$i F PN تا لفات آزشیقه میباشند مختند درعلم‎ ki lucas 


ومجسطی سر aal‏ بناء عص ر خود بود وا cdd KU‏ 2010 
متفرد و اساد و uet‏ کہ c. Ce‏ ان دا سح وت ماد پا 
پيشتر از شش مقاله اقلیدس را ترد استاد نواندة تود 36 th. 3e‏ 
a I‏ ردد افلاة موی ا تبوذن er. rotat‏ 
و رجا اه ندازه محیط کرہ زمین ڑا که شیک < عزارمیل است 

براهین aio‏ برای مافون i E * "uo 1083 gal cab‏ 
nr‏ با »39 از LE.‏ ک یی نی و تقل علوم توده dame‏ بن 


عىدالملك ; P EE‏ مکی 


> 


عوسی e pri‏ | 
Qi ۳ -‏ سخن 39s v S Re‏ 5 بك قرن pas po‏ من 2 
مہمترین علوم را بزبان عربی ترجمه نمودند ازقبیل ait‏ وظت و نجوم 
ورباضیات وادسات 4$ متداول ميان ملل واهم تمده وده از Qe e‏ 
2 ایران وهنند وعصر وق و بابل ولکن‌چون Le‏ آنها متخصص 
در فنی بودندو مشھور بيك علمی باین لحاظ مسلمین وجهه" ee‏ ر b‏ 


ہن او مترجنین و چر دادن 


سا - 0 ی 


وتو مل اطعینان خود فرار 7315 بودند هثل -~at‏ 


و هت ۷ را 3e‏ وحوستقی بیشٹر OU SY‏ متا 7 

ویکتب Quat‏ اهمیت شایان میدادند و درعلم سیر وتاریخ زحکم ونجوه 

de و ادوبه وحساب وقصص بہندیان و در‎ ue Geh و در‎ out st 

قلاحت و زراغت وسر و تلم و تحوم پر کل و نه doct as‏ 

hc بان ' جس‎ pes به‎ co 
Sis ی مناسبت‎ a f. ن بدیشجامنتهی‎ UR جون ره‎ 

منقوله از فارسی‌را هم ذکر کنیم. 

Je کتاب رستم. و اسفندیار مترجمجبلةبن‎ ١ 

roe)‏ شوش : ^ چبلةبن سالم 

(۳) خدابنامه در سیر pilae‏ مقفم 

(٤)آئین‏ نامه © 

(o)‏ کلیله ودمنه P‏ اد 

y یر‎ d )+( 

( ۷ )تاج در سیرء انوشیرو آن 

(a)‏ الادب الکسر 

padao )۹( 

(۱۰) الیتیمه 

(١ V)‏ هز ار افانه 

(x)‏ شهریزاد وپرویز 

e)‏ ۱) کارنامه انوشیروان 


3 ۱ )حار اوضم 





(Ne)‏ بہرام و نرسی 
)13( هزار دستان 
(Av)‏ الذئب و الشعلب 

ایتھا بود pe d ol‏ از فارسی بعربی ترجمه گردیده و محل 
تو حه pE‏ دادہ شده نود کنون که تار مخ ظہور aiò‏ در عالم EDS‏ 
مغلوم شد ماهم رشته سخن وا تاه ga‏ ده و سروع ناصل e * sd‏ 
الحمد له او y‏ و اھر اج ظا وباطتا 


nr دری مدرس علم‎ (y AL 


چوباز خلا فت عنزلتی, بس رفیع وم رتبتی 


e. A 


"imi e 


حنین دن اسحق 
اول ککه در اشاعه فلسفه و تفل LN‏ حکمه او بونانی 
بعربی کوی سبقت را ربودء حنین بن اسحق (۱) عبادی (x)‏ نصرأ 
بوده که تو لدش در بغداد KJ. o Y a‏ نسو و نمای او در شام 


بوده حاین بو اسطه مپارت و dais‏ دز Db‏ بو ناتی و PEFS d‏ 
^ خاصل حک یڈہ و در نزد 


| ۰ ES j 
و هعتصم محترم و معزز میز::۔ه ار صحت تراجفش محل‌توجه‎ jale 

امل و اقم - گر i | ۱ r sd»‏ سل Pra‏ 
مز ر جنین: چون بر ES‏ تصاری بود برای عبادت بمعبد آنان. مَفرفت 


یکروز از بودن تصاو بر و قؤٹن برچدرار یک 
d‏ صور "A‏ ات kiola‏ جات دی ن ES Eos K‏ 


— 


EN e روز سه‎ En —— A reet Lem n ھ2‎ "E 
| d K ed هچر ی واقم:‎ rr. ete ets 

"a d $. A یله توت‎ T E Eu (v) 
| € سلاطین اران ودند‎ 





Aa‏ و نه شرع روا مبدارد این تست کت ا پرستی و گرنه 
عبادت پروردکار کردن و اطاعت En‏ بیمبران تمودن منزه و عبر است 
exi uiia‏ جانلیق بواسطه این اسائه ادب که ازحنین 
ناشی گردبد امر نموداورا بر ندان dsw aag‏ مامورین محبس سپردند 
تا بعد از ز این بوالهوسی چنین عملی از او صادر Tr‏ 
حنین کتب‌ارسطو و DR‏ درمحیس تفسیر نمود و تحریر 
فر‌مود پس از چندی جائلیق از SI‏ پشیمان کردید و امس باخراجش 
نمود و از حنین عذر فراوان جواست و لکن,حنین که جرد فیلسوف 
و دانشمندی بود بعذرش‌وقری ales‏ وآن‌اسائه دشرا عفوتنمودیس ازآن‌هم 
عراجعت نفر مود 
از کلمات xA ó Log‏ زمانی‌هناسسب di en‏ 
شانسته عادتی و هرحووء سز آوار مرصی ۱ 
فر مود کسکهازشقاوت دنیابترسد نمیتواند کسب سعادت‌قبی نماید 
( ۲اسحق بی‌حنیی ) .دوم از مترجمین زمان عناسی و فلا یقه 
P‏ اسحاق بن خن صاحب تالہفات عدیدء وتراچم کثیره است ولکن 
لیب .کت او درعلم نجوم و طب عیباشد اسحاق نظر باستعداد QUO‏ 
و فطری خودرا بمقامات عالی و درحات متعالی رساتید و از چمله ندماء 
المکتفی الله (۱) کزدید روزی خلفه :اوکفمتساعت سعدی را معین نما 
dI 0)‏ بن معتضد موسوم P decidi ۲۹6 Je e‏ 
۶ ما ی و کیاکی پبرود جات رم و مبت. IT‏ شش سال و 
شش ماه وم یس از آن عقافت ادرش RR > -— Jes‏ 
d‏ رسد Jy‏ جعفر در ماه رمضان ۲ ده و در شوال ۳۴۰ تل‌رسد 


c‏ لنش ۲۵ ال و dq‏ عمرش سی واهشت ju‏ و این mm‏ اول 
ferc‏ مرت زیت با من PE‏ ی 


H <> M‏ س و س ا —- 0o‏ با 
سس کس سسسے — ک سے ~~ - کح ۰ 


s — —Ó‏ — سضس_س .س ے "P‏ — —— وا ہسئسے۔۔۔ے۔ ‏ ہے ہے۔ ge E —À‏ د o a a‏ — هه 


jede H E T3 EEE 
اځ کو ند‎ TH Jsl و سده سیف خلافت‎ Team Po p امر‎ 
اورا‎ (y) نشل شو دم سکس باه‎ rS 
Own! ad m um تحو م‎ AA C u$ در‎ ACI احمال‎ c»! ہمان‎ (*) 
متطفها لیر و جرا از نقطه‌طالم به‎ lail معن نما بند‎ E هر که خو هید طالم ولودر‎ 
e3 3| نام و از این دوت دو‎ ie ھر قسمی را‎ 5 Pr دوازده قسم هسام‎ 
شاد‎ en a d P d e متلا خانه‎ ed 0د ر انه‎ 
(de 2 اعلاء یف اڈ است الت‎ in 


:* ونك الا رض‎ c! 533 و دا ره‎ ui 
Moo ان بن چپار خانه را وغد خواتند بو اس طه آنکه مداد احکام‎ 3 
Tan دوم و ےو‎ eC is «E سوت دوازده‎ cp y است و فوی‎ 
بت چم خود و در‎ X» AS هر‎ m cd 3 (CX الأو تاد‎ ph ; x 
حد وسط مباشند و اما خانه سوم و نہم و تم 3 دوازدهم"زا‎ 
S> در‎ isiga محاور,‎ 223 M. H) Av: و ند بواسطه زوال‎ S. al 
Jisk Dye موسر‎ NM اضعف بوت مأشند این مطلب که معلوم شد‎ 
FID. EO ا اج"‎ T («E y^ hs. y خولود ات‎ jag raa در واقم‎ 
Ji رها و خانه دوم‎ 


dies $‏ خا حیات | سر و مس و E). Auc‏ 


- 


PER las کی‎ E ja دوم مولود‎ MC" SEX e De 


اما اهوم "n F‏ طالم J 7 ۴7 ES zx]‏ سوم 345 و آن 


2 مودت‎ S > 3 مساقت 3$ وب‎ QJ yr. لو ازم معستٍ امست‎ 4 cix کشت‎ z 


پرادر Penne‏ بك تال مولود اند و دلبل۔ بر این دوامخصوعتِ 
E‏ کٹ cub‏ واسطه- کی اند. ےھ اه" مرا خاته بر آدراد و اقرا و سقر 
ھا است . انها که مظوم گردید اکنوّن خبارت اتاق که zi‏ صاح عاغر 
os Tt‏ خاته شوم طالعش ديدم دانستم - که‌خلافت. gula qms xa‏ 
شود Qe‏ قوت طالم او ,درخانه سوم وده است . که sx‏ برادرات: و ,دربا 
CIT‏ :عم وای درخ | تخب بد خلا چ یہر مت نکر دد 
6ج :نب ارز خان مناشد چون درعاه سوم بود لهذا به "a.‏ برادر 


- ~ 


اتقال c‏ ;4 4 سر . « 





در خانه سوم طالعش یافتم دانستم که خلا فتببرادرش منتقل میکرددمطلب ‏ 


از همان قرار شد که اسحق کفته بود که بعد از عکتفی برادرش مقتدر 
جانشین اوک دید . 

از do‏ سخنان اسحق یکی انت که بعباس بن اسحق وزیرگفت 
ES‏ متصدی آمور مردم و متکفل‌عمل رعیت کردید w^‏ 2 وود مرح 
است و هم هدف سہام ملامت وذم تو کوشش نما که برحسب فطرت و ذات 
عمدوح باشی تھ برحسب اغراض pur‏ زیرا ۱ کر برحل فارت ممدوح 
واقع شدی بزوال وزارت ممدوحدت ومحبوست تو از مبان نمسرودو اما 
۱ کربرحسباغراض مردم شد بزوال جاهت مبغوض خواهی شدنه‌محبوب 

اسحق کرچه در بدایت ام برکیش تصاری بود و لکن در آ خر 
اعراض‌از ان نموده وبدین حنیف اسلام بگروید و بطربقه حشرت نبوی 
e.‏ لسالام معتقد $ دید c‏ 

(۳) سوم از حکماء واطباء) زمان عباسی حییش بی‌حسی که 
ععروف :4حمیش اعسم است Xe)‏ صاحب تصشفات "ARS‏ ٠و‏ تالیقات‌جدهاست 
درعلم طب و هندسه از خجمله کلمات او است 


C)‏ جیش بن حسن معروف به حیش اعم پسرخواهر om‏ بن‌اسحق 
S>‏ است وفاتش در سال ۳۰۰ محری e‏ شده است اعم di‏ شدت 
مقصل ساق و قدم است Lyja‏ باعت اعوجاج قدمگزند و آن شخص‌را اصم 
امند حیش همانطوریکه در مقدمه مین ale‏ ان نمودیم. از dee‏ مترجمین و 
الم c‏ یونانی و ضریانی و ^ بوده. و ge‏ او وا بر »« iSi‏ 
معدم میداشت و از تزاجمش نهات رضات را داشته » مبنوسند از جمله‌سعادت 
و حوشختی حنین ‏ مصاحت حسش است . با اوزیراآنچه‌را که حیش ترجمه نموده 
UE‏ باسم gu‏ معروف eX‏ بواسطه اشتباه نمودق اغلب oe‏ کر اطلاع 
حبش را ه Qi‏ . 


—*e— 
Fas است دروغ‎ cL رشت‌تر ین قات 5 سر | مدتمام‎ pu A 3 
ALS حسدو‎ ۱ E >F jaien nm ای دروع انسانر | خوار و دز‎ 
aee Jub ی طالب مقامات عا ی است‎ U^ امور ات‎ dise رسدن‎ pe 


و حسه را از خود دور نماد تا ىہ منتطور و مراد خود برسد . عی گفت 
Au‏ کر شد نقی او سے اک مر سیک انس او 
۳ او نل 
e ^ - " -‏ 

مات سا دوره cone Nn P2,"‏ ۳9 
"m E) 3‏ خلافت بناهی ی تفر ف 7 کے 
کاک ol‏ شدوقتیکة موفق بر خود معتضد (v)‏ در erai‏ 

۰ اوت قره ابوالحسن ات ین قره در سال ۲۲۱ ,9$ 
مای او در هنانجا بوده و چون گاھی بر خلاف مذ خود سخ مگفت 
رسی آنان او 45 3 دحول در p Ae‏ مو ده انت از حران مساقرت 4 


شداد نمود ۰ و بواسطه سعه علم و احاطه اس بانواع فتون درنزد خلفاء تقرت 
حاصل کرد خضوض 5j‏ اللعتشد åt‏ عاسی که cL‏ متزات رقم و مکانت 


مم دید و در سال ۲۸۸ در نداد وفات مود ۶ات قر س m»‏ بتحاہ 
ES‏ تر حم“ 4 تالف موده . € 


«v»‏ محمد بی Je‏ ین سنان qul‏ معروف ه تانی صاحب رصد 
یکی از خداق : ایح فق و مهره این علم مجبوب ‏ مشود که uf‏ دراسلام 
سثال اوننامده وفاتش درسال ۳۱۷ در خداد واقم شده . » 

۲۸۹ بعتضد درسال ۲۲ متولد شده و در سا(‎ Lal ami «T» 


سی pe El‏ وفات نموده مدت خلافتش € سال نه ماه ap‏ € 

















== ادگ 


بن )<( بابل حبس کردہ بود اسماعیل به ثابت اص نمود که برود اورا به 
اخبار فلاسفه و قصص و روابات جمیله و مطالب علميه سر es.‏ داردثابت 


همه روزه ند QJ‏ معرصل سر فت و او را از اخار 1 685 SL‏ ۱ 


فلسفی و حکات ادبی مستفیض مدنمود وقتسکه‌معتضدیخلافت رسبد حقوق 
زمان LS‏ را در ایام خلافت منظور داشت و باو مال فراواف و 
عطابای بیکران بخشیدو در حضور خاص وعام در پیش خود مینشانید و 
احترام اورا صعی LA‏ 


از حمله الطاف معتصّد نست وه کات یکی ادن دو د که‌روژی خلفه 


با cab‏ در ہو حدانی مشغول کی ےش نود و از کلمات » سانات TU «A n‏ 


(t)‏ ابو الصقر اساعیل بن Ss le J‏ بوزارت براترش 
معتعد بر قرار گردید چون در ایام صباوت کانون حلاوت و cales pha‏ 
بوده شعرا اورا هجو نموده و گاهی برای LT‏ بانها صلات و هات عطا ی 
سموده مدحش مسکردند 1 

هنو سند این الروعی فصده ای در مت 3 ستاش 223 ]325 موده 
که بواسطه زیادتی دکر میومجات در آن ex‏ مردم آن را دار الیطیخ نام 
نهاده بودند اول‌قصیده این است Jo gf zo‏ اغصان و کیان 
e‏ نوعان تفاح و رما و قتیکه اہن الرومی فصیده خودرا برای وزیرمی 
خواند رسد بابن شعر JO‏ ابو الصقر می‌شییان قات لهم 

کلالعمری ولکن منه شیبان 

ابوالصقر گان کرد که اورا هجو نمودہ رو ترش کرد ابن الروم یگقت 
ایپا الوزر شعر بعد را نظر کن که گت ام کم من اب قد علا .9U‏ 
لہ شر فا . ۱ 
کما علا برسول الله عد‌نای ابو 1 صقر قبول نکرد این الر و می‌هم 


او را باشعار قح و انات و فصاند زشت (mA‏ مود gl,‏ شعر از el‏ ات است 
که می a X‏ | ۱ 


عجب Lll‏ من ابی الصقر ‏ اذولی بعدالاحارةالدیوانا 


۱ ہے‎ 3۲ 1۴ ag 
ناه جس اد‎ oli Su ios عتکا ان کت فد غودرا برزی‎ RID 
روی دست او بر داشت بطوریکه ثابت را وحشت عارض کردید و علت‎ 
ندانست خلیفه چون حال حبرت ابت را دید گفت ای حکیم مز‎ LT 
خطا نمودم که دست خودرا بر روی دست تو نهادم زیرا که احترام علم‎ 
بالاتر و بر تر از این است بیشینیان ک_فته‌اند (العلم‌بعلوولابعلی علیه)‎ 
ذخیره است در طب کەکمتر‎ OUS از جمله مصنفات ثابت ,کی‎ 
صاسُین بود لهذا رباست‎ Án. da کتابی‌به خوبی اوتالیف شده‌است ابت‌چون‎ 
این فرقه دربغداد باو مفوض شده بود صابی میگویدشبی ثابت رادر خواب‎ 
ایح له بود که‌ثات‎ olg toss ديدم و نکته مپمی وا از از انتفاحه‎ 
بمن گفت اخذ کن مره فلسفه را ازاین‌کلمات شافیاتگفت بدان ای‌صابی‎ 
بدداری کهبو آطه حو اس‌ظاهری است بمنز له خواب است و لکن خواب آزروی‎ 
عقل‌بیدار ست واینکه میگویند فاسفه حس برماغلبه نموده مطلب بخلاف‎ 
> . کرحن حس برعقل‎ «de انت والا لازم ابد‎ 
( 


ابو عشمان سعیدین یعقو بالدمشقی“ 


ابو عثمان سعیدین بعقوب بکی از اطباء حاذقو عترجمین‌ماهربوده 
یٹ یس ابی اسحاق و اسحاق بن حنین و ثات بن فزہ سی 
به قشاحت و مہارت او بلغت یوناتی و عربی تبوده ابو عثمان بسیاری از 


Nm Mx‏ بعربی b 2 T grew‏ محصو ص (e)‏ علی‌بن کسی 


)»( علی لن عیسی از بزرگان و اعان Ji djs‏ عاس بود خیرات 
Sl 3‏ او در سال a‏ | و ضعفا متحاوز از jija MT‏ دار و ده و از e»‏ 








PHA 


وزير xt "T Ted‏ و ر بیمارستان ار db us‏ سیت 


ہیں E E‏ ی 

۱ قلب است‎ git :مودن به دیدہ شہوت کور‎ ais ga ina 
گفت هرک بسشم آرزو ہم رگەنظر کند آن‌رادورمینداردولکن‎ 
^ مین‎ ds هر کی ندیده عقل تگاه کند انرا نز‎ 


—- 


-- 


هه اورفی 4x‏ ۲۷ 

«de‏ هم ببارستانپای متعدد بنیاد نہاد و برای آنها دیوانی علحده برقرار کرد 
و آنرا دبوان الب نام تهات او و اموالحسن cg ue‏ فزات. 0535957 مقتدر 
وا Lis nu.‏ مقتدر على qu£‏ را حبس کرده ود و oou‏ 
عباشرا بجای على عنصب وزارت euim‏ چون از عهده نمتوانست برآید ناچار 
على بن عسی زا از خیس یرون آوزدند ومعین حامد قرار دادند برحسب صورت 
وزارت احامد ود LX,‏ در pis‏ عا ین عسی وزارت صنمود شعراء وت 
شمر aL‏ درمدح qub‏ عسی و مذمت حامد یکی از آت اجار ees‏ 

۱ E S 

قل‌لای عسی قوله le uo‏ اہین محاهد_. 

ات pjagi‏ و اما سخروا لحه حامد ` 








I‏ سد 





edam | " |‏ گر ll‏ رازی 


cu »‏ اھک ouem‏ یفراع (۹) که نک از“ AES uU‏ و 
دانشمتفان عالمقدار اس مولدومنشا وی شهر ری 9 53 و دردوحوانی 
35 عتاد صناع و ادل حر فه شمر ده هیشده دس ار حنقی مشغولعمل 
Lass‏ ۳ داخل دز شغل caus‏ کی ؟ s ax»‏ او ار ادو à;‏ و عقاقبر 
بدرداچشم ممثالاشد برای مف‌الجه به طبیبی ضر اجعه تمود pus Ji E‏ 
3 دانضفدینارحة d‏ حمه و باداش معالحەظلت کرد AEF‏ عمل! کستزاتت 
و فت, عمل, | 5 5157 ]3 نموه و درخدهت» (y wo»‏ مشغول به 
cis‏ محمدین ژ کر با متحاوز از ° ۵ ۲ als‏ کتاب درفتون مود ده صف 
۱ نمواده ولکن آنچه که درکت معتبره gba a £a‏ کشت" او تاشت درطب از 
| قبل کتاب حاوی وطب منصوری و کتاب الجدری والحصيه و تقسیم‌العلن. و 
qu?‏ و غره غاب این wt‏ نزبانهای مختلقه ترجه "TES‏ و درکتاخانپای 
m‏ اروا فعا مو حود ات در و ات گر اختلات اس ris eam‏ 
as‏ اتد و برخی ۰ و اما درخصوص yl eA‏ درعلوم LS‏ ازاین 
دوشعر که شمس‌الدین نقل نموده بخوی معلوم ی‌شود که در" ودن روح ساز 
elm‏ از دن عنصری تردد دارد و qx‏ در تحردس elf:‏ نموده س‌از 
مفارقت از بدن و متلاشی gal‏ او مکانشن در LS‏ و به چه تعلق میگیرد 
ا کر e‏ تحرد را qur cho‏ سخنی نمیگلفت چ خوش. ca‏ شاعرعارف 
صن باغ ملکوتم e‏ ازعالم خاک چندروزی ففی‌ساخته اند از e»‏ 


هطت الك من المحل الا رفم ورقاء دات às‏ و نمشم 








خواندن de‏ طب کردبددر اندك زمانی ماهر در این فن و مشہور دراین 


علم شد و کتب متعدده‌تالیف نموفبطوری مستفات از پستد آهل ف نگ auo‏ 


کهناسخ کب سا و مولفات اطاء سلف as‏ ۱ 

ابوبکر علاوہ برتالیف کتاب طولی نکشید که حوزہ تدریسش بلند 
S |‏ شد طلاب طم از اکناف و اطراف رزوی بمحضرش آوردند و از 
بیاناتش استفاده مینمودند مینویسند شماره‌شاکردان رازی باندازء بود .که 
APAI‏ استاد رأ نمیشنیدند Jä ne‏ کلام اورا مینمود 

ابوبکر صاحب اخلاق نیکو و رفتار پسندیده بود و e h‏ بطور 
جھربانی و عطوفت رفتار میکرد و بحسن خلق با عموم مردم سخن cL.‏ 
و "در حق فقرا و ضعفاء اعانت عینمودو غالب اوقات به تصنیق وتاألف 


مشغول بود در اواخر عمر بواسطه زباد خوردن باقلاچشمش آب آوردم . 


سپس LA‏ گردید 

از کلمات اوست که گفته سه چیز است‌که از 
واجب است وکرنه شمارا مسموم خواهد نمود 

Jj‏ گوشت tf obs‏ خوردن 

دوم شیر فاسد شده نوشیدن 

سوم ماهی گندیده تناول ک دن 

این دو شعر هم منسوب باوست که گفته 
لعمری ما ادری‌وقد آذن‌الیلی یعاجل تر حالی‌الی‌این ترحالی 
وایی محل‌الروح بعد خروجه می‌الهیکلاامنحل والجسدالبالی 


رازی هر چند در علم لب jh‏ و در صنعت طبابت حاذق بوده 
و لکن ازع فلسقه p‏ داعت ۱ 


uo ons 


قاضی صاعد انداسي میگوبدبواسطەبی بضاعتی رازی درعلوم حکمیه 
و عدم تبحر او در aili‏ مقصود و مرام حکمارا نفہمیدہ از این جہت 


آراء اودرعلوم عقلیه مضطرب است وسخنانش واهی وسخف عقاند سست 


ات حتف را کول 3455 d$‏ هدایت را کم نمو ده و به سر چشمه 
مقصود نرسیده خودش گفته که استاد من در فلسفه الهی بلخی نوده‌وحال 
SG‏ امن شخص glais‏ صاعتی‌نداشته وغالب اوقات S3‏ دش gasan‏ ده 
وخودرا حکیم جلوه مدداده 

Ue ues mA‏ رحمه الله تر سی Ky‏ چنین فر مو ده 
اہن متکلف فضول شانش نظر کردن در قاروره است و تفکر و تأمل‌تمودن 
حر براز اورابا فلسفه چکار الحق که درست auf‏ و حقیقت حالش را 


بیان فر موده 0 
علی‌بن مین طبر ی 


ابوالحسن(۱) علی‌ین زین طبری استاد رازیست درطب مولد ومنعا 
او در ط رستان و ده در زمان معتصم ند دن اسالام مرف S.‏ دند و از حمله 
اطیاء دربار خلافت بشمار میرفت بخصوص در خلافت متوکل که بسمت 
تقل کلام اوزا کرده بدون آنکه اعتراضش نايد میگوید دریدو امر کات ماز ار 
عارن بوده و بدست معتصم اسلام قول نموده و متوکل اورا جزء ندماء . خود 
قراز داده و درعلم طب استاد رازی £e.‏ مولد و ge‏ در طرستان eat‏ 
dbi‏ کتاب فی الحجامة کتاب کناش الحضرۃ کتاب مناقم الاطسة والاشربة 
والعقاقر کتاب حقظالصحه کتاب فی‌الرقی کتاب فی ترتيب‌الاغذہيه ay‏ ووفاتش 





اورا به هفت نوع منقسم نمو ده و هن موی ری uo‏ مقاله هر 
حقاله 3 | مشتمل در سیصد و شصت داب € 


ہو om‏ حسن بن سوار بغدادی ' 

ابوالخیر حین‌بن سوار (۱) معروف بابن‌الخمار مولد و منشاش 
AL‏ بغداد بوده و از جمله مترجمین بزرك محسوب است بسیاری‌از کٹ 
سریانیر| بعربی ترجمه کرده 

ادو الخبر علوم aac‏ را در خدمت .حبی‌ن عدی تلمذ نموده ودر 
هوش و ذکاوت و دوق و فطانت‌سر | مد Jal‏ عصر حود وده و در ege‏ 


و فلسفه مپارت کافی داشته مقام و مرتبه اش در اکثر از علوم adt‏ 


"actor الما ز‎ E PCIe" 
MEUR EET 


وشان او go‏ است و دسدار شائق و آرزومندم که خداوند متعال ددارو 


نستوان در عداد AT‏ زهان شمار syi‏ هر نف 


بارت اورا صیم کناد 

ابوالخیر علا وہ بر مقام علمی صاحب اخلاق حمله و صفات‌فاضله 
بوده و بسیار خوش سیرت و نیکو فطرت هر کاه بعیادت مر ضی فقبر می 
رفته بدون تجمل و خدم بوده میگفت | QU‏ رح ہے کفاره هر مراودەعن 
است بدربار اهل فسقو اصحاب جور و E‏ بخدمت ملوك و با امیری بوده 
با نہایت ‏ تجمل و حشمت و خدم حر کت agile‏ 

Aliud )۱(‏ صاحب تصنقات عدیده است. در تام انواع حکیت ازاق 
جمله مقاله است که در iy ob‏ رای صارا و فلاسفه : نکاشته و رساله در 
ok‏ اضاح رای قدمای قلاصفه در اثبات باری gU‏ ورساله Ko‏ در الاق 
و عادات انسان . وچه تسیه ابوالخیر Jh‏ آن"بوده 4 سلطان 3,2 


<< <<" 
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ارت هندو میگوید در بلادعجم طایفۂ بودنفا که علم طب را 
Gal PARURE‏ زق ای فرقه زا صداعی غازش شذ که خواب 
وخوراك ؤار او حرام کرد این شخص با اسنادم ابوالخیر معاندت 
میورزید و میخاصمت مینمود و کتابی هم در رد طب نوشته و سخنان ubl‏ 
را ibas‏ کرده بود چون از استادم طلب علاح نمود فرمودآن KES‏ 


L5.‏ 1 تگاشته ررر سر تا توراشفا دهد 

چون T‏ وازه اہوالخبر باطراف منتشر کردید بلندی مقام و علو 
شاش نمع ما مون خو ارما تا ن ساطان هنریرور و شہربار عدالت 
کر انو الخدر را از alaa‏ طلب نمود و دز عدادندمناء مجلس و اطباء 
دربار پادشاهی محسوب داشت ابوالخیر معزز و محترم هيز ست تاوقلی 
که سلطان محمود عزنوی اورا از مامون طلب کرد و نغرنین درد چون 
ابوالخیر بر کش تصارا بود سلطات بر او شفقت نمود و Le‏ 
و E‏ دعوت ir Fre rh UA «P‏ احات‌نتمود 
وبر کش خود باقی ماند تا بکروز ان کراب یک are‏ شت طفل با وازی 
حزین و صوتی دلنشن کلام up!‏ را ise‏ سر مدار که 
را بر زبان جاری نمود . 
تاحیه ايرا باو عطا نمود که موسوم به خار بوده وان مکان چون مدت طولانی 
دردست او بای بود cam qul‏ معروف ان مکان کردید 

تولد ای‌الخمار در سال ۳۸۱ هحری و موتش در مال 4۸٩‏ زعات 


Pm . ٭ ۱ سال نودہ‎ ۸ TI c Al el بپر ام شاه عز نو ی‎ "Lala 
نف نموده و در علم فلسقه هم تالف‎ die از سی محلد کتاب و‎ I 


۱ داشته از فسل متااه در Pre‏ نوشته و اِساغوجی را Co^‏ داده و 4l.‏ در 


رہ قلسوف دون نمو ده و t$‏ در فاطقور باس و ه‌حسن در اسطقسات 3 


کیره در cL‏ تحر بر 4l‏ رده 
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ابوالخیر از استماع‌این | بات سراسر هدا تات حالتتی دک رکون گفتہ 


و اف خر دید بگر isla‏ ۳ افو وان CAS‏ خورد چون منزل 


معاودت کرد خوابش در ربود و جمال عدیم‌الثالحضرت خاتم الائبیاء 
علبه‌السللام را در die‏ رؤیا زبارت نمودحضرت‌فرمودند ای ابو الخیرحیف 
است از تو چون مرد عالمی که منکر نبوت من باشی و از سعادت دبر- _ 
اسلام محروم شوی و در فردای قیامت بدین تضارا خدای خودراملاغات 
ui.‏ ابوالخیر چون از خواب برخواست بدین اسلام مشرف‌شد. وشروع 
بخو آندن قران محبد و فقه تمود 

ابروالخبی سنین عمرش ازصد تجاوز نمود و اما از خدمت‌سلاطصن 
کنارء نگرفت‌وقتی‌سلطان ابراهیم غزنوی ویرا بخواست وم کوب‌خاصه 
nna‏ | بجهت اوىف Fm 3L‏ در ون DES up‏ ببازار کفاشان 
افتاد هر کب سلطات شتر را یدند و از هیکل آن دہشت و و خشت 
تمود و سی کشی آغاز کرد ابوالخر را جنان بر رصن OE‏ —- 
بجهان آفرین تسلیم‌نمود 

شمس‌الدین میگوید من رساله ای از او دبدم بوزیر آمین ابو سعید 
توشته ود حون رساله سخدان شافی و کلمات کرانبهائی مذکورداعته 
._. آبوالخٹر را شراط ایی عم dau.‏ که 
هم بوده زیرا کسبکه یہ dell Caef‏ لب زب 
ابو je‏ | تطور در حقش معتقد باشدچندان مستبعد نیست که بالاتر از 
بقراطهم باشد . 


سزاوار و شاسته 


کے تو اب 
)٩( ۰ n‏ 
عتی بن یونس 
(۱) متی بن یونس یکی از حکماء معروف و فلاسفه مشہوراست و 
صاحب cii‏ متمددہ در علم متنعلق و حکمت و شارح کتب ارسطوعی 
باشد از سختان او است که گفته سعادت بر سه کته است 
اول سعادت نقسانی 


دوم سعادت Tis‏ 


سوم سعادت خارجی 
اما سعادت ja‏ با کتساب علوم عقلبه و فنون حقبقیه است که 


لاهن اخلاق محمو ده و قصال و y‏ و وة است‌هاها سعادت Ties‏ 
cote‏ ازقماهىت slal‏ و حودت E,‏ وحسن دشر د و صحت Q2‏ 

و اما سعادت خارحی عبارت اسشت. او تحصیل متاع واھوال دنا 
از راه نیکو وانفاق ان بر و جهدکه ععل و شرع تجویز نموده است‌ولکن 
cl c»! pem‏ سار تادر است که برای A‏ حاصل شود و 1 7 
نی بختی نصیب او کرددء 

qo e) 
محمل بن جابر حرأنی‎ 

ی از اک TR‏ دو ره اسالاعی محمددن jJ‏ حرانی vi‏ صاحب ر صل 

)۱ سی ن و سین PE‏ تاریخ وفات و M ues‏ است همین 
قدر gx‏ است که در زمان خلافت‌الراضی 4b‏ بوده که مقارن با سال ۳۲۰ 
b‏ ۰ سباعد متی از dia‏ دیرفتی 529 و در اسکول مارماری ) ابن aK‏ 
guis‏ است بعتی مدرسه ) در 23 روقل و بنامین کہ دو راهب ستوبیءنهب 
بودند تلمذ 9 و رباست منطقرن در زمان متی باو منتپی گردید و تراجم 


می در glu de‏ محل اعتماد اهل فن بوده و متجاوز از بست کتابتالف 
و ترجمه رده است > 





مشهور است که بعد از مأمون بوده بتانی , درجمیع ءلوم بد طولا داشته 
خصوصا نجوم و همست و هندسه و برای رصد‌هم اموال بسیاری بمصرف 
رسانیده. ( بتان قربه‌ایست ازقراء حران بواسطه اتسابش باین قربه اورا 


OF S. A40 9) 


ابو نصر فارابی ملقب به معلم ثانی پدرش سردار لشگر و در اصل 
از اهالی ابران بودہ از حرفه پدر اعراض نموده طالب de‏ و شائق بمعرفت 
و داش 235 ابن لحاظ مسافرت‌بغداد کر ده ومدت رمانی در آتجامتغول 
استفادہ بود پس از آن بشام مہاجرت نمود و تا هنگام وفاتش در آن‌دبار 
اقاعت داشت .. 

ابو تصرفیلسوفی بود معرض ازدنیا و قانع بقوت قلیل و سیرهعرضه 
حکماء سلف را اتخاذ نمود و بامور lis‏ و اهل آن می اعتنا بوده 


(۲) فاراب ولایتی اعت درماوراء نہر سبحون از بلاد ترك‌ابن خلکان 
me‏ فارایر۱ اس وو اطرار مکو ند ابو نس بر حسب نژاد فارسی بوده‌درش 
5 جدس مافرت بلاد db;‏ موده تحصلات او در شداد 2 وحناین جلانو 
obs cus‏ در زمان المقتدر ال عباسی بوده وفاش در دمشق. در سال ۳۴۳۹ 
هجری واقم شده‌از LU‏ ابونصر آنچه را کہ در کتب تراجم مذکور داشته 
اند قرب ۱۱۱ محلد بوده ؟ چه Ot E Co LIT‏ 

payl‏ همان طورکه مصاف گفت صاحب اخلاق 425 و ملکات حه 
بوده ہسیار ڑکیالنقس و عال‌الهمه معرض از دنا قام هوت فلل همته‌اوقات 
jy‏ بتفکر نمودن در مسائل حکت و eS‏ در آراء متقدمین و مناجات‌کردن 
L‏ بروردگار عالمین بوده € ۱ 


بعضی از مورخین و نویسندگان سیر چنین گفته اند که ابو نصر 


در نهایت فقر و پریشانی بود شبہا برای خواندن کتب بچراغ پاسبانی 
هبو همجن امتوال لز لی میمت کرد ٹارشقوم آفاق 5 دیة و 
cade‏ حکمت از هر طرف خدمت ان حکیم Jas Jic‏ مشرف مسشدند 
و از کلمات و بدانانش استفاده pelas‏ دند 

در همین اوقات اتفاق ملاقات با سبف‌الدوله حمدانی دست داد 
چون سیف الدوله | وازه دانش اوراشنیده بود وجودشرا مغتنم شمرده 
تهایت تکریم و تعظیم در حقش مبذول داشتو برای ابو نصر مقرری‌تعیین 
تمود اکن e‏ دانشور از elul‏ و هدات امسر عدالت کستر روزی به 
چہار درهم | کتفا کرد 

اہو تصر در هدت عمرش نه انه داشت که در او سکن Als‏ ونه 
مالیکه ala‏ تغییر لباسی دهد بہمان حال تجرد بماند تا وقتیکه جات 
بجهان| فر ین تسلیم نمود 

بعضی دیگر از نگارندکان سیر چنین نگاشته اند که ابو نصردر بدو 
جوانی در عداد فقها و اصحاب طالسه بودہ و باهر قضاوت اشتغال داشثه 
جپت اعراض او ازعلوم ظاهری و تزك قضاوت و a, us!‏ تحصل‌حکمت 
2 علوم حقىقی ان شد که شخصی مقدار کتانی نز د ابو نصر نو دیعه تاد pl‏ 
فصر کاهی بر سبیل‌تفنن بان کتب نظر نمود از حالاوت کلمات و طراوت 
بیانات حکما لذتی کال بردو تغنیر حا ی ہاو دست داد لپذا ترك قضاوت 
کرد و مسافرت بشداد نمود که هر کر علم و کانون دانش‌بود پس از شروع 





pr 
بمنطق و حکمت تهات کوشتی و نات کار برد تا کارش بجائی رسد که‎ 
و دانشض توشته‎ gua افضل ازاودو دوره جکماء اسلاعی کسی نبوده اهل‎ 
نقر مساشند دوتفر از | نپاقل‎ jm اند که حکیم کامل و فیلسوف ماخر‎ 
ازاسلام‎ dun. y است و دو‎ Pp آن‌ارسطوو اسکندر‎ Je» از اسلاع‎ 
LÀ ابو نصر و انوعلی‎ ol» 
مصنف میگوید در کتاب'اخلای السکما: و ا‎ 
pi ce CoU S sle 


زا بد رار خود دعوت کرد ابو نصر که شیوه مرضیه عقاف و ea‏ وید 


نموده و تقوی را شعار < ود ساخته ډد. 


عبات وصلات وزیر ادیپ را نپذیرت ودعوت اورا اجات‌نفرمود 


پس از چندی‌برسبیل تنکر بر وزیروارد شد چون ابو نصر بر Kao‏ 
جسمانی و جنه بدنی چندان دل چسب نبوده و در انظار ظاهی Us‏ 
خوش نمیا مده کوتاء قد 2 کوسجو ضعیف els!‏ بوده و همیشه‌لباس‌متدرس 
و م‌فع میپوشیدہ . ابو صر بزی ترکان با لباس m‏ کین و AS‏ سجن 
بر صاحت وارد ددد موقعی بود که بر بود Gee‏ 439 از تدماءو slal‏ 
و A‏ وصاحبان لهو و لعت ورود أبونصر دون اجازه درهمحو محلسی 
بوزیر کران | مد وخشمناك کردید دربانرا در ممرض Vots‏ ورد ومورد 
عض قرار داد حلاء مجلس بنای سخر به نهاده و فلسوف عارف ملك 
رااستهزا و تمسخر مینمودند وقتیکه سرها از بادۂ تاب e$‏ کر دید و اهل 
c ye‏ راحالت سک رو ھستی دست "mus‏ میتی ٹسال 


بر" کنار بر نط بشکاشت ابو نصر در o»!‏ محلس حاضر :کر ند چون مورد 


تمسخر واقع‌شد ناچار شمارا خواب نموده و خود برفت بعد از ابنکەحالت 
هو شیباری‌بر ای اهل مجلس پدید آمد همکی ازلحن وآهنک آن عجب‌نموده 
صاحب گفت توازتدءبربط چه شد و بکجا رفت zs‏ کسی بود کمی‌نشناخت 
و هرچه تجسی نمودند اورا تدافتند همینکه‌مطرن دست با لت طرب برد 
3 نظرش o v‏ اقتاد صاحر E A‏ اشخص نوازنده p ya y|‏ دم 
ا ا تو مع ام کی 
HER‏ لکن چه سود که تیر | 


سرون حسته 


ر شصت و ها شدذہ و د و ماهی‌ازاب 


oye 0 ش ازشام‎ 
und Ul. 


ساقرت مود ia‏ 1ھ وبا مر واه 


نموده مارا رها سازید تا براه خود برویم دزدان قبول نموقہکاز از عقال 
بجدال انجامید ابونصر و بارانش بقتل رسبدنه همینکه سیف الدوله ازات 
واقعه هائله KT‏ گردید برای تکفین و نماز حاضر شددیسی از ابنکه از 
عراس s‏ داب‌تدفین فراغت حاصل کرد دزدانرا تعقیب نموه وت 

را بگرفت و در الائ قبوز اہو نصر و باران او بدار مجازات اوخت 
فارابی درخصوص کانبکه طالب‌علوم‌حقیقیه و فنونالہیہ میبائتد 
چنین وصت فرمودہ سزاوار است برای CS‏ سروع در حکمت نماید 


2 بخوآعد درزمرء فلاسفه محسوب ass S‏ اعات شروط و !دابآ ترا 








ماوق 


بکند اول باید در حال جوانی باشد وصحیح المزاج وعتادب باداب نیکان | 


دوم بايد بینهایت عفیف و زاهد ومتقی و صادق‌القول ومعرض ازفق و 
فجورو E‏ درو خیانت ومکروحیلہ سو با بدفیلآزشر وع: ۱ بحکمت از خواندنعلوم 


۱ و احکام‌شر عت فراعت‌حاصل‌نموده داشد چہارم داید هیچ ر کنی‎ LÀ Lib. 


eai‏ بایدعلما وکا را.یزر کت دارد وازتکریم و تعظیم آ نان خودداری 


 طقف ششم باید برای‌هیچ بك از متاع دنیا قدر و قابلنتی‌قائل نگردد‎ x 


همش مصروف بعلم و اهل ان باشد 
هفتم | نکە حکمت را حرفه خود jl S‏ ندهد 
٦ی‏ ا شراط اشد حکیم‌زور آست‌نه فیلسوف‌مشکور 
ازجمله کلمات او است که‌فرموده هر کی اخلاقشس نو اسطه‌علمش 
"Eom‏ سعادتمتد در | خرت نسهت 


تمأمیت سعادت و خوشبختی بمکارم اخلاق است همجنانکه‌تمامست 


درخت c optas‏ 
محر وم میماند از رسیدن JUG‏ لاق 39 
ایونصردارای اشعار یکو است 4 ز آن جمله این چند ست است 4c‏ 


ا !2333 شد هیقر Aula‏ 


اما رایت الز مان نكسا و ليس فى العحبة انتفاع 


کل 4.5 Je‏ 
لزعت لیتی و صنت عرضا 
لی‌من قواریر ها ندامی 
و اجتی من حدیث قوم 


p» » و کل راس‎ 
۔شماع‎ uet. e x 


"T 


من قراقیر ھا سماع 
Sun qux‏ 


| 


| | 


۱ 
یحیی اسکندرانی (۱) که 


حکماء سلف مت خر و در انواع علوم ماهر بوده خصو‌صا فلسفه و طب 
خالدىن فز فك 25 بحنی تلمذ دمو ده وا elus‏ اوائل EUNT‏ کسید 


(vv) 


معاصن فا عثمان و معاو به است در AS‏ 


Ls?» مر دود نز دا نان شدہ‎ oJ ze بو ده و لکن و اسطه اختلاف‎ olas Qon» 


E‏ بقل تل اب ی وا شرح دادہ و کتابی هم ہر رد او Ai‏ کقلاب 


por‏ رد ds‏ نکاشته که بو اسطه این دو کتاب ميلح ده هز اردیثار 
صله و اتعام باو عطاشده مصثف مکو ند تعجبی در cp!‏ مطلت نبست‌زیر! 
$ بزرگان و شائقدن بعلم و ,داش زائد بر این iem‏ انعام نمو 322 p‏ ای 
و کت هات و لات $ Lal‏ عطا $ ده PP "win‏ 
برای 5 خمه OUS‏ لهو دعنه در حدود همىن مبلغ بمترجم dal‏ و 
cad‏ تخشیدو همحشن 

(۱) این یحی کہ موسوم است به بحی غرماطیقی um gm‏ اسکندرانی 


غیر از یحی دلمی است E‏ معروف بطریق است 
um‏ از Jy‏ ه تنل که aic‏ نصارا C‏ و کت و گقت این e.a‏ 


ن اولاد 5,79 3 -Š‏ > 


است و منافی. است با توحید dM‏ معتقدین این Que‏ 35 و مشرك‌ساشند 
اسا gae ga‏ قاع شودند. بلکه dil‏ اورااز y» d$ soam‏ کردانند 
قبول تکرد چون qm‏ قبول نکرد اورا تکفیر نمودندہ و از بین خود طرد کزدند 

بجی در شہر اسکندره بود تا وقتکه عمروننالعاص | نشھر رافتح نمود 
PEN‏ ملاقات 3$ واز oL‏ و کات او ars‏ کا a‏ متام و P‏ 
او را فهمید بنا بخواهش حی بقیه کتببکه در اسکندره بود باذن عمرباوخشید 
gu] a)‏ زدن کاخانه اسکندره بات عبر یکلی دروغ .و افترا است 
همان حور بکه t‏ شبلی نعمانی در JUS‏ علجده این مطلب را mU‏ نموده) و 


€. با تجا رجوع شود‎ "uy جم“ 3 طبع‎ p بد | ان رساله‎ d> 





اہو سلیمان T‏ ٹا و مسعو D‏ سی ۱ 


معروف به مقدسی 


۱ انو احمد نهر‎ 5 (A), سلیمان ععدسی وابوالحسن ھارون‎ gl 


جوری (۲) و ابوالحسن عوفی و زبدبن رفاعه این جماعت از حکما و 


و یك dus‏ در علم اخلاق و حکمت تالیف این جماعت است ولکر الان 3 
UN Oen o f‏ اتعشاء Us‏ معدسی yo‏ فعلا این کتاں مو حود unl‏ | 


او عبد ارم" D‏ 


ابو alus‏ نالي حکیمی بود متخلق باخلاق جمیله وعالمی متصف a‏ 


cu‏ حمدہ شمخ ابو je‏ هقر ها دددذرم او وا برای تعلیم من بخانهآورد 
۱ و من قواعد منطق Jub‏ موخت ولکن در غوامض و مشکللات قن 


چندان متبحر نبود و از جواب‌ستو الات من عاجز و درمانده مىشد یی | 
از انتک شروع در علم ریاضی نمودم و بمسائل مخروطات و معطیات (e)‏ 


(۱) صاحب کتف‌الظنون وقفطی علی‌ین هرون زنجانی نوشته‌اند واما | 


در تار یج لحکیاء L gu‏ صاد. عپعله‌ضط شده € 


(r)‏ ابو احد نهر جوری در کتق‌الظنون هم نهر جورست لکن 


غقطی مپر جانی نوشته ( هر جور بضم em‏ و سکون و او 455 قره است 
تردیاث اهواز 

(r)‏ کتاب cue‏ که Jo‏ بر نود gu)‏ شکل است+ تالف انس 
dor‏ است oe‏ بن uum‏ ۲ ترا ترجه بعربی نود و mb‏ بن قره اصلاح 
ان کرده > ۱ 


ہے 
رسیدم gu‏ گفت بقیه اشکال هندسه را از اینها استخراح نما سیس‌بمن 
عرضه کن او مخو است از این زا مشگلاترا از هر استفاده نما ید ) ۱ ( 
اتی ALS,‏ در وجود و شرح اسم او تالیف نموده این رساله دلالت دارد 
ی مقا ار ois de‏ او در علم الپی و رسال دیگری‌درعلم ا کسیر 

از جمله‌سخنان اوست که گفته بر تو باد بشناسائی جوهر نفس و 
عل نمودن به مقتضیات آن و ذخیرہ منما آنجه را که از او هراسانی و 
مناقدست با جوهر نفس شر بف انسانی 

فرمود عارف واقعی | نستکه اختیار نکند عرفان حقرا بر حق > 


)۱۰( 

هی بحو ی دیلمی 
A CS‏ فنلسوقست S.‏ صاحب Da‏ شر خالا 
عدیده است سیار باهوش‌و قوی‌الادراك بوده و ملقب به بطریق است‌شتو 
مخفی سا خت وکتبی بررد اقلاطون و ارسطونوشت هنگامیکه میخراستند 
اووا تاق بر شانند | نها را ارائه داده و متخاس شلد( شم الدین سی 
T‏ را که nl‏ بات ذکرکرده متخذ از ھتی× ن کی 


ددلمی است 1 


بحیبی بواسطه زیادیرتم و تمن که در کب e‏ و تحقیق ماعیات 


بح ناتلی در علوم عو ,ریاضی نشت XL‏ دلنل است بر زیادتی هوش و 


22 ذکاوت و pô‏ شخ > is‏ 





موجودات emm.‏ شدم دود او را ملقب به مجب all‏ تموده بو دند ی 
نو بسند که As glaa pi x oie‏ در خد عت‌این «حهی علم طب را ىن 


یعقوب بن اسحاق کنری(۱ 


معلم دسر او اجنین دو ده صاحب cual‏ عل دده در علوم zl ojaa‏ و در 


غالب کتب‌خود جمع میان شرع و Jar‏ نموده و کتابی در علم PE‏ 


ul.‏ نوخته که از qe‏ کب در این Es.‏ شمار عبر ود عنی گفتند 
بعقوب در بدو اهر بطر بقه بېو د :وده و برحی نوشنه اند که بر کین نصارا 
(p gel‏ حشف اسلام مشرف اد 


از حمله سخنان او است که فرموده‌اشرف اعضاء انسان دماغ است | 


همچو عنوی در پیشگاه ie‏ مذموم است کنانیکه بزب حمر معناد ی 


aish‏ دماع خود را فاسد میکنشد و هر مقدار فاد دماع قرون تر کردد 


ضعفش در افعال ار ادی ظاہر تر شود 


(۱) ابو بوسف قوب بن Gee‏ کندی فاسوف o‏ تین Ao‏ 


کنده نشی یکرت وی دز پر ویر و کی ليم و ا ےت 
or‏ وا شیم کو از له ری ای g^‏ او یی ا 
متجاوز از ۲۴۳۰ A&S‏ و du,‏ تألفو یر FO‏ در حدود سنه ۲۹۰ 


اسب که میکوید : L)‏ الاب دب والاخ خخ والم غم والعالو بان ورد الا 


۱ والاقارب عتارپ ۽‎ PE d 


را فتح رهه و جشمن فوی‌را هلا ساخته هرگاه کسی دارای ان مقام AA‏ 
ستاش a‏ اورا هو DC 9 AUS E‏ ممکردد عسش او و سے4 
مشود Qu)‏ دشمدان و طاعنان باو ,€ 


۱۷ ٠ 
ap ابو زید‎ 

نکی از علماءَ قخاموحکماءَ $ ام وزد بلخی امت Ana. oo le‏ 
وف »در فنون عدیده است‌از | ن جمله کتاب‌الانانته عن علل‌الدبانهاست 
£ از جمله ۔کتب نفیسه و تصنیفات فخیمه بشمار مفرود 

از سخنان pl‏ زید است لەفرمودہ بکی از مطالب مسلم موت‌است 
که die‏ و دانی هر دو در آن شر dà‏ میباشند بمفاد کل نفس ذائقةالموت 
ین از چیزیکەوقوعشن محقق‌است نباید ترسید و اکر از بعد مرک خائفی 
اصلاح کن خودترا و با کیز, نما نفی ترا و تخفیف ده گناهانترا تا 
زائل 5 دد خوفت 

فرمود فلسفه عظیم شریعت است و فنلسوف وافعی کنیکه عمل 
تماید با داب شر بعت و بجا | ر د واجبات و مستحدات ددانترا و اعراض‌کند 


» همپمات و محر مات ان 


قر مود علم‌دار وی‌مقیداست بر أی‌مرض‌جهل 


(۸) جین الطیب‎ FP 


ابوالفرج بن طیب طبیر بقدادی . 

از اجله علماء و اعزء اطبا است و صاحب تصنیقات کثیرءاژجمله 
PT‏ است در کمیت و مقدار عمر انسانی و یکی دیگردر 
cle‏ وجوداشاء 





وس ٰ 7 


c Ae!‏ عالم بلغات بونان 20227 عربى بودة و با شيخ ار ٹیس 
ابو je.‏ سینا رہ معاصر و معارض است شیخ کلماٹ و Dens‏ ابوالفر جرا 
کو PICS‏ لکن در فا.مه اورا نی ضاعت جو یر ےک تی اف کے 
در Me‏ میفررمابد کتبی راکه ابوالفرج در طب نگاشته | نهارا قاس 3 
پسندیده باقتم وامامصنفات او در منطق وطسعصات و رباضی میرساندعدم 
صاعت اورا در علم فلسفه پس سزاوار و pi‏ بحال ابوالفرح همان دود 
که نظر در قاروه ومراز کندو از ادعا تءودن حکمت صرف نی Aui‏ 
چه اورا اطلاعی در این علم نیست ( شمس‌الدین بواسطه مخالفتتی ی 
us en‏ از ذ کر مطلب فوق چنین مینگارد ) میکوید (۱) ابو سا 


(۱) شس‌الدین کوب <ia‏ آ ن بوده کہ شس R^. S‏ 
آنرا تعریف نايد و بر ان تقر ظ نوسد چون oim‏ تمیکرده موذی ومن 
بوده شدت تبحر و تبرز mh‏ در فلسفه E as yl dg)‏ مکو دد هیچ کتابی 
را استاد من از اول تا pan‏ م طاعه نمکرد u$s KL‏ متمود محل 
مشگل او و مقدار ضاعت مصتف کتارا از tela‏ استناط مکرد ) مانم آن 
بوده که بزودی سر تسلیم فزود آورد اګ مج جا pM‏ داشت $ 
ہس ایفام بوده یس چرا کت ا اراو خام ۸ 
M‏ طب صدیق مفرماید همین مستله Qa‏ است بر منصفب بودن شيخ و اما 
در خصوص ملاقات او با ابن مسکوه کان مکنم آینہم از آن «Lab‏ ها است 
که دشمنان شخ اشاعه داده اند Pi» Aol ale‏ دست نداده LL‏ 4 ملاقات: 
حاصل شده‌باشد و این مکاامه هم صورت وفوع بیدا 935 باز همدلیل‌ر وقاحت 
شخ نیست K‏ میرساند ہی x! jla‏ مسکویه را در ریاضی vu 9 y‏ 
ze‏ ان بود که این مسکونه اول جواب اورا بگوید سی کاب Set‏ رادز 
یش او گذارد P,‏ شان و ددن اشخاصی g‏ اطلاع در potia Ka‏ بده 
کشدن و جنجال کردن‌است نا مطلب معپود را از من X m‏ و وجاهت دروخ 


در p‏ عو ام محفو D‏ دارند À‏ ۱ ید" ۳ 


^ دی و مہجحن دو ده وعالب مصتقیئ‌را "To Alas‏ در بعضی TUUS‏ 


که این‌سیناو ارد برابن مسکوبه کر دیدابوعلی مشغول بتدریس بودوشا 1 E‏ 
- رمو کی ی ودهای ینا بد کر زوم ان 
zi‏ مساحت جوز را چگونه میکنی وبه IP‏ نه معین‌میتمانی 
ابوعلی جز و ء از کتاباخلاق خود را نزداو نهاد و گفت تو اولاصلاح 
ما pu‏ تعیین مساحت f$‏ کن t‏ واستهزا شان حکنم 
co‏ بلک ان نموهن حقو نیکی oe‏ ماه 

و همچنین ابوریحان بیروتی بای شيخ مسائیی فرستادشیخ جواب 
سبوالات ابوریحان را توشته بفرستاد ابوربحان جوابهای شيخ رانپسندیده 
رد مود و در صمن هم کلمات رشت و سخنان ناشاست شکاشت و برای 
شخ بفرستاد و قتدکه این مطلب را بابوالفرح گفتند در جواب گفت ی 
او شابسته‌سخنان ناهنجار ابور سحان بوده زیرا AK LS‏ بزرگ دارد مردم 


را بر گ میشمارند او را و کسیکه اهانت تماید nr‏ عبدارتد او را 


P»!‏ بحان aie‏ من نیابت کر ده 


d‏ من از اولادبواس میباش که یس خواهرجالینوس 

اما راج" R2 «el‏ در رد ا ابورسان 1 ۲ قول کت ک 
ایوریحان اسائه ادب کرده اش وم وق ار o ay‏ مطلب هم 
میرساندوقاحت ابوریحانزا و pe‏ و برد باری سبح را S‏ برای دی‌اونست 
علاوه سئوال و جواب انوزیحان و شخ فلا زد تکازنده موجود c‏ جای 
#شکالو بردیدی‌برای ابورحان ‏ باقی مانده € زبات به شانت abf‏ و کار به 
وفاحت اتحامد ۱ 
ùl 359‏ من‌الغوایه والماوه والوقاحه باری ابوالقرج در سال 4۳6 d‏ 
وفات کر ده 





ممان ll‏ و a‏ خڅ مناظرا: ئی رح mS‏ اورا بعدم بضاعت در منطق 


ساس شر gana‏ به نوت شد حا 
z‏ ہمت و قلت euzal‏ در صتاعت تست داده Lu. p ecu e^ -— ١‏ خوآندہ 


مردی بود زمین گیر که قادر بح S‏ نود Asi‏ تحضر ت نو شت و ھمشرھ 
این سوال و جواب را خود شخ بر ای ی وز بر أبوسغید همداتی دز سماد 
t‏ ز سخنان کرمانی | کی کته طسب خادم درا | ست اعمازانکه 


زادہ خود را زو آنه خدمت کرد در نامه خو د نوشته ودای ESI cb‏ 
TAE 3‏ کون واه A , Cnr a- p‏ بیو ص ص صخت اند و با هال ك گر دد 
سو و چم ین وبا یکی از کسان خود راروانه حضور نمودم sl‏ اسطه‌دم ۱ UT‏ 
مسیحائی نفس اورا با داب انبانی معالچه و مداوا فرعائید حضرت در 
جواب نوشت ای کسیکه از روی‌دانش اصاف دادی‌انسان محتاخ بطبیب ] 
نیست مگر برای حفظ صحت‌بدن پس وقتیکه بدن سالم شد بطبیب‌نیازمند. | هر تزدغیر تو است زیرا که حق روشن‌است و انصاف هم «مدوم نگردیده > 
امیباشد دوری مسافت هم مانع و حاجب نفوس نیست هارا میکوبندیولی ` ۱ ا ey y‏ ا 


بل از شمعون الصقابر تبه نبوت نال گردید . » 


شمی oi‏ سک 2 روری در aa o blaa vL‏ سدح ےرت محەی و 


الکن هکن | نجه را که nr‏ ی تا فج E‏ نادرست ما ری | نجه و 


e Ana Dlie >! عصر حو د دو ده و صا‎ «lul در علم ریاضی سر امد‎ S 


۱ Es ug... 
و متاع ات‎ Ui! است سار ونم 3 عقف 3 معرض‎ ge Prem ی | واه صاف‎ ۲ E T 


ابوالقاسم کرمانی (۱) از حمله godes ads uio‏ دو ده 1 cad‏ ایو الو فا در حساب و هد سه هسو ر است و در y‏ د اھ ںمعروف> 


NN. او حامل ۱ حمل دن اسحق اسرة کی‎ jii و را کات ک واسطه کوب‎ ae e) 


S ۷۹ 9 gl 3‏ ایو علد جو اب M I ge < | A:‏ مود AE clau yu‏ در حکمت ظلعی و الھی av‏ هن $ 
گا E- al c $. 55. c‏ ند اده Liy‏ دفت نظر نمو د سار در E Ad | sk‏ اتکس 
گک Te E‏ دو da ca.‏ ان .4 مطالب علحی زا cz‏ اہو عسد NEL‏ | 


m‏ حامدحکیمی دو ده Om‏ هقی و فلسوقی زاهد و قانع و صاخ 


>L} است‎ ER oom 97 از سخنان اوست که گر مو ده شناسا نی‎ P , ۹ M dE e MTS 
! | | $ 1 حضرت استاد فرمودند. چون فاصد در صاجعت عجله 345 لپذا زائد بر ایو‎ 
این موصوع دلیل عدم علم ست‎ 22.00 2 ھ7٦]‎ Ke LG مچال حث ننود ابوالقاسم غیت این واقعه را بعلماء شراز‎ 
فرمود مظلومدکه ظلم ننموده‌است وستم کذیده ول بکسی ستم‌روا‎ [o انگشت حبرت بدندان گرفتند و. بجان او آفرین خواندند | کنون‌ازخوانندگان:‎ 
EG مسب ۱ کےا‎ ۱ — "8 i P محر م انصاف مجو اهم ابوالقاسم کرمانی نه هه ےہ و کا کم لف مغااط م دهد‎ 
و عاحصله رت مایت کارا و مرا لوج ام تعاس‎ 
Meat Ur apt - بوزجان‎ (Y) "PIU حافظ ( ای‎ sis قدرت معارضه و توانائی محادله دارد چه خوش‎ 
€ c] 2 ia محسو ب‎ 
€ نه جولان که تواست 2 عرض خود ری و زحمت ما. عنداری‎ B 





— — 


فرمود در بشاشت و گشادہ روئی زباد روی نکنمد له دلیل سخافت 
عقل است همانطورنکه قات کلام دال بر کر اث . > 


edel ue Pl بطلیمو س دوم‎ 


ابوعلی معروف بابنالھیثم در علوم رباضی خصوص هندسه ؛ وحید 
y‏ و فر دد ده وده وصاحت‌تالرفن مقا ار جمدہ است رساله‌در 
علم اخلاقش درمتانت سا وعذویت ا کی سبقت را از 
Etg‏ سمی‌خود برده و در خوبی و وجازت و حسن عبارت udi‏ مانند 
او تالف نهنموده . هبنو سندابوعل باشاره خلفه‌فاطمی US‏ تالیف‌تمو د 
در خصوص اجرای رود تیل بجہت زمین های لم بزرع و صحراهای عدر 
مسکون برای انجاماین مقصود روانه مصر کر دید و در شهر فاهره درخانی 
فرودآ مد خلیفه چون از ! مدن Jes‏ مطلع کردیڈ و بمکان او اکاءشد 
در همان‌شب بدرب خان حاضر گردید وابوعلی را احضار نمود. این‌الهیثم 
چون Cal io‏ و US‏ اندام بود ails‏ عم بر حمار مصری‌سوار ناچار 
بدکة بر | مدو کتاب را تقدیم خلیفه نمود حا کم یس از anml‏ اجما ی 
گفت! تحه‌را که تو نوشته‌مخارحش یر مداخلشی اوعبتت eo anal, S‏ 
و ام 3$ که آن دکه را هم خراب نمودند 
ابو على ازخوف الحا کم ام ا Ju. TET‏ و SL,‏ بو دشدانه 
از سی کر مت و در امات جک ارو us od dele i‏ 
امیر داش پژوء مقدمش را ul S‏ داشت و اخترامتی را فرسه ذمت 
شناخت و اموال فراوانی باو eam‏ نمود ابو على گفت من فقط بکنیزی 


اس چرس 
وغلامی و غذای روزانه بجیز K>‏ محتاح نمیباشم $71 مازادی انرا _ 
اندوختەنمایم مقلآ نستکه خزیتہ دار تو باش و اکر djan‏ رسام وکیل 
حو تو شمرده میشوم درهر دو صورت از اشتغال بعلم و تصنیف کتب‌باز 
خواهم ماند lag‏ قوت روزانه قناعت is‏ و دنباله شغل خود رها 
نمی کنم 

بعضی از مورخین ملاقات خلیفه فاطمیرا با مهندس بصری چنین 
نوشتّه Sedi ul‏ بامرالله شنید که ابوعل یکتابی در خصوص اجرای رود 
نیل در هوفع کم آبی نوشته و مدعیست کەمیتواندآ نچه را که Qi]‏ 
عمل گذاردخلفه کسمرا در نهانی بنزد او فرستادو اشتیاق ملاقات‌خلیفه 
را بابو Je‏ عرضه‌داشت ابو ue‏ از صرء ام دبار مصر کردید پس ازاینکه 
نقاهر ه تز دبك شد خلیفه استقبال شابانی از او نمود و در طاهر فاهره 
ملاقات حاصل $ دید و با تهات توقدر و احترام‌ابو ge‏ را وارد ساخت 
و در جوار خود منزل داد یی از چندبکه از aL‏ راه بساسود خلیقه اهز 
باحضار او نمود و در خصوص مطلب مصهود مذا کو Qu‏ آورد 
ابو علی با جمعی از معار یف و Jal‏ صناعت و هندسه کرد رود ٹیل بر اذ 
صثر و ذیل | ترا ندقت نظر ةمود و | ثار متقدهین و اعمال گذشتگان. را 
ندیده صرت مشاهد هک د دانست | نجه را که در خارح نزد خود تصور 
تموده غر از آنستکه | کنون مشاهده میکند احرای رود نیل بر اراضی 
لم بزرع بیٹھایت صعب است $1,5 اکر ممکن بود پیشینان با آن‌همه 
قواعد علمی و اعمال هندسی این کار وا اتحام داده ais»‏ تاچار عزمش 
در انجام مقصود سستی کرفت و قلیش کرفته کردید از uS‏ خودیشیمان 


شد بغر از خجلت و انفعال zz‏ د برای او تم‌اند و در تزد خلیقھ 














SOT 


اطهار ندامت کرد و معذر c‏ حو ابع خلیفه do p‏ فته 2 بکارد: c‏ 
برفرار داشت des!‏ کرچه در باطن eam Jan‏ خشنود نبود لکن (d‏ 


خوف‌خلیفه قبول فرمود . ابوعلی از تغییر حالات حاکم که بجزئی لغزشی 
خون ge‏ ر یخی و مظاوممر | دعقو بت رال رل à‏ دب نمودی | کاهی 


حاصل کرده ۳ T4‏ اننکه مادا روزیقمب آو "کش کردد و 5 al>‏ 
حیات عاری‌شود چاره جز ان ندید که خودرا x; PST‏ شاندازسخط | 
oue‏ خلاصی بابد حا کم چون از حالش ٣‏ کپی حاصل کرد امر نمودکه " 


شدن حاکم ابوعلی عاقل گردید . دراین موقم یکی ازاهراءاصفهان که آوازہ 
دانش ابوعلی راشنیده بود مصر مسافر تک د و خدمتحکیم رسیده اظهار 
نمود که مراحل پیموده ام و منازل طی کرده برای آنکه ازحضورشر D‏ 
سب قيض نمام و توشه علمی برای وطنم هدیه ہرم ابوعلی 5فت بابد ماهی 


مقرورا ترجه رش حکیم کرد پس از T‏ کیال daas‏ و اتماء‌عمل ‏ 
خواست بدیار خود مراچبت تمابدابوعلی که گفت | نچه را که دمن در (DA‏ 


سەسال پرداختة برای تو اندو خته نمودم تا امروز توشه راهت و مخارح 
هسافرتت باشدمن مال pum y‏ ندستم 

ابوعلی Aud s‏ ایک در خصوص اوضاع و حرکات‌افلاكنوشته lo‏ آن 
TOP cm‏ بد این اوضاع وحرکاترامابرای افلاكثابت نمود ولکن:میتوان 


علم فطعی حاصل کرد f‏ بغیر از این حر کات و اوضاع حرکات دیگری برای 


فلك - 9و تو اک برهان در عدمش ا قاعه نشدہ چون دل UC‏ ۳ 


-— PR 
o! داشد سخن را در‎ sys! ندارم بس ممکن است حر کات دىگرى برای‎ 
خو د فر ار دادم‎ cu و ر‎ Ax رساله مطول سا‎ 
Ao بدنبا و‎ em ادوعلی در رساله دیگری می گوید جمدع امور‎ 
ابوعلی در آخر عمر مبتلا باسهال خونین کردید آنچه که معالجه‎ 
دیده‎ S واقع نشد گفت هسه ضايح ہاج است و معالحه باطل‎ Jata > ga) 
نفس مخالق او‎ e K ai PE جر ی بای‎ p 


( ابو علی ( اہو على حسن بن e ol»‏ مصری که کی از 
ا ومیندسین Oo?‏ چہازم هحر ست وقاتش در داھرہ JAA‏ سال coul Y.‏ 
|فتادہ و تر NS‏ مدفون کردید Ae Sl JU >lo cel i‏ نده 4 یات a‏ 
c‏ در Oe‏ مرید دم 3 لکن مت آن , کب در شب PI‏ نو ده 3 !5 
مان رفته . 

او علی در مکی اق خت >3 که در >l 4l‏ سال چہار صد و —— و 
cis‏ تالف نمو ده صو رت اسامی مصنفاتشر | که نام در ده تقر سأ در نود نود محلد 
از کتاب و مقاله و رساله مشود سیس مبکوید hel‏ سوای رسائل و مصنفات 
عد oJ‏ است که در ره و اھواز et‏ حر در در اده ام که زئادی a alza‏ 
متحصر 3j‏ ود و دست بعضی از اشخاص معن افتاد اتشار بدا نکر د 
و معروف نشد . 

یکی از کتب گرانچای این مرد عظےالشان کتایست در de‏ مناظر و 
مرا باکه کال الدین ابوالحسن فارسی شاگرد قطب الدین شبرازی او رامختصر 
2$ و بر آن شرح ety ey‏ مشتمل برد abe,‏ صخیم این کتاب نقیس در 


Je‏ ۱۳۷ هجری در حدر آباد دکن c) (e‏ و فلا نزد نکارنده 














ابوعلی_ در Ca‏ هر 5j‏ 22 نمو د الهی رجوع ۴ Sa a‏ — 
بسوی تو است پروردکارا بر تو توکل مود و سوی تو باز گنت کردم 
از سخنان از 2 $ کت نتت ایب 

. اد او 3ور تد‎ KERS کا دد‎ co و نز‎ TE داو‎ US. i 


ترمود نصایح و مواعظ حکماهر چند قلبل اشد مثاقع LL‏ 


DM 4‏ دحله Lc‏ خت pe‏ از ان صاحصان فر در-صفد در | مدند نسخه سقیمی از 


۱ بو اسطه‌شدت کارو 5 $35( فکر اختلال luc. P‏ کر ده و b‏ بو اسطه‌رنحشی 
دور سود ار 


دنو ی معدم عفر ی حاصل نمو دہ کتاں رج F‏ که اصح cb ecl;‏ 


ازمیانحکما اسلای سه تفر مساشتد که تصنیفات وتالیفاتشان بیش 
از همه است ران ابوعلی و کندی و رازست: > 


ابر سهل کو (D s‏ ۱ 


ابوسھل کوهی در | m al,‏ سطالت و تادا 


او بدست ا ورحة که چندان معد نو ده 





دىگر ازفتو as‏ این الاعلم بان usl‏ دو ده و درآن‌فن سر آمداهل‌عصر 
خودشمار سیر فنەصنعت موسیقی است . ینو بسند ھیچکس بر بط رأ بخوبی 
از سخنان اوشت: که گت بامحااست يالوك کین تا کامرانو مکرم 


۱ نی بسی بر ده‌ودز ازاز 
های کوفه‌باعمال‌ست و کارهای مهو ده اشتغال داشتة cae‏ الیو توفیق 
۲ لم یز d‏ شامل حالش شده و در حوزه علمی و مجالی فنی داخل EET‏ 
او زمانی در فنون ریاضی خصوصا در جر اثقال و کم مس Rer‏ 
۱ ان ید طولائی حاصل تمو د و odia JS‏ در این قتون تصنیف $ دہ ۱ 
از سخنان ابوسهل است که میکویت اک us‏ در نود بو Lb‏ 
ری نمود عذرشر | ig‏ زیرالە این صفت از آوصاف‌حننه a a‏ 
انکه از حماہ S.‏ باشد که برك VERE‏ 


باشی و با هم نشین زهاد باش تا قانع و متوجه به حق شوی 
این کلامیست بس عالی که دز اطراف ات قلعه محکمی است 
DOCE.‏ 





رای اعلم ) على بن حسن T‏ معروف d euh‏ از متجمین Sum‏ 
ماه چپارم هجریست و معاصر است با عضدالدوله دلمی وباس آن سلطان هنر 


i e 4 ۱ ۳۹ ۱ -‏ 
کا ہا ہہ پرور رصدی در خداد بنا نود پس از ان کتاب qm)‏ نوشت کہ در صحت 





(r الاعلم“‎ m 


E‏ الاعلم اد اولاد حجععر طبار 0 22 yall‏ و نمای او هو بغدادشدء 


در علم Bm‏ و c Dm‏ ام ۱ ۱ 
ر ge‏ جوم و هندسه مکی Sir pide‏ ری وت کل 


سا سیا فضل xh jen alie B‏ مخصوصا تقویم کزکب qu‏ که در 


و درستی‌نظیرش nm oo‏ و بر از کتاب زح کتب دیگری هم درعلم تجوم 
و اسطرلاب و Ul‏ و غبره تالف نموده بی از قوت عضدالدوله سرش 
هم bl aas)‏ کته و در ES‏ اروا مشغول صتف و تالف شنه تا در 
سال ٣‏ ۳۷ عزم زبارت کعه مود caly- ic‏ در منزل ede‏ روز یکشنبه ی 


و هشتم ماه ذی"حجه‌الحرام سال ۳۷۵ وفات کرد» 














— | کب 
+ 


الفرج علی‌بن حسیر ب وال ٩2‏ 

ابو الفرج بن هند و از اجله شا $ Pm pla‏ و در علم طب و 
فلسقه و ادن صاحب مقامات dte‏ است از چمله کت مصنفه ابوالفرح 
کتایست موسوم lale Ce:‏ 


ابوالفرح دو ححات در این due 4,3531 AS‏ از لطافت‌نیست 


ci‏ اول — هبنو سددرحوار هن‌خحص pe‏ ودکه‌همشه i‏ ۔الادیان llle‏ علم ادان مقدم داشته cA»‏ آ که تا حسم صحیح 


او قات علم طب و طالبین ان‌را M Mass‏ و کتابی هم در بطلات 
علم طب نو سم و شا ؟.دا 
an S‏ تفسر داش | نز داستادم ابو الخر رساد و راءعلاح | نرادرخواست 

(اہوافرج) وفات ابوالفرچبن هندو در سال ٤ھ‏ هجری بوده 
rx‏ ععالبی در اواخر جلد سوم GA‏ نام اورا برده و عقامشرا 
در d‏ شعر ex‏ و اورا در sha che‏ صاحی‌ین Xe‏ شمرده و سضی 


از قصائد 3 ia‏ صعات هم از ابوالقرح عل تمو ده بعد me‏ 24 ون شع دکه | 
هن در امام صارت cif‏ ودم در ge‏ ابوالفرح ددم از c»!‏ توافق نظر ٰ 


در عجب شدم شعر ابومنصور انتکه صکوید 

انسانة فتانه پدرالدحا منها حجل اذا زنت عینی بها فبالدموع 
٩ Ja‏ شعر c A st‏ اشستکه v Qs) me‏ ما دال ee‏ 
مدرات محاسن هہذالظبی ادمعهاهطل فقلت زنتعینی بطلعة 
وجهه فکان لها من صوب ادمعھا غسل ) 

مقصود و pede‏ دوم ایت که de‏ شالی و ابواشح اتکی 
حاضل شده AO ah «S‏ دو یکی است و لکن اهل ادب دا نتدتفاوت 
مان ان دورا من $i‏ خواھم مقاسه و مداکےہ . ci) e‏ سخن طول 


انجامدو از روه تاریخ نوسی.. خارج میگردد .۰۰ » 


ن خود میاموخت ا غاقا بمرض صداع دائممپتلا | 


نمود انوالختر آن را برکدانید و گفت باو بگوگیت کناب ابطال‌الطب 5 
در موقع خواب زیر سر بگذار بپبودی حاصل خواهد شد شخص منکلم 
تهر کدام از اطاء بغداد که رجوع کرد همین جواب را بشنید چاره جز 
آن aab‏ کا شست تا معالحه اش نمودند و شفا بافت 

ابو القرح مینوسد روزی باو گفتم تو چگونه منکر علم‌طب‌میباشی 
و حال آنکه یغمیر اکرم فرموده العلم علمان علم‌الابدان وعلم- 


نباشد عقل سالم نمدماند و عبادت پر وردگار مثوط بعقل سلیم است و جسم 
صحنح . خداوند میفرماید لیس على om ll‏ حرج ci»‏ ڈیڈ P‏ مود 
و ان eS‏ مرضی باز جای Ko‏ میفرمایدقمی کان منکم مریضا د 
همچنین معالجات‌نبی | کرمرا که یکنفر از اطباء جمع آ وری نموده‌واورا 
مسمی بطب‌النبی ساخته معروف و مشہور است شما چگونه منکر علم 
طب میشوی 

می گوید پس از ابنبیانات آن شخص متکلم تو به نمود و بعلم‌طب 
اسان کامل | ورد 

حکایت دوم مینویسد باز شخص متکلمی که در جوار من متزل 
داشت و با او سمت JUST‏ داشتم شنیدم بمرض خناق مبتلا گنته‌بعیادتش 
شتافتم تا حق آشنائی و همسایکی را ادا کردهباشم یس از اینکه بدالیتش 
نشسلم وجویایحالش شد م A‏ چه‌چی Jeune p‏ من‌ناقم امت .گفتم آنچه که 
شاسته راقع این مرض است‌عبارت است ازماءالشعبر وفاءالرمان ورب‌الثتوت 
وخل‌الجوز وماء الهندبا وفلوس وخیارشنبر وفصدنمودن رك قیفال گفتچه 
چیزءضراست گفتم| نچه کەحازاست برای این مرض‌زبان‌آوراست گفت‌عسل 





و ر ان ما 
مصفا و عصبره خرما چکونه است کفتم نموف له که .موجن هلوک است 
پس‌آزاین کلام شاگردان‌خودرامخاطب ساخته گفت من با عقیدمسخرف 
اطبا مخالفم و با رای | نان معاند خدا نیامرزد مرا هر کاه بر خلاف عقدء 
خود عمل کنم و سخنان باوہ اطبارا کار بندم ابوالفرج مینوسد من از 
پیش او برخواستم و متکلم را بحال خود گذاد: شتم اوهم بعقیده خودعمل 
توح وا خر مارامیل فر مودهنوز آفتاب‌غرود‌نکر ده کهرخت 
بدبار عدم برد و آززحمت ددر من علم کلام راحت کردید 
از ous‏ او | ست که عیگوید در موقع عمل جدی و قوی باش و 
در موسم‌هزل‌ضعیف, ناتوان ( انماالمرء حدث بجمل‌نفسه)لبوالفرح قطم 
نظر از علو مقام او در علم طب uoo‏ بی مل و شاعری بیمانشه بود 
وصاحت دبوان de‏ مساشد که در کتب ادب اورا نك ستوده اند این 
اشعاراز اوست که میگوبد (ما للمعیل وللمعا لی آتما ( کب المکارم للوحید 
القادر: ) فالشمی تجتاب‌السماء فريدة وابوینات‌النعشفپارا کد ( در 
شش وسعی در عمل کوبدخلیلی لیس cel JI‏ ماتربانی‌فشاء‌تکما اثر ذهنت 
لشانی خليلى اولا ان فی السعی رفعة ‏ لما کان‌نوهاً بدأب القمران 
( باز او گفته لا Clim‏ من مید تباعدہ فان للمجدتدریجا و تدریاً 
آن‌القنادالتی‌شاهدت رفعتها ‏ تنمی فتصعد انبوبا فادوناً 


(v3) 


ابوسهل در. جرجان متولد شده و در شاد p‏ و نما بافته و" در 
ار ناب سس و تواریخ آورده اند. که او سپل از حمله علمای در ازمامون 
خوارزمشاء Ghj, y‏ سلطان غزنوی آانرا طلب کرد بعضی: از Jule‏ 
و oos!‏ و اونصر عرافی رفتن بدربار سلطان غزنویرا قبول. نمودندو qum‏ 


باقته دو اسطه شهرت و تقدمش بر سائر slal‏ عضر خوارزمشاه مامون نن 


محمد 4ساطان‌عثر پزور و شائق Jles‏ بعلم بوده آورا بدربارخو د خو اند 
ومدتی در خدمت‌خوارزمشاه A‏ سی و کار کر تسد شراب بر ای‌سلطان 
بنگاشت ابوسھل کرچەبر DU le pu pem D‏ بود ولکن بمعابد 
ou‏ حاضر نمشد خهت را از او ارس ندودند کشت Kel d‏ حصرت 


عیسی عر وج با سمان‌نمود و آن‌شب jb‏ دهم نان نود همه شب اتی دو 


۱ کنیسه قیامت از آسمان‌ازل شده طور نکه‌عموم مر وم | نرا مد بدندمشاعل 
۱ و Lols‏ معند را روشن مشاه و SCA‏ صنح 21 Az a‏ دون 


و حضرت p‏ از رفتن بجنین هکانی up‏ قوعودہ و هر ۰ نمیتوانم از 


EE‏ فيل شیخ‌الریس و ابوسپل مسحی امتناع ورزیدہ لاجرمازنرد خورازمشاه 
یرون آمذند و JJ c‏ راہ بایان گرفتند تا گرفتار کسانمحمود نشوند 
یس از طی پانزدہ فرسنك به چاهی رسیدند ابوعلی درجه طالم خروجرا معین 
نموده و شرایط استغراج Ja‏ | ورده بابو سپل گقت چنان دانم که در این 
صقر راہ گم کنم و سختی یتم اوسهل گقت من یز دانم کہ از این سفر 
جان پلامت نبرم و دو بابان از Qum‏ بیرم دو روز که از ellas!‏ 
گنشت دلل. راء را کم کرد و شوارع‌اپدید گردید و اب اباب شه ابوسپل 
همچنان که کنته بود از تشنگی بهلاکت um)‏ و در آن otu‏ بی‌پایان بسن 
der‏ مالکی مدفون کت "زمان‌وفاتش در سال 4۰۱ هجری quaai diy‏ 
À‏ قرار ذیل است کی منتخب العلاج کتاب حکنتهای, JE diam‏ در وجود 
انسان. کتاب در we‏ طیغی کتاب در کلبات طب اختصار کتاب مجسطی وسالة 


در d‏ کتاب در v‏ خواب باسم خوارزه‌شاه 





— «om 


.ی ئ1۱۰ ۲٦۰۰‏ 


قرمان‌او تخلف وررم بحبی‌بن‌عدی کتابی در حصو ص تز ول اک راان 
تصنیف نموده و علت‌طبیعی | نرا بیان کرده > 


۾ وی 
بو ز در یا بح یبن عل‌ی 
یکی از حکماء کامل و فیلسوفان ماھی عاقل اہو زکریا یی بن 
است که از جمله شا ؟ دان مبرز معلم انی ابونصر فارابی است 
بحی بن عدی قطم نظر از Ee‏ کش ارسطورا ترجمه و تفسیرو 
تنقیح نموده و آنپ‌ارا شرح و سط داده و همحنین سخنان استادش را 
توضیح و تشریح کرده خودش هم تصنیقات وتالیفات مستقل نگاشته و 
gums‏ را در علم فلسفه و فنون حکمت‌ظاهر ساخته . از جمله سخنان 
او است له گفته : $ جه باربتعالی دارای اسماء‌متعدده و صفات کشوره‌است 


(vv) 


و لکن م‌جم آن اسماءو داز شت أ ن صفات بحقیقت واحده‌است‌زیر | | 


تکثرمفاهيم موجب در ٹکٹ ذات نمیشود پس چقدر نادانست | نکهکثرت 


€ 3232 auc A iles s lan E صو ر نمو ای‎ c 3A Js را‎ Bul 


t TNT‏ ا 


ابو زکریا یی بن عدی qe o‏ زکرنا در سال ۲۳۸ دز 
Ll‏ ( که شپری است من خداد و موصل و E‏ نداد سی فرستخ است) 
متو لد شده یس از آن سغداد آمده و در خدمت ايو شر OG^‏ ونس واو 
نصر فارای تحصیل Qe‏ منطق و حکت نموده و یکی از عترجمن عمده Jem‏ 
فیرود و Hé‏ کت ارسَطو را از سریانی بعریی ترجه نبوده و در سال 
rit‏ ھجری در Sly cla‏ £389 و مدت 4635 او در دنا هشتاو ينك 
سال C a2»‏ 


(YA .‏ 
همتیار تن مز ob‏ 


| ذربایجان و Ax m‏ مجوس بوده سیس بختش بباری کرده و اقبالش 


عاوری نموده که نور هدا بت د: ر ولیش تاش اقنه و از وادی صالاات :شاهر اه 
عدایت paal S‏ وین حنیف اسلام داخل $ دده وار از شا کر دان خوت 
e‏ ہے RRA‏ ضرت 
المثل بین اقرانست و غالب اوقات‌اعتراضاتی بر استاد میشمو ده که شدخ با 


: TOP زنادیھوش با نہات‎ Deo: 


مباحث نامیده این کتاب مملو است از مسائل مشکله و مطالب alons‏ 
فقط قوه علمیه شيخ است که آنها را حل نموده و راہ اعتراض بر احدی 


ص و ی OP OPN‏ 


Ln‏ کنه‌اش‌ایو الحسن‌از اعان امنه شخ است از due‏ اعتراضانش 
بر استاد Ge‏ آنست که di‏ روز p‏ برهان بر تجرد نفس abi‏ اقامه g‏ 
مود فرمود جس دائما بر سيبل تبر وتدل و انحلال و تقصان‌است اما بخلاف 
هس اطقه انسانی QA‏ و یر متغبر است بهمنار بر ابن de‏ اخیر اعتراض 
تمود caf‏ همان طوریکه جسم در تبدل است منکن است تفس هم در تفر و 
ax da‏ فرقکه در سن هست L|‏ جسم محسوس و مشاهد ات وامانقس 
عبر محسوس است cR e c‏ اختار نمود ممنار تصور کرد سکوت شخ نو اسطه 
PE‏ از مطلب است اصرار در جواب نمود شیخ سایر تلامتہ را مخاطب 
ساخته قرمود بهمنار اید متوقم جواب از من باشد بجہت GT‏ شك داردکه 
XJ‏ از من Jit‏ شوده غ از یکسکه شده سن است او سکوت کردو Ko‏ 


سخن نگفت وفاتش در سال ٥۸‏ ٤سی‏ سال یس از فوت استادش واقم شد » 





سیر وت ہیا 


باقی نگذاشته از جمله مصنفات او کتاب تصیل | ست که در علم تع 


و حکمت طبیعی و الهی تصنیف کرده و دیگری البہجة و السعاده‌میباشد 
و جات رین بشمار مدر ود . از سخنان او ۱ ست که میگوینبهترین 
مونس انسان در غربت ءقل است 


فرمود لذات عقلی شفائیست که دردی کر عقت او es‏ و ۰ 


حتی‌است که ملازم با مرضنیننت ۰ میکویدهرآتکن e Jess LA‏ 
عقلبه را و اما متخلق نشود با خلاق حکیمان او را فنلسوف نمتوان 
گفت بلکه نادانست بعلوم حکیه و حقایق ملکوشه . 

فرحود هر حکیمی که طلب نماید ازعال”دنیا زائد بر اختیاح خود 
او حکیم واقعی نیست و ذوق حکمت ذو او بافت نمیشود وفات iiri‏ 
سال پس آزفوت استادش‌واقم شید » 


ادوه A ee‏ حسین دن‌طاهر دنر ا و 

s wm‏ از شا کردان عبرز شیع TP‏ ره ابو منصوز اصفهانی 
است که درعلم رباضی و سنمت موسیقی ماهر وده و us GES‏ تیف 
استادشرا مخت مختصر نموده و برسالةً ی وک obs‏ شرحی شگاشته وفاتش 
ممست سال پس از فوت استادش وده. از سخنان او اہی مس 
اموز آبندہ تفکر منم زیرا که تواز حوادثلیل ونهار و کردش‌روزگار 
که EEN Jis an‏ و تفکر نمودن نادان در Jy Jila‏ ترد 
عقلا مذموم آست | 


۰ جمله شاكردان جلیل القدر و رقع المتزلة * 


۱ ںی ird‏ 
ابو del Joe Jae‏ بن محمد جوز جانی . 


ا وعسد از فضلاء و حکماء اسلام و دانشمندان فخام است و از 
خواص شا کردان شخ الرٹیس بوده و سمت محرمیت و ندامت داشته 
از زمان ملاقات و تشرف سور فلسوف اسلام و S‏ دوران تا زمان 
وقاتش ملازم خدمت واز حلساء محلس درس و ندامت بوده و برای جمع 


slas 201‏ استادرا cid‏ 3$ و مشکلات iul‏ تفسٹر $ حل gai‏ ده 


& 


و برساله حی بن بقظان شرح مبسوطی نوشته . 


ابو عبد الہ ہی 

الما حصومی از افاضل حکماء کرام و قہاء عظام است‌واز 
شیخ الرئیس می باشدهمان _ 
کلم فیلسوف عظیم الشأن در حق معصوی برای اثبات فضل و دانش او 
کافیست که فرمود ابو ailas‏ معصوعی درنزدمن بدان مقامست که ارسطو 
در نزد افلاطوت بود این má‏ اجل سالها د 
در اصفهان blo‏ تدرسرا بگسترد و جمعی از بدانات و افاداتتی استفاده 
نمودند و بمقامات عاليه رسدند و "UT‏ که در عشق dec:‏ موہ 


یس از قوت Joc‏ 


(جوزجانان) باجوزجان شهر بزرگست از شهر های بلخ 35s ob‏ 
, بلح . مضافات و متعلقات سار دارد نام قصبه آنجا بپودیه cl‏ و از شهر 
های او کی کلاز است 4 قتل خنی بن زد در bol‏ اتفاق اقتاد . دعبل 
شاعو )35 ازش‌الجوزجان محلپا ) و باز دیگری aS‏ است ( سقی 
من‌السحاب اذااستقلت مصاوع x‏ بالجوزجان ) تاریخ وفات ابوعید معلوم نیست 





== 
بنا بخواهش | 
ان ہمیان می‌آمد از این جھت ازاستاد درخواست نمود که حراین خصو ص 
TL‏ دارند شیخ هم رسالهٌ عشق را بنگاشت . 
جواب سسوالات ابوریحانرا شمیخ بدو تقوض نمود پس از نوشن 
جواب مرقوم داشت که ای ابوریحان | کراختیار میکردی الفاظیرا بغیر 
از این الفاظ بمقام چون تو حکیمی alae‏ تر و شایسته تر پود این 
سخنان در نز د عقا و اع علم نا پسنداست و در خورنست . ا 
معصوعی کتابی در zu‏ مفارفات و تعداد عقول و افلاك و 


رھب oet‏ رقم بات که sube uS‏ 


(شمس الدین) دو مطلب Gu‏ در شرح حال ابوعدالنه معضوی بان 
کرده که هی Jes‏ از حتقت است و مخالف با تواریخ 

مطلب‌اول آنستکه میگوید شیج جواب‌سئوالات ابورحان را aye‏ 
وا گذاشت و او پس از نکاشتن جواب نوشت که ای ابورسان اکر اختبار 
میکردی الفاظر | us‏ از .این الفاظ تا آخر آنچه که در ge‏ کاب مدکوو 
23$ از این . عبارت و همچنین از عباراتکه در شرح حال gs!‏ 
ec‏ بان کرد هچو مستفاد مشود که جواب سٹوالات ابورسان‌را مسو 
نوشته س از آن .ابورصان سختان ناشایست و کلمات زشت در جواب‌نگاخته 
و حال LGT‏ چن بست اصل واقعه باین. قسم است‌که لبورحان هجدهس تله 
از مسائل ظسفی سشوال نمود ,شيخ جواب اورا به qaae‏ وا گذاشت prn‏ 


کے pesa alae‏ ی 9 ده چون PS‏ سموال از عشق وماهت 


| (x 


ا یپا 
نوشته شده این کتاب معشوق عموم حکما و مطلوب تمام فشلاء o»‏ 
بكنسخه ازان در کتابخانه نظامیە‌نیشابورموجود بوده که جمالالملك پسر 
D baaa aea A C‏ وم عیغین که هد عصوعی 
خطم نظر از مقامات علمی ذوق شعری هم داشته این چند شعر از اثر 
طبع سرشار او است که گفته: 

حدیث ذوی الالباب اهوی و اشتهی - کما یشتهی الماء 
المبرد شاربه ۔ و افرح عن القاهم فى ندیهم - كما یفرحالمرء۔ 
الذی آب غايه . 

عاقمت ابن حکیم فاضل و فلسوف عاقل ددست سلطان محمود 


عزنوی بقتل رسید . » 


ا۱ے — سس نے سس تست 


em‏ سح آوردند که مطالبه جواب مسائل را کردہ بود شیخ جوابسٹوالاترا 
cy‏ و در آخر مرقوم فره‌ودند اینها است جواب ۲ نچه که JR‏ نمودی‌اگر 
از شپه‌ای برای تو باقی ماند و ا «CT‏ اشکال دك بد آمد هر فر م دار د G‏ 
جواب داده خواهد شد این d>‏ اخر بر امورسان کاچ آمد و درهی‌جوآی 
از اجویه شیخ برد و اعتراض لب کشود و ابتداء هی اعتراضرا بالفاظ ایہا الفتی 
الفاضل و اماالشاب . معنون داشت dl‏ شخ X‏ ولکن وقتی ات 
رساله باصق پاق رسد که شح وفات کرده ود چون ابو عد الله از jt‏ 
m^‏ بود JC,‏ را باو دادند پس از اطلاع بر نامه اورصان و ددن آت 
P els; lul‏ اعتر اضاتکه تمام آلوده ŻA‏ ود در صدد جواب بر آمد 3 


اشکالاتغبر وارد اورا رد نمودو در آخر e» ol‏ مصنف چوک i$‏ 








TE coit y 


ابوالحسن آنباری فیلسوفیست کامل خصوصاً در علم ریاضی ماهرو 


اتاد عمر a] eL‏ در مجسطی و ھندسه و هننت PEA‏ هنگام درس 


فقیهی باو گفت چه تدریس میکنی ابوالحن نگفت آبه ای ازآبات کلام 
الھی فقیه پرسید jl ela S‏ ابوالحسن کشت این آب‌هبار که که‌شقر ماد 
(اولم یرواالی السماء فوقھم کیف ننیناھا) من تفصبر کشت بثاء 


اف می‌کن . » 
یکی دیگر از حکماء اسلامی اسماعبل mL.‏ که nx‏ ات 


همین که نامه lae el‏ ابوریعان رسید و خودرا ملزم" دید بر زلات و خطابای 
خویش ادعان شود و از oie duae‏ فزاوان خواست 

مطلب دوم LT‏ مگوید عاقت این حکے فاضل و قلسوف pie‏ 
بدست سلطان c£‏ غزنوی JE‏ رسده وحالانکه این اشتاء ورن 
4d‏ ساطان محبود در زمان cl‏ شڪ رخت بالم & برده وتات مسنوددر 
سال awl ٤۲۲‏ !58 و رحلت شخ در سال ۸: که شش Je‏ نش از 
وفات سیحخ بوده و " وقات معصوعی در حدود JL‏ 4۵۰ است کر ۴۳ سال عد 
o‏ مشودبازعان 
سلطنت plal‏ ابراھیم غرتوی عجب درایشت که قطب‌الدین اشگوری‌هم Alm‏ 
op‏ این اشتاهرا. مکی uod aat‏ > 


از قوت استادش am‏ بر حسب c!‏ تاریخ وفات ابوعبدالل مقار 


س 
لبیب و ادیبیست اریب در علم مناظرہ بی بدل و درعلوم ادبیه بی مانند.. 
صاحب تصانیفرشیقه است درحکمت ودارای‌دبوان عالی‌واشعار رققەاست 
و ‌ید ابو نصر فارابی وخوض کننده در کب او ومبین ومفسر کلمات 
او Saal‏ جمع کثیری از محضرش استفاده ؟ ده‌اند که اساعی بعضّی مذ کور 
خواهد شد بکروز ous‏ اسماعیل و خطیب هرات عشباجرء رخ داد 
tsm la‏ ومقلوب کر دید وت در روزجمعه هيان دو خطبه‌تورا 
تفرین خواهم تمود اسماعیل گةت بیقین می‌دانم که تو مستجاب النعوۃ 
تیستی بدلنل آنکه در تمام ابام جمعه هیگوتی اصلح الهالامیر و حال 
آتک از اصلاحشی خبری نست > 


(r£) 


ممون بن نجیب بدرش از مردم واسط بوده ولکن مہاجرت نه 
اهواز کرد و میمون در آنجا متولد گردید سپس در بغداد تحصیل حکمت 
Jis‏ علم طب تموده و مدمنافرت بهرات 2$ تااکن زعان‌حیاتش 
عقیم در آن شہر بود . میمون کرچه درعلم فلسفه هم استاد بوده و لکن 
uns you‏ در طب است .ی نوسند قوه حافظه میمون چنان‌قوی 


نوده که دوره کتاب شفارا از abu Ei‏ . 

هیمون با صاحبان جاه و اهل دنیامعاشرنبوده‌وبه‌آنان وقری ننهاده سشتر 
اهتمامتی بمعالجه فقراء و وسیده کی Jo‏ ضعفا بوده و zu EN‏ 
الملك على بیهقی که جا کم هرات بودمیموترا معزز ومحترم می‌داشت هر 




















eg‏ ا خود با کا بمرضی مبتلا میشدند عیقرستاد میمونرا باجبار احضار 


. کے کے ے در تر د خودنگاء یدامت مس از آن او را هر حص می تمود‎ dg 


LS‏ جج 
حکیم اب الفتح بیهقی 
ابوالفتح حکیمی بوده است کامل و فیلسوفی عاقل مصنفاتش 
جهت و جازت در عبارت و لطافت معانی واشازت منحصر است . غالب p:‏ 
او در کتابخانه‌سلطان‌سنجر سلجوقی موجودبوده وسلطان بواسطه حسن 
اعتقاد باین حکیم کتب اورا محترم مىداشته و محل توحه قرار ی‌داده 
و بسیار مقموف و محظوظبان کتب می شد ابوالقتح به تمام اجزاء 
علوم عقلیه عارف و ماهر بوده و در علم مناظره هم بد طولائی دا 
مباحثه او باسند علوی نیشابوری خا ىی از لطافت نست می تو سند این‌سد 
علوی بواسطه اشنا بودن بہار اصطلاحات متکلمین خود را متکلم ىی 
داشته و در انظار عوام خودرا عالم جلوه می‌داده روزی برحکیم ابو الفتح 
وارد شد . 
حکیم تصور نمود که سید از فضللاء.سهق وعلماء حاقق آنہاماضت 
خواست اورا امتحان نماید و درچه معلوماتش را معین کند یك مطلب 
p"‏ ا او Mera‏ نمود سید چمالاتی از علم کلام برخواند و انہارا سه 
ar‏ تگرا ر نمود همانطوریکه در مکاتب برای اطفال تکرار مطلب‌میکنند 
حکیم قلت بضاعتہ و صر تبت اورا در حکمت و کلام استنباط کرد فر مود 
ای سید تو از کجا شناختی که انسانی‌سی د گفت : : ایر سبُوال تورا در 
کت‌اب‌خودم تذیدمو به‌همچو مه ای بر نخوردم جضار مجلس از سخن 
او بخندہ آمدنسید ازخندهآتن بر آشفت واز مجلس خاز کرد دگفت 


ARR 


زیچ لین تن o‏ من مه de fis‏ « 


مخروطات باشم ظر بفی‌بشنید گفت نه تنها عالم بمخروطات نیستی‌بلکه‌به 


مبسوطات هم جاهلی 
(r3) I‏ 


یک نف است da‏ وطسی قابل ب اما ذوقش بعلم طب بیشٹر 
ایل شروحی بر مسائل حنین بن اسحاق نوشته که بچندین مجلدات 


تقسیم گردیده .€ 


حسن بن محمدین مفضل معروف براغ اصفہانی صاحت تصاتف عدده 
در علوم متعدده است از قبل c3‏ و cade‏ و شعر و اخلاق و حکمتوکلام 
آنبقدار که از مصنفات راغب بطبم رسیده از این قرار است 

اول - کتاب‌الذرعه JE‏ مکارم‌الشر سه که در de‏ اخلاق و مواعظ‌حسنه 
$ آداب c5‏ است 

دوم - لفات مفردات قران 

سوم فصل‌النشاتین و تحصیلالعادتِن در حكمت علمی وعملی 

چپارم - محاضر ات‌الاد, 

و اماکتات st cgi‏ بل alt‏ آن هر t Jed: jn‏ رمه نام‌اورا 
برده بنظر نگارنده "y‏ و کتاب dis‏ و درةالتاویل که شس الدیت 
ذکر کرد هچو کتایی در مصنفات راغ دیده. ye‏ نام پر مدای ۳۱۴ 
باشد که اہم موجود نست راف غارسی هم شعر کته gu‏ آنکه میگوید 


























LN? 


حکا راو co‏ رجا ECOLE‏ 


E:‏ کا چم "E CURES‏ یہ ری 


دو حسه نودہ ولکن راغب بعلم معقول بیشتر راغب بوده مصنفا: xs‏ 


ا ا وک ے اڑا نحمله cS‏ تر اق و ejos‏ 


ٰ OE E SFR ONE 


هم ZIP‏ 
خی دن ٩‏ 
الهووی کلغاان التکلف اتی دونه‌الكلف و A‏ ي ضمای e‏ 
وما 0d‏ مر الاھواء Tp]‏ 
(ra) T‏ 


Es iul 


ابوالقاسم عبدالرحمن بن‌علی معروف باہن ابی صادق مولدو منشاء 


شر فش شیر ننشانوراست Ree‏ خصائل و دوفن سشتر بط 


EA ans‏ اک re Aia‏ کر ہے ی 


شهر ببرون کش us m d Aa‏ از قراء سکن ۳ و 
در روی حودی و سکانه 2 در کنج خلوت تسته. n‏ 5 مصاحسن 
زمان سلف بدیدن او رفت طبقی ازمیوه‌های کونا کون در نزد او مشاهده 


کرد ابوالقاسم گفت‌من‌باین میوه جات جمیله به بوئی قانعم و ازخوردش | 


زبان‌میبینم زیرا که تجربه کرده ام کاهی ضروش بان اندازه‌میشود کەنمی 
تو انم تحمل نما ec.‏ 
cn‏ باورقی iio‏ 1۷ 
j‏ صدھزارمحمد در چپان ad‏ 
وکر rm‏ صەعالمیر ej‏ کردد 
جهاناکرچه زموسی و چو ب خالی تِست 


یکی oje‏ و جاه مصطفی نشود 
بکی بعلمو سخاوت چوم‌تضی‌نشود 
یکی کلم نگردد. یکی Le‏ 355 


وفاتش ) در سال ۳۲ ۰ 8 هحر ی nx‏ مل 


همه سد وفمی عمد خر اسان نس | فولنجی Gd‏ 
شد که اطداء از عالاحش در مانده وف ورد mede‏ از QoS.‏ خودرا یا 
اس و مال فراوان به نزد او فرستاد و با حضارش فرمان داد . ابوالقاسم 
z‏ ^3 نمود سودی نه بحشوددی از مراجعت از نزد وزیر در ائناء 
ON‏ کا ده تیگ KS‏ شرف Wer e‏ داشت 
M a‏ بافت ولکن من در عوض | و خواهم 


بن از 265 اندکی همان طوریکە گفته بود عرض گشته و د 


سن ظا ددرو د حبات کرد 


میگویند وقتی T‏ وازہ مهارت و حذاقت او در اعمال طب ی کوش زد 
ا ووی کیج 3 خواص خودرا ىا هال فراوان نز د 
حکیم فرستاد و اورا بدربار خویش طلب داشت سے بوالقاسم as‏ سلطان 


SE EEE ES 
ازرویا 1$ خدھتش دارنداز آن‌انتفاع‌تبرند چنانکه هر کاه‌نازشکار بر ا‎ ۹ 


ازروی| ul S‏ از نی صیدش برند از ان باز تمتای اصظاد نباند داشت و 
سلطان مال خودرابمنانفاقنمودء تامنازعلم خودباوعطانمام این فطلت»ثل 


PREE یں انل هبادعه‌نست‎ m e 


خیر در ا تشم را چچ سوب 


AN TECUM EN 


"تاد ایو الخسن تسوی و لد و محل تشو cel:‏ او شهر ری ډ ده 

















AY‏ جوا نیز 
از کلمات اوست که کته انسان میرسد بمراد و مقصود خودبہمت 
a ac‏ بو اسطه زبادی محنت و رنج 
e.‏ ہی ش ڈنید تا در صنعت خویش 


Jo ماهرشو‎ 
E orari: 


مرض جوعش بيشتر هيا cm‏ 


ابوالحسن عمر فراوان نمودہ وسنین عمرش بصد سال رسیدہ > 


Y E c. عضدالدین‎ 


عضدالدین سلطانی بود عاقل و شھریاری Jie‏ و عادل.کتاب او 
موسومبه بهجه التوحیدیرای اثبات فضلش کافی و حکایت معارضه‌ومناظره 
اش با عمرخیام برای حسن‌فریحه اش وافی .در مطالب عقلی و مسائل 
قلسقی پبرو ابوالبرکات بغدادی و مؤید اعتراضات او بر ابوعلی است 
عصّدالدین روزی‌عمر خدام گفت‌چه‌میکو ی در خصوصابرادات‌امو M‏ کات 
برشیخ ابوعلی خبام گفت ابوالبرکات نفهمیداست کلام ابوعلی‌راوقوءادر ]3 
1 اهم‌نداشته‌تاچهر یبا cela Ks‏ ا یق وآیراد نما بدعضدالدین گفت ul‏ 
ت کەحدسی اقوی باشد ازحدس ابوعلی ویاهمکن است ت خیام گفت 
محال تست ملك گفت من معارض قرار هیدهم با تو بنده ra‏ 


محال است 


Se‏ وی ابوالبرکات نفھمیدہ است‌سخن ابوعلی را و قوه درك تراهم‌تداشته 
ولکن‌غلا )من میگو بد e‏ قوہ ادراك داشنه هگم اعتراض بلکه‌زیاده‌بر ان 
دراین صورت سخنی بکو که ja‏ بت داشته باشد بر کلام غلام من وسخنان 


C a 


re‏ مکوت نمود. ارت کي 


رد میکند سخن غیر راببرهان و اما das‏ رد میکند سخن‌غدر را بسفاهت 
و وقاحت و بہتان تو اختیار کن مرتبه اعلارا 
خیام بر خواست و از مجلس خارح گردید 

اکل اسان ار که کر OUS‏ ةالو نه «aS‏ تک که 
میگویدھر | نکس که تکمیل‌ننموده صنعتی را سزاوارنیست که تعقیب نماد 
صنعت دیگریرا زیرا کسیکه راضی کردد بعلم ناقص باز میماند ازرسیدن 
بکمالات انسانی در تمام احوال و ایام زندکانی 


عم ر خیام'''' 


E LL M‏ رک در شرق و عرب عمر خیام 


و قانع هشو بمرتبه > دست 


امام خراسان و علامه Je 3 m‏ بعلوم FE‏ بوانتم عمر بن pm‏ 
نیشابوری معاصر با سلطان ملکشاه سلحوقی و خواجه نظامالملك طوسی است 
در شدت قوه حافظه معروف و در امساك و خل نمودن در اشاعه معلومات 
مشہور از این جپت موّلفات او محدود است و مصنفاتش معدود ییاز تالغات 
عمر شرح بر مصادرات اقلیدس صورست و دیگری رساله جبر و مقابله‌ورساله 
در تعن اندازه طلا و Llew‏ در جسم S WP‏ از ان دو «VL.‏ ی شودو 
Shely‏ فارسی او که Jal‏ است مان عموم ملل «as.‏ دنا این شعر بدو 
منسوب است که میگوید : 
سی خوردن من x»‏ ازل میدانست کی g‏ تخورم علم خدا Qe‏ بود 
مولاتا نصیرالدین بر رد شعرعمرفرموده : 
علم ازلی علت عصان حردن" نزد X‏ 5 غات Je‏ ود 


€ شده‎ e ojo در سال‎ els >y 





سا لوا 


س سے د 


خو له و Dol‏ در Uf» qp 43e P nm‏ و جر قوت خافظه بي dub.‏ . 
ی کوبنڈ کتابی زا دز اصمهان end‏ و فر خواساق از حفط بر gie‏ 
I TCI NUBE TE‏ او باقند و لکن باهمه اب عقامات 
علمی cil s‏ معنوی بسیار ese‏ درعلم و خان js‏ تصنیف بوده‌تالیقاتش 
sias‏ است کتاب‌مختصری در طبیعدات وزساله دروجود و رساله‌دیگری 
دز کون و کلف و iom‏ مختصرات د از قبیل جیّر ea ejts‏ داشته 
و از علوم ادبیه وفقه هم بل بہرہ $5 -e3‏ ۱ 

ی نو سند روزی خام تر. Xu pjs‏ الرزاق واردشد امام slal‏ 


ایو الحسن Je‏ ی‌هم حصور داشت ست و سخن در اختلاف قرا ہو ددرحصوص E‏ 


آبه مبارکه ای از آبات فرانی 15914 تا Ji‏ نمود . خام اختلاف 
قراء و علت اختلاف و وجوه انرا بطور مبسوط و واضح نبان نمود . 
ابوالحسن گفت خدا امثال شما ها را درمیان مردم زا دک داناد مر کمان 
نمی کردم کی این وجوه اختلاف‌زا بان ada doas‏ ۶چه REAL‏ 
حکیم که شانش خوض در OY giaa‏ است نه منقولات . 

می تو 222 زوزی انو حامد عزالی بر خنام وارد شد Ji‏ نمود 
کا loei CE‏ فلك ختعابه انت a5,‏ فلك عتتا الاخه ا: 
uL ESSSibia‏ رر ۱ 


ندارد خیام شروع کرد به بیان نەودن آنکه حرکت از چه مقوله است 


و برچند قم است و. کدام dl‏ 3 مقولانست که حر کت در او C$ gla‏ 
ود و گدام تشو ولک کال نز اسل Ia UI pack‏ 
در مقدمات کو شد تا مؤدن مسجد شروع باذان طهر نمود ابو حامد بر 


خواست وکفت جاءالحقو زهق الباطل 


وس جیا وت edes z : TOL‏ چون 


پٹ و معالاجة او بحه جات منمکن است عمر گفت حال ظفل خطر تال است 
غلام حبشی سخن عمررا بسلطان انپاء کرد . سلطان ستجر ازخیام رنجیده 
sladi ۳ cA‏ واج ون داد 29 $ شا ود ی 
نروخودمین هید 
بود و با خلال از POPE‏ 6+02 
واحد و کثیر خلالرامیان کتاب بگذاشت و Mun‏ نماز $ دید 
سی از اداءقر Alu‏ وصت نمود ود نه 65( حورد و نه آشامیدهسنکه 
گر PTT am‏ ادا نمو دسر سح دءنہادہ rE,‏ الهم انت تعلم افی 
Je e‏ مبلغ امکانی فاغفرلی فان معرفتی ایالد وسیلتی AN‏ 
دعایش باتمام رسیدِ و جان بجهان | فرین تسلیم نمود 
خیام طبعش بساختن اشعار فارسی و عربی هی دو قوی بوده این 
T das‏ بل‌السیعه العلی 
بل الافق الاعلی اذاحاش حاطر ی 
per ue‏ حهراو iui‏ 
عفافاو MI‏ خاطری 
وکم عصبه ceo‏ عر الحق قاهندت 
لطرق‌الهدی من فیضی المتقاطر 
فان صراطی المستقیم بصاتر 
uie oM‏ وادی العمی کالقناطر 


4 رسندیملحت 





E 0 


کندی فیلسوف عربست حکیمی بودہ است فاضل و بلیغ نیکو سخن ونادره. 


کو مجلس اراء عالم بفنون ادب از شعر و لغت و حدیث و معلم معتضد 
عباسی بوده یس از اشکه معتصد بخلافت رسد احمدرا برای تدامت و 
مسارات در شب اختبار نمود و در امور مملکت با او مشورت می‌نمود و 

رباست آمور خربه بغداد راهم باحمد وا jx‏ فرمود وفتی معتضد در 
حصوص فاسم‌ین alase‏ و بدر غلام سخنی محرمانه در مبان آورد و = 
ابن الطیب مشورت نمود عباس پسر قاسم بدسیسه پدر خود احمدرابفریفت 
OR‏ | مکشوف داشنه: بقاسم و بدا آ اوح ا ای یرت 
شدن سر بر احمد عضب مود و او را uL‏ قاسم کرد بدر و قاسم 
اموال aal‏ رازگ ira‏ و او را حبس نمودند A Tee‏ برای 


فتح | مد و C‏ با احمد بن عیسی از بغداد خارح شده بود جماعتی 


از خوارح که در حبس معتصّد ودند وفترا عندمت شمر ده از زندان فر ار 
کر دند ولکن احمد سالامتر | در ماندن تصور نمود واز زندان SS‏ بخت Am‏ 
از اینکه معتضد از جنگ مر اجعت نمود و از فرار خوارح باخبر گردید 
ee‏ امس نمود اسای KLS‏ و جودشان‌اسباب مخاطرہ و نگاهبانی آنان 


ابوالعباس احمدین محمدین وان بن طب سرخسی از جمله تلامذہ 
بعقوب بن اسحاق کندی Je‏ بغنون علوم وش ül‏ و صاحب تصنفات‌جیده 
c‏ در موسیقی و منطق و جفرافا و تاریخ کتب موّلفه او از يشت مجلد 
متجاوز است عافت در سال c PAT‏ کات قاسم بن یت معد 
اله کشته as‏ 


۱ مو جب زحمت است شت نما prn prm‏ 

| خلاصی یاہم فاسم اسامی‌خو ارجرا بنگاشت و بامضای خلیفه رسانیده سین 

اسم dado]‏ را دز ان صورت گنای 3 قتلش aula y‏ چندی که‌ازاد E‏ 
واقعه سپری کر دید معتضد جو بای حال احمدشد قاسم بعرض خلیفەرسانید 


۱ که احمد هم در عداد مقتولدن شمار استو صورت اسای‌را دمعتضداراثه 


> زائدیر عقلش ہو دم‎ jade و دعاقت حکیمکه‎ mod P" داداو هم د:‎ f 


):۳( 


خبام است و در نزد احمد غزالی‌هم تحصیل علم تصوف نموده لهذا کلام 
ا ا کان فلابفه مخلوط کک عاقت بواسطه عداو تک ميان أو 


و ابوالقاسم وزیر اسد آبادی بود مصلوت گردید » 


"t 


ابوحاتم عالم بعلو e‏ رباضی P‏ ماهر در قنو ن قلسفه و آداں انسانی 


ابوحاتم معاصر با عمر خیام نیشابورست . 


و معارض و مناظر پا او . مظفر در علم هینت و جر Ju‏ ماهر 


ا 2.22" اخلاق وتیکی‌فطرت و ترحم نمو دن ححال فقر او ماجن 


مشھور ۴ ge yl‏ صاحت cau‏ کشبره امش در انواع علوم OT‏ 
علوی و حر کات کوا کت از حمله هثرهای‌او یکی این بود که ترازوی 


ارشمیدس که معروف بمبزان عش و عیار است ساخته و تسلیم خازرے 


سلطان نمو د خر مه دار که در عمل خود خسانت و تقلب کرده 24 از 
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0ص iy (oe Mr‏ 1 ۲ 
خاطر کشته که زحمات چندین‌ساله اش بهدر رفیّه از غصه مرض گشته‌و 


در iue ni‏ دار " E‏ اا بقاء بموسته 


همحون سىت joa‏ فنص 4 


(t3). G3 pet 


apu esa y russe اام‎ 

بهمنیارابوالعبامن کو ات اھت az‏ و اشقار راققه اسان المناس 
سسب اتعار علوم حکمه دز خر اسان -$ دند و از احله و ghel‏ آن‌سامان و 
صاحب بیو تات قدیمه نودہ 9 115 ص و $ Po‏ اواخرعمر Az S aU‏ 
و در اثر این عارضه اظمار تال ۳ نامقل od paia‏ و همیشه او xb.‏ 
خود را عالم بقا کوشزد تلاعذه میفرموده. میکنت از ر علم و معرفت خود 
X E >‏ ولو ضعف و اناق غا جر و درمانده eladi‏ دنگررفتن 
مخانه‌عقیی بہتر است برای من‌از ماندن در دنا Jé.‏ اوقات‌آرزوی کی 
میک کے .3 خداوند عالم درخو است‌هشمو د تا روزی"کله برنان تناو ) sai‏ د 
و بپمراهی,کی از شا کردان بک بخرمابه رقده پس ازخروج بمرض مبتلا 


$ دشته و در بسترناتوانی خفته eS"‏ بر ای معالجه اش طبیبی حاضرنمودند 


Em‏ کشت EF‏ هرا بخدای جو $ 5 وعوت ددست ااسشت 
وامامن رفتن ناخرتم بیشتر ارزو است dab‏ تکشید که بدرو دحیات گفته 


و رحت بعالم بقابردہ € 
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سح رم وہ 








(113) M bie uci ciis di. eiu TE i -iz 
AU pote cis 5 ól 

زین V‏ عمر ئن هلان ساوی $ مو لد و منشاء او ساو o‏ فم 

دو ده ^$( در al‏ سامان با فضا dus‏ داشته سیسل تہ ان شغل 23/943 

Ule Ses طبه نىشادور که‎ od. و در‎ 25$ jx case در‎ AES 

Sym.‏ فخام دو ده یکرت کو یتو ا 


هی نمو ده . هلنمو سند در JUS‏ ی شفاه | مسو شمه dues n‏ 


دشار ی یوک وان ál‏ تا سال ESA]‏ او c»! E‏ سھلان 
ارت 33 Ay‏ ا اشکال al‏ دهم اقلیدس بر من مشکل و 
مقَتَبه شد و مدتی Jab‏ نمودم توانستم قضیه را حل نمام تاشبی در عالم 
L5)‏ شخی را در خواب ديدم سنوال نمودم | کا : ان کرت ونامش 
چست گفتند ا. دن اقلیدس تحار cA‏ صاحب ÜS‏ معر وف در هندسه 
بیش رفتم و تحبت گفتم و مشک 
در مقالة فلان رجوع نما مشگلت حل خواهد شد وقتدکه از خواب بر 
خواستم همأن شکل را که گفته‌بود مراجعه کردم شبهه مر حل 
کن : 

این سپالان صاحب ade Dua‏ و تالقات‌سندنده بود . 
هنگامیکه در jle‏ مشفول بامر قضا بود کتابخانه اش vel‏ کرت کب 
ad s.‏ خودش هم در ضمن سایر کتب طعمه آتش گردید. 


) محثمل است مپاحرت نمودن او به os es‏ باین سسب .55 ( 


co ab‏ فہ زه ME‏ خدمت ادن‌سپلان (Au)‏ و با او هذا کره 


ل‌خودرا زاو پرسیدم فرمود بعکل‌فلان . 








a اد‎ a 





(£*) -| : ; 1 Le AA A) ۳ 1 که دا‎ Bb می نمودم اورا بحری مواخ‎ E 
یی‎ IPS ٠ ین‎ z e d ۱ ۱ Y در‎ 
t^ . در ان فش دیدم‎ 
ار معربان ن سنحر و محل‎ ue q^ p oS AE بن‎ oleae ی کوید علاوه بر غزارت علم و زبادی دان از زمره‎ 
ll اطمینان و اسرار اوبوده و صاحب تصنیفات کثیره‌است مصنفاتش ازبیست‎ ki بوډ و از زخارف ان ومقا‎ we 
۱ i و‎ y و صه موسی و‎ Xe متجاوز است از قسل کتاں عون‎ alaa E — ex BE v x is 
1 س ^ ^ ر‎ * ۰ ۱ : - ۳ me فش سند دہ‎ 
I i 1 ہے ات فا‎ ERR ea on y AC I E 
۱ " تی رار‎ : 
| | TF. DLL! صقر مود . > ۱ کتاب المتاهج و‎ 





1 £A قه باورفی نمره‎ (sv) 
3 اوست. که‎ pde di Sad شع رتا‎ Ev اسعل مهنا می است بر چندین هزار بت زع‎ 
JF و تنبلی گفته‎ ILS در عمل و منمت از‎ 5j برای‎ 
n (2X. c6 X5 قعدن‎ Y 
تفنی زمانك بین الیاس والاعل‎ 

واحتل Aid‏ فی رزق تعیش به 
فان اکثر عیش اناس بالحیل . 1 
و لاقل ان رزقی سوف 242 کنی ٰ 7 
ولن يفوت ولیس M‏ 33 کالاجل dd‏ 


i ۱ tac s> 
مدا 5 از حمله حکماءمعروف وفضلاء مشهوراستو در‎ 
و او کری‌تحصبل علم حکمت 5 ده و بدرحات عاليە4رسمدہ‎ | aac 


a 
| PD سغداد مهاجرت نموده و تدریی هدرسه نظا مه بغداد‎ ol ر‎ 


sr 

شده و درخدمت خلیقه‌عماسی سار معزر و محترم دودم هر وقت گەبدربار 

Vp. E b حاضرمی گردیدتوقيم بنام او صادر عسشد ۱ حکیم اسعد‎ ly 

۳ مکاتبات داشنه و مسائل علمی و رسائل اخلافی pee‏ عنئو شتند در 

یکی از ان مسائل نوخته است $ مخذول تمودن برادران eR‏ و 
مواسات نمودن b‏ انان c cl‏ 





موقات ابوااصلت قرب ست abe‏ است که دز طب و غتطلق و اصطر لاب 
T y pt E $‏ او الصلت در صا ۰ ٩‏ 6 وارد مصر شده و در T‏ محر م 4 


سال ٩‏ ۲ ۵ وفات‌نموده .€ 


(en) 1‏ 
1 أو الصلت | | ابو ceat‏ محمد ين عد KJ‏ ٹریم شپرسنانی در سال ٤1۷‏ درشهرستان 


* یتست سس ر 





خر اسان متولد شده و 3 سال oj-‏ مسافرت سعداد موده و مدت سه سال 


اميه ین ابی صلت از حمله همعدهسن کر PEED PUB. TOP‏ 


و لی o‏ قامت رت سن از ان ساس بای 295 وی وف 





۱ 
ER ۱‏ لد او 3ھ | T‏ - 
و لد ھور مو و I‏ شعاررفنق و و صاتنف sis»‏ است 1 در bel‏ دو ده 3 در سا( ۸ 4 8 mas f o'i,‏ ستانی کت مار تالف نموده 
e‏ 
e | |‏ ہد dee‏ ۱ ۱ هحتمر ر ن Jes il‏ ملل 3 نجل او ست یکی Ks‏ اڑمولقات ۱ cal. JES‏ | 
mip | ; 1x5 T‏ او ست در علوم i> | a> ajs | alis‏ تر ال 5l‏ قول امام ^ E‏ 


فرزانه و ط all‏ درا: oen‏ : 
فی $ - درانواح علوم [paas‏ و در «aS.‏ اشعاو ننظیردوانش 


pow ۳ 
A تیه‎ — o —À pa 





qo PE ches ono s‏ منازل هنکاجمسافرت 
اتفاق ملاقات با شھرستانی دست داد فصولی‌چند از کتاب مناهج برخواند 
که در ol‏ فصول ۱ Jep!‏ ابن سینا را رد کرڈہ و l‏ اضات تار ده وارد 


ت 


َه باورقی نمره٩ ٤‏ 


در اول شرح اشارات در خصوص اقوال در جس نام ان وا برده و e.‏ 


چهرستانی را قل o.‏ که گفته چسم رکب ازاجزاء Qu‏ نیست و لکن‌قابل 
قسمت است باجزاء متناهیه . 

یکی دیگر از مولفات او كتاب مصارع القلاسقه ایت که هفت Xa‏ 
از مسائل ed‏ بگمان خود بر شخ اراد گرفته و اعتراضات. باردة و اهه 
وازد . اورده . 

اول - در 7 اقام 3255( - در وجود واب الوجود شوخ > 
حر xy‏ او چپارم - در عام یاجب بج ۔ در حدوث ge‏ ششم در حصر 
مبادی هفتم - در خصوص مائل »شکله و شکوك معضله راجم بسائل شش s‏ کان 
قوق میکوید من این کتابرا برای سید مجدالدین ابوالقاسم علیین جعفرموسوی 
نقب ue‏ نوشتم.. 

شخ ابو الفتحم باندازۂ مملات در این کتاب بهم بانته کہ مصداق 
cle‏ ه اتکی است خواجه تصر الدین فهبلات اورا رفکردء و ۔ تام AS‏ 
خودرا مصارع الصارع نهاده و با آنکه مرحوم p «b els‏ در شرح 
اشارات کے cl‏ امام فخر را برش رد «s a‏ جا از لو پیر قاضل 
جارح کرده 3 لکن در ES. ei‏ باندازه ای عصانی شده. ک از حدود ادب 
حارج 22$ جرش همان قیملات ابو الفتح qu‏ هر M A‏ راخشب 
ماورد al Re‏ و ان كله قى مض المواضّم «Là‏ او ci‏ بکاسه B‏ یلم 
مفی ان cU‏ مما €x‏ دای ولا xe a£‏ ل‌ااحرب. عدو والکلام 
ججرالکلا‌این کاب بط 


edu E‏ ولکن la‏ او 5 3 تکار تام مو حوداست و" تا 


x: C 


oS 6353 5» 553i‏ او دق گنت که در این Ji‏ تابد سشتر تامل 
نمود و در my‏ عباراتو اعتراضات زباد تر تفکر کرد ولکن Oft‏ 


بزودی مقارقت خاسل قد alis‏ با او بحث نایم uide‏ که از این‌وقت 
سر ی گردید باز تجدید ملاقات حاصل کردید درمحلیکه‌جمعی از فضلا 
معروف و حکماء غشہور شرف حضور داشتند از L3‏ ابو منصورعبادی 

و احمد td‏ و شهاب الدین واعظ و غیر از اینها ازعلماء قخام وّافاضل 


کرام شهرستانی اقام تقدم را بیان می کرد e" iS‏ تو می نوی تقدم با با 


لذات است و یا بالطنم و با بالمکان oL. Jub,‏ و یا بالشرف و با بالوجود 
اہن A cias‏ است ایا aleia‏ حقبتيه است و با غر حقیقيه mU‏ 
شروع نمود به بیان کردن فرق مبان تقدم ما بالذات و ما S3‏ 
گفتممولانا جرا ازمحل: cx;‏ شدی و از کو اف T‏ سی اع امن 
تمودی باز او کلام دیگی گفت و از عهده جواب بر ali‏ و سخن ما 
ماوع گردید. 

dese که که عورستان ری شر‎ aE otas 
esa LE وحکعت‎ gizi با رات‎ sus $ che را‎ Sul eas 
این طریقه تفسیر خارح از طواب انت تير قران بابد مطابق باراء‎ 
من از صحابه و قابعین باشد نه منطیق بافلسقه وبراهین درمیان علماء‎ 
را‎ cm شریمت و‎ QU. em dix JU. هیچ کن‎ oL! 
E. 

و او چنین eat‏ که تو کردی ننمودہ تاحالدین از سخن حقمن 
تقد اطق UK‏ و شالت نب از مجلل if edm‏ وفات تاح 


"EC 


Jm —————PA uL 
1 x RT 
- سے سے‎ « 2 | - 


lucc سس‎ o ~a 


" تا گت ہے نت 
ga =a - ۳" po‏ 
i‏ — " — - 


-0 b س٭ه‎ 
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LÀ 923a شدہ در همان حا‎ jS QU e^ 32 ٥ ٤ در سال۸‎ gpa)! 


ANLE Vac 
۱ 2 1 « da A. 


سد ابوعندالله محمدین بوسف‌شرف‌الدین ابلاقی‌از جمله شا کردان 


aJ,‏ توچ فا 


ابو الحسن بن abi‏ بغدادی عارف بانواع حکمت و ماهس 


ge‏ الرئیس بوده است سیدی اعت شر بف النسب فاضل و Mie‏ بصناعت 
طب و علوم حکمت و ناب قانون استادشر | مختصر نموده و بعدارت نکو 
D»‏ طبامت حکیم Kyl‏ دن عروه روابت تموده روژی بر انن‌التلمیت ` در آورده E‏ 

وارد شدم له مشغول بندریس pe‏ طب بود و جمعی کثیر در خدمتش 
حور داشتند و از ساناتش استفاده می کہ دند ایو الحسن اجون اطلاع مرا 
در علوم عقلیه میدانست تغییر سخن‌داده و یکی از مباحث فلسفه ومنطق 
را شروع بەگفتن نمودتا آنروز گمان ئ کردم که او Jie‏ بمسائل E‏ 
و از داتس فلسفه و منطق ہی بره است از تقربر کردن مطالیش دانستم 
که ابن‌التلمین ته فقط ماهر در طب است A‏ در ائواع علوم قأسفه هم 


alos. این‌شبل‎ 


out Jes‏ عبدالله بن بوسف بن شبل که مواد ومنشاء اوشهر 
معداداست peres‏ دو ده ات sls‏ و فیلسوفی کاعل po a‏ لیم P‏ 


یاقوت ي‌نوسد SE. c gg, me GAl‏ یکی نام شهرست از بلاد 
i £s > -‏ 4 !2 - 
تراك و متصل oc‏ بشہر معروف فرغانه و در کومہای ان معدن طلا .و قره 
است و a‏ صه‌است از نواحی نشابور dee‏ قرےه است از فرای خارا 
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احفظ لسانك لاتح AXES‏ . س و مال مااستطعت ومذهب 


ابوالیزکات فی طرفی نقیض | فعلی اثلاة EA or‏ بمکفر و بحاسد و مکذب 


$5 مکشوف شدن سر تب زشت او‎ 2 ads 35 کات فان | تمرف در‎ n, 
ضط است کی از شمراء وقت است که ادر منت ابوالیر کات و‎ mls 
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ابوالحسن الطبیب و معفیه 
فهذ! فی‌التواضع فی الثریا 





و هذافی‌التکیر فی الحضرض | عفاد استرذهباك وذهابك Hajy‏ 


—— ہے‎ 
سے‎ 1 
= 
D ux z— سے‎ d um S 





n Bm mM 
i E a zi 
m EE 





| v4 

| ۱ 
d 
Sp 
J 


———— 


— 


۲ 
- im ; 
f Une iion و‎ cot P 
LI 





"VAN 2 





دز فضیات سن بن‌اسجاق همین کافیست alil‏ كلفي الكفات 
ابن العمید وزیر در حقش میگوید اکر از اهل بد من اچل علمي‌بیرون H‏ 
eals‏ بود مگر حسن بن امچجاق برای فضیلت و شرفش همو AE‏ پود | 
از کلمات او است که e‏ بد عشق LESS‏ اتجاد با ععشوق است . ۱ 


فصیح سخنانش شیر و uec‏ نمکین وفاتش در سنه ۷6 4 در بغداد 

_ اتفای اقتاد اشعاری از او منقول است که تسلط آورا بر علوم عقلیه‌بخویی 

غیرساند واطلاع شزا باسزارالهنه روشن منسارد NET‏ 

دا بشیخ ابوعلی نسبت میدهند على ای حال خالی از لطافت sco‏ 

قصیدہ فلك را مخاطب ساخته و تحقیقات سماری قراط اف آن مینماید Lt 755) GE t TITO nc‏ 
Ey ERS |‏ و paas e 5! iios d‏ ف رسانی این سرمایه کراتمهارا, غ بر از حباتِ اندی وعیش | | 
ٰ بربك ايها الفلك المداد. اقصة ذالمشیرام اضطراز | سرميى.؛ 0 
۱ مدارك قل لا فی ای شیتی ففی افها Ua‏ منك انتهار ` | )£ (s‏ 
تا آخر فصیده له قربب نشصت سیت است ت . اؤ za $ dosis‏ او جعفر ub‏ يه ملك سجستان 

قالو! اانناعة عز. و الکفات QU‏ 

والد AS‏ و العازح رض اللضی و الطمع 
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غود خوود نوش و اولای همدون ۲1 
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2 ORETTE مت مکی بدا کات‎ E 
1 آمور از روی بضیرت و خبرت دارا بود سیاست را با هروت وعغافرا))‎ 
 وازا طهارت و حافظ هوای تفس خود در امور وعدت میگوید من مکرر‎ 


شنیدم که این دو بیت را میخواند: 
قتی لم m‏ نعمة بعد ما مضت 
saii‏ بمن و Y‏ مطل و de‏ ولا وعدا 
هواه له E‏ " ولم يكمل ای 
اذا لم 4 یوما هواه 4 عردا - 
بن کلام برا AK,‏ 
گی م شاعر برای وزن و 438 tpm‏ کرنه این‌شخص حکیم بوده 
انو.سلنمان میگو ید فطع نظر از حن اخلاق وسدرت باك او ابو 


وعیفرعود خد ارحمت کند این شاعر و گوشده | 


Kr ۳‏ حر ی نود مواح 2 محقو ظ داشت TX‏ از DLE‏ وی وتان 1 


۵ ۵ باورقی نمر‎ 4i 
ء‎ ae از حد از چندین بت‎ 
P" M a و راه‎ p a J3 
خوب و منھب او دان‎ US او‎ D 
25 X "ne 
وتات‎ o P اہنت سقر اط‎ 
و اکت‎ eA 
سے انت سام و کت نان‎ Uo 


۲ آخر e‏ 2$ اضف یر یں DL‏ 


US f: P‏ شدن اپوجفر امارت Uim‏ ه یرش خلف‌ین ‏ اید 


ارد که cp‏ اهر ست از s‏ آل دقار JA‏ از آن سستان ضمےه ملك ! 


صلطان محمود عز نوی کر دید 3 


EDT E ای کا کی‎ m Lil Asl d 


تمد او غالب. اوقات میفرمود ابنها ربزء های‌طلائست که پوته 
ترفته و آب نشده بت ست ملتی که فکذها: ت و سخنان معمولی انپا در عوقع 
eR‏ چنین باشد پس چگونه است وقتیکه ازروی جي سخن گوید و 
و قوای نفسانی و عقلانی خود را از روی فصد کار پرد . 
el‏ و جعفر آتحه را که انوا کنو گفته و با تو شته ود محفوظ 
cales‏ چود را وایطه بت کاچ جکمانه بر ق او و aU‏ 
Ee‏ 


هبغر مودرسیدهاست X‏ رجا ٹیک آنه y‏ 1 آن جکیم دانشمند 


خاطر نشان کرده‌بود براي اسکندر همه از میان رفته و حدم از قیددیانټ 


| که جاعم خىرات دسا $ اخرت است‌خارج yv‏ دح اند و ue‏ که نظم دهنده 


صلاج عامه و خاصه است رها کے ce)‏ کا exi o uisa‏ کر اهی 
PEG ENIM‏ تا کم d‏ رشد و هدات است مر وك داشته 

حسلماست ملنیکەترك نمودہ شعاردین وزبورعقل وصفت‌حیارا جالئی درغایت 
قاذ واخلاقش درنهایت زشتی است ۔ اصلاح تمبکند وبراه رشد و هدایت 
3 درنمیاورد اورا وس ات تک 23 مهاست 5 داد له NOW e‏ 
شدند مردم بطوریکه‌اصلاح نمیکند آنهارا مگرتازیانە و زندان وباشمشیر 
بران ولکن من‌دو eS‏ اولرا منکرم فقط اصلاح کنندہ فادو قلع و قمع 
کننده شرور شمشیر را میداتم و بس باز ابوسلیمان میگویدشبی جماعتی 
ار فضلاء کرام و علماء فخام در خدعت ابو حعقر دو دتد cl.‏ سبو ال نمود 
چیست عمنای این کلام که میگوند: ( اصدق‌الحدیث ماعطس عنده 


um‏ چون صحبت و حدسی در Qu‏ $2 شخصی LS ahe‏ دلدل و 
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شاهد p x AS‏ صدق ان mi>‏ و > حت N.‏ ی حماعت مد سکوت 


تمودند دس از آن xS‏ عا جزی اد ۱ بن عبارت نمیقہمیم Er‏ 


تمیدانیم بجہت ات که عظطے از آثار طبیعت است و اوتاب ع اخللاط است از 


زبادی و کمی و ابنهم بنظر بعید است که علت تامه ast‏ 
ابوجعفر گفت کلام شما فرار ازطلباست ویاسخ سال من تست‌بجهت 


asl مقصود‎ A واخار دھ دہ دست‎ SALIS انذار‎ t; طسعت‎ Ss Y 


این انذارات واخبارات که برای طبیعت حاصل میعود بواسطه اطلاع دادن 
قضی است مد مس . ig c‏ اس سر بان و حر ان 
هی cl‏ نق میباشد LE‏ اسنکه میدء حس و حرکت 
lul MUT‏ اولا و با لذات تاشی از تفس مشود د ی از o‏ مروو 
بطبیعت میکند و چون طعت اورا مشاهد و محسوس ales‏ اهتزاز و 
حرکت برای از دست دهد و ۱ $ انذار ات ازجاتب نقی نبود توهم و 


و تردبدی برای شنونده از جھت ahe‏ حاصل نمیگر دید و چون ala‏ 


xa asi Fer! 24‏ اسخ سے S‏ هر JS‏ در صمین حد مت طسعت احدات 


J^ X3 Lu کرد ر ضفق کو >- سن‎ d نماد آترا دا‎ A che 
حر واقم انذاز خق نفی است که بطبیعت وا گذاشته شمه شده است پر حسب‎ 
اٹ‎ CAR و باده و تعصان فاقوت:و‎ 


ابو سلمان می کوود چون اہ وجعقر c‏ سخنان بگفت عر“ _ بدو 


bie ee eS‏ ای ملک برای | ےہ خدای ۳ جمع تمو دم 


است در وجودتو این همه فضابل و حکمت‌را و تو عتقردی از سایرمردم 





تمیکام !5 اننکه در :تو صف مدالغه تمودی 3 5 5b‏ روی کا دی 3 اکن 





موّاخذه میکنم از تو باینکەمشتمه ممسازی مر | در نفس حو دم بو coe‏ 


تمحند و توصف زیر اه انسان هر‌کاه نشنود توصف خو درا مقتون‌ تل 
sh B, st‏ مفز ور فی خود شود درا ن صورت از رشد وهدایت بازماند 
ا,وسلیمان میگوید c^‏ سکوت کردم و سيار خجل و شر مندہ شدم 
و تداتستم E‏ بگویم ولکن اشاره نمو دم بابو ةمام تیشابوری که دسا آید 
eus,‏ گفت ای ملك هرچند ما سکوٹ تمائیم بجهت تھی تو و اطاعت 


S‏ امر تورا برأی نکة لب کننده بات برد تواجاء و سفن ولکن 


در باطن هیدات جلال و بزرکی تورا و هصتهمیم معرفت و د انائیکه Uks‏ 
تموده است خدای تعای بتو و بدوستان و رعیت تو بواسطه وجودشریف 
قو | نمقداریکه بنان از تحریرش عاجز است و بیان از تقریرش قاصر و 
تمیگنجد بوصفی ومستور نمیگردد در هیچ قلبی و نمیرسد بنهایت qun)‏ 
رس و سا تی | تقو ار که هو بدا نموده 
است ارسطو ولکن سزاوار یست برای ما که | | گر قاصر باشیم-برسیدن 
قهادت و Pr‏ ایت آن سکوت M‏ از | تمقدار aS‏ در خورشان مااست 
ARES‏ ما را ای ملك تا لذت برب بتوصیف 
قو و E‏ گذازم خدای تعای ر را دجهت رت وکوت کی ھستی دون 
ضد و دشمن معاندوبدان ای ملك تواشکارنمودی آارحکمت‌رایس ازاینکه 
gym‏ شوم بوسر یق نمودی مر دمرا بسوی ان بعدار 2x2 $. xm‏ 
مود وترعیب فرمودی بسخنان‌حکمت آمیز خو د طللاب | ن‌را بی‌ازان کران 

فار $ دی آنا ترا باحسان و نعمت خودو | اعافت SAIS‏ ہر و آن و ال 

عن و ابوسلیمان هر انچه گفتیم‌از روئ حدعه و تملق نیست زیرا کەاین 
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ضمت رذله از دیدن ها cos‏ واز سرت و U Z5‏ دوز SA‏ و صلاوة 





قدائیم این ds, ps‏ در این خا كانتت $8 دارنده ان کر انظار سی 

وم 
ملك گفت ای ابوثام من نهی وفع ابوسلیتمانر! E‏ 

ختانت تمودی ced‏ ر | تر وخپیکه مافوق آن هضور تست وسم 

بخدا که باز نداشتم اورا مکر برای‌قطم نمودن‌حرض نفس نذان‌چیزهایکه 
اگ رسف la‏ لانہ p‏ هیدهد و میکغانف صاحبغزا سوی 
موی E‏ اسان عدف ا ا 
oso‏ بواشطه نةس هر لذتی زا و انجام Aasa‏ ناخ |i‏ ومیرسد 
از راه نفس بانچه که میل میکند ہوای او بواسطه همین عشق ات که 
Jus!‏ باقته است نفس ببدن و اطاعت Quac.‏ تقی ر او کر EET‏ 
عشق و انصال a‏ حاصل نمیگردید مبان آن چیزغایکه تا هم مماندندو 
صلح uis geinas‏ اشناانکه باهم هعناگر نك و محقق آن ج رکه اروش در 3و 
میشود در اصل خلقت از جپت طینت و صورت و شکل و ينه سداژ آن 
QUE CE‏ عادت و عسشحکم فیگرددنواسظه هواو شا 
RAE‏ سخ غیشود اصاش و امنداد e‏ عم مس 
REL, ago‏ سایه اش GE Je‏ ها piht‏ 
طلب وت cun‏ شک بر اوک js sa P del‏ 
| نکه Joa‏ نما نیم نقوس خو درا در این $329 وروت abo‏ کنیع » 
طاهر را و حذایت وارد go‏ بر yË‏ خود از زاء علط و انگ تین pM‏ 
عير را از خهت حنات بر LE‏ و J$‏ زدن مر اورا 

Jb‏ اوج مان مک ون شی کر خدمت امیر ابو جفر ودم 2و 

شخنان خکمت ی DE‏ نمؤدیم فرمودند که ELS E‏ بت کہ 


| ہی امت 


وم شرف حکمت سوم شرف آباء و اعات 


اما شرف‌نقس بالطبع است bu‏ گتساب و باقی است sls‏ حرمدی 


آ و هیرساند نق را باعالاًدرجات معنوی 


[ls‏ ہی dt.‏ 55 ش و اجتهاداست برای راہ ماگ 
هدات $ دن تس 3 ی cla‏ اند و حبات سرهد. 
epar‏ اء شی رش و شر غرمں کو ال وا ات کا 
اصالاح سکند ظاهر حالغرا بوقار ولکن میاقرأید برعقدار صاحبش d‏ 
توع‌افزودنی که در باظن فاسد "Hv‏ اورا aal,‏ کل وتو ۱ 
وم سوم را شرف گفتن بر حسب عادت واصطلاح عوام است‌والا 
شرف واقعی نیست 
5 و ک فاققوه زاف ضی dul,‏ نست‌یحال او شرافت 
حکتت و اسظطه | G‏ حکمت منقلت تمیسازد حمار را Qo‏ و 
تمیگرڈائد شبطانر املك و لکن‌حکمت متاعینت ټرائ نفس و استراحتیست 
برای‌رو ح وطعائینەایست برای قلبو مونسنی است برای تنھائی وراهیشت 
برای رشد و هدات و سدست بان انسانو کمراهی 
ابوسلینان میگوید از جدله کلماتیکه از سلظان شنیدم تک این بود 
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ساروا ود DIAM‏ 


نمودند و محضرش‌ص‌حم خاص و عام کردید و مقرب نزد خلیفەوسلطان 
شد و مال فر اوانی از این راه اندوخته نمود اما در خصوص قبول oe‏ 
نمودن اموالیرکات میان مورخین اختلاف است بعضی سیب دخول اورا 
بمذهب اسلام چنین نوشته اند که هشکام عصاف هستر bas‏ نلطات 
حسعود سلجوقی ELS‏ باسیری i L‏ او چون مکزا Anl.‏ دید 
اسلام قبول نمود و از کشته‌شدن نجات بافت برخی‌دیگر هیگویند سببش. . 
o!‏ شد که روزی ul‏ البرکات بر خلیفه وارد کرذیدحضار مجلس همه یں 
یا خواستند و اورا احترام‌نمودند مکرقاضی‌القضات که از جای حرکت. 
nU‏ ت اخرائ قاضی بر طسب بپودی کزان آمد ابوالیرکات گفت 
چنان بنذارم که تکریم تکردن قاضی القضات برای آنستکه من بطریقه . 
o‏ نیستم و اهل ذمه میباثم | کنون در حضور خلیفه بدین اسلام 
حشر ق خو اہم شدخلیفه و حاضر دن ۰ ازقصداوظیار مسرت نمودهو o SALE‏ 
وا بر او آفاء کر دیں سیس قاضی‌القضات و حضار مجلی براو | فرین 
خواندند و تحسین ad‏ فرمودند. 
ابوالبرکات در اواخر عمر عبتلا مرض جذام وبرص شد هنوز از 


این ام pol‏ مستخلص تشده ود که ارتا گر دیدو در سن فود سالک رختد l]‏ 
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.3 طلب داشت و مدنی در خدمت او محترمو sc»;‏ صلات 
3 عطاىای ان سلطان gor‏ 3 دید 

ازکلمات اوست که گفته علومر باضی را که تعالیم چھاز کانەعیگویند 

T M PET Je حون موضوع‎ Ass | d 

و کم بر دو قسماست یا متصل است با منفصل متصل هم با مارك 
ized‏ سا $$ ر موضوع علم کم متصل متحرك شد انعلم هسّت | ریس 
9,51 متصل عدر متحرك شد | نموضوع Je‏ هنذسه است و SA‏ کم 
منفصل موضوع علم باشد این هم با دارای نسبت aik‏ هست با نیست 
دار ای xa orci‏ علم موسقی است و $1 موضوع علم کم منفصل 
دون تست تا a.a‏ شد علم اعذاد Ou‏ 

ایو مخمد كفت کمال‌شر ادراك معقولات است و حمال‌اوهندسه 
و LL‏ و موسیقی‌است 

| ی ےلم هندسه‎ S علم هندسه صقل دهنده دهن ات تا‎ ore 
C, هتقن و محکم نسازد تباید شروع شکمت نما دد‎ 
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aT.‏ ونقل اقوال حکما رادرخصوص بساطت و ت کیب تصدیق درشرحی 
P ila To aS‏ ام تان ela» S‏ ازسخنان او است که كفت خت 
C‏ عارف ومنتہا | مال او حق قیوم ات زبرا نیست سفری بهتروبالاتر 
اذا مسأفرت تمودن عقل تملکوت اعلا 

گت کسیکه منقوش تماد خانم | ستعداد خو وا به تقش حقارق 
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ابو ا(غتح عبدالرحمی خازن مو اد و مدثاء او در دبار روم دوده 
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P ۱ | o ~ ۱ ۰ ۰ T‏ ^ 
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هر جد در انواع e le‏ حکمیه 


elm] 9۱۳ ۳ جج ا ۶ے اج و‎ v EET Tm IW 


هنو سند درعلم هندسه همحو ^ اقلدس صوری بوده و در علم 
نجوم و زیج همچون بطلیموس قلوذی زیچی برای سلطان سنجر بلوشت 
و تقد دم او نمود سلطان رای gd yl‏ ميلع هز ار دنار هد یه فر n SUL‏ 
قول تتمو ذه صله.سلطاتر! زد فرمود کفت مرا ده دشار کافیست ;,41 
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gana‏ 1ج و gc‏ اعتماد اهل o‏ : تمام اه ساط ۴ bis‏ کوا Ve‏ را 


لفتم که معروف بزیج سنجریست از زیجات معروف و 


m‏ مسوط و Queis‏ نکاشته مگر تقوم عطارد را در حالت رجوع‌چون 


E :‏ ارد رع A‏ له عه dual‏ 
نو بم‌عطارد مو أفة بارو ت‌وامتحان است اد حمله ا $ t^ » 3b‏ 
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ہکس یی حسیٰ Aad o‏ ست S‏ او هم او همسجم ^ ر کے gua‏ ل نون 


سلحوقی دد ده " 
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| 1 محمد بن احمد معموری سهقی عالم بفنون رباضیات و ماهر 
در ارصاد کوا کے وزیجات عمرخیام بفضلش معترف‌است و کتاہش‌درعم 
مخروطات و مثلثات کروی ہی UT‏ ر مك شاه سلجوقی برای امر رصد 






m‏ باصغهان فرستاد . معموری در همان شهر اقات نمود و تا پا را 





سلطان Jac‏ سلحوقی در فد حسات دو د زمانکه NUS‏ در اطراف 





اصقہان مشغول هه ثر ار ت بودند سلطان‌رای خاموش نمودن فتنه | نان‌از 





اصفیان خارح بیط 5v PE‏ معموری چون هسیر pe‏ خو درا عتصل بانحی 
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è ^—.———— M a سے سس‎ nb im. 


ند از منزل خارح گردید و در خانه یکی از دوستانش مخقی شد از L3‏ 






و اظفال بر باهپا بر آمدند که واقعه راتماشا کنتی : 


۱ ۱۳۳ مردم‌شهر بك نفر از طایفة ملاحدہ را کرفته عیبردند که La‏ رسانندزنان 
c D‏ - و » J‏ زنی معموریر ا درخانه 





ailal در‎ P TET کان 3$ که از مالا حده است فر ناد‎ aua 
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V |‏ شده رحاله رحند و آن فاضل تحر بر | از خانه سرون کشندند و 
۱ 2 3 

Pu uL 5‏ ۰ | عو : T - 1 A ۱ TY‏ 
02 2 بدند شماحند ^ j^‏ در ۱ مامت ديار دزن جه ۹ A.‏ 
| | ی ولکن سو د rs‏ 
p n d&‏ هحنو م ود و احل .»2269 که جر رسیدم بوداین‌واقمه در سال ویر 
| اقتاد . » 
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ظھیرالدین عبدالجلیل بنعبدالجبارمفتی که عم و پدرش ازفحول 


حا پا 





ائمه کر ام و فقهاء عظامبودندیکە تاز عیدان بلاغت است و فارس مضمار 
وباضی و حکمت کر تمام مدت عمرش ده تعلیم و تعلم Jic]‏ داشته و 
باستقاده و افاده عمری گفرانیذہ از اعمال صالحه و زباضات مشروعه و 
تلاوت قران هيحد غفلت نمو رز داه و صاحب اخلاق حسنه و اوصاف 


e odi تالىقى 4 راو 3 دده‎ lal دو ده و‎ m 
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اشتغالش به تحصیل علوم‌و کنب کمالات‌از عجائب هنوز بمرحلەنەسالگی 


Oum مر ض چشم‎ au qi 1 کر‎ 324255 All ترسیده که راہ‎ 
dea مشغوا‎ a A, EMEN Heina: ان حال‎ b "n por — هبنش‎ 


Wt 2x2 $ 43 Js n s ede‏ برای او کتاب میخواند و على در 
dieta pem‏ تروع فی .3 این انستکه دون ن استادو معلم 


MEC‏ وعمتله را غل میتموده ین ازحکمت 
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1 طبیعی و الھی طبعش عایل بریاضی شده در این علم رنج فراوان بردہ 
us 1‏ کوشی و فک مهندس و منجم قابلی گر دیده بطوریکەاستخراح 
۱ ۱ طوالم و تقاویم کوادب کی نجو ده و این مطلت از غرائت و عجائب 
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x * — 1 ۱‏ یا a‏ " - 
| | | سی ۱ 


9 وھ پر میں 


FL سس‎ 
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٠ ابرریحان بیرونی‎ 


PIE‏ تدرا اد 0t‏ 1.00 0 کی ہے ہے | سس یر 
X Z 249271 2‏ اوق و لنش از dJi S‏ نبو د e‏ در روز نوروز و Qm Rs‏ 
A, el | ^W |‏ جا می ده 2 
هندوستان گردش‌نموده معاعانش‌در علو T a‏ معروف استو مناظراتشی | | 









ریاضیین‌است اصلش از مدینه بیرون سند بوده و مدت چھل سال در بلاد 
X‏ نے فک citas‏ اور نحان تانداژه تار شتزی بوک 40ے لب ان از 
با شیخ الرئیس مشهورو مسطور چابك سوار میدان قنون بگردش نرسیده . 

2 بکه تاز Do‏ عاوم هحون او ند oJ‏ اقسام T " «n‏ درای‌آو | 


چون موم خاشع بود و مؤلفاتش در آن‌علوم چول شس طالم ARG‏ 
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مان رفته . اوصاف حسمانی اورا چندن نو AAS‏ اند که کندم کون بو ده و 

mN. ^ P | ٦ * |‏ بت سے 
از کلمات اوست که فرمودہ | سانیو متخلی از امور مطلق‌نیستند 
ش‌در هیست فانون مسعودست وشاهد برتبرزش در تجوم کتاب‌التفهیم ۱ 


"S 


7 سم از 1 لکه دو امر نسبی میداشند بجهت | تکه وس اختلاف احوال مختلف 


AS Ms. ms باشد 5 جہمی و‎ out امری‎ et dE Ais 


z 1‏ | * ایک : | 2 - : ۱ 
UM MN‏ ساطان‌مسعودغزنوی نمود ساطان بفرمود تا فیلی را بر او نقرهء‌حمل‌نموده Css m S‏ 
ENTI‏ ددر 





I‏ 1 و کتابالجماهس قى معرفتهالحو اس 
6ر i‏ و IRE‏ 


و dy y‏ در ھائت و تجوم و جفرافی 


i |‏ مر ای او ر سحان ETSI‏ ر یخان فول تگر دو ان بار تقرەر sal‏ دنه TED.‏ سکیا CE EE El 22 x ni‏ ۳ ۲۳۰ 
"aH‏ و او ر lo‏ در ایام بسری و ا وی از قلم و ۴ ex ANTE PET eibi UE SET MON mS b.‏ 2 
l‏ محعدن.. احمد 372 07 | 

xt î x 1 |‏ ران صاحب صنفات Lp‏ از ان جله آ نار ۱ (v) . f‏ 

E P‏ و e‏ 1 اب والحسنع و فی 





حکیم ا۔والحسن علی‌ین راعساس عوفی از جمله اخوان‌الصقااست_ 


۱ ۶ ۱ ع5 5 | ws‏ 1 - - = 
و ous‏ تار ہین هد و dou‏ اط مهاست رساله n‏ در افام مو حو دات دواه rri.‏ یت 
1 د = 


T 3‏ تحقق 8 لاہتد algia ala qe‏ فی ae‏ 41 عردو له ۱ ۳ ۱ ات حمله کلمات او KS ۱ ۳ en NI CM‏ متخلق 3343 باخالاق 

i - 147 | «tom ^‏ : | | 
Ji‏ و P‏ اصناعه‌التنجيم و غر از انها که ذکرش موجب تطویل. 
y‏ ۳ کلام ست بای | 


mia INE Do 2 00 


o‏ ا علمتی cea»‏ احدی معد نت 
z m‏ ^ | سی Axe Kl A él c i‏ اه آف | 


g ga ۲ 1 l 8l. |‏ داب ان سسب عمده طران ط.وو Cu‏ همین مطلب ioter‏ 
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 MÍ€———— M‏ ہے 
سس رن س 


atis |‏ شور نما و از مردمان خبان و بخیل‌خنر کیل و | تانرا طرف 


رردی تخم alia‏ طعت هو | است و سعددی در ان JU‏ طسعت | 


TE =F . us - L 1‏ : ۱ 
اب . طیور که دارای دندان نستند بواسطه قلت ماده خا کی آن است . شور 3 j|‏ هده cg‏ | نکه اھان خان تو 2 از عمال 5b‏ ممدارد و 


او ودرا گہراء مدد 
فرمود هر کا بخواهی بکاری اقدام تماثی اول تهیه اسباب آنر 
کن سپس شووع در عمل نما ولکن م‌دمات حریص‌هنوز تهیه اسباب 
7" و الات عمل رافراهم‌ننموده شروع در منظور خود TAN Pe‏ 


کنته است جوجه از سفددی تخم پدید.| یدو زردی | ن e‏ له ۱ 


عذای اوت clas‏ نمودن‌برندکان مضه را برای تقو مت قو دمو لده است 
فرمود حسن ظن ہمردم باعث | سود گی تفس است و سوء ا 


شی Ew od‏ 
وجب تالم او « 


(vv) II MD gd 2 ue > 
ابرن سیار: طبدب‎ | 235" Je" 


فرمود در سکوت ننودن پشیمانی یست و رجوع کردن یکلا هم 


گر عو د قصال مد 


e. el‏ 1 بدا Pro‏ یز ہا اذ اا مهو رمحذاقت 
ممکن است ر اما در سخن گفتن‌پشیمانی است و باز گشت از او همدیگر ابو ماهر موسی ہن یوسف بن سیار یکی از اطباء مشھور, 
همکن تمیباشد ا و حکماءمعر came‏ معرفت است در معالجات حمیات و اما ض‌عقنہ 
Aue m. c - 1‏ 07 مد سم ام 
فرموداقدام نمودن در کارها بس از تانی و تدیر فعل نزدیکتر ات ید بیضامیتموده‌ودر علاج ار اہی مو مشه جممنیحاداشته تالیفات شه ان 
ز امساك نمودن بعد از اقداء در طب گواء علم او است و معالجات برءالساعه اش دلبل هوش او 
فرمود بواسطه مشاووت اضافه میشود عقول بعقل واحد . « ابوماهر موسی‌بن یوسف 


Wu Ps‏ 27 — رآی و cilis‏ در علاج ح‌ضی مشپور مولد و منشاً او شهر Jo‏ است و 
|“ ده sosi 3 UL LS‏ کمالات 
s‏ علوم و داش بوده : ب فضصائل 
یی ذقوحکیم ماهرابوالحسن على بن‌هارون حر انی کەبواسطه 
صیرت او در علم رياضي و طب در عصر خود محل رجوع] ریابان‌حاحت ٩‏ 54.2 زمان خوش شیه و qae‏ نداشته و quee‏ از اطاء معروف 


x5‏ او ند e‏ از de‏ عون مخوسی صاحب Su‏ کامل‌الصناعة که 
دز E‏ لفات کی حو د نام او را هر 2 3 استادش را ما + افتخار خو دع داد 


در همان شہر که Pe‏ 
بر داخته و اخذ علوم «le‏ اشتغال داشته تا در کله علوم و شعب فلسقه we‏ 


er‏ کثبری از p yam‏ استفاده می نمودند هر چند در انواع فلسقه 


رت ۱ ده و 33 حلم“ ا a vr oe V Nem‏ 1 هون 
SJ‏ هت د مو نلمذ نمودہ و لکن سیر ت n‏ تس A 5 EE‏ صاحب e Slina‏ است 
برباضی و طب غیباشد ازجمله سخنان‌ابوالحسن یکی KaT‏ میکنتاکر cale ty ped B‏ که ate‏ جر MB COE UST Gub‏ خی 


خراعی در امرمھمی عمشورت نمائی b‏ اشخاض‌عالم که هجری در قد حات بوده > 





uana‏ صقت حسادت 





































ponn سے‎ a 
Qoo —— ا و‎ ۳ 





- اس 


^$ افق oed eh‏ $555( اعوان منافئق . .€ 


!» سلدمان سجستانی 0 $ 


ابوسلیمان محمدین طاعرین برام سجستاتی ءصنف‌صوان‌الحکمه 


اد افاحل ge‏ و ی دعر دو ده —— cas pan> ca‏ حدم 


as yl 3 b T Tias‏ ملك سجسدان بوده ابوحیان توحندئی۔ 


گوید شبی ابوسلیماترا در خواب دیدم مثل ان ہوم که کرو رفته بود در 
تور و eoo epos‏ غدر از آنکه در زمان حیات دیده بودم گفتم مولانا 
و جو د a‏ ن که اس کے ا اسر از ھبولا co o E s‏ 
از | نها نمایم و دیکر برا رهاسازم و حال آ نکه هستی y‏ من از هر ده ی 
AS‏ $ هود هماتطور نکه تو 21 مدکنی کرت ورھا کا ماخرت, | 
aG | TE‏ همدانی ددرت ما سے تر s los CNN‏ ی مصالحت E‏ 
F bls‏ امت IA‏ رساندد S‏ دا ید دنو وسنا 2 است ہر 
احوالت گفتم همینطو 
عالم نی 
و فلسوف Ji‏ ابو سلیمان محمدین uo‏ بهرام منطقی سیستانی یکی 
از افاضل عصر ال بوبه است سار عظیم‌الشان وکبیر العدر بوده‌ودرتردسلاطی 


ای تو در جمیم 


و امرا۔خصوص در خدمت سلطان هنر پرور و عدالت کستر Do bodya‏ 


fm‏ و jj‏ مر سته کہ از حکماء معروف و پا مور ol‏ ابو 
gl dica‏ ابو وو است 


t T 


me a e APR وفاش در حدود سال‎ 


5$ 5. TY bas eos و‎ å; وو ,& هس و م‎ Y. من دو اسطه هدو‎ Ç- | j| bordes E SF cl Aaa j A ناو‎ 





| | 
| 
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تور است که میفرمائی ولکن نگرانی مر برای 





از خواب‌بر خوا 






CN 








جسم و حثه بو اسطه ھمولا انت ST.‏ رر و مود مویہ 
ic‏ کم یا داشتن وه شدید مقید تر است Jis‏ انسان از کندر 
ضعیف ناتوان 

باز ابوحیان توحیدی میگوبد حکابت کرد مرا ابوسلیمان منطقی 
در سال سصد و هفتاد هحری در بغداد قر مود y^‏ کے سج 





در خو col‏ دیدم گت سعادت ماقم هن ای 
خو آب دیدم گفتم 73 حکیم عالم و اض A i ao‏ حه چیز 
VM‏ مقام بلندو رتبه ارجمند گفت باراده خیر و نیت بالدرظاهر 
و باطن برای هر چه که صلاحیت داشت اعم 
pa‏ میکردید و يا سب عب من میشدگفتم چگونه این حا 


حق e‏ الله نت خر است برای هرچیزی و منشاء فضل است برای‌هر 
کسی و ببان نمود راء شناسائی حقرا به نحوبکه خشنود کردیدم و حالت 
اعحاب ہمن دست داد خواستم ببانات معلم را بنوسم بخود گفتم چگونه 
دلو — و Ulm‏ که دستم‌از جهت‌ضعف باری نمیکند علاوه براین‌حاجت 
LÀ cR‏ زبراکه من تمام مطالب را فہمیدہ ام وحقظ کردہ زمانیکه 
ستم T‏ نچه را که اتی تا نوی ار 
شناسائی حق راتلقین من کردہ تمام از تظرم‌محو شده بود ققط چیز بکه 
بذهن من باقی ماند این بود که هر VE‏ کسی خشنود باشد بواسطه فضلش 
وخر سند باشد 355 کسانش بو اسطه ادیش اونمسچشد Dd sla lini‏ تنا 
آنکه 254255 


AE 3354 cu 


بو اسطه القاظ | تجه را که dul;‏ بحد و تعر یف شناخنه شود 




















EAM 





ودر db‏ عقل | az‏ را که راد حدی و wu‏ تست 


| Vui d MEM وب‎ 35 Sd i; eps از‎ 


1 متگقت با گڑے نما خانه | درا که در 
تعمت ETE Lr E T.»‏ 3 محاور قرار Dn‏ 


و باز شنیدم x‏ میگفت تفریق وجدائی بیاند از میان‌خود وآنجه " 


مال کارت و عاقت حالت و بگشاندتو 7 سوی فساد وورطه هالا 


یکی انت‌که E‏ دو glede‏ ا ole!‏ و جمعی !3 شا ؟ دان حود . 


برای تفرج بخارج بغداد رفتند و با ui‏ کودکی حم که بحد بلوغ E‏ 
و دارای gor‏ عبوس و چهره ئی a‏ مانوس بود و لکن آوازش 
همحون‌نغمه داودی درنہایت‌خوبی که هرگاه تغنی نمودی عرغرا از طبران 
و آب رااز حر مان داز P‏ همینکه مقداری 3 زمان بگذشت Jag‏ 
شروع بخواندن نمود اصحاب و باران از خوبی صوت و نقمات و 
بطرب آمدند ابو زکرباء صیمری که از جمله مصاحبین و ملازمین 
سلیمان uv RR‏ کپ 
خوبی تغتی و لحن داودی اما اقسوشی که استاد ورای 3 و در فن موسیقی 
نورزیدہ است | کر معلمی الحان مختانہ و طرائق مولفه و تغمات حته 
را ناو ساد دهد مظهر ایتی ؟ دد و موجب فتنه شود durs‏ 





تلح 





وهسکن نمودی تا عتنعم شوی به 


بو سل‌مان سحزی نست ی دهند ۱ 






COMES 
^ جه او در 1 ^223 محتاح‎ ui MS 
صو است و حال آننکه‌صناعت حکات کننده ازطسعت است ومنظورش‎ 





رسیدن و تقرب باواست چون صناعت پست تر است از طبیعت و حا کی 
از طبیعت است و غتامت کننده اسم آن و اظھار کننده اثر me‏ 
پواسطه‌پستی رتبەاش وتو گفتی که این طفل کافی‌نیست اورا طبیعت بلکه 
محتاح ے متا است محیت is uet, ER S ghali dio. 3 aalis‏ 
مطلوب کون Cd deas‏ ان صمنمت اوہ وبا ہمت نمددانیم چہت وعلت‌آنرا 
$1 ما منت نهی .و ازسانات خود ما را تفہ 
تعمتها و فضائل تو بر ما محسوب خواهد شد 

ایوسلیمان گفت علت آنکه طبیعت در این مورد محتاح بصناعت 
است انستکه صناعت اخن میکند از Jae‏ و فس و املاء میتماید ده 


طبیعت و مسلم است له رئده طبیعت مخت تراخت ت از نی و عقل و OK)‏ 
x oo‏ - ات و قنول هىکند آثار او وا و امتثال هنماد او امرش را و 


PIS T.‏ این هم درعداد 


طلب میکند آتحه را که ملا یم نفس c‏ وچون موسیقی حاصل Ëp‏ 
.رھ شی از یت هی له وی ری ی نین Jio‏ 
A OS,‏ مصادف‌شد ELL‏ طبیعت ALS‏ وماده احجات کننده کامل وقر بحه 
آر امی والت مطبع ومنقادی ‌میپوشاند باو مشپودات عقل و تقس رابنوعی 
لطف و تالیفی عحیب و عطا میکند داو صورت معشوق و زبور قابلی 
و استقامت مبدهد اورا در این مطلب بمدد تفس ناطقه این است علت 


cu 1 |‏ طبیعت صنعت ٹا برسد JUS‏ خود از جپت و طرف نفس aibli‏ 
۱ جس از اطهار این بیانات و تقریر این مطالب فرمود آنجه ر که گنت 

















































سم" سس سس ےد 
MX -‏ بج کھماہ 


—NAA— 


بواسطه وجود شما کسب کردم‌ونه فروز ننه شما روشن D‏ و بروشنائی: 


ما 5:5 روو اوو کم 35-55 ی. که us epulas cs ghe‏ کن 
روشن میشودحق میان انہا و افاضه میکردد مطالب از جانن Jae‏ فال 
MUNI E.‏ امن aio f‏ هر کدام اعانت کننده 3 ری و جار نفک S‏ 
مفصد هم 3 سسب zs‏ می در Q^)‏ بمقصود و درك آنو تعجبی هم در این à‏ 
1 اع Jésus‏ بمعاونت بکدیگر روشن هیشوند و عقول 
بکمث‌هم آستن‌هیکر دنداسر اراین‌انسان عالم‌صعیردرا: جا دض کو است 
gil‏ است ae‏ یز سادا اوت دیش عادات وہدست مناورد آن مر آت را 
و فوائد اجتماع بسیار است و شرافت آن ظاهر و لکن ناظر بان مطالب 
محناج است که موجه به نفس خود شود در طلب o‏ سعادت ورعایت 
نمودن حال سلو ك بسوی غایت بدون آنکه متوجه حر ظاهری ؟ دد P‏ 
قوای حیوانی را در آن مدخلیت دهدابتداه‌هرکاری از حو امت ویاز گنت 
آن هم بسوی حق 


(ta) ۰ (۱)‏ 
سید رین الدین dem‏ 


uel‏ کننده طب و علوم عقلیه سید اسماعیل جرجاتی که صاحر‌تصانرف 





Y‏ — سید gj‏ الدین اساعل بن حسن بن محمد جرجای از 





اقاضل اطباء اوائل ماله ششم هجرست کنه اش ابو ul‏ € در نزد سلاطین 


5 um دخره حوارزم‎ ue و‎ Ux Pas و‎ 3j اچ‎ 22 


امیرالمومنی . اذام ael‏ ده له ال D wt‏ خن از آن مرو مساقرت نمود و سلطان 
سنجر مقدمش را کرای داشت از کر ,و pilae‏ )2 جن سرع فرو کار 
3344 صك ۳ سے زمان yu‏ در ^947 asl, M‏ 3 اشاعه . علم ود ودر 
Ji-‏ ۰ برحمت ایزدی بوست ودر همان شهر Dy‏ گردید T‏ 


کت sài‏ دعا ET » m HES E ea‏ محمد ^ س اللاك معن 








سس ا کو 


اطیقه و تالیف انیقه است ہسیار خوش معاشرت و نیکو اخلاق وخوب 


فطرت دو ده مچ هی جر در بار osi‏ محمف درخو ارزم محنرم ومعزز 
همز Akas‏ از حمله وسادل ca. la]‏ او Med‏ از دوستان هروم cp lazzo‏ 


KIT‏ ا مو قد اى paola‏ جم شید است که خداوتة عال انت 


تموده و اهتمام خودرا مصروف داشته‌ای‌ترست Qo‏ کثیف‌مظلم m‏ 7 
ترین مرکبی است و خبیث ترین مسکنی برای نفس تو که alaa‏ و منقاد 
قوه AE‏ و شهوبه است ومیکشاندتورا بسوی‌حالت سبعيه و بهیمیه‌ولکن 
٭طیع نیست قوەءعاقلەرا که سعادت‌ونیکبختی توباوست زی راکەمی رساندٹوزا 
به بهشت جاودانی و ترقی میدھد تورا بذروہ علیا وغایت قصوی LAS‏ 


میکنم که قریب خوردی و 


مغرور شدی بواسطه لذاتکه بر حس Cim‏ 


الام است 1,5 که لذات دنا شارت از غذاي مهنا وات کا اوا و لا 


وار و a Je‏ در ola‏ و معاشرت با نسوان و حال AS S]‏ 
ایت واپوست کن کننده علیا ۴ 


دانتمندان 33-5 ۱ 


برأی‌رقم جوع و تشنگیاست‌ویوشیدن لباس‌برای فرار از حرارت وبرودت 
اسیک وعهمحسن سواری‌بر ای کک n SON‏ تحیت 


شوم دارند از uS‏ نمودن Ob mo Under‏ عضو مخصوص 
و حال آنکه تو در این مورد محتاجی از ظپوران و آن دبگری اکربنظر 
حقیق بنگری میدانی که چقدر يست و ردل است آنحه را که تو بر آن 
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s Pi‏ " ےه 
ے١٣[‏ ا ے٠‏ سوہ سسسس MUT‏ 
An‏ ہے c gm e ð‏ ۳ 
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کے — —— 


— æ —« ہے سس‎ E 
سس سا سوہ‎ l -. 
Ham - um — A. OEE و‎ EIS EO .  ——  L.Lào m ے‎ 17 
— . ٦ — سس - کی‎ 4 a — — — هه > - سے‎ 
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و 


Eo ($325‏ نیست و اہن‌حالاٹ 


absit‏ جرد ا ست | کر در اینہا فضیلتی بود باید ملاکه 


مگ مون T.‏ نناز از Lg;‏ نماشند و حال RE‏ هلا که P o jaa‏ 


هستند از این حاحات والام دی مقصود آنستکه آنحه را که مردم نام لذت 





براو نهاده دردو حاجت است و بدان ای دوشت کرای وقتی من با یکی | 


از ژهاد انیس ومصاحت بوذم که او سشتر اوقات رنج جو عرا dem‏ 
میگردید همتکه وقت غذا میرسید Pole‏ € بأو عارض aia‏ و ست 
بدرگاه الهی بلند تموده عرض مبکرد الھی : تو خلق نمودی مرا و محتاح 
ساختی و case‏ خودت کرای داشتی به CHOW‏ حود آنحه را $ وعدھ 
فرمودی پس از آن شروع بخوردن مینمود این بود شکات آن دوست از 
درد حاجت . مسلم است ه رکی LEE‏ الم را ادراك کرد asl‏ تلمش 
زیادتو و شدید تراست منهم‌مدتهااست این دعا وا میخوانم و بدرگاه A!‏ 
تضرع مدتمایم و عرض میکنم الهی سوال میک نم از تو و لکن نة ازروی 
تحکم که کفایت کن مونه این US doe‏ اصل و یابه 


هر حاجتی و کثاننده بسوی هر بلیتی و طلب کننده رای هر گناهی و 1 


die نما بر من خلاصی از آن را به اسانترین راهی و کو رمن‎ Je 
dia بسوی بهترین معادی و خوبترین ما لی ہمنك و‎ 


توهم ای دوست عزیز | کر بخواهی با من همراهی کنی در امن 


P سك $ دان بارت را و دگمر رن داعنت راو و آسوده نما‎ „oll 


XS sas 2 TW: او طاهر کن خلقت راہ‎ hanay A 


رسی بمقصودو سالم میمانی و میچشی شیریثی آترو بشیمان 


تام لذزت 7 E‏ 0 زا که با از 
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سے "ela‏ 
gi‏ بدقع بالرغیفالیابسی فعلام اکر que‏ 3( و وسواسی 


VA a 
E ین سن‎ RT 
ی دن مر‎ 23 
س4‎ ys eS x | . 5 f ue reta 
های انوعلی دز د صاحمان‎ Aem اط اء ونان را دعر فی تر حمه نمو 2ه و در‎ 
i | ۹ E m3 pes a k 
$) ت اصلی متحر‎ das . رم کت اسان لو سر‎ E Tue Q s| قوف‎ 
۱ ۱ ۱ 
و ولکن اد بت ص ھت‎ ^ J e EN تسده ری‎ s دور‎ s, اعادنثات‎ abc ات‎ 
خو درا‎ aer lt خود را و سروی نماد هوای او وا و‎ E Que سازد‎ 
m. 3" ۱ : 5 وکا‎ ul = | B ç ۰ 
و مدا :عت‎ A, ja.) Dasi ین‎ cab دسو ی‎ alea aS ها‎ Ll 
"u هر اہین نے‎ T a A 34 . | 
ds ای اتسانبت‎ 5l و حارح شونده اس‎ P رده‎ c eS Ev EU 
حو انیت ہو اسطه ددی اخسار حو د‎ AS تمو دءآمّت نمر‎ 
Baur وس اس مات و ا‎ 

بن عدی. و مترجمین al‏ است‌از سریانی بعربی مولدس شهر بغداد بوده E‏ 
qas cx‏ تولدش در سال ۳۳۱ و qub,‏ در سال ۳۹۸ در مداد ps‏ 
aa‏ ولکن این ابی اصیبعه تولدشرا در سال ۴۷۱ تت نموده ,1,58 ELA‏ 
تصور مکتم سخن قفطی مقرون بصحت است اب الخزرجی «X lx‏ و با 
CT‏ کتاب اشتاها ضط موده اند کلام ابوالقرج ملطی نز موّید سخن قفطى 
۸ در هداد el‏ شد .€ 



























| کی بدقت ملاحظه شود معلوم میگردد که این cao‏ حکمانه 


cl و تعلدم‎ SALIS call» نمائست‎ PERET E Lem و‎ 


هر که اکز برای حسن بضری و ماصور بن عمار Jy aspici‏ 
d‏ ی auc‏ ےی 
اوائل و اواخر واراء o0‏ برای هدایت مردمان جاهل متفق است بو 
اصلا ح‌نمودن‌سیت وباك کردن سربرت برای ae‏ که مقید. و مشمو است 


حال آخرت واعراض نمو QA‏ از مچیزیکھ باز داردقلب‌را وبرایکر اند 


شهوت را و براند او را بسوی ze‏ بهیمی ولذات حبوانی 


| درا on gd‏ ا ptt‏ دیدم که 


2 ا £ a‏ 
چسم Liia! E Mm‏ روسن Jam‏ و عدات ی ىامد نان 


Y l acu |‏ ے ہے 
داز 5 MU Ale‏ ابوعلی کی انستکه قفرمو د . 


سەر A Pe i‏ $455 د ل 54-0 21$ صلاح کن از ان ماده قادیکه 


3342752 بو اس انح AK,‏ در ہو اث از ص لاح ایو عا کا 


سقراط اشارہ است نطدعت ونس ناطق4 نے za.‏ که سیب ص الا 
"x 2 Ll 5 T ۱‏ < " 

ipe paces xL ا‎ zb عااه قاد ار‎ aS, و انحز‎ M | aal dip 
و در ۱غی دمو ده دادن سحن ¿ باستعانت جستن بنقس ناطقه برقام عاده فسادیکه‎ 


۴ ےر کک ےکی با 
از طر . تابرطرف کند اسر آنرا مل آنکه در ضا شودے 


۱ à; 
ex ور‎ c ce داد‎ d اے‎ CM, vet صل دون طبیعت خلق‎ » qr" 


aai. ابی‎ T7 


9 —— ص — — 


ابوعلی شا گے دا ~ ۹ ,3 sis‏ از حمدن وثات رن ره زوات 
ad‏ است 4 کے اتد و <دت و نعط و آن داخل در 2۰و لات ده å;‏ نستلد 


وشرات وحلالت ات 


تحپت آنکه 1» وحودشان دز n Zle‏ وعا 
هیچ مقو له Abi! Li, xl La‏ نما دک وي alas n él,‏ تعار دف معحده 3 
E‏ زک . 

کی از شا کردان سوال نمود یس ما از چه 
استاد n zas‏ راہ ععل Vn‏ دی v‏ در 2 واھا V‏ وفراموش رما که 


ان همان aba‏ است ولکن وحجو دس در و ءانست وده alaz;‏ او آها 


ہو Ala!‏ عمومیتش هم در عدد و هم در ان alus»‏ عو جو دہ ساد 

یکی از شاگردان از ابوعلی مءرال نمود له آیا این عقاید مختلفه 
ات3 4 خر مان طردم منداول است مام مرح است و اباط 
و بای حق است وبرخی ساطل de.‏ گفت لاہ شک ات * 
E‏ حواشن اسا 

ez S تا ازسانات شما استفاده‎ asl درھا هنت نید و سان‎ - ca 
فا ہر قدر بر داشته‎ wok Aes که عل در وحود انسان‎ zs | تلح‎ 
شود جوشش و غزارت ان بشتر خواهد شد‎ 

نوکت $ بخواهند تمیژ دهد حق را از باطل و شداسد 

bol.‏ ازخطا تأمل نمائمد و AS Es‏ اک طمدعت عالب استدرسرت 
و Jlac‏ هر دم ala,‏ که تمام راه خطارفته JEL ela,‏ ک ر فتار 5 USES‏ 
سیکا تکه‌سلطنت من ازمبان رقنه مثل £j AA,‏ رت کا قار s‏ 
وذلتغرمت آترا ازکاز بازداشته وا کر مشاعدہ کردند که حکمعقل Jie‏ اسٹ و 


آتحه‌را که واجب ولائق و شا سنه A ioc‏ :اوس یھر اعات S‏ دنده oils‏ که 
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حق است وبواسطه‌این دوعلت دوعلت واقعءیشودقضاء الپی وحکم او 000 
سی معلوم شد که‌حقاننت و حقیعت‌بواسطه زیادی عقائد نیست وحق 

هم منقلب بداطل نمیشود بواسطه کمی طلب کنندمکان وهوا خواهان‌ان 

وهمحتین Jb‏ هم موی LM‏ سی کک دو dal‏ زبادی هوا peur‏ آن 


YY «V» P PE ۱ 


ابراهیم انطا کی موسوم به مجتبی یکی از قللاسقه OUI d, s‏ 


از حمله | اقادات او نکی ا کہ هقر Aule‏ موت بر در قم آست یکی 


موت RSEN. P‏ هو C‏ عرصی‌حو ت طعي مشاهد و محسوس 
TI PE‏ از ان نیست و اما موت عرضی cjue‏ است 3 از چہل و تادانی 
که همکن است jJ ntes‏ وا ax‏ 

U 3‏ له بل علم و و تکمیل تفس p Ls‏ 


S "A »$‏ اور کو ris‏ در دو سم است حیات هم در دو قسماست 


یکی حیات جنمانی $35 ری حمات هعدو ی و روحانی "n‏ حیات جسمانی É‏ 


همان ci‏ وا 


اچ E‏ کی L D‏ » - 
a €‏ از 3.23 و گا .1 داهمقول chas dish‏ ا ی OH»‏ 
و استفاده از او و سس هر ان کیک تاد کی ہیں صرت او را و 


دو CAM Ir‏ : ; 
ر دی !تحص ا ایر اهم انطا کی j^‏ وف _ به aJ la um‏ 


3 لکن در حای دىگر ابو العاسم 3i CL y‏ صو ر میگ سم 32( مھ و و" 
JJ "‏ مسب 

اضت طی ای a.b ee‏ ; : 

quom $ed ae fin على ین احمد‎ Lo Je .ای‎ ue ^ 


1 ۷ در علوم او مب از و ده در ۳ ۳ To‏ 9 عدو مت pe‏ حور 
یه و سرعت خاطر هم مسلم و برا uS‏ خود مقدم بوده 
وفانش در سال ۳۷۲ در خداد واقم شده .€ 





یت و SS‏ :همی و آما حیات معنوی که حیات حقیقی ‏ 


و کے و مس 





ملا حظه نماید حقایق روحانی را و ترقی کند موسط نردبان معرقت و 
برسد بمقام شامخ معارف الهی و فضائل نامتتاهی و منتهی کردد بافق 
C22‏ و راحت و نجات بابد از این موطن خسسس و مسکن حبیث سا ام 
alae‏ از | فات والام جسمانی و lo‏ میماند بحیات ابدی و زندکائی 
سرمدی )1 این LAS‏ درنہایت لطافت و اندرزیست در عابت ظرافت 
dis UM‏ فی الدارین ( 


As الا‎ T uf >lo مل ن دو سف عامی‎ 2a اتو الحسن‎ qe 
آن سامان‎ 2c sA ز‎ d a اظائیت‎ X از زر کان فلاسفه‎ J مکی‎ xy de 


vA U) 


در حدم بو ہر ند p‏ تلذ نمو ده وتحصل علوم عقلبه S‏ ر 2ه و Lx Ju:‏ 
ie ice E‏ کت ور“ ULT‏ ۳ ۲ 





شج ابوالحسن محدین بوسف gyl‏ منطقی فلتوف صاحب کتاب‌الامد 


Je b و‎ ALL. ارسطو‎ dS شارح‎ 3 PE "E متت‎ K تر‎ 


Se nas | نام‎ i 4L. € 23 مکاتات 3 ص ‌اسللات‎ 

و ر gu‏ علی و وشته C‏ ۱ کات 
Lj‏ بداد -کردکه LO‏ وعلماء o!‏ بلد را زءازت کند س از ورود alase‏ 
چون احلای 2م al, ul‏ در نظر ش atsi ALLE‏ صلاح در ماندن ند دد یس از 
می‌اجمت از داد بخدمت این‌السند رسد و Du‏ پنجسال در ری اقامت ننود 
3 در ترد آن وزیر jsp Ja‏ عدالت کستر معزز و m Ato‏ اوحان 
وحدی دز کتاب متاسات در منعت A.‏ 1+ هسو سد مال فقر ست که منان 
Gal‏ باشد و با دانی که در مان دانایان . مدت بنجسال m‏ ابوالحسن‌عامری 
در ری افامت 35e‏ و همه اه وات مشخول unma‏ نود دراین مد بت ارن‌هسکو & 
یك 5« از او شنند و اک هم au RS ite‏ جل آن بوده که ob‏ انپا 
وفات cond yl c‏ دد سال ٩‏ ۸ ۳ شحری وده 
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ce BUR ۱‏ ترفی نموده سپس مسافرت olain‏ کرده و الکن از سوء اخلاقمده 
i|‏ ۱ بغداد منەر abi 3 MEA.‏ جود و در اقامت آن شپر ندندہ i asc‏ 
ou y | ۳‏ وموطن اصلی رجوع کرده ۱ ۳ 
0,01390 شخ ابوالحسن ازجمله کانیست که بر کتب ارسطو شرح نوشته ۱ 
P |‏ مشکلات کلمات prer‏ حل نموده و b‏ شيخ ار ٹیس هم ابا :ا 

MU است از‎ ale مکاتبات و مراسلات داشته از آن جمله چہارک‎ in a 


اس a e‏ سب سے 
[J‏ 


AU | |‏ قلسقی که 5 استاد e$‏ سو ال‌نمو ده و T"‏ شنوده این "m"‏ 


A45 jyan عاد و‎ e Cala. عداد‎ EO CES Ab ممقدار رس‎ 1 | | 
| ۱ E | ۱ ٢ 


۱ - » L Maz ee a Sec yp" 7 7 | گا‎ X— 


eas را‎ 5. Lab و علت‎ Ao اسان عاقل اک تامل تما‎ Aia S 
اوقات ؟ اننیای خود راءصروف ناتحام ان کند‎ gu ik i 

à 1 2 EE ۱ a ۱ ! 1 ۱ 1‏ اه عد p i > pka‏ : 
| و cs ye‏ تادان اتک از علت خلقت ټی اطلاع بود - وروزکارش 
| 

۱ 


3 21 | 
F 1 i‏ سطالت و سهوده عصروف دارد و پیروی از شهوات نقسانی کند در 


F ë 





0 این صورت از رسیدن بخیر مطلق و غایت خلقت انسانی باز ale‏ 
1 فرمود علاعت فاد اخلاق | نستکه صفت Ân gria‏ خودخواعی را 
d ۱‏ شعار خویش سازد و خود را از دیگران بوتر و بالاتر تصور کند و (de‏ 5 
| | | قما دك | a>‏ را که در وجود او تست : (v a)‏ 
A‏ ااصاحب الاجل الامجد و افيا وق المسددالممجد شر قالملك 
E‏ ابوعلی الحسین بن عبدالله‌بن سینا رحمه‌الاه 
فلسوف بزر & ابران و تادره عصر و زمان اعجوبه ده و فرید 
عصر استادالبشر و العقل الحادی عشر شيخ الرئدی ابوعلی بن سنا ملق 
مشر ق الملك بدرش از ععار ىف 
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طخ است در :ایام سلطنث توح بن متصور 


سی 


P‏ از بل c e‏ نمو ده و در n‏ سار که بای c‏ 5و صامان 
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NREN H 
مت‎ pi> نود رحل اقامت افکند بس از چندی از طرف نوح سامانی‎ 
dbaj بخارا است‌نامزد کردید و از قریه افشنه که‎ els خرمین که از‎ 
de»! i است سای هسماة به ستاره عقد ازدواح در اورد‎ gum y & 
ماه تابان از بطن ستاره در ماد صغر سال ۰ ۳۷ نمابان گر دید‎ oim 
خودش برای شم اوعدد حوزحاتی نقل‎ aS مسعو دش همان طوء‎ cu 
فرموده برج سرطان است و هي یٹ از مشتری و زهره و شمس و ةمر‎ 
در درحه شرف خود بو دند و سهمالسعاده در دست و نهم از سرطان و‎ 
ala سهم الغیب در اول سرطات و همچنین ستاره سهیل ر شعرای‎ 
SUC UNIS همان قسمی که وجودش از نوادر زمان بودء طالمش هم‎ 

ہلک است 


ی 

دا ےج y n Aa * m‏ لد سح 3 در آدرش A: Jo» "I Lia: 3 a.a‏ 
p‏ مرا جحت تمودء و T>‏ را به تحصیل علم ود کبس کان بر گماشت 
:هنور سن عمری دد a‏ تر am‏ 22 4 علوم اده را تکی ESA‏ 9 21 
rua‏ و اہی اشن ی و رر 

۰ و à Lr -— " à "a - ۰ ۳۳ b.‏ . 
و در خانه gal Ale‏ ہہنا فرود اعد شخ در 623 شروع بخواندن علم 
glaio‏ و ةدس و مجسطی‌نمود در Jal‏ زمانی درعلوم مذکورہ از استاد 
حود assy‏ 5 داو alae‏ عالب اء وات ol s> J>‏ سو الات شاک دخود 


قرو میماند و از عهده حواب بر نمیآمد همینکه ابوعبداله بطرف خوارزم 





مهاجرت نمود شب شروع dalha‏ منت همقل ,؟ د و در LLL las‏ 


AS‏ و pi‏ همود نظر مهوت ذهن و شدت دکاء ابواب علوم پروی ان 


" بگانه روزگارمقتوح میگردید و اما در علم طب که در تظر ثاقی‌تیخاسها 
el‏ بو یر و اص pu‏ و ابتاد. کردید بطور « فاا و اطاء alles‏ 
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ET 


مساجعه هیمو دنل و حل JL-‏ .3 را 7 او c.‏ میک دتدو از 





فبانات و و a2 scu‏ کی وی تا اور ۱ 3 
2 5 #ر purum ut $36... p ur j‏ هم تا ۱ Y‏ زمان ترد | 


s 945 dé فقھاء 'س ررف بخازا بو تة رل بخواندن‎ AS aal; duele 
و چون سین عمرش بدوازده شالگی رسیداو از علوم ادب و منلعولوظب‎ 
فراعت حاصل کرو باز شروع بمطالعه کتب فلسفه تمود هرگاه مطلبی براو‎ 
بخارا میرفت دو زکعت نماز بجای میا ورد‎ puo) ف میگردید‎ 
دند‎ [o Je E ی تطرع مینعود آزجائی عقل فعال‎ JUS soo و‎ 
تن مقدار که وه بشری افتضا میکند خقابق برای شیخ مکتوق وروس‎ 
کر ود و واقف بر علوم ظاهری شد نی از امنکە شرو ع بعلم الهی تمود‎ 
às) از ابتدا تا اتا مط‎ asy و کتاب ماوراءالطبیعه ارسطو را چھل‎ 
کرد ,طوریکه عبارات کتاب را حفظ تمود و لکن حقیقت مطلب‌بر‎ 
۱ کین‎ 8 ET V n 
هیر مود ابنهاطالنی است که راهی‌بر ای فھم آنها دردست نیست‌بکروز‎ 
ab fyl فرحسبت اتقاق‌گذارش بمازار و راقدن افتاد شخص دلالی کتابیرا‎ 
که اجرن مزا هل تا سا ای و ہی‎ 
گفٹ قیمت آن ارزانست وصاحیش محتاج شخ کتابرا بسه درهم ابتیاع‎ 
c^ از قارابی راجم‎ LAUS نمودہ بخانه مراجعت فرمود میفرماید دمدم‎ 
خدای‎ KG ais fr gis الهی چون بدقت مطالعه نمودم باب این علم ہمن‎ 
تعالی را بجای اوردم و اموال زیادی بفقراء بلدایثار نمودم عقارن همین‎ 
ابام توح بن متصور ہمرض قولنج کرفتار کردید اطباء معروف ازمعالجه‎ 
او درمائدہ شندند چون شهرت نام شیخ کرشزد عام وخاص شده بود وصت‎ 


ا مره ۳۹ ۱ ۹ * ۰ | 
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وشروع بمعالجه نمود باندك زمانی بھبودی حاصل کرذید 

امیر از حسن معالجه وذکاوت وهوش جوان بانزده ساله آفر بنا 
خواند و اورا بصلات وهبات فراوان خرسند و مستظهر گردانید و از 
خواص وندماء مجلس خود قراد داد چون امراء ال ساعان از ندو cub y‏ 
خود بعلم و اهل ان معتقد بودند و با SUE‏ و کة ی انات ع-لاقه مند 
ندشجپت کتب فراوانی کرد آورده و کتابخانه مپمی تشکیل داده بودند 
جصرت شيخ هم که بغیر از کتاب وعلم بچیز دیگری عشق و محب" نداشت 
در اینموقع وقت را غنیمت شمرده و و از امیر بخارا mam;‏ طلبیده و 
اجازه خواست که بکتابخانه برای مطالعه وارد کردد توح خواهش‌شخرا 
پذیرفت و ojla!‏ عنامت‌فرمود او ءلی ٭ەچونتشنه Kl‏ باب‌زلال رسدو با 
صائمیکه بروّت. هلال شوال نکرد با تهامت اشتیاق کتانخانه داخل شد 


کتبی را مشاهده کرد که نه چشمش exo‏ بود و نه گوشش شنیده باشتیاق 


هزچه تمامتر مشفول مطالعه و استفاده گردید باندگ زمانی آنحه LLE‏ 


بفاند و بکار اید فمید و دانست ومقدار علم هر کسیرا بدست آوردمقارن 
این وقت. کتابخانه اش کزفت و آنهمه آثار تقبس وجواخ ر کر انپا طعمة 
قهز اتش کردید هرچند دشمتان‌شیخ بعد ها این ‌عمل زشت را باو تسبت 
دادنه و لکن محش افترا و تهمت صرف بوده و عاری از ana‏ بادله 
بشاتزده رسید ماهر درتمام‌علوم گردید بطوریکه‌عدازاین چیزی بمعلوعات 
او اضافه نشد در جوار استاد شخصی بود که اورا ابوالحسر- عروضی 
میگفتند از حضرت شیخ خواهش نمود که کتاب جامعی در علوم عقلیه 


S Aa‏ در lil‏ فعلامحل $5 تست شمح وقتبکه oL‏ عصسری 
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i ما ق نے رن رم‎ E Sto جوع پس از‎ n M 
ÅEN A «23 uL ۲ 2 AN A سس تا‎ dir A ۳ | ۱ هن وج ۔ 5 = وحم * ۳ ا‎ S ۰ 4 ALG Al. o a m ۷ | 
غر اد سے × نگ امون از قصد سلطان نا‎ ge ماد و زهاد شمار برفتدرخواست نمود که کتابی‌هم برای تمود و قاصدی برای‎ r3 AN 


خبر گردید پيشنهاد رفتن بدربار غزنویرا ہمیان آورد جمعی قبول نموده 


۱ $e b. ۳ سو‎ ٦ al 1 ۳۳ ۱ i 
کتاب حاصل و محصول را در ست مجلد برای‎ Ere Jla 5ج مف ور‎ ٰ ۳ 1 


ابویک بنگاشت و کتاب دیگری هم راجم بعلم اخلاق که "CC jy‏ 
و نتیجه حکت امت موسوم به‌البر و الاثم بحیزتحریر آورد در این وقت 
اوضاع ده لت "n‏ نم TUNE‏ و ددر Ger‏ ہم دار Us‏ | ودا ع 
تود :'چ'ر شاخ از بخارا خارح z‏ دید و بطرف حرکنج مسافرت 
فرمود هنظورش رفتن به خوارزم نز د خوارزم شاه علی‌دن ale‏ دود 
چون وزیر خوارزم شاه ابوالحسین سہیلی دوستدار Jal‏ = ود وعایل 
صاحبان AS‏ و ہنی شیخ با لباس فقهاء آنزمان که عبارت بود ازطلسان 
و داشتن تحت الحنك بر اهر وار د $ دید خوارزمشاەچون او o5‏ نام اورا 
شنیده وصیت فضائل و کمالات شخ کوشزد اوشده بوو می راک این 


ام TR- ^ c‏ - 
داست و سیر ده و هدز Ua J‏ 


bi j امو مہ او‎ S از علماء‎ Te 
کثیری از رم و فصاز(ء فخام ومنجمین عظام تربار مامونمجتمع‎ 
که هر کرام‎ xy 


! در ون خود فریداعصر و وحید در محسوبف JAS‏ 
pa cpb‏ عالباوقات»جالس عناظر دو محاقل ما at‏ در خدعت خو ارزمعاء 


3 EA CEU de و هذا کر ات‎ oU و او ٭صاحبت‎ Aias daai 


و برخی نیذیرفتند از ان جمله شیخ بود چون اختلاف عقیده. خودرا که 
And 1‏ خاص نود ىا سلطان p‏ ميلك مدانست لذا قول نقرمود 


اپوسهل مسیحی هم از رفتن بغزنین امتناع ورزید وبهمراهی شیخ فرار 
برقرار اختدار کردند و رفتن بطرف چرجان وری‌را فصد تمودند ابوسھل 
مسیحی همحناتکه درشرع حالش گفته آمد از Ya, aas‏ کت TT‏ 
مقصود از این مسافرت‌رفتن "NUN dA cur sl dies ulis I‏ ولکن 
مقارن این حال قابوس از سلطنت معزول کردید و در کی از و لاع 
موس شد که و فاتش‌هم در آنجاواقع گردید ناجار دهستان رفت کر bul‏ 
بمرضی صعب هيتالا شد مجدداً به جوزجان عودت ڪر د سے ابوعبید 
چوزجانی در این وقت بخدمت شیخ مشرف شد وتا زمان وفاتش ce BÓ‏ 
سی سال هشو د ملازم حدمت D a>‏ شمح »3 انوع کا تو ةا در 
جوز جان کتب ہسیاری تصنیف فرعودہ از آنجمله کتاب مبدء ومعاداست 
که برای ایو asso‏ شر ازی نوشته و یکی دیگر 1 ازسط حر cl‏ 
S‏ برای EN‏ از اعالی ut‏ $ نست oue‏ او احسان فراوآن نموده 
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 تاغلاتدطسا دس از ار عسافرت بریفر مودچون آوازدوٹھر ت نام شخ و‎ M od L3 sib نہر دهد میک دید ار اک‎ ۱ ld TH 

D E!‏ یت s‏ - : ی روز کار بر جمع ul»‏ است 35 A74 2672 rar PARAF - Pa‏ غا س 

E‏ | رشته اجتماعشان از هم گسته $ دید MS;‏ نطرقی و از is‏ همه جا رفته بود و همحون OUR‏ درخشنده همه جا را روشن و منور 

T UNE‏ این ما و E NL‏ وا تار ا و A E SUE‏ یر و بر رک ات ہش سن و عم دود 

ot? "i 1‏ .ین Jue‏ ندین مقوال & es.‏ لطان محمود غز نوی las‏ ۱ کرده تمام اماء ابران ارزوی دیدارش را مینمودند و زبارتش را تشا 

1 اپ‎ aii : i ~ a و ۱ لو‎ z E ۱ ER 
| دید ۲ اے اع 3 ارزو منک ردقد بخحض ورود سہر ری مجدالدولء 3 مادرشی معدم اورا‎ 5 3, je ? حاصل کرد و نر تما ان الاد‎ Wil تواحی‎ d, k 
|. up MM Te E EU DEUM ا کی‎ ad. cue. نوم ری‎ M Re ۱" 

| es را تح‎ alaa و کا‎ c s معا لی<4 سمح در ودی‎ Ala. و : دن بو‎ ۱ 1 ۱ i 
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7 از نو ان محمود عز نوی‎ pup 


عراق ضوع سی رسید از ری ب#زوین و از آنجا Dae‏ مہاجرت 
نمود و به خدمت شم الدولہ برادر مجدالدوله رسد در عنکام ورود 
شيخ شمس sal‏ لەمریض بودودر بسترناتواتی گرفتاربانقای قدسبه ومعالحات 
عاقلائه حضوت شيخ زودی صحت‌یافت‌شمی الدوله که امیری عالموعاقل ‏ 
ود از آعدن سح بدربار حود خشنود و خرسند گردید و تکلرف وزارت 
باو o‏ برحسب خواهش شمس الدو له متقلد ام وزارت کردید 
لکن‌چندی گنه شت که محسودجهال و lacis‏ عوامالناس واقع شد جمعی 
بر او حسد بردند و K‏ را شورانیدند و اموال شیخ را غارت کردند و 
امیر را یکشتن ۱ و mm‏ ں وترعیب نمودند اما اعیر ازسخن ن od‏ امتناع 
ورزید و بعزلش | کتفا کرد شيخ در خانه ابوسعید نای مخفی شد طولی 
lik‏ که حرص شمس الدوله عودت نمو د ناجار Aem url‏ شیخ j‏ مود 
و عدر بی cg‏ خواست و بازمصب‌وزارت وا باو تقو یض تمود درهمدن 
اوقات ابوعدد | ees‏ شروحی بر کتب ارسطو بنگاردشیخ 

فرمود عجا ی برای اینکارنیست | گرموقم مقتضی شد خودم ؟تاب‌جامعی 
در فلسقه تاليف s‏ و ام نمود ابوعبید اظہار امتتان کرد ہیں سی شووع 
بتوشتن کتاب تفا تمود و کتای فانون‌را ہم باتمام رسانید uh‏ بواسطه 
اشتغال بامور وزارت روزها فراعت نداشت m‏ درس وافادء را ce‏ 

محول تموده جمع کثبری در خدمش حاضر میشدند و از مانشات و 
بیاناتش استفاده مینمودند وقتبکه شم الدوله بر ای جنگ تمودن pu‏ 

طارم از همدان خارح کر درد در این سقرشمخ را بهسراهی خود بنرد 
حر اثناء ر اه مرض وولا باز عودت نمودء هنوزچنکی at e‏ 2 
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"حا بحای بدر رم era‏ کا ا ا وزارت "re‏ نمود 
ولکن او قبول نفرعود و در خانه Jie pl‏ عطار Qj‏ کرد و مشعول 
توشتن us Li‏ $ دید دون انکه بکتابی مراحعه تماید هر انحه سوت 
از محفوظات و افکار ابکارخود بودپس ازاتمام طبیعی والھی شروعبمنطق 


| کردهنوز باتمام ترسدده بود که فلك بوقلمون رتگی نی وت دشمنان 


او نزد تاح‌الدو له متهمش کردند که با ابوجعف رکا uf‏ صاحب اصفهان 
ile cob.‏ معمو ح دارد در اثر این اتہام e‏ را در فلعه فرد حان حسی 
gib‏ سو t Ucco‏ 5355 قلمه D‏ 
دخولی بالیقیں کما تراه و کل‌الثاك فى اءر الخروج 
کتاب‌الهدایه و رسالة‌الطیر و رساله حی‌ین بقظان و کتاب القولنج 
وا در همین قلعه تصنیف فرمودند مدت چپار ماء که از ان iuge dab)‏ 


PES d‏ عالاءالدو له فصد تسخر همدان‌نمو د تاح الدوله چون قوه عقاومت 


در خود ندیدفرارنمودبهمین‌قلعه‌یناهنده گردیدیس از عراجعت‌علاءالدوله 
تاح الدو له Quee‏ عراحعت نمود موق آعدن شخرا هم عمراء خود 
آورد و نی از ورود همدان در خانه شخصی علوی عنزل نمود و شروع 
شوشتن شه (Sale‏ شقا کرد علاءالد و اه بعطور خفاث خ را داصفهان دعوت 

کرد شیخ با برادرش محمود و ابوعبدد و غلامان خود بالباس اهل تصوف 
از عمدان خارح کردیدند و با مشقت فراوان خودرا باصفهان رسانیدند 
همینکه عالا ءالدوله از ورو دشمخ مطلع گردید کان خو درا مالماسهای‌قاخو 
واک راهوار باستقال | زرو ALS‏ خر و با dos col‏ 

و اعزاز اورا باصفھان کہ اہ d‏ فوجوو ERA OPR‏ 


عھیا نمود چون از رنج سقر بیاسود امیرروز دیگر شیخ را بحصوردعوت 
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سرد و مقر aate‏ که بر ری 3 ...0 
ek‏ ی‌بمیان ارد شیخ در هرشب جمعه مسئله را طر ح‌مینمود 
EE T‏ ن میامد عموم فضلاء سکوت اختیار میکردند و از ساناتش 
aa‏ یکی ام اس تا ای ءاختالال‌تقاویم سان «eaa!‏ الدوله 
درخواست نمود که رصدی در اصفهان بنا تاد و آنسه را که از وا 3 


و اساب olas‏ حاجت افتد مہا دارد شدخ رباست این عمل را Aue pls‏ 
تفویض فرمود و لکن بواسطه‌سفرهای متوالی وپیش‌آمد وقابع رصدیاتمام 
3$ رحمات هشت ساله jp‏ رفت aio s cia ead‏ در ابن عدت که 
هن خدمت شیخ بودم هیجوقت ندہدم که کتابیرا از اول تاباخر مطالعه 
تماید همینقدر pal ya‏ مشگل آنرا نظر etai‏ قهم صاحیش را 
LIT buil‏ 
از جمله وقایعی که در همین اوقات اتفاق افتاد که zia‏ تحر و 
تبرز اورا درعلوم مبرهن نمود این مطلب بود که کتاب منطق تجات را 
که در چرجان تالف فرموده تسخة از آن کتاب بدست علماء عراز افتاد 
وبعضی از مسائل بر آنها مشتبه گردید مکتوبی en‏ ابوالقاسمکرعانی که 
هقیم در اصفهان بود نوشتند و مسائل مشک له را خمیمه ان نموده و 
بنوسط فاصدی روانه اصفهان ک دند مکتوب علماء کے 9 ZW Ae, eir‏ 
ابوا قاسم رسید و از مضمون ان عستحصر شد gu‏ غروب UM‏ بحدمت. 
c‏ مشرف ars S‏ نوشته slale‏ شبراز و صورت مسائل را داوعرضه داشت 
شیخ نماز مغرب .و عشارا سح اوزدء شروع بشوشتن جواب نمرد آنوعسد 
سی کو بد هنوزافتات طلوع 4 ردم که گراشته‌اساد سامد و جوا اشکالات 
PESE‏ بياوزد گفت. ٹ شيخ فردودیب رید تزداہوالقاسم VATES‏ 





cO ۴ 





چون فاصد تعجیل در X‏ کت داشت A5‏ بر o»!‏ محال بحث تشد . 


ابو عبید T‏ وفتیکه جواب شبہات , باو دادم در عجب شد که 
et‏ این مشکلات را در زمان قلبل حل نمودہ elal y‏ شرح وأقىة 
وا علماء شدر از نوشت همگی € D > D‏ بدتدان ؟ فته و از تلط 
شیخ در علوم aac‏ متعجب گردنده در همین ایام بود که سلطان هسعود 
غزنوی از ری عازم اصفپان شد علاء الدوله چون تاب مقاومت با لشکرَ 
خر اسانر ۱ نداشت با حضرت شخ در مقام‌مشاوره بر PT v Eel‏ 
وشانید xe‏ انتک از راہ صلح درا ثم علا ءالدوله رای شخرا ندید 
تحف و هداهای بسیاری برای سلطان فرستاد سلاوه خواهر خود را 
ane‏ ازدواح او دراوزد و لک در باطن مشغول ag‏ لوازم وآلات e‏ 


سلطان همینکه از کد cys‏ الدوله EF el Put DEA AA‏ 
$ $1 کر o‏ 7 اخلاص L‏ جا وزم ajo‏ تھی خواهی تو راءطلقه‌نمو ده 


و او 7 مذست 5 داس M‏ خواهم داد تا این di‏ در دردمان تو تا Jl‏ 
باقی ماتد علاء الدوله ازاین سخن برشان خاطر کته APP‏ 


a> خو امس عللاءالدوله‌است هنکه‎ $ x! AL $45 در غود‎ ax. 


سلطان هم غیباشداو اکر هم طلاق دهی بازءطاعه تو yos‏ مشود 
حمایت و غیرت داشتن برای زوجه راجم بشوهر است نه plp‏ | کنون 
خود دانی اوح حواب چون سلطان صسفود رسد از خال فاد خود 
عتصرف کردید و او را روانہ باصقہان کرد شیخ در اصفھان چندین کتاب 
ورساله تصنیف فرمود یکی رساله علائیه که بنام علا 
s Ks‏ کتاب اصاف له از ال تضاتغ او بوده در جنك ابوسهل حمدوتی 
حا علاء الدوله با اثائه اش شارت e‏ ولکن خکمت ta‏ 94.9 کت 


E الزو له نو شه‎ s 
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b. جم سب‎ byi دنن‎ EDS ai, نز نمن دزد‎ sacs جا عق‎ a cd 


ا ied‏ عور عزنین را غارت $ d»‏ و کتابخانه را 5l‏ زدند از 
مدان رفت . 

سے بوأسطه قوت مزاح و شدت cis‏ جسمانی بمعاشرت نسوان 
راد راغب دو د همسن a‏ لہ داعث wr‏ مزاح اق x55.‏ 32.3 معا لحه. 


خود هم چندان اہتمام 4j‏ نمود Ver‏ عالاء الدو له با اهر حسام الدو له | 
ردك کح متود جک ود رای کرد د رو | 


هشت دفعه خو درا Alam‏ نمود در | 
قرحه کرد و خراش وارد اورد n C. o‏ تابع تلم است 

عارص شد فرمود دو دانق تخم کرفی Jal‏ ادو به دی و و 
ce Eas d Abl eb 3552 4‏ کار ود در عوض دودانق 
پنج دانق داخل کردء معلوم نشد TS‏ از راه سهو بوده‌باعمد علی‌ای‌حال. 
بر خراش امعاء افزوده شد و چون بواسطه u^‏ صرع مشرودی طوس 
تناول مینمودند یکی از غلامان شيخ $ a m‏ او اختلاس فراواتی 
کرده بود از راء عمدافیون بسیاری‌داخل نمود که یعس 
شد بطور L‏ شيخ pe‏ ترک رج tioa CO‏ اصفیان, 
آوردند ۳ ریقح خود کر درد کاهی با حالت. ضعف و قَاعث 
بدربار a: polo‏ دید و کاهی در خانه بستری بود وقشکه علاءالده له 
خواست مسافرت بمهدان al‏ شخرا با خود برد در اثناء راه فولنج 
دو حرتبه عود BESTES sioe‏ ونقاهت وارد Mast‏ چون 
از رزوی کو اعد علمی جات 


T pe. & o leas P SEX‏ 3 ۳۹ بد نر ددر 





باعث شدت Ge‏ 











S 5 | iso apis d‏ چوا 
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از KS‏ عسل تموده و Aa‏ 5 رده 
و اموال خود وا بفقراء بخشیده و در هی سه روز بك مي‌تبة خدم قران 
میتمود تا روز چمعه اول مامره‌ضان‌سال 4۲۸ هری درسن نحاه و سه 
٦‏ مکح اض ہوم و پر شظر Sie dee‏ مهد i$‏ اة 
عله رحمة و اسعه 
از حمله تب شیخ کتابا! diim‏ _ حکمت قدسه ‏ حکمت 

هشر 4.5 [LM IR‏ لاف وسال m cuis‏ فلکی رساله در مغر C‏ 
اجرام سماو به - رساله در فض الهی - وساله در کیفیت انشقاق قمر 
Ls;‏ در کیقیتاحوالاصحاب كهف _رسالۂ همج الرعاعا ی سا PADS‏ 
شرح مسائل حنین - کتاب حکمت عرشیه - شرح برمجسطی و 

نمودن ده شکل در اختلاف منظر آن و غر | دیاین 
وساله و کتاب میشود چون د :5 تما م مو حت E —- nT-‏ 
n‏ در علم هت So Fi‏ فرمودء که هیچ بك از پیشنیان بی‌با نها 
تبرده و همحنین در هندسه و ارشماطیقی و موسیقی سائل از دقن 
وقاد خود افروده که جمیم حکماء سلف از آنم! غفلت داشته اند .» 


شهاب‌الدین سهر و ردی"" 
حکیم معظم و فیلسوف مکرم عالم ربانیو متأله‌روحانی 
شهاب‌المله :والدی..اامطلع علی‌الاسرار الالهیه والر اقی‌الی العولم 
النورانیه ابوالفتوح یحی بی اعی رکااا-‌هروردی روح الله رعسه 
و قدس اذه 


و حددعص Es audies d‏ امع حک مت نو دی ودح ی شاب UU‏ وردیاست 


اما دلیل بر حکمت ذوقی اد اتک هر کی اسلو c T dl‏ 
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ءلائق دنیوی و تشاغل‌بعالم ظلمانی وارسته کردیده وتف امارمرا در باضات 
و مجاهدات و اوراد و اذکار مطیع و متقاة نف ناطقه ساخته و حبص 
طلمانی را بواسطه مکاشفات از سش نظر aal p‏ و Jus!‏ بعوالم‌روحانی 
ومجردات پیدا کرده تسلط شیخرا در علم حکمت ذوقی مبداند و علو 
مقام اورامیفهمد و اطلاع بکنه کلماتش پیدا میکندو عالم میکردد که او 
در علم مکاشفات ربانیه و مشاهدات روحانبه مجاهدات نموده ولکن هسام 
است که نمیرسد باین مقام شام مگر راسخون در Je‏ و ادرا نمیکند 
امن عالمرا مگر مجاهدین و سالکین بسوی خدای Jus‏ 

و اما بلندی رتیه و علو م‌تبه اش در حکمت بحئی کتاش که 
Jue ser‏ وڈ الع رک 2 
استوار نمودہ بندان فلسقه بحثی رامشید و محکم کردہ ارکان آٴ راک 
تعبیر نموده از معانی صحیحه لطیفه بعبارات رشیقه isl‏ محکم و متفن 
نموده آن را درغایت اتقان و استحکام و ایرادنموده ابحات متقدمین و 
کا خر زد را و باطل ساخته اصول مشائین را و ابت و برقرار نموده 
آراء حکماء اقدمین را. و عجب در اين است که ستتر این احاث و 
منافضات و سوالات و اعتراضات از تراوش نهر _ وقاد و از 
مکنونات Qe‏ خوداوست 

این مطلب میرساند شدت‌هوش و فوه فهم اورا در فن حکمت‌حنی 
و علم رسمی ولکن چوف فهم کلماتش و شناسائی برموزاتش‌در غابت 
صعوبت است برای کسانیکه سلوك ال al‏ ننعودم اند و روش اوراسروی 
نکر ده cole‏ وسرهء آشرا دست نیاوردهبرای آنکه گفتم uli.‏ رح 
شیخ اشراق‌بر اصول معاشفه است کبکه استوار تنموده و در وادی‌تجرد 





AMA 


nnper 07‏ فروع نیست و نمواند أدرآاك سختان 
اورا ته نماید قهر | از این csl‏ عاری و از این صراحل سگانہ CN‏ 

من‌مسافرت‌فراوان کردہ اموتجسس ازاحوال بزرکان‌ومعاریف:مودہ 
قیافتم احدیرا که خبر از حال نفس خود داشته باشد تا چه رسد بمافوق 
تفس از عوالم مجرده نورانیه و علت طعن طاعنان بر شيخ بواسطه عدم 
فهم سخنان او است حتی | نکه جماعتی از حکماء معاصر از مشهورین 
Jo‏ و علم و عبرزین نزد tle‏ همجو گمان کرده اند که حکمت او از 
روی صعف c dae‏ تميدانم $1 حکمتسکه مبتنی است بر اصولمکاشفه 
و قواعد ذوقیه از روی ضعف عقل‌باشد پس چکونگیحکمت آنها که‌میتنی 
بر اصول وهمیه و معانی خیالیه سوقیه است Lo‏ حالش معلوم است بلی 
آ تھا معذورند از cm‏ جپل بکلام او و صعوبت مرام او منہم دراتداء 
جوانی‌ازروی‌جهالت ونادانیباسخنان‌آنانمو افق‌بودم‌همیننکه‌سودای تج دبر 
هن علبه نمو دو درجاده‌سلو دا خل e» f.‏ وشناختم نقس خودرایکلم! تش | شنا 
شدموباندك زمانی برای هن فهم سخناتشس اسان گر دند و مطلم برموزأت و 
اسرارش‌شدم یس از ان نظر تمودم iale‏ طاعنین و اعتراضات واردیرے 
هعلوعم کردید ومجشم حقیقت واتصاف دبدم که سخنانشان سمورد است و 
اعتر اضاتشان pé‏ وارد و چون ub‏ نیافتندبحقایق و تمیز ندادند قشر را 
از لب و بسن راز حب راه بلهوده پیمودند و سخن اوه سرودند 

اهل نظر مىدانند ال حکمت و «xe‏ انان شناسائی جسم و 
بعضی از عوارض موجودءدر اوست و حال | نکه در این قسمت هم برخطا 
رفته و حقیقت جسمرا نیاقده اند کسنکه ماه علمتی این است چکونه 
میتواند ادراك کندعلوم مقدسه الیده واسرار عظحۂ ردانه را که حکماء 
NU‏ انبیاء عظام بطر بق رمز با نها اشاره فرموده انداین فیلسوفعظی 
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۱ او جو d‏ نو دہ دی حفایق p‏ ده E‏ ذر US‏ 
عم حود هو سوم حکمةالاشراق عذ کور داد در حالشکه ج ىك ار 
جک و استتماط ان 2555 go‏ ده cum a‏ کتانی احدی ا کون RENE‏ 3 


بواسطه همین مطلب است‌که علقب به المؤید بالملکوت کردید تو ا 
خواهی A]‏ حقدقت حکمترا در بابی‌و خودرا مستعدو میا برای فھمان 
Ti‏ راه اتک از روی E‏ نیت متوحه درگاه o‏ حضرت احدت 
شوی و از علاثق دنیوی و آلایش ظاعری منسا 
نور ot I|‏ روشن کر دد و بحقائق ملخوت Jel‏ فائز کردی. 

معلوم شد که امن شیخ بزرکوار دارای حکمت ذوقی و uim‏ 
هر دو بوده کرچه برای بعضی طر بقه کثف حاصل کردیدء و از طواهر 
ple‏ پی بحقاثق برده‌انه از قبیل ابو بزبدسطاعی و (Mo‏ منصوو 
حلاح و اوه ولک اسان در حکمت m e‏ نداشتند و از علوم 
طاهری بیخب p‏ دند 


سے یاںنں علم دمو دن ne‏ 
شخ شهابالدین ابتار خر sel‏ حدعت مجدالدین em‏ هدد تی تلم 


نموده سپس باصفھان مسافرت کرده و در نزد ظہیزالدین قاری‌صاگر این 


سپلان‌ساوبرا خوانده بعد از فراعت از تحصیل غالب اوقات دز مسافرت 


بوده و مدتی هم با طابفه صوفه مصاحب شده و از ہعانات ابر $$« 
استفاده نموده تا تنکھ ade‏ استقلال فکری برای او حاصل gae‏ از 





و dv‏ شس الین خطا oum «s y‏ اشخاص مشعدودرعداد "T‏ محسوب 
ue‏ ته ازاهل‌اطی و aK.‏ 


لج کردی xps‏ 
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Er. pa.‏ » باضات و E STU‏ در خلو ات داوراد 3 ادکار اشتغال 


داشته و غالب ایام سال روژه بوده و در هفته بکدفعه افطار مبکرده یا 
| نک رسید LL sa ele lae‏ مکاشفه وصاخ یک امات و خارق غادات 
گردید و بواسطه آن‌امور عجنبی که ازاو ظاهر L‏ دنداوراخالق الہ ایا 
تامیدند ولکن E‏ از دوستانش اورا در خواب دید فرمود مرا باین اسم 
PIT‏ کوک غلو تمو ده و از وا کو Cada‏ 

VP ما سیر در حالات حکما‎ A, 
op و تکلف‎ alio الذدین زاهد تر و وارسته تر تبوده و دز 55 دنبا‎ 


گاهی کلام قرع بر سر مینهاده وقت Ka‏ لباس کهنه مرقم میپوشیده 


و موف ری امس بی ترسم کن ورک کیت 
روزه بوده و ملازم سکوت و اشتغال بنفس خود و تفکر دز عوالم ال ہی می 
تمود و نظرش ۳ e‏ بخالق دو ده نه مخلوق و توحهش بعالم علو ىنو dés‏ 

شنیدم از am‏ علماء که فی‌الحمله کر علوم gi aiis‏ داشت 
یگنت شهاب‌الذدن بعلم Lass.‏ اشنا E PIT‏ اورا شعبده ناو 
و 25 Ms‏ ا تاو تارج راد sd Salta: Me‏ جر 
talias‏ آن آلدغا AC NETS‏ سو آندییمت خود هر جه راک diga‏ 
خلق تابد و ان وا که ارادء ALS‏ بوجود آرد . هرکی عارف اه 
"و ند صاخ و امات و خارق عادات خواهد شد من چون باین مطلب 
Aias‏ نو دم از اول و هله دردد بر آمدم و مشغول رباضات و claims‏ 
-Jan ET p‏ نا zd.‏ خذای‌تعایی رسیدم die ollis‏ و درحات 


-a 


S‏ کتمان ا سرار از واجبات تبودپردہ از وروی کار برعیداشتم 


n‏ سے زا کیان سیق 





ML o OU cu d a‏ سپ ڑھ۔ Wn Mj‏ یا al (an‏ —— سم سے 
= سس = — 
۲ ~ 5 . — سے ےد - 

a 


| 
| 
| 
| 
: 








— ۴ 





- © - "سے‎ . 
scat ہے‎ da m ۴ 
è — 


: iL piat ERR - b 
- اس ۳ ہے کے - ہے‎ r^ 
سس موس ا‎ [7 E E رج‎ o — 
Pae -— ede سس‎ = " - ۱ 


"=-=. "Pr a. 
na «a ۳ ——Á € سو‎ 


u 
mmt À 
سے‎  u€— N 


e uU 
-— سا‎ 
"ui 







S um 2‏ 
مد مه کہم ہہت 


E‏ ات 
1 کل c»‏ ۳ - 


ڪڪ 
— 
. - 

— کے 





- - 
۳ سے‎ 
5 í اس‎ di 
ہ٭‎ 
- ۳ ۳ ami "wm 
" .مت‎ 7 
m یئ ۔_‎ A 


a -L تی‎ ۹ v 


r 
- — r 
سے ہے‎ 


z وت‎ M 1 rg 2 کر وت‎ 7 
2 X: Jer ۳۳۶ یکی ی‎ niu e 


© 


— — n سے‎ 
- - z 


۰ 
_۰ —— ——————- 


b 
a İM 


۷.۳ 


ہے پا جا ہے 
اينك سندن عمرم قریب به سی سال است qua c‏ او ای 
»0 عسر اقاق و انقس مینمودم شاید مشار aga d‏ چند تفحص نمودم 
احدی را نیافتم که در پیش او خبری از علوم شریفه باشد و ته کسی را که 





موّمن بان ) . 

نظر کن بجمله اخیر کلام شرخ که یف مان يفنم کنیا مک 
مو من بان باشد تاچه رسد علمش. 

و اما در خصوص واقعه شهادتش چنین نوشته اند که شیخ اقامت 
کردن ندنار ی وا Aso‏ مائل بود و دربعضی اوقات بشام 30 ie]‏ تمد 
و کاهی هم بروم مسافرت Ka‏ د he‏ که از روم بشام اعدو از انح 
بحلب رفت صاحب حلب ou»‏ اوقات ملك طاهر پسر سلطا ملاح 
¿pall‏ ابوتی نود . 

چون آواژه م | سم شخ را شنیدہ بود شائق ملاقات او $ دید 3 
مقدمشرا رای داشت کاهی از اوقات درحضور ملك ظاهر با علماء حاب 
مذاطرہ و مجادله عینمود و انہا را مجاب و ملزم مساخت nd‏ 
S‏ وارد میشدند و محل سث و اق قم می کر دید کلام pots‏ بر کلام 
oll‏ برتری داشت بطور که از عهده مباحٹھ و متاظره با او بر duelas‏ 
این مسئله باعث کنه آنپا S‏ دید و آتش حسد درقلویشان مشتعل شدعلاوء 

برأینها چون شہاب‌الدین باراء حکماء صحبت میکرد و عقائد فلاسفه را 
بیان مینمود و بعضی از اوقات‌هم امور عجیبه و افعال خارق‌العاده از او 
alb‏ میشد تمام اهاسنن دید که علماء طداورا تکشر EG‏ 
را واجب دانستند و لک ملك طاهروقعی‌به سخنان انان reu‏ کنتن 








مو ذس 





شيخ ابا و امتناع نمودناچار علماء ظاهر و فقہاء حلب حکم کفر شهاب 
الدین را نزد صلاحالدین فرستادند سلطان محض همراهی باراء آنہا مه 
پسر خود حکم نمود که سپروردیرا Jia‏ رسان ماك طاهر در اجرای 
فرمان :دز رام مسامحه و تساهل پیش کرفت علماء حلب چون دیدند 
که حکم تکفعر اجر اند باز صالاحا لدین y‏ شکاند که اکر ملك alb‏ شھاں 
الدین را ترد خودنگاه دارد چیزی نخواهد گذشت که axe‏ اورا فاسد 
و تاه خواهد کدوا؟ اخ cl‏ که اه u$‏ رو دباعث‌فناد وک ان 
عوام خواهد شد مرتبه دوم صلاحالدین فرمانی بخط قاضی فاضل JUL A‏ 
و بسر را تهدنة ننود که اک درقتل شهاب‌الدین مساعحه تما؟ لی حکم‌مبکنم 
که حلب را از تصرف تو باز گیرند ملك ظاهر برحسب فرمان پدر و حکم 
علماء حلب شاب الدین را ماخوذ و محبوس نمودو در خصوص کبفیت 
قتلش که چگونه اورا بشهادت رسانیده اند اختالاف است معضی نوشته اند 
اوراحیس نموده و طعام از او داز داشتند تا em E‏ ان دادسنی 
acas.‏ داژه کان خفه اش کردند باره روات u$‏ که از دشت el‏ قلعه 
زر انداختند س Erw E‏ را سوزانىدند . 

و در سنین عمر شهاب‌آلدین هم اختلاف است از سی و سه‌سال 
تا پنجاہ نوشته اند گوبا اقرب بصحت همان سی وسه باشد 

از شهابالدین سوال تمودند فخرالدن‌را زرا چگونه باقتی گفت 
ذهنش‌را حشوش‌دیدم واماازفخرالدین پرسیدند که شهاب‌الدیسهر وردیر ۱ 
چگونه eu‏ گفت ذهنش acta‏ انت ت از زدباتی دکاوت و هوش 

مینویسند بشهاب‌الدین گفتند تو Jal‏ یا ابو علی بن سینا گفت 
در حکمت بحثی با اوبرابرم با بالاترولکن درحکمت دوفی‌من از اوافنلم 
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ور ak "S Cof‏ نمرده pot 2 plam‏ : 
سمل دل بدا لدتن هعروف نائن رقىقہ گفت باشیخ cotes‏ کر مدل 
چامع سا 5224 راه هیر قمم و او جبه کوتاهی edd LE‏ دای شت 


1 
S QA I pmi E‏ النهء وخندرع E es‏ رسول الله و ساله عا ال ستدی الان 


S‏ تا BEA‏ دحا سما . سر 


dida *‏ 4 —- ےہ -| A‏ | 
x rn‏ . کی 2 مار سا امن کتاب Jm "d‏ را نام 0 دردہ ولکن J^‏ ند بدوام 
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as ns tart jut o 2۸08008 As | E ست این شيخ تیف‎ ra تدارم رم کفتم | تدش‎ | l 
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dt in vp از‎ E تو‎ da جھت بر‎ 


وارد شدم | ورا بحالت حزن و اندوء ملاحظه وع lm‏ سوال وم 1 i‏ 


مه هر در دارء از J Ule‏ بخطا رقم و تا کنون تصور میکردم که راه 


صرآب موده ام as]‏ مخطای .5 Bu‏ فاد E ET‏ اخ 


خود مشوش و مضطرب میہاشم . 
E. eMe)‏ 


سم de‏ ين حسن‌همروف (Ui‏ ا 


a ul 





گفت در تحت قلت ومر دو فلك دير موحود اے $ قطم عی Ea c‏ 


فلك‌را در هر شبانه روزی دو حرتبه آن جزر وعدیکە برای دیاها است 
دو فلك است و ادن 


و برهاتی هم در lo! yin‏ مه نگ 2222 5 b‏ | که vet‏ ۲۱ برهائیست ja‏ 


هی JU‏ 7 
اج = ت 

تم i‏ 
S MERC‏ ان i‏ مخالقت E‏ آراء تلف $ ر m as‏ چين در مش خود 1 


lac‏ ند (oom‏ دور طمعدات » الہمات اختراع نمو دم E‏ | رز الان آراء 


اووا در وساله علحده "PEEL‏ نمو ده و E.‏ برای یکی از دوسعان حود هد یه ۱ 





گر ستاده وقاتشی در هاه - خالصب سال A bs ha cie‏ ۲ 
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5 حادق در قن cta‏ و هد سه مصاحی 1 صد ای او lins „Aau öll-‏ 3 ۱ | 
معتمد در ند او وفات ابو القاسم در سال x^à ٦‏ 6( وده » 
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ابوتمام چس از فحول علماء . می است و سس 
< رده edu‏ و e‏ مات | ما s‏ دد > ey Acn b OK‏ ۱ 
است اوؤل‌ودوم حر کت یق و فاد سوم حر ہت نمو چھارم حر کت 
اتحلال نج حرکت انتقال ششم حرکت استحاله و برای هر یك از این 
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زوری یس ازطی مراحل طفولت برای افتناء AR , ze‏ $ ا 

die تلمد نموده تا سقامات‎ ab ان‎ glie و‎ byli کردھ و در نزد‎ ola 

ارتا ue gl,‏ از آن باشاره وزر اد ب c? >lo‏ عاد ریق مھاجر ت تمو ده 

و مدت زماتی در خدمت i‏ وزير هنر پرور اقامت nd‏ 
ولکن و ننوده . صاحب 5232( .2532 ri‏ باو a‏ : 
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قول‌الیتفی خمسیں‌عاماآً ‏ فلم لقبت نفسك‌بالبدیهی 


al» LU 3‏ مشار c5‏ دو ته ادب P‏ شاع ی 
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و در خدھت او à.‏ نموٴدہ صاحب DLE‏ شامخەوبانات‌شافنڈو افه‌است 
اتجمله اتلی که مدفر ماد موجود بر ده و قسم است یکی حسی ودددری 
عقلی و ہر ای هر ىك از ز این دو قسم وجودست 9 حسب ja‏ جود b‏ 
um‏ ویاعقلی ضس اکرچه دارای وجود حسی تست و آکن برای او 
و جودعقلی است d?‏ ن مطلی در این عالم مشہود است کهناس 
استثباط مطالب X.‏ و 


تعقل و تدیر ینماد و تر تس معدمات دهد 
و تحصیل نتیجه میکند و ترقی مینماید تا برسد Malis‏ ابات و نهایت 
الشهادات با ا: اتک PROS‏ رای حس با ان joi Ana‏ و ته معونت و مادتی 
چگونه جرد نباشد و حال | AK‏ جوهر نفس اعلی است و خاصت ی 
je»‏ و اشمی و از ue‏ شی مادی هتزه و مرا این Ae camem‏ زر 
جسماتی از نفس دووند و از شرافت او مپجور بعد از این بعانات "Te‏ 


مس سد سوی poe‏ حافی his le,‏ و جلف ثقیل و amm‏ 





تادان بلکه وارد ess‏ و عارص مشود این لطائف برای کہکە صحیح 
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باشد دهش عمق باشد ERC‏ و لدد باشد همتشی و خاھوشی o3‏ 
وعالب باشد خنرش و مستحکم باشد وا یکو URS‏ وشیسرین, 
تب کته pA‏ رای او o»! s.‏ نادو ام 4 P‏ عم درحکم هعلوم 


صت گفت همانطوریکه عه به در ایی p»‏ ا 


سے 
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و کان الکو سی ڑزھر نحوم g‏ با کانها عقد در" 
و اما بقول اہو منصور E‏ که مود - تمام این cU‏ از 
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bx od ru vut 
نو شجانی‎ 


یکی از حکماء قرن‌چپارم هجری ابو الفتح نوشجانیست که‌حکیمی 
است محقق و فیلسوفی است مدقق . بیانانش dte‏ است و dus. sta.‏ 
لس celos‏ از اضحاب و ناراش کا دزن معضرش برای استقاده حاضر 
بو وندقر مود روشن و اشکار است بحشم اعتبار وتجسی کامل و نظر بلیع 
که فاعل اول حلت az lae‏ علت است برای هو هو خودیکه خسان ودنده 
موه و با آنکه تعقل کرده میگر دد وئیست‌فصدی در فعلش و نه عرضی 


و ته c»‏ وته رو به و فکری ونه‌توحه .4.45 مداشرت و PP‏ 


یکی از شا کردان گفت اکر as $e‏ سازی این مدعا را ببرهان ساطع b»‏ 


بدلیل مقنع nn‏ موا و ا یس کرک و ene‏ وک دد 
P‏ که ببان‌ف رمودی ؟ غتغرض ار اده‌و هیجنین رو به و مباشرت بل که 
تمام آنحه را که کت داخل در افعال ما است :و اسطه عجزوستی وضعف 
کی موہ یں جب FF E‏ و انا os SEM‏ هر 
کنالیست و جبران کننده هر نقصانی Le ul‏ وارفم مرتبة است 
ازاعراض و امور IET‏ 

از aan. MTS‏ کوٹ "Wet‏ ما عتقین شوم و معتقد گردیم 
عابنکه ای ال ووو مکی اسیو افا بر آن‌فتی است که 
gis tes:‏ یدید 

[A RES RS‏ عقل حکم کننده است بانجرا که گفتم 
ولکن وضوح مطلب در نھایت صعوبت است 




















dU. da 27‏ در این خصوص نوشته است کہ بواسطه 


تطوبلش از 5 سس صرف نظر نمودیم ,€ 
n‏ )1^( 


ادنت کامل 3 صاحبت OQ s?‏ و رسائل اہو اسحاق Q* e‏ هالال 


ن ابراهیم حرانی صابی است پدران او درعلم طب معروف و otl»‏ 
اسحاق طبعش مابل بحڪمت و ادب 
کے ا انشاء و ترسل کوی مسابقت از اقران و ا کفاء خود 
ریو ده و در زعان‌المطیع له عباس سی رنسس دیوان رسائل و مظالم شده ودر 
سا د ۶ ۳ مرمان عز الدو له 2 e‏ رلیس دار الانشاء او T‏ 


صعت مشہور بودند و لکن | 


pi con PEE ا کا پت‎ ea 
از کشته شدن بختیار واستیلاء عضدالدوله بر بغداد اهر نمود اورا فته‎ 
محبوس نمودند و اموالش‌را متصرف شدند پس ازمرک عسدالدولهسرش‎ 
Ae صمصام | لدو )4 اورا مستخلص کرد هنوسند ابو اسیحاق چثالرے‎ 
خود معتقد و علاقه مند بود که عکرر عندااد, له پا‎ 

اسلام داخل شو تا تورا متقلد اس وزارت نمایم او قبول p‏ 
Aaa‏ باداب مسلمین کاملاعمل عیکزد ماه رعضان وا 5535 Sui‏ 
قران محمد را محفوظ داد NY T‏ رسائل خود درهر مواردی لهمقتضی 
POBRE‏ زا مات قر a‏ ی مینوشت اہو اسحق درسا! ۳٣٣٣‏ ہجریمتولد 

شد و gat At Jue‏ ۱سالگی د در شداد مدرود حیات کرده . ٢‏ 





aJ s o )۱(‏ را او حان و حدی جو sam — ke OMS‏ نمو ده 


نها F3‏ شود : 





-$6*— 


uidit i ابوالفتہ‎ 


Ant de cip‏ در نون سخن 3 ve‏ آدب سر 

آمد اقران خود وده و در صنعت. کنات از نظم و نثر بر اکفاء خومش 

برثری داشته در انتداء اض کاب بانتوز امبرست بودیس از انکه امس 

PONES C dE‏ فدح ا ابو gà‏ را بدبیری خویش بر ڈزیدو تاایام 
صلطان محمو 2 cb‏ دارالانشاء در عر دہ n‏ بو ۵ . 

ابوالفتح در فر جناس که یکی از فنون علم بدیع است سخنان 

ش رین وخ لات‌تمکن دارد. اد ز حمله‌سخنان‌او os‏ 3 4 5 ۰ موم اصلح 

قاسده. ارغي‌حاسده . مب‌اطاع‌غضبه * اضاع ادبه . عادات‌السادات 


سادات العادات . ۱ 
الر شوةرشا-الحاحه . مر سعادتحدك . وقوقك‌عند حدلد . 





از این کلمات تصار فراوان دارد . از جمله فصاند عر اء ابوالقتح قصیده 
asy‏ او است که پر است از مطالب حکیمانه و سخنان فیلسوفانه این 
Alm‏ اش تنل Alpe‏ اور شد مطلم تصیدہ ای یی 
زبادة المرء فی دنياه نقصان ورىحەعغىرھحض الخیر خسران 
وکل وحدان حط DUY‏ له فان معناء فى التحقیق فقدان 
باس الع ی بیدا . Jaca.‏ لش ان الیم کہ آت 
احسن ای النامر تتعبدقلوھم ٠‏ فطل ما استعبدالانسان احسان 
اقل على النقی و GE‏ فضائلیا فانت بالنقس لا بالحسم انان 
تا آخر قصده که متجاوز از چچھل شعر است . بعد شمس الدینی 


تویسد این مقدار از کانی بودند له خبرشان ہما رسیده ولکن qum‏ 





سه هخس b‏ 


ہسب ni‏ 9ل ےے -——Ó‏ 








=A aa 


دیگر میباشند از قبیل ابوالقاسم انطاکی معروف بمجتبی . و ابو زکریاء 
سی 345 طلحه نسوی و 0D?‏ تعس رفی 2 VRAT‏ رومی و ابو محمد 
روت کی هن هنوز اطلاع از تار مخ و-حالانشان ,دست‌ناوردهء ام همىن 
قدر معین است که رمانثان با هم مقارن بوده (۱)الحمد له اولا وآخراً 
و ظاحرا ubh, E‏ . اتماه 2425 وت ترجه Eb‏ تاریخ الیکماء شهر زوزی 
(۱))همانطوریکه‌شس الدہین میگوید ان اشخان فوق دریکعصر زندگائی نموده‌اند 
و او حان و حدی در 3 مقاسات ام عضی زا در 2ه 3 سخنانشان زا هم 
دک $ ده. | 
و al> 5l‏ اساتد n‏ شمار مرو ند ازل او سلنمان منصتی و او ams‏ 
el -3‏ القت بو شحا: | ٤ X‏ - : ی 
عر و ی کے یج اہو سس تی وور ر او یری و Kayl‏ 22 زحل 
و علىبن uo‏ رمانی و ابوالحسن بدیهی C.‏ 
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* ساہر تو Dle‏ راجم P LG‏ که مذ کور در مقن امت آنقدر کهب ای 
نکارنده ممکن شد و بدست آمد نوشتم و tk‏ چون b‏ صححی در دست 


نود صرف Qm‏ سد و | لجمدلنه زب العالمین « 








E  GG— ہک‎ NEUE ES 


——————ÁÓM n = 





خاتمه 

خاتمه در quel‏ از شرح حال مترحم او کتاب و شرح 
حالات بعضی از حکماء معر وف. اسلامی که بعد از زمان‌شمسی 
الدی. ظهور نمودند و با آنکه یش از ذمان او بوده ولکی 
آنها را ذکر نکرده . 

Guy‏ مینگارد نوسنده این باب و مترجم این کتاب مستطاب 
ضماء zl‏ کو که من در سال ۳ 5 6( در فر 4 در که در 
2مال اضفہارے p‏ است یا بعرصه وحود نهادم یس از طی Jj‏ 
A‏ و تعلیم علوم اسدائی در سال ۱۳۰۶۹ حهت اکتسات علوم و 


تکمیل فنون باجازه‌مرحوم‌والدم aaa Jale‏ باصفهان مسافرت‌تمودمتلوم 


متوسطه و مقدمات فتون عالیه‌ورباضی راد انجاباتمام رسانیدم‌چون‌درهیان 
علوم alle‏ بیشتر مابل و شائق بعلوم علقیه بودم ولکن بواسطه نبودن 
استادبکه‌متخصص در این‌فن باشدناحار درسال ۱۳۱۹ مسافرت بطهران 
تمو دم درآن! بام‌طهر ان مر :S‏ علماء‌اعلام وحکماء عظام بو دمن مدت‌دو ماه در 
مجلی دری‌مدرسدن حکمت حاشر میشدم از میان آنپا رئيس الحکماء 
والمتالهین ونخبة الاساتید و المدققین مرحوم مغفور Bl‏ میرزا محمد 
حس. کر del | BU‏ اللہ مقا4را اختیارکردم. الحو حکیمی نود ماھی 
و فیلسوفی متبحر بیاناتش die‏ و تحقیقاتس متعالی قطع نظر از مقامات 
علمی بسیار عقیف التفی و پا کدامن‌وارسته از bis‏ و مقبل باخرت با 





— © 








وت 






DARE ui 
و‎ E zu ۳-5 سود و بپمان حقوق مد‎ Aj عسر ت‎ 
۱ 





ure. D sdb AS ET. 
- او حواشی فراو انیست که بر اسقار 2 بو اشارات و کتاب شفا :ءشته | 2 رحصوص‎ 


تعلیقات‌شر فش که «ررطعمات و DU‏ شفااست و فعلانز د نگارنده هو حو د 


| , از حمله خدمانیکه من en‏ داد A. el‏ هقد Jie‏ اندگان 


شر یا اریہ دی UU RE‏ 7 .۰ 3 اشد تصحیح کتاب اسفان ue all pos‏ شیرازی عليه الرحمه است جور 
است los‏ آن مرحوعرا بر Le‏ کلمات شاخ D dye.‏ [ . جاشد تصحیح کتاب اسفار صدرالمتالہین شیرازی عليه الرحمه است چون 


حکیم فرزانه و قدلسوف met‏ ز (WY AC or s‏ در سن قريب " | این کتات هیک از کہ می عدابدہ | LAT‏ ت آنجه را که , مس از مطالعات عمقه E‏ 
هشتاد cd‏ ی حق دا élu‏ اجات کنته E ie ke; 34 a,‏ ۱ هعلوم شد متحاوز از صد و دانزده «یحلد توك اخ 3l. dibus‏ ان مواد 


Asua‏ را pur qoo‏ صم ر Dadaan‏ وبارڈ5ڈھنوز A d ons‏ طبع آراسته 


S 


o از قرات سے‎ P» 
درا و در عالر‎ lel P ات‎ Le سر 2332 صاحب اسفار 3 و دبل‎ 


ابا نوع em‏ و براه راست واخلاق یک بار ورم e den‏ موارد هم عبارات منقوله غلط است که مدرسین سلف را بشبه انداخته 


در سال ۲۷ ۳ ۱هجری‌تاسیس مدرسه نمودم با که بانواع مو انم و اقسام p‏ ابر ملا رت چه ۱ ۶ e‏ ا او سے 


خمانی اصلا محتاج توجه تست اکنون جوا ی و کی رما 


۳0۳ Cna "e سروس تسه‎ n ge = 
———À a a e 


- ۱ ١ آر- ادف .٭*‎ yasasa 
CS ssl کردیدم با از دائرہ‎ sila ملاع‎ (rpm ورات مصادي جد و مع‎ 
AN | à "TE r "E. تا < تھ‎ AX. 3 DA. * ٩ 2 2 
: نکنند‎ Sl j> p حمل‎ E aw cas x T ES $5 d تا کتون‎ 9 E هقدصو د عاب ندم و از عزم 3 اراده خود نار‎ 
du که همعر ما‎ ale ار امور‎ Y V Aa ان مو ارد در‎ n نکی‎ : 


به Y‏ ۲ سال است بھر قم بوده باتهایت جدت مشغول اجام i LÀ anb.‏ 
تسم بوده بانهایت Saam‏ مشغول انجام وظفه (A2‏ (فصل فی ان واجب الوجود انیته‌مهیته ای بمعنی انه لا مهية له) 








چون روز ھا ای مروف یت اخائ رط ہش ۳ 
سض مو Pp‏ ہیں خر سس صا انی 
Eo oor di‏ لس - [P‏ حال قطم نظر از ا ا بن جمله کلام شیخ ابوعلی است بماند loe‏ 
۱ حکمت دوس ِا سہ وھ | a‏ ۱ 

۱ ھت ماس ہی ین 1 خود. این Ja‏ ما خود از ۱۳ کتاب | که عضّی را نام برده از قبیل 

۲ مر مھ معالار۔ الج اہ ۳ ^ E ۰ ۱ ۰ 4 3 f al‏ 5 و ےک 
Em 00 l‏ انہا درجرائد هرک ode) m‏ و sa‏ پا ziu M^‏ ا سے شا : K d‏ سی پر RI a ant‏ ایت ۱ d‏ 
| ] 2 ج F uc!‏ 9 کی 2 : بیع سا رم سم نگ هل | t.‏ سے a‏ 12 هر E‏ را اص" نام مر 2ه | ز فسل 37 7 a Alae‏ و هماحث مشر فده و 
i ۰ ۱ E i | CN) penu - Moe 8. | An |‏ | 1 
z M i‏ ی دسر سمانیا دو د ca JU‏ دمو ده و aA ilo mla‏ ام ۳ بر CII c S dass 1 - ٩‏ ادن کمو ته "IP qo do y‏ همر gia‏ در le‏ ۳ ث الدنن 
nri i | i‏ ۳ | : | 2" 0 ۱ء ۰ ۰ Saa‏ 7 | ۱ 
b. | A 3 ۱‏ هد سے هم جو اش * cs‏ سسازی تحر n i 2 23 53! PEL‏ و هدع ومعادشیح ۽ هل ايه ابھری 2 الہیات "e‏ درهمن فصل cmi‏ ۵ 
Tn 2D NOU‏ 
Er‏ ۳ 1 او لا خود مصتّف درفصل اتحاد Jöle‏ ومعقول صغحہ YA‏ ازامورعامه 
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ENAT 
jen Dis عم فا‎ dam brote d aui 
نام مباحثات برده مدشود منقول ار‎ bS این عبارت معلوم میشود که هر‎ 
عبارت اینجا هم از او است از اول عارت‎ Lia . امام است‎ 9.4 

منقول از مباحثات تا آنجا که می؟ ابد و اختار قی التعلیقات . مشتمل بر 
۷ غلط است که بعضی ازاغلاط چندان مضر بمطلت نیست و لکن m‏ 
دیگر اصل مطلب را از ان شیر 

3325 اغلاط است کهسرحوم حاجی سبزواری مسخو اعد ند 
gye‏ نحوی و منطعی درست کند eel‏ معلوم است که خودش «عمن به 
توجیه خود نیست آنجاکه میگوید (وان کان‌المعبر یعبرعنه بلفظ مر کب 
وان کان 9 و جود مشترلك الخ ) چون عبارت کتاب (اوان کان 4( 
بودہ حاجی برسرالف او ا ن کان . معطل مانده و مجور شده است که 
توجیه تماید و او را بمعتای الاک فته بعد هم میگوید . لکی‌المشھوران 
موردها صیغه) لمضارعا لمنصو ب بان‌المقدره اوعطف علی‌مضمون 
السایق وا!منفصلة لمع الخلو الخ 

تمام این زحمات مختص وجود بك الف ات که 1 الف 
برداریم و جای . اوان کان . وان emos‏ اہن تکلقات از بین عفرود 

آخوند ملا علی توری هم برای اہن عبارت چندین توجیە نوشته 
چنان این الف بی اصاف اساتدرا بخود معفول ساخته که د بگر متوجه 
و متحمل شانز ده غلط all pet‏ جو سه مه ae‏ او بوحد است 
که حاجی | او یو خذ خوانده‌میکوید: من‌الاخذ ناظراً الی‌قوله تفي ال جود 


8352255 صنحه ۱۵۱ که مینوسد فصل‌فی اللالةعلی تاعی 











| فطل CU‏ در iia‏ مقابل در ذیل عقد و حل Kel‏ کید 


( وبالجله فمی‌حکم بصحة الانعکاس فی‌هذا2سملان‌الماده الخ ) 
مرحوم حاجی در حل این عبارت هم معطل مانده میفرماید : هذا علی 
حذف المضاف ای حعمه انما هو فی هذالقسم فکلمة ی e‏ 
مدخولهاظرف مسق رخر للمبتداء) وحال | نکه صحیح عبارت اشست 
( قمی‌حکم هذا2سم‌صحة الانعکاس لان الماده الخ ) عبارت A‏ 
است محتاج بتوجیه ہم نیست 

مو ردسومدرفصل اول از باب ششم از سفر نفس دربیان تحردنقی 
تاطقه که بازده برهان برای اثبات ابر مدعا JE‏ نموده حجت‌نهم آنجا 
که میفرماید ( رلحجة الناسعة ا2وی‌اليدنية JO‏ بکشر ة الافعال و لا 
تقوی على القو"ی بعدالضعیف وعلة ذلك الخ . حالقطم SU es‏ 
ی برای درست PI‏ 
این‌عدارت نوشته خود صدرالدین هم متجاوز ازهشت سطر تحقیق aam o‏ 
تموده بعلت آنکه نسخه ایکه این عبارت را ازاونقل کرده غلط بوده وایشان 


عرحوم۔ سبزواری بزحمت :افتادہ وبك acti‏ طول 


pow را حمل بر صحت نمو ده و در اطراف ات نو حدة گر هو ده‎ llc 
él فقط . بو اسطه‎ salas مشت :ولا وی على ا موی‎ ose 


جا یا سیت میڈ انت وا ی وحال.آنکه اگر با 
زاين کل موارد در | بن کتاب 
3 که تکرش موجب ۳3 خواهد شد : 

نکته هم نگفته M‏ کے del aas x ais esu‏ 
شانا وارقم درجة میداشند که از قبیل امثال بنده نسبت بچناب ایشان‌بحثی 








سے و 
7 - 
ed  — hui AR‏ 





P ۳ = 
m - 
a mmn 
۰ — e 
سینت‎ 


» — — — bm - 7 3 - — = = 4 
u- andis — i- | " 4 L na 
۲ ہے‎ r - an T: - ۳ ۰ سے - سے‎ 
۱ -— -~ — a فقو س‎ = E - سس چه ہہ‎ 
= -> y 3 aS = 3 - -V ۰ ^" Je -= 
"m اب‎ ü n* " : ا‎ ò e - -— è = —* € — à - سس سوت‎ — : á 2 ô > " سس‎ Gu لب‎ 
۰ a -— — 1 — e - ہے‎ ۳ aaa - . aciem P = > — =E ے‎ 
-— 0 جنس‎ om = 1 و “4 سوس و . یی‎ ! ۳ E ۶ ^ I - - > - 
a —À i ۳ à P ENS "1 3 - a B wA. ab dm o- - 
—- | Se سععت ات یں شر سر ہج س‎ -- ——— E 


á > NW — E , i 
سس‎ PU M UT RE 


muc NJ 
E 


mS _ 6.۳7 





۰ a 
—  — au — 


تماید و با اعتراضی سد SE S‏ 73,0990 د دستان اوهم تخواهد 


شد و لکن در این مورد ندانستم که متصود او از حم e‏ آوری این کتاب 





 -— 


چۀ دو ده | € ر منظور نقل ؟ ر خی کلمات دو م - Ss iie‏ تھا را رد 


mew Ee‏ را ثابت تماید مامیبینیخ دربسیاری ازموارد عباراتد یکر انرا 
تقل کر دء دون آنکه نام بر د | ز کست و از کشا است does‏ ردهم در کار 
نیست و ععالاوه در سباری از مو اضم oue‏ مطالب وجواب olus‏ را خود 
فسنت داحه. ۱ 

3 جهت نمونه چند مورد را ذکر میکنم هثل آنکه در فصل ainia‏ 
در خصوص وجودرابطی از اول فصل تا آخر عین عبارات افق‌المسر است 
بااسقاط بعضی از حملات که مضر fola‏ ودرصنحه VAY‏ ) اعضا 
E : ۱‏ - 
(اقول) چندسطر بالا همینقدر مینویسد: قال بعض علماء الکلام 
درسفحه ۰۱5۱ فصل فی‌الدلالة علی ual AG‏ کلھا از 

فا elc‏ او Y‏ تا باخر متقول از عبات عر یات T 33 cali‏ مایت 
را در یك فصل گنجانیده بدوت آنکه اس اورا Ss‏ کند. 

و کا معصو د nm‏ آوری کلمات گلاصفه و E e^‏ و عرفا 
همحو کتانی aem)‏ کت دزشي شده ات ہل E‏ ا همسن 

عمل را m‏ آورده al‏ اختصاص نجناب ابشان ندارد هثل | نکه ملاعل 


لس و pek‏ 


Lo ———‏ ل — نے 


قوشجی شرح مقاصد و شرح مواقفرا با هم مخلوظ کرده واسم انر اشرح 


بر تجرید خواجه نهاده مرحوم‌ملاعبد الرزاق بواسطه نوشتن شوارق ) با 
ول مر جوم alil‏ که‌مدف ya‏ 2 حمام زنانه) مواردسرقت اورا 6 مك اندازه 
آشکار کرد از اول کتاب گنت قال‌صاحب المواقف و قال‌شارح‌المقاصد 
همین ملاعلی کتاب angllzu;‏ فارسی خواجه تصیر الدین را برداشته با 
اندگ تغییری کتابی نوشته باسم فارسی هيت که متداول oue‏ طلاب‌است 


" , صاحب کتاب مت رجم مامبحث اخلا ق 3 X2)!‏ را للهده اش 


CUM 
alos $ عبن عبارات‌خواجه‌است در اخلاق ناصریابشان فارسی را عربی‎ 
ان د از اغارات ات و قبمت الهی از البیات شقا‎ en 6ے‎ 
با ایشکهادعایمکاشنه‌هم‌میکند . مالامظفر کون‌آبادی‌شرحی‌بربیست‌باب‎ 
مالاعبدالعلی بیرجندی نوشته عین عبارات خود مصنف کتاب را بر زج‎ 
خواجه تصیرالدین ذکر کرده تقدیم شاه‌عباس دوم صفوی نموده‎ 

اموحاعد غزالی کتاب (uo‏ دیلمی نصرانی‌ملقب سطر eA‏ | 
بر فلاسقه توشته باسم خود کرده و نام اورا تہافت گذارده نہابت ej‏ 
رایر داشته ابن سینا بجای او نهاده 
همین غزالی درکتاب معارح القدس‌غالب فصول تجات شیخ را سرقت کرده 


و از اول تا با خر باسم خود توشته 


ازصقحه ۸ ۲ ۱چاپ عصر دربیان بقاء تفس که میگوید اماالیر هان 


لعقلی تا آخر عبارت نجات شیخ است بدون زیاجه و نقصان 
و همحر در ص 2ح4 A‏ * ۱ در سان ساوت و شقاوت از فنقول 


يحب ان بعل تا آخرصفحه ۷ ۱۷ بارعبارات‌تجات است و لکن بینھایت 
Ya Sl his‏ ححةالاسلام دوگ zai.‏ غلط ان PNE Cek‏ 
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ro‏ رکا کاو ا 


سے و راا ن‌المو نین در cy "E‏ امبر ارت الد 
E E. $5 (erp om‏ 


d seda ۷ هر‎ "uM cala ; P 
ماود ای , سز کردن‎ 7 


< میگویند از تصنیفات غیات‌الدین نف ا 
> ری تمست . > 


و در اج بن ارقت Tua‏ الما ipi Jn Ts‏ شود . 
کے a‏ سی 

2A do gA‏ ن در حق خود شمخ اور 
این‌شخص سواد کلمات دیگر انا per‏ نا و باسم حود شہرت عند۔ ھل 
از کحا که حود صاحب فانو ن این کار وا ve wr‏ داش 

ملا شمساء جیلانی EA‏ و ا عم هدعو سرف ad‏ 

شیرازی برحکمت‌الاشر ق متخذ از شرح شهرزوری c‏ و 
بن LOEO‏ فعلا ترد هن مو جود Rc D‏ ملا عطب تمام عبارات 
از که برداشته اند و ال می t‏ سا تک ces‏ 


هنفد T we‏ 
7 7 020 س جس خرمن 





مسروق و منقول از 


وردہ وبنام خود شہرت aiana‏ 


تام چیڑ 





CAA 


قدما میباشند. شرح این هجران و این خون جگر .این زمان‌بگذار تا 

وقت دگر بالجمله چون رشته کلام ما بکتاب اسفار و صدرالمتالهدن 

منتهی کردید متاسب آنستکه شرح حالش هم نکاشته شود . 
صدرالمتالھیی بس از طی کردن علوم آبتد 


خود که ۵ شمرار نود cL‏ باصفیان نمو ده و در Ac‏ هس سبح خ پانی و 


نی از obs‏ اصلی 


هر دا ماد iai‏ راب تفلا منقول شده و در اقب عقلبه ۳ 
حکمت الهیه بمقامات عالبه ترقی نموده سپس مدتی در قم مشغول بافاده 
بوده هستفیدان و می‌یدان از هرطرف بحضرتش میامدند و از بیاناتش 
استفادہ مرن ات وردخان حا کم PLU‏ خو در | a»‏ از 
eL‏ رسانید طالب عدرسی اک کیک لہذا استدعا کرد که حناب‌صدر 
المتالهسن دو طن TIT‏ مراحعت کندو Ba rid‏ مدرسه باشد لهذا 
باشارت یادشاء عہد ا مراجعت نمود و مجلی‌تدرس 
را سبط ساط فضل تحقیق روشن کزد و در سال ۱۰۵۰ هنکامیکه 

cu‏ ا ll am‏ بوده درشہر بصرہ برحمت آیزدی پیوسته 

pi,‏ تداعس صاحب Cala‏ عدنده و رسائل متعدده است 


MB و شواهد روه و مشاعرهو وعرشعه و‎ e$ ز و سوح اصول‎ dms 


کلام 1 و غیرہ و غالب مصنفات و Oli Sa‏ او بطبع رسیده . ومشرب 


تو سے ام : 


اول صفحه 1 3 * eJ‏ است € 
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فیلسو ف سبز و ار ی 
حکیم زاهدمتقیو فیلسوف عابد مکاشف حاج مالاهادی سبزواری 
Mae‏ حمه که از احله MX Lose‏ و S‏ معاصو دن و ده مو لد و 
EU NI‏ 





شہر سبزوار ! tyr‏ حاجی در سال ۲ ۲۱ ۱ هجری 
متولد شده یب از خواندن علوم مقدماتی ومقداری ازعلوم‌شرعبه مسافرت 
باصفیان کر ده ودر خدمت مالا اسماعیل و آخوند ملا علی نوری Gals, Sa‏ 
نموده تا درشعب فلسفه و کلام و طب استاد dite epe edi d‏ 
مقدس رضویعلیه السالام مشرف شده و حدتی‌مشقول:تدرییٰ علوم‌معقول 
و منقول وده در اواخر سلطنت فتحعل شاه قاحار eje‏ عکه 
e‏ ا ار انجام حج و تشرف بمدیثه منورہ میا PE.‏ در 
بندر عباس عنگام ) خروج از کشتی با قافله حجاح بکرعان‌رفتەمدتزعانی 
در آنجا اقامت کرده و مشغول بر باضت شده غرلي بوقع آقامت در کز ها 
انشاد فرموده که چند کم سن Coda‏ | 
ای سیا از خطه کرمان کنو برخراسان‌چون‌خور آسان‌ازولا 
پس بان شیرین شہر | شوبکو S‏ راهت دیده مارا ye‏ 


پیش تو pep) olal S co‏ کمان و مش کان yb‏ 





بعد از مراجعت از کرمان بوطن ما لوف خود عیرود و در آنجا بساط 
تدریس و آفادہ را برای تشنکان وادی علم و حکمت "UN pe^ RA‏ 
اموال‌موروثی پدر قناعت میکند و در مدت عمرش هیچ وقت چیزی از 
کر e‏ و چشم توقم هم نداشته برای cul‏ مدعا . حکات ڈنل 
کافیست عیگویند وقتیکه ناصرالدین شاه قاجار بجپت استشفا از مرض 


— Apo 





em‏ عازم زبارت و عتبه بوسی امام امن الائمه علیھمالسلام بود هنگام 
رو سبزوارچن آوازه زهد و تعوی و علم 2 داش حاجی 92A p‏ 3 
بمحض ورود:دون خبر بدیدن‌آو میرود برحسب اتفاق موقعی و اردمیشود 
که حاجی در روی حصیزی نشسته‌ومشغول خوردن غذا وده شاه در روی 
همان‌حصر حلوس میکندھماتطورزیکه خودش بعف "PCS dle lai‏ نیت اسمشةا ۶ 
alu‏ لقمه از غذای حاحی بعنوان اشکه سوؤر موء من شفا است تناول 
Sra.‏ ند یمد از مر anl‏ منزل درد با که سالها مستلا وده p‏ طرف مشود 
از اشجهت ارادتش نسبت بمرحوم حاجی زباده میگردد مبلغ پنچ هزار 
ومان برای او هدبه میفرستد وقتیکه بحاجی اطلاع میدهند عیفرماید 
راضی نیستم که بخانه من وارد کندد ju‏ ید مدرسه سان طلاب و فقر اء 
بلدتقسیم نمائید .از ابن قبیل حکابات وکرامات باو bj‏ نسبت میدھند 
A xU‏ هم مرده‌ساخته باشند لکن بقول معروف تا نباشد چیز کی 
عردم lu NO Y‏ . لاد خبری بوده . ازحمله سنوالاتسکه شاه ازحاجی 
pom en‏ این شعر ملای‌روعی است ت که گفته : 
حا همه شیران وی شیر علم حمله مان از اد داشد دمسدم 
حاحر حرجواب میگوید Y»‏ حول‌ولا 5,5 الا al‏ »معنی | ین‌شعر است 
f i si‏ حاجی کتاب اسرارالحکم را بغارسی باشاره ناصرالدین شاه 
تصنیف کرد و مرحوم میرزا بوسف مستوقی‌الممالك انرا بطبع رسانید و 
بطلاب و اهل علم مجاناً us‏ نموده و مقبرہ اورا هم مستوفی بنا کرده 
که از ابه عالی‌وراصفااست حاجی یی از کنرانددن هفتادو هفت مرحله 


از زندگانی در سال ۸٩‏ ۱۲ برحمت آیزدی ببوسته مصنفانش قریب به 
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سی مجلد میشود معروفترین انہا شرح منظومه و شرح اسماءالحسنی 
است مرحوم سبزواری چون دوق شعری هم داشته بفارسی و عربی هردو 
شعر گفته اشعار عربی او همان منظومه عنطق و حکمت است که 

از نظمش انرا nr‏ نموده و اشعار فارسی او دیوانش بضع ۲ otl‏ 
چند بیت منتخب از آنجا است : 
مشه سان بگر د b‏ سمین خط 
El.‏ اچ وداوفو نک Jie‏ 
مشال مور کرد اک خط 
در عزل دبگری که استقبال از عزل سعدی است فر ماید: 


دهده بر رخ ان نازنین b>‏ 
oue‏ گنرد بخط دور لعلش 
ہین جوشیدہ بر سر چشمه نوش 
شهر پرآشوب و غارت دل و دین است باز مک شاه ما مخانة زین است 
ان روست b‏ که جام جہان سر T]‏ طور است با شعاع c on‏ 
با که توان caf‏ این سخن که نکارم شاهدهرجائیست و پرده نشین‌است. | 
ےت 25( دوست در nA C‏ دام کور حانہا l n PE FA‏ 
خون بدل ما کنی بخاطر دشمرت _ جان من ائین ‌دوستی ته چنین‌است 
تا آخر غزل که dla gua‏ : 

زار دای مت o‏ 1 کک 


ابر ار ad‏ محمدین احمدبین»حملدین رشد 
یکی ازحعماء بزركاسلامی که در کتاب‌تاریخ الحکماء نام رده | 
نشده است‌اده الو AS‏ معروف دادن رشد ابی میباشد که در سنه 

لد $ دیده 2 و pa‏ : 


m ۰‏ در شهر ab‏ از بلاد اندلی متو 


شدت دکاء و توفر هوش و cb‏ ذاتی در Jal‏ زمانی عدرز در علوم 
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umi و‎ 


عرست و فقه و طب ard‏ وس i Eu d Re‏ 
صا کی که lol‏ دام هر ک: خلافت sl 7l‏ موحدین ee‏ علماء روحانسن 
$a) Dor‏ ده رس هسلمین در أن تار دو سف بن عمدالمو من دوم ازامراء 


QUE SP‏ بود که ابن تومرت معروف بمهدی در اوا ثل فرن ششم هجری 


تسس کرده‌نود . June»‏ جمله ul‏ بود که دوستدارعلماء ومربی 


اهل فقتل و حهماء بوده این طقل شارح کتاب حی‌دن بقظان که یکی 
از حکماء اندلس بود و در نزد بوسف قرب و منزلتی داشت 
حر حضور خلفه معرفی نموده و جوائز سنبه و عطاهای alie‏ از طرف 
خلمقه ناو رسائید ol.‏ رشد هم کتب ارسطو را برای ادملخض ردک 

ازفوت ابن‌طفیل‌طبیب خاص‌بوسف کشت 


b A افو‎ 


موم b‏ بجواعع القلسفه وس 


و درحدات بوسف‌با تھایت عزت و احترام ALS pa‏ یس از قوت بوسف 
قوب بر آو ملقب به المنصور باله بخلافت معین شد . منصور در 
ایتدای امر حکیم را cg‏ محترم و معزز داشتی اول قضاء اشسله 
کت ho‏ باو 7 دابن رشددر NUR‏ از روی‌عدالت 
ست حکم صفرمود۔ عافت دشمنان بر او 
حسدبردەو دهن منصور Eo e‏ منصو ر مقرر داشت که مجلسی 
از فقہا و محدئین بلد در مسجد جامع قرطبه تشکیل شود و این رشد را 
یت bue‏ که Mj‏ آنحه‌را که‌رای lass‏ افنضا نمود مجری دارندیس از 
انعقاد مجلس چون مداد که خر مناطر cn uo»‏ او نخو اهند شد . 











و تر 


MM s‏ سمل 


مام انتشار دادء آند m i" n‏ امبرالمو‌متین درخواست میکنیم 


ded اس 9 مر‎ neon m N 


E‏ نمو ده Jio aA‏ انیو 
وفوش چندان طول کک در سنه ۵٩۹۵‏ سن هفتادو نج EI‏ 
حر کور هرا کن کر اول دولت الناصر الله پسر المنصور اق ا 
آبزدی پیوست . 
مینوسندیکی از چیزهائیکه موچب کینه‌منصور با ین رد ده 
ود این و دهاست که این رشه در کات حوان در m s‏ زرافه نو شته. 
بو ده است که من آن را در درار دادشاه دردر elau‏ ولکن Jas‏ ازحیس 
گفت دشمتان من چنین کرده اند و 5 ه من نو شته و دم بر من آنان‌بر تن 


را بربر کرده اند. )۱( 


(۱)حکات آبونواس با هرون‌الرشدهم نظیر سخن این a£;‏ است ی 
نوسند روزی ابونواس قصده غرائی gu‏ هرون صاخت و رقت خدمت 
خلقه که بعرض او برساند و در ضن هم صله خوبی دوبافت دارد بر حسب 
Ql‏ هرون کبزکی خوبرو GL‏ خخااصه نازه اشاع نموده و بجت و 
عشق او با بند شده به شعر ابونواس چندان وقری € نهاد و انعامی هم باو 
Uhe‏ نقرمود ایو نواس آزرده bl‏ شده هتکام خروح از فصر خلقه a‏ نکی از 
اضلاع o‏ این شعر را بنکاشت 

لقدصاع شعر ی‌علی بابکم گماضاعد de;‏ حالصه‌مین شعر را 
دیدند و ale‏ رساندند هروت از ان جسارت ابونواس " خشکین . شد 
و اس باحضارش کرد ہس از حضور اورا در معرض عتاب وموردسخطوغضب 
در آورد اونواس کقت من چنن تنه Loeb‏ دشمتات من رای AGI‏ 
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وم م مختلفه از des‏ 
گا ائرول و جلى و متفلق A‏ وغیره الف نوخ گەبیٹٹن از انا: 


ابن رشد عتحاوز از هماد ala‏ کاب کو Je‏ 


قر خخمه بلاطین ذ با عبری دم و اصل عر نی ul‏ از سن رفته و لکن آنده 
که ففلا موجود است از این قرار است: ال - تهافت‌النهافت‌رد بر UE‏ 
دوم ۔ فضل!اامقال سوم ۔الکٹف عن ee day's‏ نذا Sgela‏ 
و نهاية النقتدذ نحم utt ax al eue‏ نطق . این مقدار از مصنفات 
اہن رشد موجود m‏ 

aln‏ همانظور AR‏ قبلا اشازہ شد با ترجه بالسنه خارجه شده و 


ls‏ اخلااز QU‏ ر قنه ات 
| . أ 

خو احه ee‏ الاين Lt‏ 

Aen‏ 555 اسالا که شمس 


الداتن در کنات .3 





d£ BAKE رکا طف جو یھ‎ Sr d b E E 
ضاء شعری على‎ A) تو چه نوشته بودی ابونواس گفت من نوشتم‎ 
ر! از‎ DICA خواهان هزه را اشاع‎ a حالصه‎ Ars کماضاء‎ Aou 
£x» ضورت میح  لاس ذم دو اوردند خلقه کر چه میدانست ک‌ابونواس‎ 
pon PI: UE: میگو ید ولکن از ۔ این صنعت شاعراه و سحن ادناه او‎ 


اور؛ دو چندان داد و عذر فراوان‌خواست . 
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خواجه صرالدیر - یدرش از 47 ود ساوه گم بودہ یس ازمھاجرت 


معروف بطوسی کردید. ose.‏ اتیکه t‏ فاضی نوز الله gus y‏ 
توصیف خواجه املانموده چون de‏ از اطاقت نیست ما هم دز رن i‏ 
مدادرت نمو دم میگوید : حکمیکه‌رای قوب او صورت شریعت وا مثایة 
هدولی‌است علیمیکه نظرصائب او در جمیعاحوالبر علت اولی است ت اماعی 
4 انمه دین بفضل اومعترفند همامنکه اهل بقین از بحردانش او مغترف 
خر ر که تحریر او آزادارا یب ماخته رز ا 


علما ء کار وا در بوته اعتبار گداخته. فلسوفکه روات افلاطون و 
ارسطو بوجود او مقاخرت و مباهات جویند و زبان حال ابو علی بن سینا 
Xo‏ جا یاه ای uei‏ ا Ju‏ در اشراق طفل راه اوست و 
مشگالات ازباب JUS‏ موقوف بيك نگاه او الخ . ء 

خواجه در علوم غقلیه شاکر فربد الدین داماد انت واو شک د 
سید درالدین سرخسی و او شاک د افضل oot‏ غبلانی و او شاگرد. 
ابوالعباس لو کری و او شاک د بهمنیار و او شاک د د شیخ الرئیس ابو على _ 

سینا و اما در علوم نقليه شاک دیدر خود بوده و او شاگرد امام فضل اللد 
راوندی واو Sls‏ سد yz‏ علم الهدی‌است 

IDE TERES‏ ری اٹپ 
تاصر الدین محتشم که از امراء اسماعیليه و از جات علاعالدین محمد 
o ue‏ فرقه بحکومت ٹہستان بر قرار شده بود بپر نحو بود خواجه 
وا بتزد خود طلبید و در اعراز و اکرام او کزشید خواجه هم کتاب 








. نمو د‎ cau الدین‎ poli نار بر | بام‎ syl 


| بس ازابنکەعلاءالدین ۱ ز JS‏ و فضل خواجه مطلم sala uut‏ دن 


او y‏ د Mr‏ طوعا و S‏ ها m‏ ناز د خود طلسده و وحود | 


. هعنم شمرده‎ m 


خواجەمدتی در s)‏ نز 5 co ye‏ روزکار "m-.‏ دور ترانننندیک T‏ و du‏ 


الدین علقمی که وزیر مستعصم عباسی بود نوشت و اص ده عرائی هم د 

هدح خلٰیفه برشته Y Ade ask FE‏ داب سواند خودرا از REE‏ 
کان د کا جو لحه تم وف در 
ایت ا vina‏ او لطمه وارد lal‏ 5 ر ظط aA?‏ 


»س تجات دهد . این d‏ 


بعالا ءالدین نوشت که خواجه با خلیفه روی‌زمین ابواب مکاتبه al,‏ 


ا و 
Low‏ 


تموده از این مسئله تباید غفلت ورزید ۔علاءالدین حم خواجه را در 


همان‌کلعه‌ موس نمه د 2 همتکه لمگر C T‏ بر أی‌تسخیر EW‏ اسماعلہه 


هصمم شدندخورشاه بن علا ءالدین صواب دید خواجه ,اس تقبال‌خان مغل 
شمافت‌سیم a‏ رر اءهالا D$‏ مغداد La‏ ت نود . یس ۳ قح 
داد نامر هلا کو خان در م اغه ر صدخانه تاک د علماء اهل قن را 5د 
کرو و ید ape‏ ا و ما 
1 متجاوز از چهارصد. هزار مجلد بودہ باس خواجه در p acl‏ 
شد سی از ad»‏ 5 منوا سغداد c La‏ قر مود در ماه دی ااححهە روز 
عفد عدیر خم در سال ۲ ۷ رحمت انزدی موست و درجوار امام همام 
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a plal ره شکل‎ LA درعلم‎ 3 f ois s ,J;! | 


c ۳ 2‏ 
نکی از فضلاء ماده تاریخ فوت اورا چنین گفته : 
تصبر ملت ودين تادشام. کنو ر 2e‏ 


JU‏ 5 مریم طرش وھقہاد دو دی à ox‏ درور ہے اندر گذشت در عداد 


دص — ca dU a‏ نمو دہ 3 لکن دشر این .$ cle‏ درعلوم "PY‏ است 


de . »‏ تحر در اقلدی و تحریر Pp‏ و تحریر متوسطات و زج 


j>‏ تجوم و اسطرلات و حجر E‏ مقالله وحیاب 


ست از قبیل تجر بد 


+ 


درحه دوم از مو لفات خواحه در علم کلام | 
و قواعدالعقاید و فصول نصير به و تقدالمحصل 
خواحه در علم فلسفه مستتلا کتابی تا لیف تفرموده و لکن علو 


عقام او درعلوم عقلیه از شرحاشارات شیخ‌بخوبی واضح میشود که تا PER‏ 
عقدار ۱ ۱ P‏ هرز در ات Je‏ و دہ سان فا راک سالپای متمادی 


فخر الدین رازی ده اسطه ش‌هات و شک آ* als‏ خود متر لز ل ساحمەینود 
مدا ye t‏ راضات بارده غبر وارده امامالمتککین را دقع 
و رفع نمود خمان طورنکه ۲ ابن as‏ ایرادات غزالی ر | برطرف کرد و بر 
رونق علم ARS‏ سفزود. 


خواجه و شعر 


pal ras icta:‏ بر بان فارسی وعربی 45-5 شع rs‏ و اشعاو 


کانه له چه‌او صادر زمانه 5 اد 
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A‏ سس 
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قارسی او مشتر در یجوم و حال سعد دیو اپ نا ات PTS‏ 


T9 


هر مهمی کاید تأسدخدای Je‏ جر مهد در خانە ص بخ بعنی درحمل 
Atos‏ هم‌سفر هم‌دبدن‌روی ددر 
و این شعرهم درعلم فرائت منسوب باوست که میگو ید i‏ 
تنوین و نوت سا کنه حکمش بدان ای هوشیار 
ما >= وی زشت ود ان در گلاءم > ڪر د کار 
اطهار کین در حرف حلق ادغام کن در یرملوت 
Bum‏ در حرف ہا در صاقی اخفا هار 
میتویستد وقتی l‏ رباعی عمر خیام T S‏ ; 
حر‌خوردن‌من حق زازل میدانست کرعی نخورم علم خدا جهل بود 
۱ درحضور al.‏ خو انده شد درحو آب 9 مودند : 
علم از vole df‏ ان cea Oo S‏ جہل بود 


امیر غیاث الد ین شیر ار ی 


cu E Aa Kat it‏ و الدین 


علوم فراعت حاصل نمودەو dit‏ 5 و A‏ ارتقا e‏ ووز c n‏ 
اد طهماسبت اول کی aila IE a‏ مصوب 2 برقرار گردیدہ چول در M‏ 
5b‏ مجالی le atl,‏ وف نے Julie‏ مماطر ه 3 ato La‏ کرد کنا e‏ همسن 


حا مه‌دو شیدن‌حر در وصددافکند Jeu)‏ 
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M $-‏ مغلوبیت درشدخ مذکورمشاهده موجه COTCUTUP‏ 

وا cios E A‏ خاط کر 3 YF D‏ 
AL‏ عەررأ به تصترف و تدریسی بسربردہ تا دز سال ۸ ٩ ٤‏ برحمت از دی 
پبوسته . ۱مرعماث‌الدین صاحب تصشقات جبده است. inui‏ آنا در 


" حکمت و کلام است رسال در معاد تصنیف فرموده آنددر نهایت و جازت 


3 تماست ce!‏ رساله فمالا نز د نکارنده مو حو د است در ھمدفن رساله کل e‏ 
او حامد PE‏ ۴ ور JUS‏ فصل اھر as‏ سن الاسالام JI.‏ ندفه در حصوص, 


معاد نعل aKa‏ دعل هبقر ماید کسکه .27 ایت تفده T‏ در حصو ص Slas‏ 


یر بزرکان حکماء اسلام را تکقیر میکند درحالسکه آنها همحو سحخلی 
که تو میکوئی مکفته‌اتدیس تواول ری آخوند اد کپ 
کلام مسلم را حم لب رصحت تمایدمن‌حاشبه ای فراہتجا توشته ام حاصلتی 


ٰ این است که سخن ایو حاعد از دو قسم خالی تست b‏ از (S35‏ ععمده اف 


و با ازروی ربا و S lan‏ اول‌است $ 


۳ کر هو ذه و $1 دوم‌است که نات nal a2 a‏ | علی ای حال فوته 


مصّف عازی 5 Lara»‏ و اصاف است dm‏ درصفحه ٩‏ ۲ سٹو شتطظعچت 


و زرم عسار تی DM Dag.‏ ت انا 5 XE‏ 
ومن ان بتعلق‌اتفی‌المفارفه بدنه مرة اخری بل امتاع ج 


BU‏ المقاد. المستلز ملعو دالاوضاع وعقابلتھا رہما یو جب ذلك الخ 


او لا alias‏ خن الدفائق "d USE‏ مرات احقابق Ku»‏ 


است این رساله ہم نز fei idea‏ | ۱ 








— m 





GU‏ این عمارت در همانر کله معاداست ت با زساله دوم ts‏ نداد 
QU‏ عبارت غیاث cy al‏ علط Jä‏ شده | 
Mia‏ گر کیا کاب آکان مکو اة er‏ رجن آورا باین 


عباوت نات کند که او وا ردنف بو زاسف Pi‏ شمار PETI‏ 


انصافست حهت آتکهغاث الدین کو do‏ معاد که بمعلى عو د m‏ 
احتمالعقلٰ از سه‌قسم خار نج نست زرا آنحه که عو 3 میکندبارو LÀ‏ و با 


" دن و با هس دو درصورت اول با عود روح است بر حست فطرت او له 


درحالتیکه از علاقه ببدن مطلق خالی است نان ولیک وهی از قلاسقع 
است با عود روح است بیدن سیب ان آن اجزائکه از I‏ مفارقت $ le»‏ شس 
رای ماصور است و با عود روح است سن دیگری که مشارك نیست بدن 
Er‏ در اجزاء و در صورت مثارك نبودن هم دو قول ا عوج 
C25‏ است‌ببدن عنصری Jo‏ یو ا بن قول عغزالست و با عود رو ح است 
بدن مثالٰی و امن قول اشرافیسن است sc Nam‏ یلاوید : 





eam‏ الی البد,. الدی فارقه باحز ائه نکته در همین کلمه اخیر 
۱ ست که عیگوید باخزائه یی از ان برای اثبات مدعای خود از قرآن شاهد 


وو ل ای ابه که میک مامه. ۱ ۱ i‏ 
QU‏ ہے۔ بح الام و هی Dino‏ دای ات چا 


اول مره و ان T‏ اناللەیعث من فی‌القبو SD EHE.‏ 


o adi‏ وس das ils‏ بو ی e‏ ا ا ا رک 


اب اہی و ای acil‏ رای کو دال معکند والس CA‏ ای Sx‏ 


عصدء خو دس و ددعل آنکه دز صفحه ۳ ۳۰ آنجا که مکوید: 








والحق الصحیح می الاعقاد هی المعاد ان الروح بعود 


ac!‏ وه و انارة فھم تا باخر عین عبارات غباث الدین است نهایت 





مس dii -y‏ تست a^‏ سے 


aoe oon M g~ 
۲٢ 


فد LES L a‏ " ۳ 
سوت و a‏ ا سس ۔ سپ کې باون 


7 ۱ ۶ 
ر۶۴‎ n å 

یس وسمب×سسے ھە ...اس ر اب و ا عقوا 
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5 ۷ X-— 


اشان عنوان را as‏ داده اند عنوانی له در رساله $5 4&5 انارة نور 


. ظلمة می داشد‎ «Y 

صدرالمتالهیر- _ درسفرنفی درخصوص معاد یتو مسد . 

فصل فی اختلاف مذاهب Le Ut‏ فی باب المعاه . بعد از آن 
چند سطر باخر فصل مانده هيقر ixl‏ 

و الحق كما سعلم ان المعاد هو مت اجس LS cn‏ 
و یدنا فالفی هدءالفی Less‏ و ادن هدالبدن بعینه 


سن از آن منود 9 . انکر ذالك فهو منکر ge‏ 
قى الحکمه و( مه انکاد 5 m‏ رن النصوص M‏ زره 





sso ere‏ دا لیو 
یس چراتناسخی شد و اکر از روی تفه و ترس از تکة ست. که o‏ 

۱ MBPS 

( من رسالة در خصوص ععاد نوشته ام و تمام آراء حکما ر راجعع 
que A abge S‏ چیک ا ا مو 
شدم abar‏ اقدام خواهم نمود ).. 


E 51 EI‏ اسالا هیر صدرالدو.. و الدامبرعیاث. 


الدین است که معاصر و عناظر با ملا جلال‌دوانست علاوه بر تصنیقات 
و io. alik‏ مدرسه منصوریه شترا ز کاو اة جال اة از آثار 
yam‏ ده ان سک رک اوامت و لفش حر ATA die‏ و ده و در سال ۹۰۶۳ : 
مدست طایفةُ تر کمانیه بدرچه شهادت رسیده . 

تکی دنک از حکماء رز شمس Lal‏ محمد خفری است که 
و سای کا کا ی کت DN Qua eis alas‏ 


ورشعه است و از تلامدہ مر i$.‏ است = 





AS ید‎ 


LU Me‏ و 


مر جوم ملا حلال دو ا: y‏ ا ارتا سر Appall jao‏ 


ازحهماء و فلا äia‏ ر ]3 اسلام' ست ر ص اح تصشةات عدیدہ از قتل کتاب 

اتموزح ë alal‏ و دو رساله در ci‏ واج و 5 J AIL.‏ وراء ۳ شرح ۳ 

Kia‏ 21:3 سهر وردی و عبره تو لدش در سال ۸۳۰ وده و وفاش در 

سال ۷ ۰ 4اتفای افتاده (رح اللہ معشر الماضین بمحمد و آله‌الطاهرین ( 
ضیاء الدی. د رى 
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IA‏ .. مطرین ۲ 3 Due s‏ . چرازم" 
یک EN‏ .یی مس سس ME‏ سم وہ 
اسکسیتددوس اسکستدروس ٠ | IT‏ مان دوعاقل دوستی ومحت ; 
نداشت‌عوام نداشت‌غاقت واقع مشود ولکن (زیاداست) ] 
i-us‏ هتخت موم | ۱۶ ۱ سر AM‏ ای ST‏ 
٩ NE BEY Ee‏ چیز کم کهمضر است porq‏ 
اواوست او ol den Dude | c‏ 
Ns‏ مناغ TYLA NTE‏ کے eis‏ 
MA | n Je‏ : الو ۳ 
cese ۰۰۹ cS. m‏ میس DU‏ 
هت D"‏ ۱ ۱ * روس معلم حوادارسطو روش‌ارسطو 
وضم اسر | ۰۷۹۱ ۲۷۷ ETE i‏ وکت اورا | 
ج ٩ ۴ ۱ kd‏ افیودسی افودس ات ۱ 
تم کر اند ee RS‏ گر اح کتاب 
A uw dcs Xo‏ اجتاب "uf‏ 
Aen‏ 1 ...اتی باعث 
T ٰ i‏ جا ا ۱ ts‏ فح Pu ES‏ 
ریو ا F14 | a‏ ۸ ودغ ورع 
قصلت aem > KE ye Td cda‏ 
شررر شرور y yis‏ شهوت شہوات 
عدلت عدالت عو Mui E. ME‏ 
اع کسی است کہ c£ 8 RE‏ خر بت 
اثکاررا آشکارا SA M‏ اتکی ۱ 
حذر اش a ۱ ۲ ۱ ۷ vy‏ چڑی | ۱ ۱ 
Pon‏ محقی‌نمودی ۳۱۸ ۱۳ لم بزعر | PITT‏ ۱ : 
استفاه استف‌اده ۳۱۸ Que cu vi‏ 
قد فد A Fra‏ لقلمان لقمان ۱ 
ورای و ره ورایترے | .۷۲۱ c NT‏ جر ge‏ 


۳ ۲۸ حات‌اله حات‌اوونه 
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